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الفبای جدید ومکتو بات 


میر زا فتحعلی آ خو ندز اده 


پر و قور حمید محمدز اده 








مکتوبات و الفبای جدید 
هیرژ۱ فتحعلی ۱ خو ندژاده 
پروفسور حمید محمدزاده 
چاپ چدر » تبریز 

پائیز » ۷ ۵ 


از کر ۵] ود نده 


مبرزا فتحعلی | خو نداوف (۱۸۱۲-۱۸۷۸) علاده براشعاده شش 
کمدی و «حکاین بوسف شاه > و«مکتو بات کمال‌الو و له» و | ثارمت‌عدد 
انمقادی وفلسفیو بك سلسله‌نامه‌ها دربارة ایجادالفبای عربی وانتشار 
آن بعدازپیدایش‌اسلام دربین ملل‌دیگرو لزوم اصلاح و تغییر این لفب 
تصنیفات ذیقممتی‌دارد . فیلسوف عالبقدرز با نهای | ذر بایجانی» فادسی » 
عرربی وروسی دا بحد کمال می‌دا سته ودراین ذبانها آ ثار کرانبهائی از 
خودیه ناد کار گذاشته است . 

این جلد چنانکه ملاحظه می‌شود شامل تحقیقات آ خو نداوف 
در با پیدایش خط وا لفباوایجاد خط کوفیو سخ: استعلیق وکاوتهای 
علمی‌درراه تسهملو تکمیلاین خط وبالاخره بنشنهاد لزوم تغیرالفبای 
عرب و لوایح مختلفها لفبای جدید می‌باشد . همچنین ناعه‌های‌مختلفی 
که آ خو نداوف در بارةا اقباه چای«مکتوب کمال‌الدو له» ودره ضوعات 
کو نا کون برای دوستان و آشنایان وه‌سئولن امورذمان خود نوشته 
است ؛ دراین کتاب گرد وری‌شده‌است . 

آرشوآ خونداوف که درمخزن] ثارخطی فر هنگستان علوم ا. 
ج.ش. س . می‌باشد می‌تو ان گفت که از حست کمت و کیفیت اسناد 

الف 


از بهتر بنو کاملتر بن آرشیوهای‌نو مسند گانی‌است کهاز آ ثار آ نها درادن 
گنجنهیر روت نگی‌داری می‌شود. این بر تر ی درسابه ملیقهُ کم :غیر 
و قا بل تحسن‌خودلو هسنده درثبتوضبط وحمط [ ثرخود ودیگر امس 
گردیده‌است . میرذافتحعلی ‏ خو تداوف‌تقر سا از تمام نامه‌هائی که به 
دوستان خود ارسال داشمه‌است رو لو سی نموده ودردفاتر مخصوص‌ثبت 
کرده‌است وهمجنین عن‌نامه‌های دوستان خوددا نیز باسلیقه‌تمامیگه 
داشته‌است . علاده براینها اصل غلب | ارادبیوفلسفی وی مثلا من تمام 
کمدی‌ها ودحکات بوسف‌شاه » ومتن«مکتو بات کمال‌الدو له»بهزبان 
های آ ذر با بحانی وفار سی‌ورو سی در له نسخه در آرشیو امبرده موجود 
است . درسایهٌ این‌سایقه و تر تبب‌است که درحدود دو ثاث میرات‌قلم‌ی 
خونداوف اذخطر نابودی مصون مانده‌است زبرا ازتألفات این 
نوسنده عالقدردردوران زند کیش فقط قسمت کمی‌چاپ ومنتش 
گردیده‌بود ومابقی [ نها مثلادمکتو بات کمالالدو له»تمام آ ثارانتقادی 
وفلسفیو اغلب‌اشعارو کلية لوایح ورسالات الفبای جدید سالها پس‌از 
مر کث وی چاپ شده‌است . 

در مىان| ثار | خو نداوف تامه‌های وی نز از لحاظ ارزس علمی 
و ادبی قابل ملاحظه است . دراین نامد‌ها اعلب وشاید بطور کلی اذ 
مسائل‌جدی علمی وادبی‌بحث می گردد وبعضی از آ نها به‌غیرازعنوان 
هحگو نه شباهمی به‌مکتوت ندارد . مثلا مقالهٌا نتقادی | خو نداوف‌در 
بارٌ جالالا لدین‌محمدمو لوی در حققت نامه‌است که به‌فول بکار ندء 
آن « از کثرت بسکاری دربلاققو ود تحر بر بافته » و به‌عنوان نامه 
به‌دوست خود شیخالاسلام قفقاز. | خو ندملاا حمدحسی‌زاده‌فر ستاده‌شده 
است.رسالاتا نتقادیمشهو ردر بارد بك کلمه»و نما شنامه‌هایبرذا | قاو 


بِ 


درسالهابراد» رد کر شکا» عمارت از نامه‌هائی‌است که | خو نداد ف‌برای 
دوستان صاحب‌قلم و نو سند گان عاصر خود نگاشته است . اذاینجا 
می‌توان به‌اهمیت نامه‌های أ خو ندادف بی‌برد. 

همحنین ا گفته نماند که این محموعه حاوی تمام امه‌های 
آ خونداوف نمی :اشد و طبح و نشر همه أ نها ازحوصله این کتاب خارح 
است واين کارسودمند ولازم وقتی‌انجام خواهد پذیرفت که بطور کلی 
آرشیو توسنده چاب ومنتشر گردد . 

رو بهمر فته این نامه‌ها دوموضوع اساسی را دریر گر فته‌است : 
قس‌اول نامه‌هائی‌است که درموضو عالقبا نوشته شده دقسم دوم دربارء 
طبع و شره مکتو بات کمال‌الدو له » تحر بر بافته است . 

لو ایح الفبای جدید | خوتداوف و بشنهادهائی که برای دول 
ابران وعمانی تقدیم داشته‌است حا کی‌است که وی اذاول طال تغیبر 
الفبای عرب نبوده‌است و در نخستن مر حله می خو استه‌است فقط درالقبا 
اصلاحاتی بعمل [ بد . بعنی نقاط ساقط گرددواعراب جزو حروف‌نوشته 
شود ووجه تما یز حروف اذهمدیگر با نقطه‌ها نبوده فقطباشکل باشد . 
درمر حله دوم علاده براسقاط نقاط و تحر براءراب در کلمات و تععن 
اشکال مخصوص برای هريك اذحروف متشابه تقطیم حروف دا نیز 
بشنهاد می کند وبالاخره درمرحلةٌ سوم » که رای نهائی وقطعی وی 
موب می گردد هر گو نه اصلاح الفبای عرب دا سفایده می‌شمارد 
دییشنهاد می کند که القبا براساس حروف لاتين تعبیریذبرد واعراب 
درتر کس کلمات نوشته شودوخط اذطرف چب‌به‌طر ف داست تحر سر 
باید . 

از نامه‌های میرزافتحعلی ]| خو نداوف بخوی‌استنباط می گردد 


فِ 
ل 


که میحرك وی دراین مسئله ‏ که درحدود يك ربم قرن اورا به‌خود 
مشغول داشته است » فقط و فقط استخلاص توده‌های مردم ازظلمت 
جهلو سوادی وبا لنتجه كمك کردن‌به| نها برای رها ی از ظامو نیل 
به‌آزادی وسعادت‌و ده‌است . 

از نقطهٌ نظر [ خوتداوف راه رستگاری مردم فقط وفةط بوسبله 
کس سواد اءکان پذیر می‌باشد وبگانه‌کاری که برای باسواد کردن 
عامهٌ خاق باید اجام باید تسهیل وسیلهٌاموزش یعنی اصللاح و تغیر 
الفباست . 

البته غلو نو سنده دراهمیت اصلاح وتغیر الغءا ظاهراست . اما 
تباید از نظردورداشت که هدف وی بسار عالی‌بوده دتمام کوششهاش 
درراه | زادی و خو شختی طقات»حروم بعمل | مده‌است . درمنظومه:ی 
که‌به‌مناسیت عدم‌موفقیت خود دراین‌راه وسایراقدامات مهن بر ستانه 
و نوعیرورانه‌اش سروده است سیار بجا گفته‌است : 


به‌سبار تدبرها چنگت رن همی و دم ازفر ط حبوطن 


با | نکه‌تمام کوششهای] خو نداوف در آن زمان به نشجه نو سیدو 
بدا براصللاح‌طلبا نهُ و یا طرف بدخواهان ومحافظه کاران‌خنثی گردید 
واين محاهد راه ترقیو آذادی باهزاران حسرت واندوه چشم بر جهان 
پوشید » معهذاتخمی که درمزر ع‌ضمیرمعاصر ین خود پاشیده‌بود دبری 
پائید که رشد و نمونمود و به!ءررسید . 

در قسمتی اژنامه‌ها , چنالکه من کورافتاد ] خو نداوفدد بار‌یکی 
ازمع‌متر بن نگار شات خودیعنی« مکتو بات کمالالدو له » بحث‌می کند 
و برای طبع و نشر] نها بااخاص کونا کون به‌مکاتبه می‌پردازد . این 


بت 


مکانءه‌از ,ط رز بور کث: بممنیو تهران گرفته‌تایاد سید لندن‌بعمل‌می | بد. 
مطالعةٌ این نامه‌ها علاوه برسودهای دبگراذزاین جهت نیز یرارزش 
است که به‌بی بردن‌به‌منظو راصلیمصذف كمك می کندوواضح می گردد 
که[ خو تداوف عمداٌ کمالالدو له و حلالا لدو له رادر يك سلسله‌مسائل 
عمدءٌ سیاسیو فلسفی به بحث و حدل واداشته و خواسته‌است که از تصادم 
افکر ] نها بارقةٌ حققت نمابان گردد . 

د مکتو بات کمالالدهو له » با آنکه دردوران زند کی[ خونداوف 
علیرغم تمام کوششها و تلاشهایش چاپ نگردید معذلك نسخ فراوان 
آن دراغلب کشورهای خاورو با باختردست به‌دست بخش شد وشهرت 
بسزائی کسب کرد . تاثترعه‌یق آن دربن روشنفکران مترقی‌آن دوده 
از نامه‌ها ی‌میرزا یو سف خان‌مستشارا لدو له ,میرزاملکم‌خان ناظما لدو له 
جلالالدین میرذا پورفتحعلیشاه‌قاجار »مالو کجی‌لیم‌جی» میرذامحمد 
جهءفر قراجه‌داغی و سایر دن بخو بی‌مشهوداست . این تأ لیف یکی اذاو لن 
ومهمتر دن | ثارقلمی‌است که در سدار ی ابرانات و برانگ‌ختن ا اد شه 
زادیء استقر ار قا لون‌اساسی‌نقش بزر گیایفا کرده‌است .اغلب‌مورخین 
وادیبان ابران نام میرذا فتحعلی ] خو نداوف دا درسردفتراسامی آذاد 
ابدشان و امکخواهان ایران می او سند واژخدماتی که ابن‌دا اشمند 
ءسالیمقام آذربا جانی دده‌ها س-اختن‌بندارایراشان برای قام درراه 
ی مي کنند . 

یکی دیگر اذمزابای این کتاب گردآوری مقدارقابل‌توجهی 
از نامه‌های همفکران وهمرزمان | خ-و نداوف می باشد . قسمت عمدء 


آ ذادی‌بعمل | ورده است درردا: 


این نامه ها محصر بقر د است و یرای او لن باردردسترس خوانند گان 
قرادمی گیرد.طبعو نشراین نامه‌هاعلاده‌بر آ نکه به‌ شناسائی آ خو نداوف 
0 


کمكث خواهد کرد درشناسائی دوسمان وی نیز بی‌تأثیر نخواهد ماند و 
بعالاو ه وسله‌ای برای تدو بن کاملتر | ثارمعاصر دن او نظرمر زا نو سف 
خان » جلاالدین میرذا » میرزا اقا علیقلی‌میرذا اعتضادا لساطنه خواهد 
بود . 

از این نامه ها تاشر آخونداوف در یك‌عده از روشنفکران و 
صاحب‌قلمان معا صر خود درایران و تر کبه وهندهوسان وسایر کشورها 
آشکاد می گردد وباد دیگراین حقیقت به‌ظهودمی‌پیو ندد که اویکی 
ازیسشرو تر ین‌ابنای مان خود بوده دتمام نروی خلاقه خود را برای 
جدمت به‌وطن و به‌می نو ع بشر بکاد انداخمه است . درادن نامه‌ها از 
تعصیات بو چ دی و ازادی نه‌اشکه اثری نسست » برعکس درهرسطر 
آ نها حدوجهدی برای برطرف کردن هر گونه عامل نفاق وا ختلافات 
من خلقها نمابان است . درنظر | خو نداوف برادری و برابری بسن‌ملل 
اولین شرط انسانیت وبهترین ضامن‌صلح وصفا و پیشرفت است . 

نامه‌ها و اسنادی که در این کتاب گردآوری شده است حمی 
المقدور بدون هیچگونه تغییر و تبدیل تقدیم خوانند گان می گردد . 
اد بر خی نامه‌ها ومخصو صا از رساله تحشقات دردارة القبا دو نسخه در 
آرشوموجود بود . برای چاپ نسخه کامل ترو صحیح‌تر انتخاب ده و 
| کردرمطاب دو نسخه تفادتی بوده است باعلامت گزاری به‌هر یث از 
نسخه‌ها فرق آ نها در دای هر صفحه درح گردیده است . برای تمام 
اشارات و کناباتی که در نامه‌ها بکادرفته است توضیح مختصری داده 
شده و کلنه تار بخهای هجری به‌میلادی تبدبل گردیده و در داخل 
کر و شه نشان داده شده‌است. حدولاعلام فط مخصو ص‌مدن فقار سی‌أست 
واسامی اشخاصی که در نامه‌های روسی آمده است به‌علل تکننکی در 


جدول مذ کورشت نشده است . حمید محمدزژاذه 





سم | له الر حمن الر حدم 
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی نبینا! و آلهاجمعین 
الف باء حدید 

برای تحریرات السنة اسلامیه که عبارت از عربی و فارسی 
و تر کست. تألدف مابور؟ میرزا فتحه‌ای آخوندزاده در ماه 
صفر سنٌ هجریه هزار و دوست و هفتاد و چهار. ِ 

در مرحوم من میرزا محمدتقی مرا در هشت سالکی؟ 
مکنب گذاشت. بک سال متصل بمکتب رفتم» الف‌بارا خواندم. 
شروع کردم بخواندن بعض سوره‌ها از جزو اخر قر آن مجید. 
اما یک حرف را نمی شناختم و هرچه در روز او بواسطة 
حدت ذهن حفط میکردم فردایش فراموش میشد" . عاقبت بمر 
تبة از خواندن نفرت بهم رسانیدم که بهرٍ قسم شغل شاق راضی 
می‌بودم بشرطیکه از خواندن خلاص شوم. آلهذا ازمکتب گریختم 

از این تصنیف در آرشیوم. ف. آخونداوف (مخزن آثار 
خی آ کادي عاوم جمهوری شوروی سوس‌الیستی آذربابجان) 
نک شخ دیکر که بخط مولف است موحودمبباشد. فرقهائی 
که از مفالاٌ دونسخة مذ کور بدست آمده است در بائن هر 
صهحه نشان داده‌شده است. حرف «ب» علامت اختصاری سخه 
ند هعماشد . 

اب: نبیه ۲-ب: قایوتان ۳-ب: درقصية خامنه ۳۴ -ب: 
هداز یکسا شهر تبریز رحلت کردیم درآنجا نیز یک سال 
سکب رلنم باز حالتم بدین قرار بودعاقبت... 

۳ 


ویک سال آزاد گردیدم. بعد از آن" پدرم؟ مرابا مادرم 
فرستاد پیش مرحوم آخوند ملا علی اصفر که "عموی مادرم بود 
و بعداز سلیم‌خان شکویی" در حمایت مصطفی خان شبروانی 
زند کانی مسگرد. مادرم داز مراخواندن محبور کرد. اما شرت 
۳ از حد زیاده بود. سه روز متصل میکریختم و در اطراف؟ 
ننهان می شدم. عاقبت مرا گرفتند شروع کردند ه تغایم. جون 
آخوند ملا علی اصغر شخص فاضل و عاقل بود» مرا زیاده نرنجا- 
نبد. با کمال حام و رافت حروف را بمن نشان داد و سیاق 
هجهرا آموخت. بطوریکه در اندک مدت بخواندن هر سور 
قرآن قادرشدم و در سه ماه قر آنرا تمام کردم. نفرت خواندن 
بالکیه‌از من زایل‌شد. بعدازآن بکتاب گلستان و طومار شروع 
نمودم. خدایا چه بگویم؟! خطی را و حروفیرا مشاهده کردم 
که گویا هر گز نظیر آنهارا سابقا ندیده‌ام. با زآخوند مرحوم که 
سراق تعلم راخوب میدانست مرا الفاظ آشنا کرد. نهات با وحود 
اهتمام این معلم که از هزار یکی مثل این بیدا نمیشود سواد 
خواندن من سه .و چهار سال طوكل کشید. آیا سیار کسان 
هستند که سه و چهار سال صبر داشته باشند؟ آزاین حهت است 
که در مبان طواف اسلامبه از ده هزار یکنفر صاحب سواه 
بهم نمیرسد و طافةٌ اناث بالمره از سواد بی هره می مانند. 
سباری از اطفال در ابتدا شو .قمند بمب میروند اما بعد از 
حندی از خواندن زار شده میگریزند. اکثر علمای مشهور 
در خواندن عبارت کتب عریبه از سهو کردن امین نستند. شهرت 
هض ملاها از ان است که عبارت را خوب و درست میخو انند. 
ای حه معنی دارد؟ جراما باید در سر این ام حزوی این 


۱ مو لف نامدأث بعدأ علاوه کرده و سیس خط 
زده است. ۲-ب: از تبریز ۳-ب: درمحال انکوت قراداغ. 
۴۶ ب: او به . 


قدر معطلی دافته باشیم؟ سبب همة این معطلی نقصان الف با 
است . 

او لا | کش حروف یک شکل دار زد و با ط4 ها از نک دیار 
واقع نمی شوندو یابالکانه متر وک مباشند. در هر دوحال طفل 
مسدی در شحجیص حروف مبتلای ز حمت و اشکال است . 
مدمامنل مررقوم نمی ردند ملکه قدر میی شو ند . این کشت رای 
مبتدی موحب اشد دشوارست. 

۳۹۳ ند حرف صامث و حند حرف مصو ت هر کز در 
الف با حو د نست اما درزبان حار ست. از حماه حروف 
صامته کاف است که لفط « کرد» عنی غبار و « کرد» عنی بهلوان 
بواسطة آن مر قفوم میباشد. درعوض این حرف که کاف عجمی 
است کاف عر ای هی نو سند! که مختص بلفط « کرد؟ بعنی فعل انست. 
دیار حرفی مبان کاف عجمی و نون درزبان تر کی موجود 
است . مثلا در الفاط « کو کل » سنی ول 3 «سنک؟ عنی تر | و امثال 
آنها که عشمانبه این حرف را نون صغبر می نامند. درعوض 
ان نم اف عر ی «وشتمی شو د و دراوابل مراب برای خواننده 
داعث اشتباهست. از جملهة حروف مصو به عمی حر کات ضراز [ : 
او . ای حبزی در الف با موحود نست. اما در زبان حهار قسم 
او متداولست. .ثلا درلفط «شورش» یک او و در الفاظ تر کبه 
«اولدی» عنی شد. «اولدی» عنی مرد. «اوزوم» عنی انکور سه او که 
هر سه اش مغاأ در همان اوست که در لفط «شو رش ؟ است ودر 
خواندن اید از یکد بکر تمیز بانند. 

راما از جملةٌ اعراب مقدره یکی میان فتحه و کسره در 


املاء ظرن گدعته ممل کاف عر ای دو شته شده‌است .سم . . 


۵ 


و در الفاظ بش ؟ یعنی بنج و « گج» عنی دیر. اما درالف ا مفقود 
اسرت . سخاصه | گر درست دقبت کرداه ناش م ۳ ننها نو اسطء 
حروف نمی خواندم بكکه نمعاو نت عادت و صور الفاط یل 
اهل ختا و قدمای خلق مصر" خواندن فادر می شومم. حقدر 
و قبت کرانماه در سراین عادت صضایع منت‌و ۵ و مع‌هذا داز 
صحت قرائث کتب عریه‌ و ضصبط اعراب فاء الفعل و عین الفعل 
کل الفاظ در این زبان ضراهل لسان کما شغی میسر نمی با شد؟ 
ان کشت شین قرار نمی توانست مائك . حو نکه خلاف حقرقت 
و طبیعت است . لا محا له رحذ یل درااف راع خط اسلام و لو 
پذیر می شد. خواه عداز بانصدسال درعصر سلاطین آننده ؟ 

امامی " ن تجدیدش " سبقتف کردم و حمیع اشکالات مذ کورهر! 
شد سبب تجدیده بمرتبة واضح است که احتباج به ‏ بیان 
مشروح ندار ۵. همین قدر کافست که و اسطء ان ارف داع ناز ه 
کل‌طايفة اسلام در ان دک مات بخواندن و نوشت السنه خو- 
دشان قادر خوآهند شلد "خصوصا طافةٌ اناث فقط بو اسطة ان 
خط حدید به تحصیل سواد توانا خواهدداشت" . لکن این نوع 
تجدید در صورتی متضمن فایده خواهد کشت که از طرف 
تءلیمش صرف همت گردد. لهذا من این الف باء حدیدرا 
بنظر اولیای دولت علیةٌ عث‌نیه معروض داشته استد عءامی نمایم 
اگر دلایل مپینة من در نظر ارکان مشور تخانه معقول افتد 
مقرردارند که این الف باء حدید چاپ رسد و درمبان طواف 


۱ 7 ۳۳ حذف شّث ه است . ۳ رت : حدف شده است. 
۳ب : دنکن ۵ب : یه تغییر دادنش. ۵ - ب : دی . "۳ ۳ 3 
بحذف شدء‌است ۷ب : : ان نوع تغسر مقتصي ‏ جر لت عطیم 


است. 


اسلامیه منتشر گردد و در مدارس به تعلیمش در جنب خط 
سانق اهتمام رود. غرض ازاین تحدید تغیبر خط سایق نست. حونکه 
این امر بواسطة موانم کثیره غایت تعذر دارد. لکه منطور 
این است که در میان ملت اسلام این خط حجدید نیز یکی از 
خطوط مخافةٌ اسلامبه محسوب شود تخاطر انکه: 

او ۷ بعض اصناف مردم سیب صعوت خط سابق و عدم 
استطاعت در تعام آن که بیه‌رور مدت طوبه مسر نمنگردد 
بدین خط حدید تحصیل سواه توانند کرد و امور معمشت خود شانر | 
از دشر خو |هند برد . 

نی بارة کاب که از علوم ملل خارجه بالسنة اسلامیه تر 
سجمه مشود و اسماء اما کی و اقالیم و اصطاحات طب4 و امثال 
آ نا که بواسطءه خط ساق مصر ح نمبگردد و هم کنب لفات 
که اشتةاق کلمات آنها با خط سایق صراحتا و ضوح نمی اند 
دراین خط جدید چاپ تواند یافت. 

یقبی حصل است که این نوع تجدید هر گز مخالف شرع 
شریف نخواهدشد و علمای کرام در تعلیمش ممانعت نخواهند کرد. 
زیر که جند صد سال قبل ازین خط کوفی تغیبر بافت و علما به 
تغبیرش رضا دادند. امید حذانست که ه تعلیم ان خط حدید نیز 
در حنب خط قدم رضا ید هند. خصوصاکه مرام از این خط جدید 
فایده عموم مات است. علمای کرام البته. بحال بیچاره بی سوادان 
دلسوزی خواهند داشت"! که غرق دربای ظلمت و بی خبری اند 

و ازلذت روحانی بالکلیه محروم. نه بتذشته واقف اند نه باینده 

عارف. هرحه باچشم می بینند و با گوش می شنوند تنها آنرا مىدانند. 
زاین جهت علوم و صنایع در ملت اسلام ترقی نداشته آنا فانا تنزل و 
شالص می پذبرند. "وهم | کش پیروانملت بیضا بسپب بی‌سوادی 





۱ب : وصاحب مملکت بزرگک که این احسان عام 
اسم او ختم خواهدشد. لهذا من این الف بارا بنظر اولبای 
دوات ايران [بامدادسیاه: عثمانیه‌وبا| معروض میدارم. | گر وزارت 
۷ 


از دانستن مساتل ددیه و تکالف شرعمة خودشان عاجز می‌باشند. 
در ممالکت انگلتره فنی معروف است که آنرا استناغرا- 
فیا میگویند. نی فن سرعت کنابت و از شروط این فن یکی 
آنست که حروف کلمات باید اشکالی داشته باشند که در ترقیم 
آنها قام از روی کغذ برداشته نشود بلکه یک گردش هم 
آنهارا مصور سازد. بس ات مبگردد که برداشتن قلم ازروی 
کاشد در حین کنات موحب طوعء آنست. "در خط ساق اسلام 


علیه بعداز اتفاقی در و جوب تغبیر اقدام بانتشار این الف با 
فرموده باشد می تواند که در باسمه خانه های دارالخلافه [بامداد 
سیاه: قسطنطنیه و يا طهران] باخرج دیوان مقدار پانصد هزار 
بلکه زیاده آنرا جاپ گردانیده بحکام ولابات فرستد که 
بهرصاحب خانه» شهری با دهاتی: نک عدد از آ نها تسلیم نماننگ 
بقیمت مناسب که قبول کردنش بهیچ کس دشوار نباید و قیمت 
را در ظهر الف‌با حاپ کنند. سبت بمتمولین قدری زیاده 
تر» نسبت فقرأً قدری کمتر. بمداز آن بکتاب دیوان مقرر گردد 
که نوشتن حروف جدیده‌را یاد گرفته بهر طرف باآنها مکتو- 
بات نوسند و علاوه بمدارس و مکتب خانه‌ها حکم شود که 
دیکر از روی این الف‌با باطفال تعلیم دهند و باسمه‌خانه‌ها 

نبز اعلام رود که کتب درس و سایر حبز‌ها را با حروف این 
الف را حاب ز دنك . احتمال می رود که سض کسان در مسشورت 
گفته باشند که خط سایق اسلام زیاده خن دارد. حنف است 
که ما آنرا ترک نموده باشیم. دیگر حند هزار هزار کتب ما 
هدازان الف‌یاء حدیداز مصر فیت ساقط خواهد شد. تغییرآمر ممکن 
نست. شاد علما بان کار رضا ندهند. حجواب توان داد که 
۸ <حسن خط از و احبات ست و داز دمو بانزده سال عورص 
همان کتب بان حروف حدیده نیز در هر حا موحود خواهد 
ود. فقدان حسن خط و حند هزار کتب تأسف نبا دك خورد. 
بحال بیچاره بی سوادان دلسوزی بادد‌داشت . 


۸ 


اکثر حروف نقطه دارند و گذاشتن آنها خاطر سهولت قرایت 
از واجبات است. اما در کذ اشتن هربک از آنها قلم از روی 
کاغد برداشته‌می شود. لهذا در خطا جدید- بحهة رفع سیب طوعء 
در کتابت و هم بجهت عدم لتباس هضص کلمات یسکد یکرا 
بیدا کردم که بو اسطهٌ آن ازدیکری تشخیص خو اهد داشت در 
این صورت که حروف ازنقطه هاصاف شده اند باید بارٌ زیادتی 
در آنها که عبارت ازاعراب است سهل شمر ده شود ؟ ۰ حخصوب 
صاً که در این کار طوری ملاحظه رفته است که تمام اشکال 


حروف فیراز چند حرف بیک گردش قلم تحربر خواهدیافت. 

در الف باء سحل رد اصللا نقد در اعراب در هبج کلمه حایز 
نست . بای همه اش در بهاوی در جر فی که بأن اختصاص 
دارد نوشته شود. | گرچه‌سبب آنها الفاظ قدری طویل تر ننط 


امه 


" ۱ ب: حذف شده و بحایش مطالب زیر مرقوم گردیدها ست 

وعلاوه. برای دولت نبز حگونه دشواری حاصل است که 
اکثر خدمت کنند گانش از اهل شمشیر و غبره مردمان بی سواد 
میباشند. با وجودیکه در سایردولنها مرد بی سوادرا هر گز بخد- 
مت بر نمی دار ند . تا خط خوب آنست که زاده خوانا باشد. 
الثا این حروف را نیز مداز عادت خوب می توان نوشت. 
مخطضی رای مالاحئلهٌ ین خط من از وضع ساشق حروف 
زیاده عدول نورزیده ام. رابعاً اگر تغییر آمرممسکن نیست پس 
جرا خط کوفی تغییر بافت. پس جرا علما به تغییر رضا دادند؟ 
ماوم است که دراین‌کار هر گز نقصی بشرع شریفف متصور 
نمی شود. خصوصا که مرام فایدهٌ عموم ملت است. 

-ب : چون نقطه ها تحریررا تأخیر می انداختند حالاکه 
آنها برافکنده شده‌اند باید آن زیادتی که درالف با جدید 
ظهور بافته است سهل شمرده شود. 

٩ 


نست . خصوصا که ءطابع زحمت نوشتن کنب رارفع کرده‌اند. 
طوبل تراند. بارهٌ از آنها بمقابث طوباند که اکر بخط جای 
نوشته شوند عرض صفحه کاغذ بکنجایش یکی از آنها تنکی 
خواهد کرد. بموض تطویل که از کتابت اعراب ظهور می بابد 
سیاق انشارا برهم بایدزد که اختصاری و سهولتی در آن بیدا 
شو ۵ . میا : اولالقاب ر در حصوص هر کس که راشد ز داده از بک 
لفط یا دولفط ننویسند. دوم-یک مضمون را یایک مطاب را بالفاظ 
مترادفه وعبارات مخلفه تکرار ننمانند. سیمدر مکتوبات خودرا 
ومخاطب را در مقام غاب ذ کر نکنند که مخالف وضع طبیعی 
قدری به نطر غرب خواهدنمود اما وقتی که عادت حاری میشود 
ايی غرابت زایل مهکردد. چهارم-در نثرقافیه چندان مقید نشوند 
که بخاطرآن در نوشتحات زیادتی بهمرسد و معانی غیرواجبه 
و قو ع موی بایك . این قاعده از عر بها تما باد کار مانده‌است : اما خطای 
غیر مانوسه اجتناب نمایند. مصنف تاریخج وصاف بحضور سلطان 
محمد الجایتو داخل شده دعا کفتن آغاز کرد در اتمامش ساطان 
بحضارمجاس رحوع نمو ده فرمود: دانستم که دعا میب‌کند ‏ امانفهمندم 
که چه‌مب‌گو ید . ان نو ع انشاخواه در نطم ؛ خو اه در ش حهالن 
خالص است و تبصیفات هیچ‌یک از مصنفین که بران قاعده ء#مل 
نموده اند در صفحات ممالک اسلامبه شهرت تام تیاه رکه | کشرش 
متر و ک و منسی شده‌است. ششمتشبیهات و اغرافات امناسب را 
موقوف دارند. مثلا ازیم‌رمح فلک شکافش سپهر برین شکم‌برخود 
دز ۵ دك ه. هفتی_ بر اعة الاستهلال ر مورص فهر ست مال هار بات مبرز | 
مهدی خان درتاریخ ادر حایز ندانند که عمل لغواست. هشتم 
انشار | از تکلم ز داده مقایر نساز ند » عیی حند مطاب ر| دردایرء بک 


۱, 


کلاممتصل و مخاو ط دمو «سنك دل)4 هر مطاب راخلاف منشمان صر 
قد بم مناصل و مفتری ادا نما نف که وصع ته نزدیک داش . 
امعال حروف ۸ 0 دون معاو ف حروف هی یه : فص 
یر امستند: 
حروف سابقه حروف جدیده 


هیا رت‌دیار 
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اشکال حروف مصوّته که بدون معاونت غیر حروف قال 
تلفظ هستند ۲ او درلفظ هشورش» و «اوزون» یعنی دراز ۱ء 
در لفط «اولدی» نی مرد. ٩۱‏ درلفط «اولدی» بعنی شد. .ام در لفط 


۱ 


آوزوم عني انگور. ی عوص 1 عوضص 1 عرص 


۷ نباییت هن مفتوحه و همزه مکسوره عنی 1 و | در 
لفط «می و» «یبدا» عداز حرف او آنهاودر ساير الفاظ فارسیه و 
تر کبه . لهدا ان حرف راه‌بانه می نامیم . 

این جهار نقوش آخرین را نحویین اعراب نامیده اند اما 


صداز این امنها بابد از حماةٌ حروف مصو به شمر ده شو نك . م هلا 1 


عوض آ۰ ل عوض!. . | حرف»بانه 1 عوض و 


۱۳ 


بغیراز اینها دوعلامت ددگر نبز هست که یکی تشدید است 
و دنگری جزم. شکل علامت اول همین است ب که بالای حرف 
اداست ی که اگر حرف صامتث سا کن " وده مابعد آن حرف 
مصوت باشد باید جزم بالای حرف صامت گذاشته شود. مثلا: 

۷ مسمانلا وا لل1 لآ 

حروف خط اسلام درحین تحریر بایکدیگر تر کیب مییابند.. 
درحین ت رکیب از حرف ۲ مد می افتد او اق ٩۱‏ ۰*۱ ای 
واز حروف الف ساقط می شود. | گر حرف ماقبل خودشان اختصاص 
داشته داشند مثلا نا با حا نو سو حو لد مگ وا گر- 
حرف ماقبل خودشان مختص نباشند درحین تر کیب نه از حرف 
آ مد می افتدو نه‌از حروف او اي ا؟ ا3 اءه الف 
ساقط می شو ۵ . هل ۰ 
شا لاو ای تلا سلاو سلای حلاً حلاو حلای لا 
لاو لنای فا شناد ای ما الاو احهای, 

حروف‌دد درو رین او ق ٩‏ فر تنها باما قبل خود شان 
م رکب شده با یکدیآر و با مابعد خودشان تر کیب نمی یابند. در 
انصورت! گر عداز آنها برای اتمام کلمه زیاده ازیک حرف‌می آید 

۱-ب:اگر رای سهو لت در در مد از بالای 1 تالمره 
رداشته شود حاز است. حونکه الف درالف‌اء حدید بدون 
و او و با واقع شود. در آنوقت نوشتن مد لازم است که به او 
حود تاقی ماد حنانکه در قاعده مذ کور شد و است . 

اسطور مر‌ور ۴ مو لف نامداد علاو ه کرده و مدا خط زده‌است ]. 

۱۴ 


شکل جدا گا نه می‌بذبرد. مثلا: 
خاکسسار وا راک ‌سلری و ل سلرل 
اءمال آنها. از این حهة حروف مذ کوره را ناقص التر کیب می‌نامیم . 
سیاق تهحی (شکل اول با ۲) 
نباید که بدین طریق آغاز کنند: بی‌الف با. تی الف تاء ثی 
الف ا. جیم الف‌جا. باید بگویند: به ۲ با ته 7 تاء8ه ۲ اه جه 
حاء تاآخر. خلاصه نباید که اسم حرف ملفوظ شود» لازم است 
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وب وس وس اف چح سم بح بخ زوا ور ورین پسزس وض 
روط وط بخ وم و وگ هگ بسک ول پم نهد وی 
1 


لب لبلب اب ام ام آع لغ لد (4۸ ار مر آن سس 
مساو الم آم آت لک 41 اک اس لر الم ان ند آو ی 


تر کیب حروف برای کلماث عر یه 


قو اعد 
ال - درزبان عربی الف لام وقتی که بحروف ت ث د ذ ر 
ز س ش ص ض 1 ظ ل ن لاحق می‌شود لام ادغام مییابد بحرف 
ساق سداز الفب نوشته می شد :اخواننده بداند که دراین لفط 
الف لام مقدراست. مثلا: التارک: الثامی. القار و امثال آنها. 


و در مض اوقات که سیب دخول حرف جر و نطیر آنها باین 


تست 


۱- در آخر کناب باعلامتی که روی این کلمه گذاشاه حندمثال 


۳ ۳۹ ۵ 
و شنه ی 


۳۱ 


حرف مدغم فیه بانشدیدش بالف لام دلالت خواهدداشت. 
خواه مدم ؛ حرف وقت خواندن بی وتف در جح خو هد افتاد . 
ار آخرلفظ ما قبلشس بالاصل محر ک باشد و با باح رکه خوانده 
شود مثلا: سئلونک عنالانفال. 

بم - | گر بکلمة ذی الف لام حرف جر مثل باولام 
که زباده‌از یک حرف صامت را سحر که اش ماش داخل گردد 


حرف لا در کتابت هم ساقط می شود. مثلا : من‌جاع بالحسنة و لاد کر 


مثل احظ الانشیین. مش ال تباجا الم و و با کلرج 
داید نو شت : درانءمل طبر آن‌است واو ۶ طفه و سایر اقسام واو 
و فاء حز| و کف تشببه و امقال آنها. 


چهارم-اگر واو عاطفه در اوامر بحروف   .‏ وارد 
گردد اینهاهردو بدرج می‌افند و در کتابت هم سافقط می‌شوند. مثلا: 
۳ و لصر بت و لب ی 


واضرب. وا کتب بایدنوشت: ر در 


مقامهایی که تلفط 1 را و جو ۵ واوعا طفه لز وم داشنه باشد . 


دراین ءمل نس واو ءا طفه است فا حزاو کاف دشببه . 

شجم اوه براین قو اعد سباری از حروف مصوه وقب 
و وین بارفع هناب ها وسون با جر لب بای مب ردند. 
و گاهی نون با جردر قرائت بدرج می افند و حرف " آخر م- 
قبلش ساکن.می شود و گاهی یا یت متح راک منقاب به هاء سا کن 
همة آنها نید ظاه شو ند . جونکه تلفط آنها بدون در و قاب هم 
حایزاست. 

۳۳ ۲ 


شنم سوص همزءه ساکنه در وسط الفاظ مثل شر و »ون 
و کاس حرف الا بش حزم دی شنه خو اهدشد هتذا؛ 
بر متتلمیس کللس در آخرالفاظ نیز همزه ساکنه اگر باشد همین 
است مثل اشیاء: لسما ۸ 

هفت حروفبکه در وسط سص الفاظ با آ متحر ک نو ده راصافه 
حرف واو مرقوم می شوند داز این همیشه بی واو مرقوم 

هشتم - حرف اکه در آخر سمض الفاظ مرقوم شده مثل 
الف ملفط مىکشت هداز این بخلاف دلبل نحو ین مترو ک بوده 
سورص آن حرف آنوشته خواهد شد . مفلا؛ : موسی, ۶سی 
مر نضی بابد توشت: 9 سا عیسیا متصطلیا ملرسلصا مکردراشعار 
رای ملا حطة وزن و در سایر <ایا که نافوط باازوم داشته باشد 
در آن وقت یاعبث نبست. چنانه مرقوم میگردد ملفوظ 
و شم از هرگونه خن و خاعاک که درز م او مانع ترقی است 

آزاد گردد. 

نهم - حرف الف که پیش ازاین دراواخر جموع فعل مذ کر 
نو شنه می شد ما قالوا» کانوا ام ینصروا. ام بضر دو | و امثال آنها 
مدا زاین هر گز نوشته نخو اهدشد. 

دهم - هر حرف صامت که در مابعد حخود تجهت نافوط حرفه 
خواهد. 

با زدهم - درهرحا که از فتحه و ضمه و کسره تعبیر می رود 
غرص همزه مقتوحه و همزه مصمو مه و همزه مکسوره آست. 
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ایحا حزم مقدراست. ایدنوشت: ملرغ ی‌مرلک رون رون 
کر حه آخرموصوف دیز مکسور مانند خوانده میشو د۵ . خصوصا 
در اشعار برای وزن اما نوشتن کسره لزوم ندارد تاانکه میان آن 


ومضاف فرقی وده اشد. درا کثرحا حرف ساکن وقت قرائت 
مکسورمانند متلفط می شود. این دخل مطلب ندارد. 

دوم - دراواخر الفاط مفرده عربه که در زبان فارسی باتاع 
تانب منقلب ه ها بحمو ع صفت واقع میشوند علامت تاثیث هوض 


هاتنها حرف رل یعنی فتحه خواهدشد. مثلا عساکر منصوره حادثات 
ءجببه. بایدنوشت: ملباکیر ملنصور! جاد مسا علحممی 


تنها حرف ٩‏ راعلامت تأنیث دانستن بجهت آنست که این 
الفاط گاهی نمائبل خودشان صفت واقع شده ماعد خودشان 
مضاف مبشوند. در اینصورت اکر هارا در آن ها باقی گذاشته 
باشیم در <«بن مصاف شدن آنها لا محاله ها نافط خواهد آمد. 
مثلا: عساءکر منصورءٌ دولت:ه حادات عحیبهٌ فرناستان نمی توان 
نوست: علت)کیر باصور امر د لوللت ‏ اد پتتات عاجميت: 
بر للیستان باید نوشت: علاکیر ملصور ۷ د لول 


براین قباس است سایرالفاظ مفرده عربه باتاع تاثیث منقاب به ها. 
مثل مرتبه. در جه, سلیقه و امثال آنها. 

سیم - درالفاظ مفردهٌ فارسیه و عرییه که اواخر آنها بفتحه با به 
ناء تأثیث منقلب به هاتمام می شود بعوض همزءٌ مکسوره در 
وقتی که دل از باء وحدت خواهدشد حرف ۹ مرقوم مبگردد. 
مثلا: حامة. خامك. سانحة. باید نوشت: 


۳۷ 


حام۲ ما م۷ ساسلا | آرچه حرف [ عبارت از همزه 
مکسوره است و بدون این توضیح نبزمی بایست که دراواخر 
همان الفاط نوشته شود. لیکن توضیح برای آن لزوم داشت که امثال 
رنکین. خامة مشکین» سانحدة غرببه. که بدین طریق باید نوشت: 
باملا رلکس نار علر مب درانحا حرف طعلامت و حدت 
است نه عامت اصافه. 

چهارم - حرف خا بالف و گاهی از که پیش ازاین در سض 
الفاط فار سبه راصافة حرف واونوشته مبی شد مملا : خواندن» خواحه. 
خویش و امثال آنها بعداز این بی واو مرقوم خواهدشد. هم چنین: 
بنحم - د رالفاظ آسمان» آ فتاب : با ر گاه: بور باه در در و امثال 

آنها حرفیکه معداز ۲ و او و ای می آید برای سهولت تحریر 
باید ساکن باشد ه مکسور. هم چنین حرف ماقبل ها که علامت 


جمع فارسی است باید ساکن باشد, اگر آخر مفرد در اصل خود 
ساکن است. مثلا عیبها. رنحها. سالها وامثال آنها باید نوشت: 


علپهار لصا ساها 
ششم - حرف ل در خر کاف گاهی برای وزن شعر بدر ج 
افتاده در کنات هم ساقط می شود و کاف متحر ک بحرف مصوّت 
ماهد خود می گردد. مثلا : کانش اندر جر آدم و حوّا فکن. 
باید نوشت: کاملی . چردیدند کاقبال دستش گرفت. باید 


نوست: کیال" و او عاطفه و حرف از نیز مانند کافست که 


ار ۳ 


گاهی حر کامخصوصة خود شانرا غایب میکنند. مثلا: ای برتراز خبال 
و قباس و کمان و وهم وزهرج گنه اندشنيديم و خوانده ایم. ماز - 


آخرمضاف دز وقنی ۳ صمر اش ا ات متصل مرش ۵ کسره 
خودر اگم کر ده محر که ان صمیر ها متحجر ک مبباشد . ما 


ار مر او آر لملس آر لمر تسف رلیرت 


از جمیراش و ات هم گاهی در شعر بحه4 وزن‌ حرف 1 ساقط 


# 


میسود. 

هفتم حرف در سرلفظ است بعداز کلماتیکه که آخر 
آنها به او اف | ٩‏ اور اک تمام مشود در کتات ساقط مب‌گردد. 
مثلا مثالا : سالهاست : دبکوست » خالست بایك تو شت : 
مشود وقت اضافه آخر آنها باغ مکسوری افزوده مآردد و 
وقت موصوف شدن تنها یا بدون کسره باخر آنها علاوه میباشد. 
مثلا : حفای بار » حفای سخجت . باید نو شت : 


برای اینطور چبزها لازست که معلمین صرف و نحوفارسی راباطفال 
تعلیع بد هند. 
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سم مایق و ورن او ساک طلو ادا مراب 


و ۱ اد ۱ بی بوکلبکر ۱ موم ‌‌ مار لب او مرر! 1 1 لود 
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۳۹ 


علاماتث 


علادت سوال- .۰ . ان علامت در آخر .کلامکه دلالت برسوال 

فماید مرقوم شود. مثلا: آمروز زید بمسجد جواهدرفت.: 
مت تعحجب - ه این علامت در آخ رکلامکه ولالت بر نعحب 

دارد با یك نت شو ۵ . لا تب در < حه مر یه زور داشته است ه 
خواهدد علامت او در آخر کلام ساق و در دای 4 
آتی مرقوم میکردد. وقتبکه بیان تمام میشود علامت ثانی تحریر 
مبانل . مثلا : علم ففه عبارت است ازدانستن مسایل د سنیه مثل سّ 
صوم و صلوات. حیج وز کوات. خمس و فطره و سایر < مثل 
شیک : دشمنان دولت که رححل و ۵ ۳-۹ محر و سه هحوم آورده 
بود.دا. از سر کرد گان عسا کر منصو ره شکست فاعش خورده 
بر کشتند . . باین. ان مقال آنکه ۶ شرو ع مشود به تفصبل گذارش 
و در انمامش نوشته میکردد 5 

علامتان نقل قول غبر _ مب علامت او در اندای کلام که 
دلالت برقول غبر خواهد کرد نوشاه مشود و زمانیکه قول غبر 
دانمام هیر میل علامت ثانی مر قوم می‌گردد تاخواننده بد| ند که قو ل 
غیر بانمام رسید. دیکر لازم نیست که ننویسند تم قول القایل. مثلا: 
امرروز زید. بمن دوچار شده کفت لب دیرور من وعمر مهمان بکر 
نود یم . کمال مهر بانی و مهمان نوازی از طرف او مشاهده 
کردی ۳ 


م۳ 


علامث‌ندا- + این علامت در آخر هرمنادا مرقوم خواهد 
شد . مثلا: والی کردستان به بیشخدمت خود خشمناک شده صدا کرد 
حلاد + همان ساعت مبرغصب مهب در برابر چشمش حاضر شد . 
مثل دیکر: مخدوم من حاحی حمید + تو وعده کرده ودی 
که کتاب الف لیله را یش من شرستی جرا نفر ستادی. 

علا‌ت تأسف _ ۰ ان علامتث در آخ رکلامیکه ولالت 
برتأسف دارد مرقوم خواهدشد. مثلا: پدر بر ز گوار من و کتبکه 
بشهر غداد رسیدم شنیدم که برادر حاجی حسن وفات کرده 
است حه حوان خوب ود : 

علامت تامل... ‏ این علامت در آخر کلامی مرقوم 
خو اهدشد که متکیم میخاطب را حواله یاس و تأمل میکند . ما : 
عزیز من آقاشفیع» زلزل شبراز حنین بود که در مت ربع ساعت 
دوانزده هزار خانه و عمارات عاله بازمين بکسان شد... مثل 
دبک : عزز من حاحی امین ؛ تو احوال برادرت را از من برسیده 
بودی.. من نمی‌خواهم بگویم که اودر بصرم! حه گونه رفتار میکند.. 

این علامات در تحربرات و محاورات کنو به غایت لزوم دار ند که 
مطلب بواسطة آنها کما هوحقه و ضوح می یابد." 


سرأق تعلیم 
طفلی که در ابتدا بمکتب داخل می شود در همان روزباید 
ه تعليی استاد قلم کر فته اشکال حرو فبرا که باو نشان خواهد داد 
نقش سکن . تا مرتبهً که از حفظط قادر سصو بر همان امکال نو ده 
باشد . و قت ی که حروفرا کلا" شناخته و بتصویر آنها از حفظ قا در 
بوده و قواعد حروفرا دانسته و سیاقی هحه عارف شده باشد 
معلم‌ازاو پرسد بدین طریق: 


اب ببر دز نو شنه و بعدبا مداد تصر ه راعلاوه کرده است. 

۲- آخونداوف ععداز حندسال الفباء لاطینی و علامات متد 
او له آنرا انتخاب کرده‌است_ج. م۰ 
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بیان تحقیقی که مابور میرز) فتحعلی ۲ خوندزاده در 

خصوص خط اسلام از کنب متعددة معتیر می تالیفاث 

معتمدیی فضللا بعمل ]ورده است. سنه ۱۲۷۴ (۱۸۵۸) 
ابتدای ظهور نوشتجات در میان عرب بصراحت معلوم نیست. اما 
از تحقیقات بعض مدقفین آشکار می‌شود که در مبان حمیربان 
خطبی نوده است معروف بمسند که کناب مستطاب حضرت اوب 
در آن در در رافته است و حذاب ءبدالرحمن الم‌روف این 
خلدون کبفیت ظهور خط را در عرستان صراحتا کر کرده 
است. سین طرق: «ک6نت لحمیر اب سمی السند حروفه منفصاة 
و کان الحمبربون بمنعون السایرین من تعلمه الا باذنهم». ازاین فقره 
مذ کوره معلوم می‌شود که خط عربی اول در میان حمیربان 
بوده ازایشان ه حبره و از حیره به طایف و قریش منتقل شده 
است و شاهد ثبوت خط در میان حمیریان نقل صاحب قاموس 
محمد بن یعقوب فیروز آبادی نیز تواند شد. از مضمون این 
نقلی که در تفسبر کلم شفر مذ کور است ظاهر میگردد که 
در زمان حضرت وسف ین سقوب صنعت کنات در مبان 
حمیربان اشته ع داشته است. اشست عبارت نقل صاحب قاموس : 
«قال این هشام حفرالسیل عن قبر بالیمن فبه امرأة فی عنقها سبع 
مخانق من در و فی بدیه؛: و رجلیها من الاسورة و الخلاخیل 
و الدمالیج سبعة سبعة و فی کل اصبع خانم فبه جوهرة مشمنه 
و عند رآسها تابوت مملو ۳/ و لوح فبه مکتوب اسمث اللهم 


نج نع 


ءلینا فبعئت لافتی بمق من ورق لتاتینی بمد من طحین فلم تجده 
فبعثت سمذ من ذهب فلم تحده فبعئت یمد من بحری فام تحده 
فامرت به فطحن فام انتفع به فاقتافت فمن سمع بی فلیر حمنی 
و اية امراءة لست حلیا من حلیی فلا مانت الامیتتی ». حناب علامه 
صناعانی در مجمع‌البحرین از «هز ه فش اصفهانی روایت میکند که 
اشتغال داشته‌اند. روایت است: : «قال ابو ءبد الله مر ه س‌ بن الحسن 
تزلوا ییالب عدنان ان داود استعر و | و و صفغو | هد ه الکنایة نعلی 
معل ق حروف اسمائهم و کانو |" سننه نفر ایحد هوز حطی کلمن 
سعفص فرشت و انوم ملوك مین و رلسهم کلمن هلکوا فی هی دوم 
اسم‌ائهم و هی سئه الثاء ۸ الخاء و الذال و الضاد ۰ و رل 
و الغین شسمو ها الرداثف ۰ آما بعصی از متخ رن گمان گر ده 
اند واضع ککمات ایجد مراسس بر مه است که با به قرشت 4 
ترتیب حروف تهجیه سریانی و عبرانی برچیده و دوکلمة آخر 
از رای تکمیل حروف هحاء عربی زاده نموده است و بحتمل که 
مبداشت" و هر یکی ابك کلمه از کلمات ایحد مسمی میشد. اما 
واضع و مخترع خط کوفی باتفاق جمهور مورخین مرامر بن 
مر ه بو ده است . حنان؟4 م4 صنعانی سس مدی این قول است " 
«حیث قال او من وضع خطنا هذا رجا من طی منهم 
مرامو ین مرة». و قول شاعر نیز تقوت‌این دعوی مبکند: «تعلمت 
۲ حاف و آل مررامر و سودت ائو ایی و لست کاب نه کان 
حمع ایحد است و و دد ان قول مىر<م صحاح الحو هری 
حمگ ,۷ المصطفی الوانی است که در ناسر کلمه مرآمر بلدین 
طریق بیان میفرماید: «مرامر میم اولك ضمی و میم ثانی نك 
کسریله بر رجلك اسمیدر شرقی بن القطامی انتدی نزم آشبو 


- 


خطمزی احداث ایدن طی قبیله سندن بر قاچ کمسنه در که 
مرامر بن مره آنلرك بریدر که سکز اوغلی واریدی و ابی جاد 
کلمه سید هر برلله بیر اوغلنه آد ویرمشدی که ابحد دخی آخرنه 
وارنحه سکز کلمه در. و مراد از قاچ کمسنه شول فاضل کلبی 
یکی اسام بن شدره و دیگری عامر بن خدره است که باتفاق 
مرامرسه ‏ نفر می‌شوند از قبیلً طی. اول ايشان مرامر وضع 
صورت حروف کرد. دوم ایشان اسام فصل و وصل آنرا حبین 
نمود. سیم اشان عامر درعض حروف نقطه قرار داد. حون 
صورت حروف حزو اعطم خط است از آن حهت مرامر که 
محدث صورت حروف است زاده از آن دو نفر دیئر اشتهار 
داردا و در میان خط کوفی و سریانی مثابهت کلی موجود 
است. بچند سبب: او اینکه حروف خط کوفی و همچنیز 
حروف خط سریانی در حين کتابت بایکدیکر اتصال می یابند. 
دوم اينکه از آخر هرحرف از این دو خط در حین اتصال 
ییکدیگر چیزی بریده می‌شود. سیم اينکه چند جرف مثل اد ذ 
رز و در خط کوفی و در خط سریانی باحروف تالبه اتصال 
نمی بانند. خلاصه مشایهت این دو خط بکدیگر کمتر از آن 
نیست که در میان خط قدیم کوفی و نسخ جدیه موجود است 
و ترتیب کلمات ابحد تا قرشت در زبان سربانی و عبرانی نیز 
هست. بحسب اعتبار حروف لغت ايشان و مرامر بملاحظة عدد 
بحروف لغت عرب کلمة تخذ و ضظغ را زیاده کرده است. 
بعداز ظهور خط کوفی اهل قریش و سایر قبایل از آن استفاده 
نمودند و این خط روز بروز در تغییر می بود نا زمان ابو 
علی محمد بن.علی بن حسن ین مقله که در اوائل مائه حهارم هحری خط 
سخ را از کوفی استخراج نمود و خط کوفی را. بالکلیه 
تغیر داد و خط حدید را سخ نامید. سبب آنکه اسخح خط. 
کوفی شد و هد از وی ابوالحسین علی ۷ هلال المعرو ف 


۱سمو لف در آ خر تبصنف رعد | اضافه کر ده است . 


۵۷ 


ین البواب این خط جدید را صیقل داده سکمیل رسانبد وچنین 
میکو ید فاصل بی بدل قاضی شمس ‌الدین ام ن‌ معحمش ابی بکر 
المعروف بای خلکان در حق ان بواب: : «ولم بو حلد فی المتقدمین 
و المتأخرین من کتب مثله و آن کان ابو علی ن‌ م42 ال 
من نقل هذه الطر بقة ی خط اکولی و ارزها ليذ الصوره 
و له بذلث فضبلة السبق و خطه ایضا فی نهادة الحسن و لکن 
این البواب هذب طر بقته > . و ان رو اب "۳ فستح روق تام داده 
میکرده که خط کوفی قبل از اسلام در میان طایفدة عرب 
و بخصوصه در مان قببلًٌ قریش معروف و متداول بود. کلام 
محید ردانی مراب ترول در همین خط ثبت مرش . س خط 
کوفی نه آن خط ود که ه ن جانب الله باشد و از ثبت شدن 
کلام محید ردانی در این خط آن مقدار شرافت شرع و عرفا 
۳ آن حاصل ند که آنرا از تشر دافش مانع آید. ان مة له 
دالکلبه آنر ۳ داد , خط ت را ایحاد نمو ۵. دس ا گر ما 
حمیع فرق اسلام متداول ست تغییر داده خط اسهی ایحاد 
نمايبم چه بحه شرعاً و عرفا وارد م‌اید؟ 


مایور مبرزا فنحعلی آخونزاده 


۵۸ 


حلالت ماباء مترب الخافاناه دام افباله 
(دربلدء طهران بحسین خان نظام الدوله مرقوم شده است) 


من در دارالخلاف طهران کسی را نمی شناسم و با جناب. 
حلالت ماب شما نبز رویرو آشنایی ندارم. اما شنیده ام که 
جناب شما از ابل مقدم هستید. من هم از طرف در و مادر 
مقدم تیم . دیکر خو ش حناب حلالت ماب شما مقرب الخاقان 
میرزا جعفرخان باعموی مرحومم آخوند حاجی علی اصفر آشنایی 
و دوستی داشت. عموی مرحومم همیشه کر اوصاف خان 
معظم البه میکرد و بارةٌ مطالب خلاصة الحساب شبخ هائی را 
از خان معظم اليه باد گرفته بود. علاوه. مقرب الخاقان میرزا 
حعفر خان خود مرانیز می شناسد و در هنکام اقامت خود در 
تفلیس که بسفارت تشریف آورده بود کناب الف‌ليلة برسم 
یاد گاری بمن بخشیده است و نشان شیر و خورشید با فره‌ان 
همابون ازطرف رضوان آرا‌ٌاه محمد شاه واسطه سفارت 
ایشان بمن مرحمت گثته است. باین مناسبت الان بجناب جلالت 
ماب شما رحوع نموده در خصوص امربکه یانش آتیست التماس 
اعانت و وساطت میکنم و کمال اطمینان و امیدواری مبدارم که 
جناب حلالت ماب شما بتعصب ابلیت جانب داری من کرده در 
ناب این امر از طر ف من رسوم و کال ۱ محری داشه حرف 
راست هرا در دار الخلاف طهران در حضور وزراء و ارکان 
دولت بدرجة ثبوت خواهید رساند و بدین جوان‌مردی مرا مرهون 
منت ؟لی خواهید فرمود. 

۵۹ 


در ماه ربع الثانی امسال باجازت سر کار شرافت مدار جانشین 
قفقاز مقرب الخاقان میرزا حسین خان حنرالنی قونسول دولت 
علبهةً ابران مقبم تفلیس کایچة را که در خصورص تغییر رسیم 
خط اسلام من تالیف کرده ام بجناب وزیر آمور خارجه ارسال 
داشته است که نظر اولیای دولت و زر کان ملت رسانیده 
دشد . حون تا حال حوابی دراین حصی از وزارت امور خار حه 
بحنرالنی قونسول مکرم الیه نرسیده است بنا برآن من اینمعنی 
را حمل بر دو حال ميکنم: با اينکه باين آمر ماتفت نمی شوند 
و با اینکه ملفت شده اقو ال و دلا بل مر | نثا. بر همضی سییها 
.مستحق قبول نمی شمارند. در هردو حال مرا باعانت و وساطت 
حناب حاا لت ماب شما احتیاج میباشد که کیفت ر و کالتا از 
سل در نطر اولیای دولت بوضوح رسانیده ایشان را راضی 
نمو ده باشید که محمع مشورتی از ده و دوانزده نفر ارباب 
معرفت و کمال برای ملاحظه این الف باء حدید تعیین فرمایند 
و نا بر قرارداد ار کان مشورت برای امتحان هزار جلد از 
این الفب اء حاب گر دانیده باهمان سیاق و قاعده که مرقوم 
است اقدام به تعليم اطفال نموده باشند و مطاب را در روزنامه 
بهرحا اعلام دارند. مداز آن اگر ملت اجان و دل طالب 
پذیرفتن این رسم خط جدید بوده باشد در آن وقت بانتشار 
تامش شروع نمایند و ار اولبای دولت را در قبوك این 
تکلیف احتباط ازان رام باشد که سبب انتشار خط حدید در 
کل مملکت ابران تخمینا بك کرور با دو کرور بار باب کتب 


سااقه صر ر مصو ر است. این مردم شا کی خو اهند سل و باسائی 
قبول این امر نخو اهند کرد باز جاره رفع ان دو هم بجهت 
دو ات عابه ممکن است . ما دران باب هر کز ۰ شیع4 دست که 
۱ رداپ کنب ساقه بعل از اتتشار خصط حد ید متصرر خو اهند شد 


" لهذا نکران مانده‌ام. درنصورت از جناب حلالت ماب 
شما وفع مبکنم امولف بامداد افز وده است]. 


۱ ۵ 


اما اینمعنی نبز واضح است که صاحبان باسمه خانه ها مد از 
نتشار خط حدید کب ساقه را باخط تازه حاپ زده از فروش 
آنها کرور ها منفعت خواهند کرد. حونه هر کتاب تازه سمحرد 
خروج از باسمه بفروش خواهد رسید. در اصورت بمهدء صاحبان 
ناسمه خانه‌ها مقرر توان داشت که ست سا در هر زمان که 
کتاب تازه از باسعه خانه‌ها بجهت فروش بیرون خواهند آورد 
بنصف قیمت این کناب تازه خودشان نبز دل آن را در خط 
تدیم از ارباب کب ساقه قبول نمایند و در همان ساعت 
نذانی در آن کتاب خط_قدبم ساخته شود که حبلهٌ هحض اسده- 
جیها دو باره در باسمه خانة دیگر بمقام ابراز و بیع نیاید. بهمین 
وس نصف ضرر اریاب کب ساقه رفع مبگر دد. این ام‌داد 
برای اشان ی ات و اگر صا-حبان ناسمه خانه‌ها قبو ل این 
شرط راضی نشوند دولت علیه تا بست سال اختار فروش کتب 
را احرای این شرط در دست خود نواند داشت. موم داشد 
که مك جاد ازاين الفاءع جدید نظر اولبای دوات تشماننه 
و نج جلد دیگر ٩‏ بذج دو لت ممتاز فر نستان مررسول شد ه 
است در اتباب مدتا| و انتشار خط دید که معحدن خواید کذیره 
مأت اسلام است . خودم نیز در و ل2 بات نفقاز ه حاهد هستم. بحهت 
استحضار جناب حلالت ماب شما دیباجة الفباء جدید در ضمن 
این مکنوب ۱ اشکال حروف و قطعة از خط تازه مرسول 
میگردد. منظور من محض منففت عامه است و الا الحمدالله 
و اامنه وسایل آساش و حسن اوضاع من از راه ده.ر آماده 
است. احتیاج این حیزهاندارم. غرضم ایست که طوایف اسلامبه 
مانند سایر مال کلا تحصیل سواد امکان داشته در امور معیشت 
صاحجب و قوف باشند . اکر خدا ۳ در باب <عول مرام 

هیچ گونه دلیل در مزاج اولیای دولت و عامای مت موثر 
نیفتد متوقعم که باری جناب حلالت ماب شما کیفیت را بمن 
مرقوم فرموده شید که از نئرانی خلاص شوم. مقرب الخاقان 
میرزا حسین خان جنرالنی قونسول که در میانه محبت و مهربانی 


۱ 


واقع است ار از طرف حناب حلالتث ماب شما مکتوب ناشد 
یمن میر‌ساند. 

در شلیس م ۲ ماه شو ال سنه ۱۲۷۲ ۵ آوریل ۸۸ از مترحم 
مبرزا فتصلی آخونزاده تحریر بافت. 


3 


سواد مخ و بیکه از طظرف قابوتان مبر زا حعلی ۲ خو نز اده 
یکی از امرای دارالخلافه طهر آن مر قوم گذته است. 
در ماه رییع. الثانی امسال باجازت سر کار" شرافت مدار جانشین 
قفقاز مقرب الخاقان میرزا حسین خان حنارالنی قونسول دولت 
علية ایران مقیم تفلیس کنابچة را که در خصوص تغییر رسم خط 
اسلام تألیف ياقتة منست بجناب وزیر امور خارحه ارسال داشته 
است که ننظر اولبای دولت و زرگان مت رسانبده باشد. حون 
تا حال جوابی در اینخصوص از وزارت امور خاجه بجنرالنی 
قونسول مکرم اليه نرسيده است ننابرآن من نکران مانده ام. 
در نصورت از حناب حلاات ماب شما توقع کلی م ی کنم که 
کیفیت را و کالتا از من در نظر اولیای دوات بوضوح 
رسانیده ایشان را راضی نموده باشید که محمع مشورتی از ده 
و دوانزده نفر ارباب معرفت و کمال برای ملاحظهٌ این الف 
باع جدید تعبین فرمایند که باکه بنا بر قرار داد ا رکان مشورت 
برای امتحان هزار حلد ازین الف اء حاپ گردانیده با همان 
سیاق و قاعده که مرقومست اقدام ه تعلیم اطفال نموده" باشند 
و مطلب را در روزنامه بهرجا اعلام دارند. بعد از آن اگر 
ملت با حجان و دل طالب ذیرفتن این رسم خط حدید بوده 
باشند در آنوقت _ بانتشار تامش شروع نمایند و اگر اولیای 
دولت را در قبول این تلیف احتباط ازین راه باشد که سیب 
اتتشار خط جدید در کل مملکت ایران تخمیناً يك کرور یا 
دو کرور بارباب کتب سابقه ضرر متصور است. این مردم شا کی 
خواهند شد و اسانی قبول این امر نخواهند کرد. از حاره 
۳ 


رفع این توهم بدولت علیه ممکن است. مثلا درین باب هر گز 
شبهه نیست که ارباب کتب سابقه عد از انتشار خط جدید متضرر 
خواهند شد. اما انمعنی نیز واضح است که صاحبان باسمه خانه 
ها مد از انتشار خط حدید کب ساقه را اخط تازه حاپ زده 
از فروش آنها کرور‌ها منفعت خواهند کرد. حونکه هر کتاب 
نازه بمجرد خروح از باسمه‌خانه بفروش خواهد رسید. در بنصورت 
مهد صاحبان اسمه خانه‌ها مقرر توان داشت که تا بست 
سال در هر زمان که کتاب تازه از ناسمه خانه ها بحهت 
فروش بیرون خواهند آورد بنصف قیمت این کتاب تازه خودشان 
نیز بدل آنرا در خط قدیم از ارباب کنب سابقه قبول نمایند 
و در همان ساعت شانی در آن تاب خط قد بم ساخته شود که 
بحبلاً مض باسمه‌چیها دو باره در باسمه خانة دیگر بمقام ابراز 
و بیع نیاید. بهميین وسیله نصف ضرر اراب کتب سابقه رفع 
مبکردد. این امداد برای اشان بس است. 

معلوم باشد که يكث جلد از این الف‌باء جدید بنظر اولیای 
دولت عشمانیه و پنچ جلد دیئر به پنج دولت ممتاز فرنکستان 
مرسول شده است در اثبات مدعا و انتشار خط حدید که 
متضمن فواید کثبرهٌ ملت اسلام است. خودم نبز در ولایات 
قفقاز به <اهد هستم. جهت استحضار حذاب حلالت ماب شما 
دیباحة الف باع جدید در ضحن این مکتوب با اشکال حروف 
و قطعهٌ از خط تازه افاذ می‌اند. منظور من محض_ مناعت 
عام»ه است و الا الحمدلله و المنه و سابل آساش و حسن 
او ضاع من از راه دیگر آماده است. اجنیا ج تابن جیز ها 
ندارم. غرم ایشست که طوادف اسلامیه مانند ساير ملل کلا 
تتحصیل سواد امکان داشته در امور مهیشت صاحب وقوف باشند. 
اگر خد | نگرده در داب . حصول مرام هیچ گونه دلیل در مزاج 
اولبای دولت و عامای ملت موثر نباتد متوقغم که باری جناب 
جلالت ماب شما کیفیت را بمن مرقوم فرموده باشید که از نگرانی 
خلاص شوم. 

۴ 


میرزا حسینخان جنرالفی قونسول که در میانه محبت و مهربانی 
واقع است ا کر از طرف جناب حلالت ماب شما مکتوب اشد 

در تفلس ۲۰ شوال سنه ۱۳۲۷۴ [ه ژوئش 1۸۵۸] از مترحم 
السنهة اسلامیه در حضور سر کار شرافت مدار جانشی قفقاز 
قابوتان مبرزا فتصلی آخونراده تحریر بافت. 
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تس و6 ۳ 0۵ 


عالیحنابا محدت مابا دام اقباله" 


اگر جه من با جناب مجدت ماب شما مشافهتا آشنابی ندارم 
نهابت از دور اوصاف جناب شما را مکرر شننده ام و فعایل 
جناب شما کمال اعتراف دارم و از تصنیفات جناب شما پاره 
ر د یدهم ام . حضوصا حسن اخلاق و خبرخواهی شما را ص 
از میرزا غفار که حند سا قبل ازاین در قازان از تلمیذان 
حناب بوده استماع نموده ام و دراین اقرب زمان مقرب الخاقان 
قونسول دولت عیه ایران مقبم تفلیس میرزا حسین خان مد از 
مراجعت از بطریورغ توصیف جناب شما را هميشه میکند. باین 
سییها غا سا نه بحناب شما محبت و ارادت نم رساندم. حناب 
اقدس الهی وسیلهٌ سازد که فیض ملاقات نبز حاصل آید. 

احتمال مبرود که حناب محدت ماب شما هم اسم مرا شنیذه 
داشید. تا حال با حند قطعه تمثبلات که به تقلف مصنفان فرنگستان 
در اخلاق و اطوا ر طوایف اسلامبه تلف یافته منست ملت روسیه و فی 
الجماه عضی از اهالی فرنگستان مرا می‌شناسند. درین اوقات 
نقصان الف‌اء خط اسلام را در کتات و قرائت السنة عریه 
و فارسبه و تر کبه مشاهده نموده برای سهولت تعلم این السنه 
من لازم دیدم که تغییری برسم خط اسلام داده باشم. لهذا کتایجة 
در آن باب تألیف کرده بملاحظة اولبای دولت عشمانبه و ابران 


۰ احتما لا ره مبرز | محم علی مبرز | کاظم بر مر قو م 
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فرستاده ام و بهر یکی از پادشاهان فرنکستان يك جلد از آن 
کایجه ارسال بافه است . در مدارس عاو مبة اشان ان الف باء 
جدید ملاحظه شده برای صوابدید ارباب. معرفت دراین خصوص 
بیان شود. از ان جمله يك جلد بدارالسلطنة بطربورغ فرستاده 
شده است. حون در طربور غ بر از جناب محدت ماب شما 
شخصی بیدا نخو هد شد که کما بنیفی از ما فی الضمرر من 
۲ گاه شد ه از تنامعح حس ین شیور مستءحصر باشد اهذ| شنم 
وا گذار خواهند داشت. در آن صورت امیدوارم که حناب شما ین در 
انصاف جبلی و <سن عفدت ذاتی خودتان که دایما بان مشهور ید 
آنچه حق است در آن باب اظهار خواهید داشت و از کیفیت 
جواب خودتان باولیای دولت و رای خودتان در باب این مطلب 
مرا نش اعلام خو هد فرمود. دنر ان فرصت ر غمامت شمر ده 
«رسم هدیه هفت قطعه تصنفات خودرا که شش از آنها تمه 
عکابت از نم حه خبالات عمقر مب است و ۳ حال حاپ شده 


است. 
در ماه ابو ل سنه ۸۵۸ ۱ در تفلیس از مبر حم ااسنه اسالامبه 


در دفتر خانة سر کار شرافت مدار جانشین قفقاز قابوتان میرزا 
قتحعای خو نزاده ب<ر در بافت . 
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دسسور العمل 

وقتیکه اسلامبوله وارد اولورسکز توقع ایدرم که بدون 
تاخیر منم مکتو دمی دو سئمز عبدالر حمن آغا حاحی محمد امین 
مرحومث اوغانه تسلیم ابدوب لسانا مکرم البه‌دن رجا ابلبه‌ سکن 
که هر وجهراه اولسه منم مسئولمی معمول ایده و مکتويمك 
جواننی سزه و بر ه که ما توره‌سکز . خلا صه کر لد جواسز 
کامبه‌سکز . صکگره ااف‌باء حدیدلدٌ خصو صنده هميشه ار باب معرفت 
و کمال اه گفتکو ابده‌سکز و علما محاسنه تردد ایدوب و 
الفبانك منفعتی بابنده اواربله دانشاسکز و باسمه خانه صاحیلرینه 
دیه‌سکن که اولارل حسن اوضاع و ترقباری موقوفدر بو 
الفبانث انشارینه. اوندن اوتری که هر کاب تازه خط حدیدرله 
اسمه خانه‌دن چخدو کده همان ساعت فروشه بتشه‌جکدر. 
انشاع الله تعالی بادشاهان اسلام بو رسم خط جدیدی تصدیق 
و مجری ایدوب کل فرق اسلامی نيك‌بخت ایده‌جکلر و اگر 
ااف‌اء حدبدلك صورتنی بر کمسنه خواهش اسه البته بازوب 
و یردسکز. 


ناقی فصایل ماب ار آهیم افندی به ممدان سالام تور ه‌سکز . 


سازلدی تفاسده محر م الحر امكث آخ‌نده. سنه ۱۳۷۰۵ 
۹ سیتاه‌بر ۱۱۸۵۸ قابوتان مبرز | فتحه یی طر فندن. 
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دسمور العمل 
عزبز من. عسکر خان یک*! 

کتایچةٌ الف باء جدید بدست شما مبرسد. بدون تاخیر از 
روی آن موافق سیاق تءلیمی که مرقوست رسم خط تازه را یاد 
کر فنه از هر صنف مردم خواه نحبا و اشراف خواه فقر | و اصناف 
شاگردان پیدا میکنید و الف باء جدید را بایشان یاد میدهید 
و مقید می شو یل که کتابحه را نوشته نگاه دار ند. اکر از طلاب 
اطفال مکتببه شاگردان داشته بشید سبار خوب خواهد شد. 
کتابچة الف باء جدید را باید در مجالس ارباب کمال و معرفت 
بخوانید و دلایل وجوب خط جدید را بیان بکنید و در هر ماه 
کیفیت و گذارش را 
در مکتوبی باخط تازه مرقوم کرده بحاجی رسول شعرباف تسلیم 
بنمانید که دون تخس در حوف کاغذ خود به برادرش آقاحسن 
تاحر که در فلسی است هر سل :ا مشار ال4 من برساند. بای 
است : 

و قتسکه ره تبر یز وارد ی وی کبغذ مرا بداماد من عسکرخان 
یک اوردویادی خلف حسین سلطان که در کوحة مقصودبه سا کن 
است میرسانی والف باء جدید را باو تعلیم میدهی بعد از آن... 
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و مراتب جة و شوق هریک راییان بکنید و هم چنین 
مء‌اوم سازید که آیا رغبت مردم باين خط جدیدهست یانه. اگر 
مستمعین بحثی وارد کرده باشند باید جواب آنرا چنانکه میدانید 
بدهید» بمن نیز بنوسید که فلان بحث را در فلان مجلس 
فلان کس فلان مطاب تقر بر نمود. باید هميشه بمجلس علما خصوصا 
بحضور مجنتهد العصر جناب حاجی میرزا باقر آةا که باو اخلاص 
کامل و عی‌الدوام فضایل در اخلاقی حسته‌اش اعتراف دارم 
وده سال قبل ازین در حین عبور از تبریز عزیمت دار الخلافةٌ 
طهران بزبارت و ۱ بوسی بدر بزر گوار مرحومش رلته 
بودم تردد نکنید و از الف باء جدید گفتکو نماد و تقربرات 
ایشان را بمن نویسید و باید با صاحبان باسمه خانه ها مخالطه 
داشته اشید و بایشان مدلل سازید که حسن اوضاع و ترقي 
احوال ایشان موقوف بنتشار این خط جدید است که انشاء الله 
تعالی بادشاهان اسللام آن ر نصد بقی و محری خواهند داشت 
و بدین وسیله کل فرق اسلام را نيك بخت خواهند فرمود. خلاصه 
شب و روز باید در کمال جد و شوق در تعلیم و آتتشار این خط 
جدید ساعی باشید و اکر از تجار کانی پیدا شوند که بی 
سواد باشند البته این الف با را بایشان بیاموزید که در یک ماه 
صاحب سواد مطلق خواهند شد و کار های خودشانرا بمعاونت 
این سواد از پیش خواهند برد و اگر از اهل شهر‌های مثل 
صفهان و شبراز و خراسان و سابر شا گرد طالب اتفاق افند البته 
الف باع جدید را تعلیمش کنید و نسخة کابچه را باو بدهید که 
او یز مداز مراجعت ولایت خود بدیگران بیاموزد. 


در اواخر محر م الحر ام سب ۱۳۷/۵ ۹۱ سیما هیر ۸۵۸ ]| دور 
تفلمس از قا وتان مبرز | فتحدلی آ خو ند زاده داده شد. 
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عزیز من عسکر خان بک 

من دراین جستجو بودم که از اهل تبریز کسی را پیدا کرده 
الف باء جدید را باو تعلیم کنم که بعد از ورود به تبریز بشما 
یاد بدهد. لهذا بغیر از آخوند ملا علی محمد روضه خوان کسی‌را 
درینحا یافتم. الف باء را او تعلیم دادم که عداز ورود خود 
به تبریز باشما مذا کره کند و پارة چیز ها را بشما نشان بد هد . 
اکرجه نظر فطانت شما خاطر جمع هستم که شما بی معاونت 
او نیز از روی خود کتابچه قادر بدانستن این رسم خط جد ید 
خواهید شد. بهمین اطمینان کتایچة الف باء حجدید را باخوند 
مذ کور اگرچه بسیار بدخط بود برسبیل نسخه نویسانده درضمن 
این مکتوب بشما ارسال میدارم. بعداز وصولش آن را بخوش 
نوسی از نسخ نوسان داده در کمال خوبی نوسانده در بش 
خو ۵ نگاه دار ید و اصل زیب ع<ته و م<ء د آ خو ند مالا علی رد 
بکنید و موافق دستور العملی که بشما می نوسم در تعلیم خط 
جدید واتتشار آن در تبریز ساعی باشید و گذارش را همیشه 
مفصلا باخط جدید. مرقوم داشته بحاجی رسول شعرباف تسلیم 
سازید که .در حوف کاغذ خود ه برادرش آقا حسن تاحر 
بفرستد تا مشارالیه بمن برساند. بحسن اهتمام شما درین اب کمال 
اعتماد دارم. ین داشته اشید که مرا ازخود الی غيرالنهاه راضی 
وخشنود خواهید کرد و مع هذا دو قطمه درخط ازه وسواد 
مکتوبی که بیکی از امرای طهران نوشته ام بشما میفرستم و 
بزرگی بهدهٌ شما مرجوع میکنم. اگر از لطف جناب باری 


۷۱ 


بادشاهان اسلام برای نیک‌بختی طوایف اسلامیه در انتشار این 
رسم خط جدید اهتمام ارمایند ۰هر .آینه در آذربایجان بانی این 
کار شما خواهید شد و شهرت تام خواهید کرد و مبالغ زیاد 
مثفعت خو اهید داشت. جونکه کب ساقه ر در دج مخط از ه 
تحویل کرده هه ناسمه خانه هاتسليم خواهید کرد که حاپ ز نند 
حعسستر ی از و شین کتب خط قدبم که گاه اه بان اقدام دار بد 
بالمضاعف کم است وا گر ان امر عطبم صورت بذیر گردد شما 
انثاءلّه تعالی بجهت تعلیم خط جدید و پارةٌ مطالب دیکر باخرج 
من بدار الخلافة طهران خواهید رفت. البته این نوع سفر بی 
تمایج و افره تخو اهد سشه . برای این امر آدم داعر صه لازم است . 
درن ماه اولی تر از شما کسی بیدا نمی شو د۵. این کار را سهل 
مشمارید. | کر فی الحمله دقت کرده باشید منفعت عطیمش شما 
معلوم خواهد شد. اگر از مض کسان درباب این مطلب انکار 
ملاحظطه شود از آن دل سرد مشوید. اول هرکار هميشه دشوار می- 
شود. | گر عوام الناس شهمد که بو اسطةً این الف اء همه اشان 
در اند ک مدت زمرة صاحب سوادان داخل خواهند شد خر آبنه 
خودشان حواب منکران را خواهند داد. درین کار همت قوی 
سواد"! مکتویی را که طهران فرستاده ام باید در مقامهای مناسب 
و در حضور ارباب معرفت بخوانید و هر کس را ازین مطلب ] کاه 
بکند. باقی از طرف من روی کوهر سلطان را ووسه بدهید. 


در تفلس در آخر محرم الحرام سنه ۱۳۷۲ ٩[‏ سپتامبر ۱۸۵۸] 


۷۳ 


مخدوم مکرم من میرزا یعقوب دام اقباله 

دو دفعه در دارالخلافث طهران باجناب محدت ماب شما 
ملاقات کرده و فضایل کثبره و اوصاف حميده شما مطلع شده. 
دایما بیاد خبر شما رطب اللسانم و مقينم حاصل است که شما 
نیز بیجن فطرت خود تان مرا فراموشی نکرده اید. درسال 
گذشه مقرب الخاقان حنرال قونسول دولت علیه ابران میرزا 
حسین خان الف باء حدیدی را که در سهیل خط الستة اسلامیه 
تالیف بافتة منست باجازت سرکار شرافت مدار جانشین بجناب 
وزبر امور خارحه انقاذ داشته است که ننطر اولمای دولت عليةً 
ابران معروض دارد.انهایت از آن تاریخ تا حال حوابی در نخصوص 
نرسیده است و علاوه خودم نیز درین باب مکتوبی ممقرب الخاقان 
حسین خان نظام الدوله نوشة بواسط؛ قونسول مکرم الیه فرستاده‌ام. 
ازین هم خبری نرسیده است. درینصورت از جناب مجدت ماب 
شما متوقع هستم که از راه دوستی و محبت مرا با مکتوبی 
خبردار نموده باشید که آیا الف‌باء من بنظر اولیای دولت 
علیةٌ ایران رسیده است يا نه و آیا درین خصوص رأی اولیای 
دولت بچه قرار بافته است و هم مقرب الخاقان حسین خان 
نطام الدو له ر ملاقات فرمو ده در سید ه باشید که مکتوب من 
بانجناب واصل شده است يا نه. باقی منتطر جواب دوستان جناب 
محدت ماب شما مساشم. 

در اواخر آوغوست سنه ۱۸۵۸ در تفلیس از مترحم الستةً 
اسلاميةٌ در حضور سرکار شرافت مدار جانشین قابوتان میرزا 
فتصعای آخوئزراده تحریر بافت. 

۷۳ 


[ توضیح] 


در سنه ۱۸۶۰۱ در ماه سنطیر بواسطة موسی_برژه از تفلیس 
بطهران باشخاص مفصله یعنی وزیر علوم شاهزاده علی قلی میرزا 
و نابتث الا الت شاهز اده فررهاد میرز | و وز در عد لبه عباسقلی خان 
جوان‌شیر و مشیرالدوله میرزا جفر خان چهار جلد از تمثبلات 
خود ارسال داشته در ظهر هریک حلداز تمشلات مرسوله این 
مضمون را مندرج کردم و هو هذا: 

این نوع تصنیف غرب که ظاهرش امزه و خوش آینده 
است و باطنش کلا متضمن موعظه و نصیحت در مبان ملت ملت اسلام 
معر و ف تبو ۵. من نی این کار شدم. تباید که مض اشخاص 
اعتراضات مرا درین تصنیف که بطریق استهزا نسبت پارةٌ اطوار 
و اخلاق ذمیمةً اهل اسلام وقوع یافته است حمل برعدم تعصمب 
و عدم حب ملت بکنند. زیرا که ازین اعتراضات غرض تنیبه 
است بر دیبگران که از اخلاق دم مه احتراز نما دنك . حنانکه حکیم 
روشن رون شیح سعدی رحمة الله در گاستان خود از زبان لقمان 
اشاره بان معنی فر موده است : «لقمان را گفتند ادب از ز که آموختی 
گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل 
آن برهیز کردم». 


میرز | فصعلی آخونزاده 


۷۴ 


بمنة تعالی 
به دیشگاه معالی | شاه حصرت صدارت بناهی 
ادامالاه احلاله 
از مترجم السنة اسلامیه در استخدام ایمپراطور زادوالا ناد 
حانشن قفقاس مابور مبرزا فتحه‌لی آخونزاده 
عر بصَهٌ عاحزانه است 

امن اوّل در مدارس اسلاميةً قفقاسیه مشغول تعلم بوده قدر 
امکان زبان تر کی و فارسی و عربی را باد گرفتم و بعداز آن 
از وطن خود شهر شکی به تهایس آمده زبان روسی را آموخام 
و داخل خدمت دولت هی روسیه شده بمنصب مترحمی السنةه 
اسلامیه در حضور سرداران قفقاسیه تعیین بافتم و چون در 
ابام خدمت از تبعات غافل نبودم لهذا قصور الف اء ساق اسلام 
را مشاهده کرده ه تحدیدش اقدام نمودم و کتابی خاص درن 
باب تصنیف کردم و علاوه برین درفن تشبیبهات ط.اطرنیز که 
ا کثر اهل اسلام معروف نبود شش تمثبل انشا کرده بمقلدان 
آینده در خصوص شروط و قواعد اين فن رهنها گشتم و هم یک 
حکایت بر وضع تصنبفات اهل یورویا برآن تمثبلات اضافه نمو- 
دم. الان از حضرت اممیراطور سب شاهزاده والا نژاه حا- 
نشین قفقاس بمدت دو ماه رخصت کر فته از مسکن خود تفاس 
بدارالخلافة اسلاءبول آمده کناب الفباع حدید؛: را دریک حلد 
و تمثیلات فن مذ کور را با حکایت در جلد دیگر بخاکیای 


۲۷۵ 


حضرت صدارت بناهی معروض داشته استدعا میکنم که از راه 
مرحمت عظما مقرر فرمایند آنها را در مجلس مشورت خانة علوم 
ملاحظه نموده باشند. ار دلایل من در خصوص منفعت الف.- 
با جدید چنانکه در دیباچة کتابش بیان یافته است و براهین 
من در خصوص منفعث تمشلات حنانکه در دیباحة آنها تصریح 
پذیرفته است و هم خود آنها با حکایت در نطر ارکان مشورت- 
خانة علوم معقول افتد و جفای من مستحسن نماید رقمی در آن 
باب بدست امن اعطا فرموده باشند که بمسکن ‏ خود مراجمت 
کرده بوجود همان رقم در برابر هم کیشان خوّد مباهات نمایم 
و بحهت اآنشار الف‌اء جدید در میان اهالی اسلام قفقاس نیز 
مستحق معاونت اولیای دولت بهيةٌ روسه بوده باشم و دایما 
با حمیع اهل و عبال خود ازدیاد شو کت بادشاه اسلام بناه و 
دولت حضرت صدارت بناهی دعا کو شوم . 

و مع هذا فرض خود شمرده معروض ممبدارم که در حمةٌ 
نمثلات گ در زبان روسی در معلکت روسیه و بوروبا انتشار 
یافته و تالیفانی حند در مدح آنها داسمه شده ه تفلسی رسیده 
بود. از آنحماه دو مدح نامه در خصوص آنها که یکی از بطربور غ 
و دیکری از مملکت بروسیه است بحلد کرفقه با خود آوردهام. 
اگر ارکان مشورت خانة علوم خواهشی داشته باشند آنهارا ملاحطه 
توانند فرمود و تحقیقی نیز در بیان ظهور خط اسلام که به‌ضامین 
دیباحة الف باء مربوط است درضمن این عریضه بشنهاد مب‌کردد. 


العارض المخلص مابور مبرزا فتحلی 


آ خو نزاده شهر رم سیه ۱۳۸۰ 
[۱۸۰۳] دار الخلافة اسلامپول. 


۷۹ 


| بادداشه‌های سثر اسلامیول | 


دفتر اشخاصبه باشان تهملات و نشانة الف اع حدید هد به 
شده است کیفت عر هه دادن ذش درادن خصوص دراننحا قبد است. 

بتاریخ هشتم آیون سنه ۱۸۳ در قصبة باطوم قایمقام سانجاق 
لازستان عثمان شوقی افندی بک حاد از تمایلات و یک قطمه از 
خط حدید هد به شده است. 

روز جهارشنبه بست و هشتم محرم سنه ۱۳۸۰ بولکوونیک 
بوغوسلوفسکی بخانهٌ وزبر مختار مبرزا حسین خان آمده مرا در 
فابوق برداشت. اولا رفتيم ‏ خانه وزبر دول خارحه عالی باشا. کمال 
احترام نما اظهار نمود. نک حند از تهثبلات و نثانة الف با را با یک 
قطمه خط میرزامحمت وزیر دادم و مکتوب والی طرانزون 
محمد امین شا را رسانیدم. از اولش تا آخر بخواند داز آن 
مقام سئوال در آمد. مراد سفر خودرا بان کردم. الف ارانشان 
دادم خبلی سیّل کرده ۳ سیم فرمود؛: جوب ح<سشل است در اسلامیو ل 
ده سال تبل از ین لین ءط اب لت شده محاسی بر با کرده بودند. 
بعد نا تمام ماند. مداز آن برخاستيم و رفتم بحضور صدر اعظم 
فو اد باشا. مار | احضار فرمود اوطاق مح<صوص خود. مکتوب والی 
طرانزون را دادم. مد از آن تصده را تدم کردم. همه را خواند 
گفت: ننای شعر بر کذب است؛» حون | کذب او اجسن اوست. این 
اوصاف که نوشته در من نست. »ءن عرض کردم که اوصاف صدر 
اعطم مراب زیاد از ایشست که من نوشته ام نهات قَوَهٌ نا طقة من 
از تقریر همه اوصافش عاجز آمد. خنده کرد. بعداز آن الف بارا 


وف 


نشان دادم بارةٌ دلایل به حقیقتش تقریر کردم. فرمود: بمجاس 
معارف عمومیه میدهیم تا ملا خطه کنند. خوب حیز است. واقعا 
منفعتش پر ظاهراست. هداز آن به بولکووننک بو غوسلوشسکی 
فرمود که ریس معارف عمومیه ادهم باشاراه ی شناسید؟ وغوسلوفسکی 
گفت آشنایی ندار م. صا-ر اعطم فت آ خونزاده را با ید سس 
او برد. بوغوسلو فسکی گفت: ۰ میی برم. ال خودم را معر فی مبکنم 
هد از آن آخونزاده را. درین اثنا قهوه آوردند و جویوق دادند. 
اتفاقا ناظر تجارت یعنی صفت باشا وزبر تجارت بمجلس تشریف 
آورد. ه با خاستيم و تکریمش کردیم. صدر اعطم مرا باو بشناسانید 
و گفت که الف باء جدید اختراع کرده است. صفت باشا خواهش 
دیدن کرد. قطمه را بنزد مکش بردم نشان دادم. تسین و تصدیق 
کرد بمداز آن صدر اعظم با تبسم فرمود. شاهین یک را بخوانید. 
شاهین نک آمد. حوانی نیک سبرت آجودانش هست. او گفت: 
آخونزاده هم شهری شماست. اور امی شناسی؟ شاهین یک گفت نمی 
شناسم. صدر اعظم بمن متوجه شده فرمود که این شیروانی 
است. من فی‌الفور گفتم خواهر زادٌ عمریک شاه یلک است؟ رت 
بلی. من بی اختبار از راه تعحب آه از سینه کشیدم. صدر اعطم 
سیار خندید. درین ائنا وغوسلوفسکی با خاسته بود. سر فرود آورده 
یرون شدیم. بمنزل آمدیم و چهار جاد از تمیلات بجهت ملاحطة 
مشورت خانه بصدر اعظم تقدیم کردم و کنابچة الفبا را تسلیم 
نمودم باسه قطعه خط میرزا ابوطالب و یک جلد از تمثبلات 
با نشان الف با و قطمةٌ خط مبرزا محمد مخودش دادم. 


از تمدیلات داده ام : 


دو جاد بثاهین بک خواهر زادهٌ عمربک درزبان ت رکی 
ودو جاد هم در زبان روسی که دو جلداش بسمریک فرستد 
و بجناب وزیر مختار دولت علبهة ایران میرزا حسین خان و 
یجناب روح القدس میرزا ملکم خان بهر یک یک حلد بحناب 


۷۸ 


منیف افندی مباشر نوشتحات دول خارجه در دولت عليةٌ عشمانبه . 
نک جلد بجناب عارف افندی باش ترجمان نظطارت خارجه دول 
خار حه . یک سحلد از تمشلات بانشان_ الف باء محناب بوسف 
کامل باشا (اين صدر اعظم سابق بود) رئیس عدلیه یک جلد از 
رسانیدم باو بجناب ادهم باشا ناظر معارف عمومیه کاغذ قونسول 
عشمانی در تفلیس برتوافندی را و یک جلد از تمشلات انشان 
الف اء بحناب اظر تحارت صفت بشا. یک حلد از تمثلات 
بانشان الف اء حجدید از تمثیلات فراش باشی حاحی عطیم 
نک دادم و یک حلد هم به بولکونیک بوغوساو ضسکی دادم که 
سک قر نمسه صاحب کامخانة السنة شرقبه تسليم کند. 

روز چهارشنبه دهم ایول سنه ۱۸۰۳ فرمایش صدر اعظم 
مرا باجلاس چند نفر از ارباب معرفت که در مجلس محموعة 
نون که رئیس مجلس آنها مترجم او نظارت خارجه در 
اسلامبول مثنف افندی بو ۵ احضار کر‌دند. در آنحا حاضر دو د 
شبراز منیف افندی اوّلا حوان ست ساله مقبول سعدالله افندی 
نام سر اسعد باشا والی سادق ارضر وم انیا قدری بت الما 
آوانس نک از ارامنه. راها الکساندر نک از رومها ععنن از اهل 
یونان. خاسا یک نفر از اهل فرنک که نامش رانمی دانم. همه 
الست# اسلامیه و زبان فرنکی را میدانستند. من آنچه که از قبیل 
دلایل برحقرت الف باء جدید و لزومیت آن بود بیان کردم. 
همه متفق القول سخن مرا تصدیق کردند و گفتند که مانیز 
آن بر اسلو ب اهل فرنکستان احرو ف مقط مه اقدام کردم و الف- 
باثی درست نمودیم. نهایتٍ جرئت نکردیم که آن را بدولت علیه 
باع قد دم اسلام مغایرت کلی دارد و ملت بی شبهه از حروف 
هقصطعه بوخشت می افتد و قر آن شر بف ۳ حروف متتطعه 
نمی توان نو شت و علاوه رین کلمات ز باده از حل مطوّل 


۷۹ 


می شدند و کنات آنها حونعه از راست چپ است در کمال 
طوء صورت می ست. اما در الف باء جدید من هر تصرفی 
که شده است در حروف قدیمه شده است و اصلا شکلی در 
آن وقوع نبافته است که از حروف قدیمه مغایرت کلی داشته 
باشد و اسلوب کنات آن نبز موافق اسلوب کتات الف ااء 
قد دمست و اعث و حشت ملت نمی شود. همه قول مر | قبول 
کردند. مد ازین مذاکره یکی از افراد اهل مجلس الکساندر- 
بک ام رومی گفت که زبان تر کی و فارسی فی‌الواقع باعراب 
احتیاج دارند لکن زبان عربی که صرف و نحو و اوزان دارد 
هر گز بکتات اعراب محتاج نیست. در جواب این اعتراض من 
یک سطر بزبان عربی بی‌اعراب نوشته باو دادم و گفتم که 
شما زبان عربی را میدانیدصرف نحو آن کلمات نیز بشما 
معلوم است. این یک سطر را که من درزبان عربی بی‌اعراب 
نوشته ام بخوان.. شروع کرد بخواندن. یک کلمه‌اش نتوانست که 
درست خواند. در آنحال من گفتم که طلان قول تو ازین ابت 
می شود که صرف و نحو و اوزان ترا بخواندن این یک سطر 
بارا نکردند. حواب داد که طلان قود ازین ات نمی شود. 
نخواندن من دلیل است که من صرف و نحو و اوزان زبان 
عربی را خوب نمیدانم. اوقات من تاخ شد اما (خودرا) از حر کت 
نا شاسته خود داری کردم و بر حهل و نادانی این الکساندر 
بک حبرت نموده ساکت شدم. مذاکرةٌ مجاس تمام شد افراد 
محلس مقر شدند که فایدة این الف‌ا برظاهر است و فتند 
ما آنچه که فهم‌دي و دانستيم در آن اب بان نام نوشته بصدر 
اعطم معروض خواهم داشت. من گفتم که آیا در خصوص الفباء 
جدید حسن ظن حاصل کردید با سوت ظن؟ گفتند حاشا که 
سوء ظن داشته اشیم که حسن ظن حاصل کردیم. گفتم امید- 
وارم که وجوب آنرا بجهت زبان عربی نیز تصدیق فرموده 
ا شید. براین سئوال حواب شافی ندادند. رئیس محلس منیف 
افندی گفت که مهات دهد داز رفتن شما درمبان خودمان 


۸۰ 


۳۳ 


نبز گفتکویبی بخنيم. فدری نک گفت که 
بکبار دیکر نیز اجللاس نما ییم . لا( سا کت عدم جلای دوم 
بود درحق من بعمل آوردند ویک کتابی نیز بمن هدبه کردند. 
نمی دانم که <4 حیز اس ۹ عد از ۰ احعت بمنزل دبز جو آسم 
پریشان بود. .یل خواندنش نه نمودم و در فکر آن بودم که 
بچه دلیل قاطع اعتراض بی معنی الکساندر نک نادان را وچ 
«سوده اش را کرده بمیرزای خودم دادم بباضش_ را نوشت سر 
مهر کرده فردای ان روز برئیس مجلس دیروزی منیف افندی 
فرستادم و مد از رسیدن جواش آرام گرفتم. زیرا که غلبه بر 
-عی کماینیفی سمل آمد. 

در <هارم آوغوست سنه ۸۲۳ ۱ در اسلامیو ل ما ۳ که 
من افندی رفنم حصرو صدر اعطم فواد باشا. هنوز از رم 
پر ون نیامده بود. در اوطاق کهيابك نشستم. از کهنابك چندان 
گر می مشاهده نگردم. سبیش ظاه | نقل غاز نة قور بردی‌ربان 
د رگ ه نیا خاست و بالائر از جو د دانشان داد. نت بنمیم ۰ آنجه که 
تواضع ر سحه‌ی بو ۵ معمو ل و ات . اما همان گرمی را که در روز 
اول دیدن مشاهده کردم در حالت صدر اعطم نافنم. از سبیش 
قل قوریردی‌ریان است. صدر دطم ول حول پرسی کرد 
مجلس محموعه -لومدء باختلار ی بسن و تصدت اد تمشار. 
انشا الله دو لت طر فندن دحی دق بر او لغور . . هی قدرش شناخنه 
می‌شود ‏ بك ‏ فایده‌لو آثار و اد 6 ر در. من عرض کردم که 
ال صدار تنده در سله اه 4 اسالام ابچون 
باقی قالاجاقدر بو حالده مات اسلامث ترقیسی ابچون الف بادن 


.وم ۸۱ 


يك صعو تاه . 

ان بوعده دو ماه رخصت رت ود نمام سد ه است 
سود که بهرل از مراحعت داعث افتخار ضِ گردد.- كت ای . ر 
قاچ گوندن صگره شویله بر مکتوب بازبلور و دولت طرفندن 
طزه دی بر شی؛ بر آثر یتشور: من دع و نا کردم. مد من 
گفتم که | کر صدر اعطم افندیمز مناسب گوررسه الف‌ادن 
وضو ر ده بر کت دچه دحی دق دم ایدم مگ ر والسی اسماعل باشابه 
مکتو نکز دله ترآ ۱ رسال بوره‌سکز . د دی :۰ بث ای اولور. او 
حالد ه الف ادن ترِ حاد کاب ایکی حال تمهبالا تاه و بردیم؛ اباغه 
دوروب باش وردم. صدر اعطم دخی اباغه دوردی. دا و ثنا 
ایتدم» مرخص اولدم. دراین مجلس قبوه و چوبوق دا ۰آنهارا 
کر الکرده‌ام و در خصوص الف اء از گفته‌ام که ودن 
الف با ححل یل لازم ندار د که صرف و ب<و متر و لك شود. حنانکه 
فرنگان اف ا ۳ اعراب دار ند و صرف و نحو هم دار ند و حو د 
ارف ونحو | کرحه بخواندن لازم نمی‌شود اما بحهت انشا, لازم است 

و 


چصس 
چنانکه | کر کسی بنویسد خرجت من امسحجد و ذهبت الی 
السوق. اکر نحو ندانسته اشد خواهد وعت: خرجث ۵ خجت 


خی دادم. ست بسا تون بده ات مد از بك دو روز 


مهر دارش شوقی‌بك را باید دید جواب از او باید گرفت. 


وش 


"در دوانزدهم ماه صفر روز چهارشنبه باز در خصوص 
الف اء در محلس محموع فنون اشخاس ماعدده جمع شده 
محاس داشته اند. کفیت مذا کره را ریس محلس منیف افندی 
جنان تقریر نمود. کیفیت را سه مستئاه طرح کردیم. اوّل اینکه 
آیا الفباع قدیم ما قصور دارد انه؟ همه اعضای محلس متفق القول 
گفتند که قصور دارد. دوم اینکه تکمبل قصور همان طریق 
لازم و شاسته است که مبرزا فنحع‌ای آخونزاده درست کرده 
و نوشته است با وجه دیگر؟ بعضی گفتند که آخونزاده طریق 
خوبی يافته است این را قبول کنیم. سضی گفتند خیر طریق 
دیکر هتر از طریق آخونراده ببدا می توان کرد. دونفر هم 
گفتند که تکمیل قصور را ما فقط در زبان ترکی و فارسی 
جایز می دانیم بجهت زبان عربی تکمیل را لازم نمی شماریم. 
زرا که زان عربی صرف و نحو و اوزان دارد. خطش محناح 
به تکمیل نیست. در زبان عربی بمعاونت اوزان عبارت را 
صحیح می توان خواند. این دو نفر از طايفة روم معنی بونان 
الکساندر افندی و دیگری از طایفةٌ نسه بودند. هراین ائنا يك 

نفر از اعضای محلس از صنف علما افندی صاحب ذهن‌سلیم. 
سیف اسمش را نمی دانم. در مقابل ادعای این دو نفر 
احمق کر ری و فرمو ده است: احتمال مبر و د 15 قول 
این حضرات حق باشد. همین ساعت ما این را توانيم دید. يكث 
کتاب عربی از تاخچة اوطاق بمجلس بیارید بحضرات بدهرم تا 
يك صفحه از عبارت آن بخوانند. اگر صحیح خوانده باشند 
آنوقت بقین حاصل خواهد شد که ایشان حق مبکونند. ا رکان 
" در او صفحه مطالب زیر مرقوم است: 

از تمثبلات دادم يك حاد بقونسول دولت علبهٌ ابران مبرزا 
ءهدی خان: يك جلد بفراش باشی حاجی عطهم‌بيك, يث حلد 
ایلچی_ یونان. يك جلد بانشان الف بلء برضابك ایاچی سابق 
عثمانی در پطر بور غ. 

۸۰ 


محنس حمله خندیدند و دانستند که این نوع اسکات مدعی 
از طرف همان 2 م باك طینت فهیم موثرتر از حمیع دایل است . 
سیم اینکه اگر تکمیل را واحب شمریم با بطریقی که آخونزاده 
میگوید با بطریقی که محددا بدا توانيم کرد آیا احرایش 
در ميان ملت بچه نحو باید شد؟ خط سابق را دفتاً و فی 
الفور متروك نمی توان کرد. باید خط جدید تدر بجا در میان 
ملت انتشار بابد. .لا از طرف دولت حکمی صادر می‌شود که 
خط حدید را در مدارس با تک ند. در روزنامه ها نیز حاب 
یزنیم و دولت حمایت بکند. کسی پیدا بشود یا قلبانیا ظهور 
کند باحمایت دوات که اتشار خط حدید ه عهده بگیرد و 
باسمه خانه بکشاید و بارةٌ کذب مناسب را در خط جدید چاپ 
کند و یکی از روزنامهای اسلامبول را نبز همیشه باخط جدید 
جاپ زند. بعد از مرور چند سال که مردم بخط جدید آشنا 
شدند خط قدیم خود خود از میان در میرود. همین مذا کره را 
منیف افندی گفت که من تحریرا بان خواهم کرد و سود 
اش را خواهم نوشت و ااعضای »<داس چهارشنبة اینده خواهم 
خواند و مد از اصلاح آن بیاخش نوشته خواهد شد و هر یك 
از اءضای محلس در تحت رای خود امضا خواهد کشید. عد 
از آن همان کشت مذا کره را سحناب صدر اعظم تقدم 
خواهم کرد . 


" در آخر و ظهر ورته طالب ذیل را نوشته است: 

يك حاد از تمشلات و نشان الف اء دادم بکمال افندی 
عضو مجلس که پیش ازین در طهران ایلچی بود و بجناب مشیر 
اظر حریبه بعنی نایب وزیر لشار که اصطلاح عشمانی سرءسکر 
باشا میگویند یعنی خلبل باشا و يك حلد از تمشلات و نشان 
اف باء دادم ب‌شیر عبدی باشا که در وقت حنک اخبر 
الکساندرایول آمده با ایليايك اوربیانی جنگ کرده بود در 
یاندور و يكث جلد با الف باء بدروش باشای مشیر و بحسین 
باشا ریس دارالشورای عسکربه و دمستشار عسک به محید افندی. 

۴ 


بقية پاورقی صفحة ۸۳ 

يك جلد از تمثبلات با نشان الف‌باء بکامل‌يكث برادر زن 
صدر اعظم فواد شا دادم. 

يك حاد از تمثبلات با نشان الف باء بمحمود باشا داماد 
سلطان سر رشید باشای صدراعطم ساب دادم. 

يكث حلد از تمثبلات بنوری پاشا بر خوش گل که داماد 
و مقرب سلطان عبدالمحید است ا نشان الف اء دادم و از او 
کمال خوشنودی دارم. گفت که مشتاق دیدار تو بودم. کمال 
افندی توصیف تورا کرده بود طالب دیدن تو می‌بودم. توقع 
میکنم که گاه گاه بدیدن من بیایید و مارا از صحبت و مجالست 
خود محطوظ کنید. 

يك جلد از تمثبلات با نشان الف‌باء بمستشار نطارت خارجه 
سعید آفندی دادم. 


۸2۵ 


۷ علی <ان| 


بادست خط خود مبرزا فتصلی عای خان قونسول ابران در سنه 
۱۸ نو شنته است . 
کر من نترسم ز پزدان باك چه کاوس ببشم چه يك مشت خاك» 
اگر من نترسم که اعتضادالباطنه از ما رنحیده خاطر 
می‌شود و با اگر من بدانم که این شوخی از اعتضادالساطنه 
مخفی تواند ماند این افراد "را مفرستم بمشهد کاظم که بجناب 
علی آقا " سلیم کند. علی الساب افراد را نگاه خواهم داشت 
یا خبر امید و يا خبر یاس در هر دو صورت فرستادن آنها 
بمطنة من ممکن است و هم خالی از مزه ثایست .۰ مخاص شما 


آمد از بای تخت ری‌دیروز 
در نجابت نبیر علاف 
۸۹ 


۱ اسقنی حرع4 گ الما 
علی آقا برای دفع قاق. 
دختر ماه روی گر جیرا 
زا که بر‌خاست نو سب این احمق 
فی گرشس همان زمان زعرق 
از دهن ... تا که داشت ره‌ق. 
۰ سس روی دختر ترسا 
از قضا خورده ود باغلو مرق. 
حست فی‌الفور دخترك کفتا: 
بر تو صداار اد لعئت حق. 


مختصر نر گیحه دم حیلق. 

گفت من میی در سم از سرما 

ه برنمه خرم کنون نه وشق. 

حه واست ای علی اقا 

گر فرستی باو يث ارخالق. 

تنک شد قافه و ۷۱ من 

می ستودم ورا سی الیق. 

بنا بر توصیف جوان عالی گوهر بحناب آقا بواسطه موافقت 

مذاق محبت غایبانه هم رسانیده این اراد را حهت تفر بح 
خاطرش با يك جلد ءصنفات تر کیه خود میفرسام و هشتاق دیدار 
عزیزش می مانم. 


۸۷ 


سواد محتو بیست که بحناب نایب الوزرا میرزا 

عبدال و اهاب‌خان ازظر ف مررزا فحعلی قلمی شده است. 

مطاع معظم جلیل الشان من دام اقبالکم 

بعداز مراجعت به تفایس کیفیت ملاقات خودمرا با جناب 
حلالت نصاب شما بحناب مقرب الخاقان مبرزا وسف خان نقل 
نمودم و درود فراوان شمارا او رسانیدم و مراتب مهربانی و محبت 
شمارا درحق حو دم ناو نقریر کردم و غات و حد و هحت 
خودمرا از تبحر شما در علوم عرببه و فار سیه و درف شعر و 
تار بخ و از طلاقت لسان و حلاو ت گفتار و بلاغ کلام 

و دلربایی و محبوبی رفتار شما ببان داشتم و هردم که معظم 
با خبال دیدار شما شبهارا بروز و روزها را شب می‌آورم 
و از تخیل ساءات ملاقاتم را باشها لذت روحانی میبرم و دراین 
گفنم که جناب حلالت نصاب شما طالب نسخةٌ کمال الدواه 


م<سم فرشْنة مشکل حاحی شمح سین خان حچبر داده است 

و | کرحه در ۵ نما شاق بو س <شمانش لسن ؛ جونکه مهر ش 

مسر کشوردلم شد ه است ‏ اما در آخرت دام‌تش را کر فته شکات 

خواهم کرد که اسناد اوت عطيم اون دادم , ص ابچاره و مصنف 

آن نست<4 امو ده است . و حودباه شاهز اده هندو ستان اقبال 

الدو له سراورنگ دب و شاهرز اده ابران شحاع الدو له سر علی 
۸۸ 


شاه طل السلطان هر دو در فداد نشه اند و بانگد نگ بار 
ون <4 «قصر دارم که اشان امهای خو دشانر | تید بل کرده 
یکی خودر | کمال الدو له ژٍ دیگری جلال الدو له تامید ه است؟ 
<< د شها انصاف دهید وز در امور خار حه در شر ح لفط بیشکش 
و تصریح معنی ان حه تقصیر داشت که وزرا مرورا درأن 
ببان متصر شمردند؟ با وحودیکه من الا مبدانم که این بیان 
نتیحه خیال کدام دانشمند روشن روانست و وزیر ازاین (بی‌خبر 
بو ده است ). تقصیرمن نز درامر آن نسخه همین است که آنرا 
بجهت ابراد نوشتن از زان فارسی تر کی ترحمه کرده ام 
و انماعالله ابر اد خو اهم نوشت و از تر حمه ت رکه من سُ 
نمیدانم که آنر | باز فار سی اصلبی نقل کرده است . هر صورت 
شرو طبی دید خبال کرده است و خبالش هم بحاست. ۳ همان 
شروط سخه را خواهد فرستاد. 
دیگر من بدر بزر کوارم لله‌باشیرا از خود رنجانیده‌ام 
و خودم ه تقصیر خود اقرار میکنم و خودرا فرزند عاق او 
خواهی خیال را تفحص و سيلة بجولان ی آورم. اما وسیلة 
پیدا نمی توانم کرد. عاجز ماندهام. مگر ذهن باريك بین موی 
شکاف شما درین باب علاجی پیدابکند. باقی اگر میل نوشتن 
حواب باين ام خاوصیت طرازمن داشته باشید توقع میکنم که 
تا خواندن نسخهة کمال الدوله موقوفش دارید. عداز آن بحتمل که 
جواب هم ننوشته باشید. چونکه مطمن نیسام که بعد از خواندن 
شما آن نسخه ر | ص ببچار ه در حد یقة خاطر محبت مطاهر شما 
داز کرشه را که تحصیل کرده‌ام نگاه داشته داشم. 
حناب حالاالت نصاب شما مبرز | شتح‌لی آ خو نزاده قلمی گردید. 


۸۹ 


شر طنامه 


غرض از تحریر این شرطنامه آانست که در سنه ۱۳۲۸۳ 
۱۸۱۰-۷۱] ایور میرزا فتصلی آخوندوف کتابی موسوم به 
سخه کمال الدوله در زان آتر کی دخلو ط با اشعار فارسبه و محض 
آبات و احادیث و امثال عریه تصنیف کرده معاونت مقرب 
الخاقان مبرزا بوسف خان سرتیب دوم و خود ءصنف آن سخه 
نزبان فارسی ترجمه یافته بود. پی نا بر قوانین ملل بوروبا حق 
طبع هر تصنیف مخصوص خود مصنف است اما مصنف با کمال 
رضای خاطر و شعور همین حق خودرا بمقرب الخاقان .یرزا 
یوسف خان که مدازاین بلقب مستنسخ تعبیر خواهد بات وا گذار 
می‌سازو. در ضمن شروط مفصاه: 

او مستنسخح مختار است که این سخه را با خرج خود 
در هرجاکه میتواند در زبان فارسی بجهت ملت ایران و جمیح 
فارسی زبانان آسیا و در زبان تر کی بحهت مات عشمانیه چاپ 
کرداند . 

دوم - نصف مداخلی را که از فروش این نسخه در هر 
دفعه حاپ احتمال و صول دارد سداز وضع مخارح حاپ و مزد 
کتاب فروشان تا ست دفعه حاپ که هر دفعه اش کمتر از ده 
هزار جلد در هرزبان نباشند مستنسخ باید بصنف مسام دارد وا گر 
مصنف بمیرد بوارش برساند. مداز بست دفعه چاپ. یعنی بعداز 
چاپ دویست هزار جلد از نسخد؛ مذ کوره در هر زبان حق 


٩ , 


طبع این تصنیف بلا مثار کت مخصوص خود مستنسخ يا وارث 
اوست. 

سیم - تاد صاح<ب اسمه خائه که این _ سخه در آنحا حاب 
خواهد شد از تبعهة دولت قادرء فرانسه باشد و ا او شرطی در 
میانه باسم مصنف مایور میرزا فحه‌لی آخوندوف و با سم مستنسخ 
مقرب‌الخاقان مبرزا وسف خان منعقد گردد. اگر کسی در 
خاك ععمانی با مصر با ایران غصا مباشر طبع این سخه در 
هر دو زبان .بوده باشد در آنوقت توسط قونسولان خودش 
غاصب رآ بنا بر قوانین متداوله بمعرض دیوان آورد و در حقش 

چهارم - باید سواد آن شرطنامه ممضی و ممهور در یکی 
از محکمه های بارس بخود مصنف فرستاده شود که در دستش 
سند باشد و علاوه برین هر شرطی و سندیکه در خصوص 
همین تصنیف موافق همین شرطنامه مستنسخ با اشخاص دیگر سته 
باشد باید باز باسم مصنف و اسم خود منعقد سازد و سواد 
آنرا نیز ممضی و ممهور بمصنف بدهد. 

نم - صاحب باسمه خانه که از تبعه دولت قادره فرانسه 
است باید اسم خودرا هم در زبان فارسی و هم در زبان تر کی 
و فرانسه در آخریا اوّل سخه‌ها حاپ کرده الان دارد که این 
نسخه از هندوستان باو رسیده است و کسی غصباً مباشر طبع 
آن نباشد و الا باو حواب دهنده خواهد شد تا بوسیله این 
نوع اعلان اهل اسلام که از وجود قانون دریاب منع طبع 
تصنیف غیری سخبرند از حاپ آن نسخه احتراز داشته اشند. 

ششم - باید همان فرنگی که صاحب باسمه خانه است در خالك 
ءثمانی و مصر و ایران کتاب فروشان داشته بوسیلةٌ که خودش 
مبداند نسخه‌ها را پیش اشان فرسند که ایشان داز فروش مزد 
خود شانرا از قیمت آنها بر داشته ما باقی را ننزد او فرستند که 
او نیز نصفش را بر طبق شرطنامة که داده است دمصنف و نصفش را 
مستنسخ برساند و هم باید کناب فروشانرا مراقب" غاصبان طبع 

۹۱ 


این نسخه گمارد که در صورت و قوع غصب اورا مخبر داشته 
داشند . 

هنتم - همان فرنکی ازین نسخه‌ها در زبان فارسی_ باید 
بهندوستان و اففانستان و بلوچجستان و خراسان و بهرجا که فارسی 
فهمان میباشند و دولت فرانسه را بانحا دست‌رس هست ‏ بجهت 
فروش فرستاده باشد. بغیراز خاك دولت روسبه که باینجا باید هر گز 
فرستاده نشود. 

هشتم - درباب امین بودن خود همان فرذی نیز مستنسخ باید 
بهر وسبله که ممکن است ضمانتی در دست خود داشته باشد 
و سواد آنرا ممصی و ممهور بمصنف د هد . 

نهم - باید همان فرنکی در ال کتاب ا الفاظ رقم کند که 
نسخه حاب کدام دفعه است. 

دهم -اگ رکسی خواهشمند ترجمة این نسخه بزبان عربی وی 
بالسنة بوروبا بوده باشد ستنسخ مختار است که باو در آن ناب 
اجازه بدهد بهر قیمتیکه صلاح بداند و هرچه وصول یبد باز 
نصفش را بمصنف برساند با سواد وئقة ممضی ممهور که مبان 
او و مترجم مرقوم خواهد شد. 

بازدهم - باید در ال هر سخه قیمت فروش آن ا الفاظ 
رقم باد. 

دوازدهم-اید کمال دقت صرف شود که نسخه‌ها با خط 
مرغوب و خوانا چاپ شده از غاط و زیاد و نقصان بری باشد. 

"سیزدهم-در هیچ يك از نسخه‌ها نام مصنف و مستنستخح باید 
حاپ نکردد اما صورت مکتوسه مسانسخ یکی از دوستان خود 
نوشته استث عد از افکندن دویاسه شرط آن اید در آخر هر 
نسخه الحاق یابد که سبب تالیف کتاب معلوم گردد و درین 
مکتوب در بدل لفط مصنف اسم کمال الدوله ابید نوشته شود 
و در بدل اسم مستسخ نیز همان فرن‌گی صاحب باسمه خانه اسم 
خود را نویسد. باینمعنی که گویا آن فرنگی این مکتوبرا ییکی 
از دوستان خود نوشه نبت کمال الدوله را بیان کرده است. 


٩ ۳ 


چهاردهم - ستنسخ مختار نیست که حق طبع این نسخه را 
بکسی فروشد هر مرلغ نو ده داش . 

پانزدهم -اين شرطنامه باید با خط مصنف و مستسخ ممض 
و با مر ابشان مهو ر و با شهادت دو شر شحص معتبر مستشهد 
شده مبان ایشان مباداه یابد. 

سردیب دویم میرزا بوسف خان" 

مابور میرزا فتصای آخوندوف 

تتولرنی سوتنیق ملا حسین غائبوف 


۱ شامل امضا و مهر مبرز | وسف خان میباشد . 
۰ 6 ۳ مهر میرز | فت<لی »مهو ر است . 
۹۳ 


مسوده کاغد وزیر علوم با نومرة ۱ 


اقباله العالی 


علی خان جنارال قونسول دولت علبةٌ ایران مقیم تفلیس که 
جوانیست عالی گو هر و سبت ‏ جن کمال محبت و مهرانی 
دارد بوسته ذ کر اوصاف حمیده و اخلاقی حميلة نواب مستطاب 
شمارا کرده غابانه مرا از فضائل ذانیه و کسبية نواب شما 
آ گاه نموده است. 

فلهذا بمناسبت انفاذ معروضنامة خود بوزارت علوم درباب 
تغیبر خط قدیم اسلام و وضع رسم جدید در آن جسارت کردم که 
بدین عريضةّ خلوصیت نواب ستطاب شمارا مصدع آیم. 

از مضمون معروضنامة من که بنطر انور نواب اشرف شما 
خواهد رسید خواهید دید که منظور من چه چیز است و مطاب 
من حست. از قراریکه تواریخ شهادت میکنند در ءصر هیچ 
بثٌ از سلاطین اسلام وزارت علوم موحود نبوده است. الحمدلله 
تعالی در -ءصر این بادشاه ذشو کت اسلام نناه در صفحة ایران 
وزارت علوم برپاست. 

بس این وزارت که در سایق نطیر نداشته است باید امر 
زر گی ممتاز آید که در ستقبل بی نظیر شمرده شود و نواب 
و استعلاعت بعل از تاحدار در باية دویمین وده صدر شین 


۴ 


ان "وزارت آمده ابد با مد ش گر این مر حمت عطمای پرورد گار 

شکر سقبدةٌ من بر دوقسم است: یکی بعمل خیراست که 
در راه خد | نوی ز بردستان باشنده خی ر و احسان دو ده باشید . دیگری 
طاعت که هیچ وقت از ای جمیل پرورد کار عالم غفلت 
نما برد . تریح #سم اول 9 قسم نی عقلا از بدیهیاتست. بات 
این پرورد کار عالم از ای جمیل امثال ما مستغنی است._ این 
نوع شکر گذاریرا فریبند گان عوام از اصولیه و شبخیه وا گذار 
می‌نماييم . 

اما | کر تریت ملت و در ضمن آن سعادت او و آادی 
وطنش و سین اوضاعش در که وزارت نو اب اشرف شا 
بو قو ع رسد شکر ست که مقبو ل در گاه حصرت باری و ممدو ح 
بند گان او خو اهد سل 

از نواب ستطاب شما مستدعی هتم تخبلا تواریخ که بهتر 
از هو 4 ۴ س معلوم سر کار استگ رجوع فرماد,د و ینید که از 
و نسبت مات ما که اسلام ی فروة ای عشر به است جه نیکی 
و حه احنسان کرده اند . از غفلت و بی_اهتمامی اشان وطن 
ما امروز در حالتست که نو اب مستطاب شما بهار از من مبدانبد 
و مأت ما در تنزلست که مستوجب گریه وزارشت و تعزبة 
که ایشان هر سال برای امامان ما میدارند در حقبقت تعزية تبره 
بحنتی جو د اشانست. سلاطین ساف ما هر از انکه حجو رده اند » 
نوشیده اند. بوشیده اند و گذشته اند چیزی نکرده اند. یعنی 
غرض اشان از سلطنت .از حط نفسی حبز دیکر نبوده است. 
سس جرا سلاطرن آننده لد گذشتنگان بکنند حرا در «ملکداری 
و ملت پروری تقاید بطر کبیر و فربدریخ کبیر ننمایند که 
در ایام حیات محبوب "لل مأت و بعد از رحلت ممدوح کل 
تواریخ و مال بوده باشند؟ بلاتر ازاین لذت روحانی در ایام 
حیات چندروزه چه چیز تواند بود؟ 


٩ ه‎ 


من فردی هستم از افراد ملت که بغیراز خبال و دوات 
و قام بچیزی دست‌رس ندارم و بدانچه قدرتم مير سید معمول 
داشتم. نواب مستطاب شما که از بزرگان والانژاه ملت محسوب 
می شوید دلائل مرا در باب تغییر خط قدیم اسلام بنظر دقت 
ملاعطه خواهید فرمود و نتمحة تغیبر آن را بعین البقین خواهرد دید . 
امیدم وائقست که خاطر حزین م, رادرن مأیوسی و نا امیدی در هد 
فبروز این بادشاه روف اسلام ناه که علامات متعده در صدد 
ثر ست مت و آادی مرلکت هستند احجرای رسم حدیدی 
خط اسلام بر طبق شروطی که من اشاره کرده‌ام قرین انبساط 
۴ و شادی فرموده داشید و استدعا سکن سک نواب مستطاب شما 
ر ای خاطر مبار ك خودتانرا درن اب توسط علی خان من 
تبلیغ فرمایید. 
ماه س‌نطیر سنه ۱۸۰۸ المخاص مبرز | 


۹ 


مسودة کاغد وزیر امور خارحه با نومره ۲ 


بخدمت جناب حلالتث تصاب وزیر امور خارحه 
اءلیحضرت شاهنشاهی خلدالله ءلکه 


فضائل, ذاتیه و کسبیه و علو شان و ماتخواهی و دولتخواهی 
و زهد و نقوی جناب حلالت نصاب شما از ایام قونسولتری 
مبرز | وف خان که «بو سنة دمذا کره آ نها محداس انس و مصاحبت. 
مارا زیت سخشن میشد مرا مء‌اوم میبود» درین اوقات علی خان, 

جنارالر قونسو ل دو اث عابة ابران که مقیم تف لیس است و جوانیست 
ءالی گو هر و سبت یمن کمال محبت و مهرانی دارد حناب. 
حلالتث نصاب شمارا علاوه در فضائای که دار ید <امی و مروحج 
علوم و پدر و مربی جوانان صاحب رشد و قابایت دانسته همیذه 
از اك فطرتی و باك طینتی جناب شما توصیف می‌نماید. الحق 
بر همه فرقة اثنبی عشربه واحب است که دوام اقبال جناب شمارا 
در سند عزت و وزارت رای سعادت خودشان در اوقات خمسه 
از در گاه خالق منان مسئُلت نماید. 

البه معاوم رأی شریف جناب وزبر است که ده‌سال قبل 
از بن نْ در خصوص تغریر خط قد دم اسللام سا بر (صور ات 
آن کتامچ؛ٌ تألیف کرده اول آنرا توسط میرزا حسین خان 
قونسول سایق دولت علیه ایران در تفلیس بوزارت خارجهة طهران 
فرستادم و بعد يك جند دیکر از آن کنابچه بر داشته عازم 
اسلامبول شده آنرا نطر اولبای دولت ءشمانبه رساندم و اشان 


ما۰ ؟ ۹۷ 


اگرچه دلائل مشروحة مرا در باب تغیبر خط قدیم الکلیه 
تصدیق کردند. لکن تفیبرش را بنا بر بعض موانع بعقدهٌ تاخیر 
انداختند و از ان تاریخ تا امروز این سئله سرسته مانده بود. 
با او اتفاق ملاقاتم افتاده ود تحدید این مسته کرده يك حلد 
از الفیاء جابی خود نملاحطه من فرستاد. 

هر چند که از بکطرف صورت جابی حروفات ملکم خان 
در حسن و رعنایی بی‌نظیر بود. نهایث از طرف دیگر قصورات 
و عبوب زیاد داشنه محتاح تعمیل مینمود. 

نا برین کیفیت من رای خودرا در باب حسن و عیب 
الفیاء ملکم خان شام آورده مع ههری سانات دیگر ذو سط 
علی خان وزارت خارحهٌ اعلیحضرت شاهنشاهی مرسول داشام که 
هد از ملا حظط 4 از طرف سر کار دالی وزارت نناهی شما بوزارت 
علوم تسایم گردد. امیدوارم در مجلس مشورت که ببحضور جناب 
حلالت نصاب شما یقین است صورت نخواهد بست بتقاضای ذهن 
حسلم و ملتخواهی و دولخواهی که ذات شر نف شما بان محبول 
است تقویت خود تانرا در باب تغییر خط قدیم بمنظور ترست 
همکشان و هم وطنان ما دریخ نفرموده داشید. 

در ماه سینطین سبه ۱۸۸ 
در شهر تفلیس 


المخلص میر ز | فنحه‌ای آخو ندزاده 


4 ۸ 


مسودة "کاغذ حاحی عای خان با نومرة ۳ 

عأی خان جنا رال قو نسول دواث علیة ابران در تفلس که 
<وانست عءالی گوهر و سبت دمن کمال محبت و مهر بانی 
دارد پیوسته از علوشان و کار دانی و تقرب خاص جناب 
<ا لت نصاب شما در حضرت بادشاه اسلام نناه خلدا(ه ملکه 
نو صیف مب‌کند و دربن روز ها که «ن بجهات ۳ خط قد یم اسللام 
بوزارت علوم معر وضنامه انفاذ میداشتم تلقینم نمود که بدین نميقة 
خنو صبت خودرا| در خدمت حناب حلا ات نصاب شما معر وف ساخته 
در ناب اسعاف مطاوب منممی امداد و اوری حناب شما نو ده 
شیم 
بباناتیکه من در خصوص القباع خط قدیم اسلام در کناسچةٌ 
حدا گانه و در همان معر و صنامه درشته تحر بر کشبدهدام و فوائدی 

و شبهه امن متفق‌الرای خواهد کرد. 
چون یقین کلی دارم که مجلس مشاوره بحهت ملاحظ؛ و حل 
سثه بیحضور جناب جلالت نصاب شما صورت وقوع نخواهد 
و دولتخواهی تقویت و یاوری خودنانرا در باب تغیبر خط 
قدیم اسلام و اجرای رسم جدید در آن دریخ نفرموده باشیدد. 
ماه سینطبر سنه ۱۸۶۸ المخلص مبرزا فتحصلی آخوندزاده 
در شهر تفلیس 

۹۹ 


مسودة کاغد باشا خان با ثمر ۵ ۴ 
مد مت حناب حلالت نصاب امین ااملك دام اقباله.لعالی 


علی خان حنارال قوسول دولث علیه ایران در تفایس که 
حوانست عالی آو هر و سبت من کمال محبت و مهرانی 
دارد دیو سته از سین اخلاق و حسن اطوار و علوشان و شرب 
خاص جناب حلالت نصاب شما در حضرت ادشاه ذیشو کت اسلام. 
بناه خلدا» ملکه توصیف کرده الان بوسئلةً انفاذ معروضنامة 
از طرف من وزارت علوم در باب تغیبر الفباع قدیم اسلام 
و اجرای رسم جدید در آن تلقينم نمود که بدین نميقة خلوصیت 
از حناب شما نیز در خصوص این مطلب تمنای تقوبت و امداد 
نمایم. 

وجوب تدربر خط قدیم اسلام و وضع رسم جدید در آن 
بر وفی دلائلی که در معر وضنامة فوق‌الذ کر مشروحست ناسمه 
و میر‌هنست. اما این مسئله نه درحه زر ک و عمده است که حل 
آن از قوه عمر و زید «برون تو اند آمد. حصء ل این مقصو د 
فقط هنوط باراده سنیةٌ فره‌ان روای ذیشو کت اسلام ناه میباشد. 

در انصورت «ن از حناب حلالت نصاب شما که مقرب در گام 
آن اعلیحضرت هستبد توقع «خلصانه ميکنم که نقاضای نحات 
فطری بخاطرمن درویش قدم رنجه فموده در مجاس شاورهٌ که 
تجهت ملاحظءٌ و حل این مسثه بریا خواهد شد حضور داشته 
بیانات مرا در باب تغییر خط قدیم و اجرای رسم جدید بشنوید 


م ۱ 


‌ آ زبچه که در بن باب خاطر فشان دناب جبلالت نصاب ما 
خو اهد ش خواه بموافقت وز در علوم . خواه در سایر مواقع 


#ناسته خا کنای اءابحضرت شاهنشاهی ادامااله دو لنه معروض نمودم 
خاش . 


آخوندزاده در شهر تفلهی. 
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سواد کاغذ دوم باشا خان با نومرةٌ د 


حسن نیت و حب بشریت و ملاخواهی و دولتخواهی و وطن 
دوستی حناب حلاات اصاب شما کماینیفی مءاوم من کشه است 
و ان حاات که از احاهٌ صفات بر گزید گانست از بر کت قرب 
حصرات بادشاه روف عالی درحات و منبع محر ۴ اعسان در 
ات قادل و ه‌ساعف شما درور کرده است . حنانکه هار تكث از 
اقتباس ورش سشتر. فی الحتبقه درینعصر ما حق دارم که 
این بادشاه موید من ءندالله را در ترست ملت و آادی مملکت 
ءبال و او لاد او شمرده می‌شو ند . آ یا در ۶صر کدام 9 از 
سلاطین سلف ايران وزارت علوم بریا و مدرسة دارالفنون "نا 
شده بود؟ آیا در عصر کدام يك از بادشاهان گذشته بدران ما 
در صفحه ابران تاسمه سخا نه ها و تلفر اف و راه آهن دید ه بودند ؟ 
آیا در عهد کدام شهریار در مملکت هر يكث از سلاطین روی 
زمین و کلا و وزرا و قونسولهای دولت ايران مقیم بوده 
یوت تحصیل علوم مختلفه بممالك فرناستان فرستاده می‌شدند؟ 
آیا در دور کدام يك از فرمانروایان سایق در مر کز سلطنت 
روز نامه‌ها در کال آزادی حاپ بافته باطر اف و | کناف عالم 


۱۰ 


منتشر می گشت؟ همة این علامات و آثار دلالت برین میدار د که 
در عهد فیروز این ادشاه خحسته‌سر ‏ اطالالله عمره ابران 
باعلا درحه ترقی خواهد رسید و ماها برادراز ن دینی که در مم‌لکت. 
خارحه توطن میدارم از شنیدن این نوع اخبارات بهحت افرا همیثه 
و حد کرده بنکدیگر را تهنت مدهیم و بدین دعا مترنم 


می‌شو یم ۰ 
«خدایا تو این شاه درویش دوست 
که آسایش خاق در ظل اوست 
بسی برسر خاق بابنده دار ؛ 
موفیق و دانش دلش زنده دار !» 
شماها معتمدان و مقردان آن اعلبحضرت نمنزلهة سمع و 
بصر او هستبد که ارباب غرض هر گونه عمل ممدوح را از نظر 
او «وشید ه نتوانند داشت و هر و نه ءمل مذدموم را در نطر او 
مرغو ب نتو انند مود و فی الواقع و حود شماها که | کفان 
حضور بر نورید مد از تاجدار باعث سعادت و ترقیات اخوان 
گنه نت ۰ 
بنا رین معنی من از حناب حالا لت نصاب شما محرمانه 
وگ "اخانه متوقع هستم در مجلسی که کفدگو در مساله تخییر 
خط قد یم خواهد شد اگر بمض ارباب غرض از «ق اغماض 
کرده بر خلاف راستی و صدافت رأی زنند شما مطلب را 
بر طبق اعتقاد خودتان د؛ کپای اءابحضرت شاهنشاهی خلد ام 
ملکه معروض داشته باشید. 
در ماه سینطیر سنه ۱۸۸ 
امخظلص مرزا فتحلی آخوندزاده 


۱۰ 


مسودة کاغد شخص اول دولت علیه اير ان 
مسئوفی المم‌الك با نومره ٩‏ 


بخدمت ناب حلالت نصاب شخص اوّل دولت علیهٌ ایران 
حستوفی الممالكث دام اقباله العالی 
علی خان حنارال قونسول دولت علبةٌ ابران در تفلس که 
جوانیست عالی گوهر و نسبت بمن کمال محبت و مهربانی 
<ارد و وس از اوصاف حمیده و اخلاقی حمباة حناب حلالتث 
مرانب فضل ‏ ً‌ علوشان و ءاتخراهی و وطن دوستی جناب شما 
مرا ۲ گاه کرده تاقینم نمود که بوسیاه_ انفاذ معروضنامه حدا گانه 
وزارت علوم در داب تذییر خط قدیم اسلام که نتیجة خیر آن 
خارج از اندازهُ توصیف است با .نميقة خاوصیت خودرا مجنابة 
وزارت پناهی شما معروف نمایم. 
معروض جناب جلالت نصاب وزیر میدارم که من فردی 
هستم از افراد فرقة ائنی عشریه سقط رآس من در صفحة 
آذریایحان وده است و واسطه و قوع معض حوادثات اول 
بمبحال مشکین و قراداغ افتاده عد حخاك دولت یه روسبه 
آنده در بلدهٌ شکی سکنی نموده در نزد موی مادرم آخوئد 
۷ علی اصفر مذغول تعام ااسته اسلا میه شدم و س از حندی 
خراندن زان روسی میل کرده آنرا نیز باد گرفتم و واسطة 
تن زبان فارسی و عربی بمترجمی سرداران روسیه در قفقاز 
سرافراز گشتم و الان در خدمت نواب افخم امیراطور زاده 
۱۰ 


جانشین #افاز بمنصب ترجمانی السنة شرقیه اقتخار دارم و چون 
در ایام خدمت بنا برشوقی فطری از تحصیل و تعلم غفلت 
نمیکردم لهذا بارةٌ تصنیفات غریبه از قلمم بیرون آمد. مشهور 
ترین و افع ترین آنها درفن شریف دراما بعنی طباطر است 
نتیجة آن تهذیب اخلاق میباشد و تا امروز فیماییل اسلامیان 
ین فن معلوم نبود و واجبترن آنها کایچه‌است که بحهت 
تغیبر خط قدیم اسلام نوشته‌ام. اشخاصیکه از خطوط سایر مال 
وقوف دارند خواهند دید که القباع ما در حه مرتبه ناقص و در 
جه درجه مانع ترقی در "عاوم است. تفصیل این مطلب با کمال 
وصوح در اجه الفیاء و در معر و صنامهٌ حدا گانه که الان 
وزارت عاوم انفاذ می‌باید مرقوم شده است. یقین کلی دارم که 
محجاین مشاوره بجهت ملاحطه و حل ان مبله در حضور حذاب 
حلالت تصاب شما در با خواهد سك . لهذا امردم واقشت آ نچه که 
بمقتضای حب بشریت و ملتخواهی و دول‌خواهی است معمول 
و محری خواهید فرمود. 
ماه سننطیر سنه ۱۸۲۸ 
المخلص میرزا فنحهی آخوندزاده 


مسودة عریضه قونسول دولت علية ايران با نومرة ۷ 


فلس سرئتب دوم عای خان دام اقباله 

از ترجم السنة شرقیبه در خدمت نواب ستطاب ایمپراطور 
زادء الخم حاندین فافقاز مایور مبرزا فنحه‌لی آخوندزاده 
عر بضصّه است. 

دو هی 4 قبل از من دج (ط مه «حلد ات دابره دمنید اه تشر 
کلیه حنارال بارانوفسکی در معیت عریضهٌ خود سشنهاد کرده 
موقع کته بودم که از حناب <ابل الشان رلدس اداره کاب 
قافقاز استاتر, سقراطار بارون نیقولایی اجازت بطلبد که من همان 
محادات خودرا بحناب حلالت نصاب شما سلبم کنم تا وزارت 
علوم دارالخلافة طهران انفاذ داشه اشید. لهذا از طرف ارون 
معطام الیه توسط جنارال بارانوشکی در وجه عريضة من بدین 
مطمون احازت صادر شده است: 
تغییر خط قدیم اسلام بحنارال قونسول دولت ایران تسایم نماید 
حالا لك نصاب شما مخنهاد کرده توقع میکنم که بنا ترِ وعده 
هفت قطمه متوب که بعض امرای دولت عاية یران در باب 
سئله حخط از طرف ص مرقومست در دار قونسولاری ٍ 


۱۰۹ 


کرده سعد آهارا طهران فرستند و در انحا و کل حناب 
حلالت نصاب شما نبر آهارا از روی دفتر وزات عاوم و آمرا 
رسانیده یچ ار وزارت و هم از امرا قبضی الوصول ممهور گرفنه 

دحلد ات انهاست: 

معروضنامة میرزا فتحعلی آخوندزاده بوزارت علوم اعلیحضرت 
شاهنشاهی خلدالله ملکه با نومره ۰.۱ معروضنامة مبرزا ف#حعلی 
آخوندزاده در خط اسلام با نومره ۳۲. 

سواد تقریر مطبوع جمعیت علمیة عثمانیه در خصوص 
الفباء سایق میرزا فتحعلی آخوندزاده و سواد فرمان اعلیحضرت 
بادشاه عممانی که بواسطة انمطلب مولف مذ کور داده شده 
است و سواد شرحیکه در باب جواز شرعی تغییر خط قدیم 
اسلام از طرف مولف یحمعیت علمبدً عشمانبه معروض کشته در 
انجا بملاحظةٌ فضلای انجمن رسیده و آنان بموجب دلایلی که 
در آن شرح مرقوست تغیبر خط قدیم اسلام را مخالف شرع 
انور نیافته اند با نومرءٌ ۳. رسم ساق میرزا قحلی آخوندزاده 
در خط اسلام با ومره ۴. رسم جدید ملکم خان در خط اسلام 
با نومره ۵ 

مکتوبات اننهاست: 

بنواپ مستطاب اعتضادالساطنه وزبر علوم با ومره +۰ 

مجناب جلالت نصاب وزیر آمور خارجه با نومرهٌ ۰۷ 

بجناب حلالت نصاب شخص اوّل مستوفی الممالك با نومرءٌ ۸- 

بجناب جلالت نصاب امین الماك باشا خان با نومرث .٩‏ 

باز باو با نومره ۰.۱۰ 

بحناب حلالت نصاب اعنماد الدقله حاحی علی خان با نومرةٌ ۰۱۱ 

باز نبواب اعتضاد ااسلطنه وزیر علوم با نومره ۰۱۲ 

میرزا فتحعلی آخوندزاده 
ماه سبئطیر سنه ۱۸۶۸ 
در شهر فلیس 


۱! 


مسوذه کاغك مبرز! چسی خان ۱ نو مر 6 , 


تست مشما ۳ فد ه است؟ هگ نت و ۳ که در 0 
تولف شم در تفلیی اگر يك روز شمارا نمیدیدم بی آرام 

شتم. مگر من نه آنکسم که همه در تفاس یحو اه شما نو ده 
در مقابل دخواهان شما انواخ حسن ارادت نسبت شما ظاهر 
میکردم؟ غیراز صداقت حه حز از من مشاهده کرده اید؟ سیب 
رنحش خاطر شما از بابت الفبا که تبود. شما متیر شدید که چرا 
من تمثبلات مطبوعة تر کی خودرا باسلامبول آورده بتوسط صدر 
اعطم ءشمانی فواد باشا بحمعییت امه شمأنده یشنهاد کردم گ 
مر میدانستم که آن کار خلاف رضای شما خواهدشد. من 
هیچ خیال آمدن هم باسلامبول نمیداشتم. شما بمن مکتوب نوشتید 
و با الحاح و تأ کید خواهش کردید که من الفباءع خود را 
برداشته باسلامبول بيایم و در خانة شما مان بشوم. من نیز 
بنا مخواهش شما ءزیمت اسلامبول کرده پنجاه روز در منزل 
کم نان و نمك. شما ر حخو ر دم . مکتوب شمار | 5 امرروز 
نامداشته‌ام و کم نخواهم کرد. در مکتوب خودتان مرا برادر 
مهربان می‌نامید. اما خودتان نسبت بمی نا مهربان تر از برادران 
یوسف سا ت حرا شما در مکتوب خودان ننوشتید که 


۱۸ 


ابران فرستاده بودم که هم‌کیشان من در فن شریف دراما یمنی طیاطر 
معرفتی حاصل نکنند. من باعتقاد خود این نوج تصنیف را عین 
ملتخواهی می بنداشتم. جوننه جمیع ملل یوروبا این گونه 
اصنیفات درحق احوال و اطوار مردم نوشته آند و این فن را 
باعثٌ تهذیب اخلاق می‌شمارند و آشکار است که در هر ماث متلبان 

و اشرار و حمقا هستند. احوال واطوار چنین کسان را برسبیل 
تمسخر در فن دراما بیان میکنند که سایرین عبرت گردد این 
نوع انشا هر کر دخل بدولت و ساطنت و پولیتیکه و عموم 
ملت ندارد. بلکه اسنادیست بعض افراد مردم و تنبیه است 
بکافة ملت. نهایت در نظر شما این تمثبلات مخالف ملتخواهی 
نموده شد. من با شما جدل نميکنم فقط من انبقدر میتوانم بکوی مک 
این تمثلاترا من قبل از مأموریت شما تفاس تألیف کرده بودم 
و در تفاس هم آنهارا خودم شما خواندم و از شما تحینها 
و آفرینها شنیدم و هیچ نآفاید که اینها مخالف رضای شماست 
و مرا خبردار نگردید که آنهارا با سلامبول نباورم بهر صورت 
الان قرب هفت سال است که میان مابرودت باقی است. اننمت 

بسن است. حالا وقت است که باز برسر مهرو محبت بیایید و گذشت» 
ها را فراموش بکنید و رفعة التفاتی باسم من بجنارال قونسول 
دولتث علبةٌ ایران مقبم تفلیس علی خان فر سترد که سم تسلیم 
کند. من نیز برای تفریح خاطر شا ار حیزها از تألیفاتم 
برسم تحفه بشما میفرستم و باره ء دیرش را نیز اگر در وقت 
مراجءت از راه تفلیس آمده اشید خودم "۳ مبخواام و علی 
الاب ارءٌ محلداتم‌را که وزارت علوم فرساده‌ام بخوانید و 
مترسید ه رک باعث کالث نخواهد شد. بی شبهه محطوظ 
خواهید کشت. مطلب نت ۳ امروز مسائلة الفبا مسثلة بز رک 
شده است. از هر طرف و از هر کوشه رساله‌ها درین حصوص 
مینوسند و روزنامه‌ها جاپ مبکنند. آتش آفسرده مر نیز واسطة 
نحدید این سذه شههور گردید. اندفعه دولت علية ایرانرا 
سزاوار این کار زر گ ان"اشته محلدات عدیده در یاب انمطاب 


۱۰۹ 


وزارت عاوم بیشنهاد مبکنم و مبخواهي که به اختراع من قبو ل 
شود و به اختراع و تصر فات دبگران. بلکه حجو ۵ وزارت در داب 
این مستاه قراری بگذارد که این کار ااهتمام اولبای دوات عابه 
ایران اختام يافته اين بنای خیر باسم آن دولت تمام شود 
و ااسلام. 
ماه سینطیر ۱۸۸ در شهر تفلیس 
المخاص میرزا فتحلی آ خوندزاده 
عنوان 
در دارالخلانةً طهران 
جناب جلالت نصاب مطاع مظم مشیرالدوله مبرزا حسین‌خان 


وزیر مختار دولت علية ايران درمحروسة قسطنطنية دام اقباله العالی 
مطالعه خواهد ف_مود. 


۱٩ م‎ 


مسوذه کاغد <س‌علایخان یا نومر ه آ 


مطاع معظم من دام اقبالکم العالی 

البته در خاطر شریف دارید که درتفایس هه ام احعت ولی 
۳ و بوسیده فر مهو د دد : میرزا فتحلی من تا ترا دوست .2 
و خو اهشمندم که هار حه از قلمت ن رون آید هب 4 دمن رسئی 
که با مسرت تمام خواندن تألیفاث و نو شتت<ات تم شو گمندم . 

نا در بن فرمارش حناب حا لت تصاب ما فرص << د داسته 
شمار | اطبلا ع مبد هم که دربن روز ها باره م<1.ات و نو شتدات 
اتتضاد ااس‌اط نه خصوصبت دار ید . التفات فر مو ده آنهار| رخو ان و 
ازمن نیز که مختص حقیقی شما هستم و بجناب شما معروام بطوربه 
شایسته دانسته باشید معرفی فرمایدد. 

مطلب در <صو ص ۳ خط قد بم اسلامست . این مسالة ۳۹ 
امر وز مستاه بز رد ش ه- است و از هار طرف و از هر کوشه در 
آن اب ر ساله‌ها مینو ستند. و روز نامه ها حاب ءیکنند . آتش افسرده 
ون دیز و اسعلْهٌ تحد یل این مسئله شعله ور کردبده مافی الض ی 
خودرا بغام آورده بوزارت علوم فرستاده‌ام و میخواهم که این 
کا ر باهتمام اولبای دول عءعرل4 آبران اختنام ناد و شهرت اانعمل 
حبر تاسم انندو ات ناشد . ه‌ نل در امدای حال مبخواستم که افتخار 
انعمل متحصر دمن دور جونکه درک ران ده مداخاه کردند بگذار 
ره بامن باشد و ره ا درگ ران. 


۱۲۱ 


از جناب حلاات نصاب شما مستدعی هستم که مداز ملاحطءٌ 
همان نوشتحاب رقعهةٌ التفاتی ناسم من بحنارال قونسول دولت 2ب 
ابرآن علی‌خان شر ستید که دمن تسلیم کند و رای خودتانرا در اب 
اینمطاب اشعار فرمایید. 
کمال افسوس دارم که در هنگام مراجعت ثانمه از بوروا 
بابران کسی از ورود شما به تفابس به بلاق قوجور :غراف 
نزو که من هر آمده شمار | زبارت بکنم . 
درماه سنطیر سنه ۱۸۶۸ در تفلیس 
المخلص مبرزا فتصلی آخوند زاده. 
عنوان 
در دارالخلافة طهران 
جناب جلالت نصاب مطاع معظم و مشفق مکرم حسنعلیخان 
ادام الّه اقباله العالی مطالمه خواهد فرمود 


۱1 


دسودد کا بل ناصر ا:مااث محمود جاأن با نو هر 6 ۱۰ 


مطاع معطم من دام اتبالگم العالی 

شفتت و التفات حزاب حا لت نصاب شمار | 9 درح<ی حجو د 
بی شبهه مندانم. مکرر از دوستان و آشنایان خود شنمده‌ام که 
حناب شما از من و از تالیغات من اظهار حوشنو دی و سر ور 
خاطر فرمو ده‌اید . لهذا ا میدواری التفاث شما د2ر سر ان نمبقة 
خاوصنت مصدع ۰ .کردم که باره محلدات و نو شایجات وزارت 
علو م اتایحضرت شاهنشاهی خرد الاه م4 در اب تاه ۳ خط 
قدیم اسلام فرستاده‌ام. فرصتی از اوقات دذرفة خودتان بمطالعه آنها 
صرف نمو ده از لطفب شاملهٌ خودتان درحصور توب مستطاب 
اعتضادالسطنه طرزبه شاسته _دانسته باشید از من معرفی فرمایید. 

این له هدر خط دستاه زر گ شده است . امروز از طر 
طرف و از هر گوشه دران باب رساله‌ها مینویسند و روزنامه‌ها 
حاب میکنند . امید کلی دارم که حناب حلات نصاب شما مسئول 
مرا بدرجة اجابت. رسانبده جواب این نمبقهة خلوصیت‌را با اشعار 
رای خودتان درین مسئله بجنارال قونسول دولت عية ايران مقیم 
تفلیسس علی‌خان فرستاده باشید بمن تسلیمکند. 

متوقع هستم که ه برادر نبك اختر خودتان امان‌ال» از من 
درود فراوان تبلیغ فرمایید. 

درهاه سبط بر سنه ۸۲۸ ۱ در نفلسس 


۸اه . ۳ «۳ِ(۱ 


عنوان 
در دار الخللا 9 طهران 
حناب حلالت نصاب مطاع محطم مشفق مکرم ناصرالملك 
محمو دخان ادام‌الأه اقباله العالی مطالعه خواهد فرمود. 


۱۳ 


مسوده کاغف ملکم خان با نومرة ۱٩‏ 
و ۱ الی آ< اه لحق خدمت گیب بجهت سهولت 
*حل جاپ ظاهر کرده‌اد. ی شکال جها ر ون حروفرا + دملك 
۳ انفصال رو نیز ۳ "0 نهابت از اقای زقطه ها و 
عدم ادخال کل اعراب و از عدم ایحاد اشکال مخصوصه همه 
آنها که نه عددند و از اقی گذاشتن اشکال ساقهٌ ر کیکةٌ آنها 
باز شاکی و گه مندم. شما میگویید که بتدریج نقطه‌ها ساقط 
خواهدشد و تدریج اعراب داخل خواهد ود.اما تا آخر الف‌باء 
شما نقطه ها باقست و اعراب شبر از دوسه علامت ر کيك سالقی 
داخل نبست. سس کی نثقطه ها ساقط خواهد شد. سی کی اعراب 
داخل خواهد ود؟ حتمل مراد شما ات که مداز مر ور ایام 
:تتط 4 ها جو ۵ ن<ء ۵ بو اسطء اختلاف اهکال ساقط خو اهدشد و 
اعراب داخل خواهد بود.اگر فی‌الواقع مراد شما اینست من این 
را مناسب‌نمی‌بينم اين بطول و بدور و دراز خواهد کشید. اگر 
بنای تجدید است اید همین ساعت بیکبار گی تحدید کامل شود. 
چرا تجدید ناقص بکنیم که بعداز چندی باز محتاج بتغییر مجدد 
شویم و هم حروف منفصلة شما درءمل تحریرباءث آشد صعوبت‌است. 
اتصال حور و فر | عنی فقط اتصال هر حرف صامت, با حرف مصوات 
بجهت سهولت و سرعت تحریر من لازم می شمارم. زیراکه ما 


ه ۱ ۱ 


چون ازطرف راست طرف چپ میئو سیم ااکر بيك کردش قام 
کمه را یا نصف آنرا تمام نکینم عمل کنات ما در غابت طوء 
خو اهد شد . بسای رسم سح رد شما که حروف سکدنگر سم بل و 
نمی شو یل . | کر ۳ در کنات سدهت تر کیب کامات هر حرف را 
جدا حدا نویبیم قلم بی در بی .بابداز روی کاغذ برداشته شود. 
در انصو رت تحر در 9۹ صفحةهً کاغذ ژ داده از نکساعت طول 
خواهد کشید . خالاصه از ن قبل ابرادات برالف‌اعء شما کر 4 
آنرا در معیت رسم جدید دیگر خودم بوزارت علوم دولت ع2 
ابران فررسناده «سند ای شد هام که ننمط لب ر بعد از عرص بخا کیای 
ملاحط 4 فر مانند . 

ص دیل اتحصار اشکال حهار کانةً حر وف ر | دك شکل‌صلا سح 
دید دام ؛ حنانکه شما کرده‌اند. اما اتصال حزو بر | همی ابصال هر 
حرف صامت‌را با حرف مصوّت درعمل کات حهت سهولت و 
سر بت آن مو 2۳ مبه صعو بب نمی شدارم و منوفع کشنه ام که خحل 
قد یم راتغییر بدهند. بعد | کر بخواهند رسم جدید مرا در عمل کنبت 
معموك بدارند و رسم جدید شما را در عمل جاپ قبوك بکنند 
بشرط اسقاط کل نقاط و ادخال کل اعراب بحروف صامنهنه 
عبارت از ره حرف »وصوا بت است : هداز اختراع امکال م<صء و4 
انها و افنای اشکال قدیمة آنها و اگر نه رسم مرا در ععل 
"کنات سند نماید و نه رسم شمارا درعمل <اپ آنوقت خودشن 
رسم حل رل دیگش متصحن منم شر و ط که مطاوب منست خ, ل 

۳ گمان زیاد دارم که بجاجت من و تو خودشان رسم جد.د 
دیگر خبال کرده نار خط قد دم اقد ام نما دنك . در هر صور به 
مراد دن و شها حاصل خو اهد شد. اما | گر سدهوت -مل حاب ر سم 
شمارا اخایار بکنند زیان نخواهد کرد. زیرا شین حاصل است که 
خودشان بسین مرغوبی و بدین حسن بجهت عمل ح<اپ اشل 

۱ ۲ 


و رعنایی بی‌نطسر است و حسنش و سهولت قرائش درعمل حاب 
بعداز مض تکمیلات باعلا درحة کمال خواهد رسید. 

حناب رو ح‌القدس! 

شما طوری بکنید که خواب آلود کان ءثمانی را نیز بدار 
بسازید. .| گر ایشان رسم شمارا بگزینند مراد حاصل است. 

از مکتوب براز لطف و التفات شما کمال تشکر مینمایم. 

سلام شمارا بحناب شبخلاسلام رساندم. مکرم الیه نیز باظهار 
کمال ارادت و اخلاص شمارا درود فراوان می رساند. 

دیگر عداز آنکه من معروضنامة خودرا درخصوص تغیبر خط 
قدیم اسلام وزارت عاوم دولت. علیهٌ ابران حاضر نموده مستعد 
انفاذ آن میبودم از بارسی بك نمرء روزنامة سعاوی افندی را 
در مسئله اصلا ح خط من فرستاد‌زد. در نصورت لا بل شده فرستادن 
معروضنامه‌را چند روز بتاخیر انداخته بنوشتن قریتکا درمقابل عفیده 
ايی سعاوی افندی اقدام نمودم و عداز اتمام آنرا نیز لفا بمعروضنامة 
خود طهران فرستادم. حالا برای اطلاع شما سواد روزنامة سعاوی 
افندی را درزبان تر کی و ترجمة آنرا در زبان فارسی و سواد 
قرشکای خودرا که در مقابل عفيده او طهران فرساده‌ام بحناب 
شما میفرستم. اگر صلا ح دانسته باشمد این قر بتکارا مه و ار 
مناسب نباشد بعداز بعض تغییرات و تصرفات بروفق سلیقة خودنان 
بزبان تر کی اسلامبولی ترجمه کرده بجمعیت عاحية عثمانیه تسلم 
فرمایید که بچاپ رسانیده منتشر سازد. 

حناب رو ح‌القدس ! 

درحسن صورت چابی حروفات شما هر گز حرفی ‏ تست . 
آما کنات با ان حروف منفصله و مقطعه ازطرف راست طرف 
جپ درغایت اشکال خواهدشد. حه ميدانیم. شاید شما خبال دارید که 
کتابت‌را با همین حروف بعدازین از طرف چپ بطرف راست 
مانند اهل بوروا تکلیف نموده اشید. آنوقت بی شبهه حمیع 
اشکالات رفع خواهد بود. آنکه منم من این سیاق‌را نیز منک 


۱۷ 


بستم و اگر اکثرت قبول کند من هم یکی از حتا؛ اشانم. ام 
کمان ندار که مأت اسلام بدین درحه تغییر و اصلاح خط رضا 
بد هند . 
حناب رو حالقدس! 
حنانکه مبرز | آقاخان شما گفته ود: وحن نچه. من از 
بو میتر سم. . گرو نمی بندم. رموز را بده‌بعن. مائیز راه خیال 
شمارا نميدانيم و از شما مترسیم. شما هر چیز میتوانید کرد و 
اکر فی‌الواقع کنات از طرف جپ طرف راست شود آنوقت 
نمَطه ها هم خود مجو ۵ خواهند افتاد و اعر اب ۳ داخل حروف 
میشو رل و هر کونه تصرف دیگر نیز ممکن و آسان خو آهدشد 
و عمل تحریر نیز سهولت کامله بیدا خواهد کرد. 
ماه حمادی آ لاخر سنه ۱۲۸۵ مطایق ماه سینطبر 
سنه ۱۸۳۸ در شهر فلاسن 
مر ید شما مبرز | شحصای آخوند اوف 
عنوآن 
بحناب رفعت ماب فضائل و کمالات ا کتساب دوست معطم و 
مکرم ملکم خان اطال الله عمره خواهد رسید 
در محر وسه اسلامپول 


۷۱۱۸, 


مسودة کاغد مرزا) بو.ف جان با نومرة ۱۳ 
مطاع معط م *ن دام اقبالم 


از حناب حلالت نصاب شما کمال نشکر دارم که روزنامة سعاوی. 
افند بر | من فرساده بودید. 

درهنخامنکه من عض تصورات خودرا دراب حسن و عیب. 
الف‌باء رو حالقدس شلم آورده مستعد آن مببودم که همان الف- 
بارا با يك جاد دیگر رسم جدید خود درخط اسلام بطهران 
فرستم روزنامةٌ سعاوی افندی رسید. 

فرستادن تصوراتم را چند روز تاخیر انداخته بنوشتن قریتکا 
بروزنامة سعاوی افندی اقدام نمودم و همين قرتکا را نیز با اصل 
روزامه و ترجمة فارسی درمعیت تصورات خودم بوزارت علوم 
دار الخلافه ط هران انفاذ داشتم و مدازان سواد همان قر شکارا با سواد 
روزنامةً سعاوی افندی بحناب رو حالقدس فرستادم و الان سواد 
آنچه که بروح القدس فرستاده‌ام بحذاب حلالت نصاب شما ارساله 
میدارم. محض بجهت تفریج خاطرشما نه حهت انتشار آن. حونکه. 
بملکم خان نوشته‌ام که اگر انتشار آن لازم آید و مناسب باشد 
ماهشر سازد و الا فلا. اما حون قر مکای مذ کور خالی ازمزه نبود 
لهذا خواندن آن در ساعت کسالت از مشاغل خدمت هر آننه 
برای جناب حلالت نصاب شما موحب انبساط خاطر خواهد گشت. 

دیگر هر وقته عدازین از طهران درباب مستلة تغییر خط 


۱ ۹ 


جوابی برسد و يا امری صدور یابد چگونگی‌را بجهت اطلاع 
رحناب شما مر گوم خواهم داشت. 
در ماه سه‌:طسر بت .4 ۸۲۸ ۱ الءخلص + رز ه فنح‌لی 
] خوندزاده درشهر تال سس 


عنوان 
۵ ر محر و سة ۲ رسس 
حناب جلالت تصاي مطاع معطم و مکرم هه. مر زا دوسف‌خان 
وزر مخا ر دولت علیهٌ ایران ادام الله اقباله العالی مطالعه خواهد 


وه د. 
۳ 


۱۳ 


مسودة کاغد دیگر بمیرزا بودف خان با نومرة ۱۳ 


مطاع معطم من دام اقبالکم 

مهو ب حناب حلالت تنصاب شما که ناخط م<صو ص خی ۵ نان 
هلت اینکه بعد از رفن شما دهن ک سردا کند سث ه است . 

در مکتوب مك م خودتان این تما ر ترا مررگو م داشته نو ۵ یل . من 

نکار بز رگ ی که منافح دولنی و ملنی آن ز باد تراز وصع الف‌است 
مشدول هستم . ۰ اگر سعادت باری کرد. اهتمامات دن و همکاران من 
که با من یکرآی هستند موش افتاد هتر رن نعمات تسمت و 
وطنان ما خء اهد سل . این بث فقر ه را محر مانه دما اوشمم آبآرت 
بدار بد ۳ دیه نم ده اثر خء اهد ود 

خودتان خبال بکنید که از این عبارت جه مضمون بذهن من 
تبادر مبتوانست کرد؟ 

من خودم بئویم: ازین عبارت من چنان فهه‌یدم که شما بچاپ 
کردن «صنیف م«لوم که آ نر | بان دانش ۲ دعر مد۵ر مادک » و ل 
هستید. از فرط وجد و فرح نزديك بود که برتصم. چه ننیحه‌هی 
خیر درمال این کار بخیال میگذرانیدم. چه قب‌های هوایی باصطلاح 
گر و -ستانبان. درصهن انعمل بعمد. ر مکردم. حالنم دد ان می‌مازد 4۳ 
گوی خواب خوشی دیده‌ام و تعبیرش را بدولت و سعادت میکنم 
و این افراد خواجه مکرر بزبان میراندم: 


۱( 4 مکتو بات کمال‌الد و له اشاره مشود - م۰ حّ. 
۱۲۱ 


دیدم بخواب خوش که بدستم پباله بود 
تعییر رفت کار بدولت حواله بود. 
چل سال رنج و غصه کشيدیم و عاقبت 
تك بدر ما داست شراب دو ساله بو ۵ . 
بعیی منی از هحرت ۳ امر وز رح و ع۶ سه کدمده و درس به 
1۴ زادی خبال روز گار سر درد یم . ۰ عاقبت دد ددر ما بدذست بو کته 
منّیی بود که و اسطءٌ اهتمام او دیده ما سقوب وشان روشن 
کشت و واسطهٌ همت او ما از قعر ظامت نحات افتم و بارزوی 
خودمان رسد نم . 
خلااصه . از لذدت ان و خبالات شب بن مد هونی موم 
یدارم کردید. چا از عال ید مرا باز الم حرمان افکندید؟ 
هی حرا در مکتوب مو خر خودتان نوشتید که شما یه حاب 
خواهرد کرد که دردندا درای شما هتر از حسین خواهد بود. هم 
آننی ۶شری هم اهل سنت و هم فرنگی و هي بت برست و هم بهود 
۳ آن در هات احترام اعتراف خو اهند نمو د. 
پسس کار زر گی که بان مشفول هی د ید حه شد؟ موم مسئو د 
که این نسخة حد ید ه نسح حان‌دانش تشك و فاسیخح تنبت شما 1 ز کار 
بزر ک آمده است . 
سهو کرده میا کندی ذهن آنرا| سمل بحجان دانث نموده‌ام - 
امانت دار ید؟ یخه که مقبو ل طبع حمیع فرق ناشد بو شید م 
داشتن آن حه معنی دارد؟ 
یه . چنین نیست. | گرچه ذهنم کند شده است باز حدسی میتوانم 
مراد شما از کار زر ک نیت دیگر بود. الان نا بر ۱ مض دببها 
مارم مد نست از ان نبت صرف ظطر کرده بچاب شسخه دیگر 
مل تصرف نار نده و با تس آن اقد ام خواهید کرد وی اشکه 
هیچ اقد ام نخو اهرد کرد. اما حمین و موی نمادرد ۱۰ گر نگو داد لاه 
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کار بزر گ سوای ازین نسخه است. یعنی چاپ این نسخه علاوه 
برکار بز رگست که بان مشفول هستید این نیز جقلم راست نمی 
آید. وجود این نسخه دردنا رای شما هتر از حسین است. 
درینصورت همین نسخه باید کار بزر گ ح<ساب شود. نه آنعمل که 
آنرا در کاغذ مقدم خودتان کار زر گ امیده‌اید. خلاصه من 
منطور شمار ا نمی فههم. چنانکه درصدر مکتوب نوشه‌ام یرمک 
کار بزر ک سواست. این نسخه هم بواست. بمن چه که شما این 
سخه‌را چاپ خواهید کرد. هر وقت که نسخه ازچاپ بیرون میشد 
يك جاد از ان یمن میفرستاه‌ید. دیگر یش از وقت اراد خودتانرا 
بمن نوشتن چه معنی دارد؟ 

نه. این نیز یمعنی دست. معنیش‌را من خودم میدانم. اما شما 

در من دردن ت هسام که حوان مه وم | آهسته آهسته 
باستحقاق و فضبات و معرفت و نحات شماعارف و معتقد نکنم. 
او شمارا خوب نمیشناسد و سهو میکند. شمارا نیز از قبیل 
اشخاصی می ندارد که ا امروز درمیان اشان تریت 
امید وارم که اورا باینمقام بیاورم که خودش بشما کاغذ بنوسد. 

نورجشم حسین‌خان رأمی‌بوسم. رشید باو درود فراوان می‌رساند. 

ای کاغذ را از قوجور سشما مينويدم. شیخ‌الاسلام را و ملا 
ءلی‌را هنوز ندیده‌ام. در وقت ملاقات سلام شمارا بشخ‌الاسلام 
خواهم رساند و از ملا عليی کفیت قباله را خواهم پرسید. 

در ۳ ماه سینطیر سنه ۱۸۸ در قوجور 
از مخاص شما میرزا فتحصعلی قلمی گردید. 

جناب شما چندی قبل آزین من نوشته بودید که مرا در نظر 
مصنفان ۳ صاحب قلمان فر اسه معروف و مشهور خو اهید کرد. 
من چنان گمان کردم که ایشان بنا بر گفتة شما شرحی در تعریف 
من در یکی از روزامه‌های پارمس خواهند نوشت و شما يك 
ومره از آن روزنامه بمن خواهید فرستاد که من هم درینجا 
بدوستان و آشنایان خود نشان بدهم هیچ اثری ازین وعده ظاهرنشد. 
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سواد کریدکا در مقایل عقیده سعاوی افندی 


مخدمت نواب مه‌ستطاب اشرف ارفع وا اعنضاد الساطنه وزیر 
علوم دولت علبة ایران شاهزاده علیقلی مبرزا ادام الله تعالی. 
اقباله العالی 

شخصی از نحبای اسلامبول علی سعاوی افندی نام از و کلای 
دولث عثمانبه رو ردان شده بلندن هحرت کرده در آنحا برض 
و کلای دولت عشمانبه و در |ثبات سوء تدسسرات اشان در امر اداره و 
بو لتسکه (من گد, رحق ) روز نامه هدن سمد در زدان ‌ ر گی مسح‌ی محر . 

و قتیکه من معروضنامة خودرا وزارت علوم دولت علةً 
ایران درخصوص تغیرر خط قدیم اسلام نوشته و مجلد کرده 
وعریضهٌ خلوصیت خودرا نیز در باب اینمطلب ناب مستطاب 
اشرف شما حاضر نموده مستعة انفاذ آنها میبودم در همان روز 
یکی از دوستان من از پاریس یک نومرءٌ روزناهة این سعاوی 
اندی را که 1 رسال جاپ بافته است يمن فرستاد. 

اوقانم تلخ شٌد ‏ استراحتم باز مبال بزحمت گشت. لاب شدم 
که باز قلم و بدست کر رفنه درمقابل 2قّبده و رأی این عءمانی خانه 
نخراب نیز قرتتکا نو سم و لفاً درضمن عر «صةه دوم خودم نو اب 
مستطاب اشرف شما ارسال دارم. | گرحه فرستادن روزنامة سعاوی 
افندی مد از دلائلی که من در معروضنامة خودم بحجهت تغیدر 


امد اه در فوق این کلمه «حوانان » نو 4:۵ شده است. 
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و اصلاح خط قدیم اسلام شم آوردهام هر گز لزوم نداشت. اما 
محض رای آثبات اینمعنی که این مسثه تغییر خط سل خرد 
<ساب نشود و معلوم گرد دکه امروز درهرجا و در هر گوشه 
همین «سّله در گردش است و ح<شم ملت و ملخواهان و دوستان 
وطن درین ماده از زر گان ملت بقراری و تدبیری منتظر است. 
واحب آمد که این روز نامه دنز فرست‌ده شو د . 

از انحا که نواب ستطاب اشرف شما از ساسلة حابلهة‌قاجار به 
بوده درفضل و معرفت ممتاز امائل و اقران هستید» ینم حاصل, 
است که زبان ثر کی کمابنبفی معروف ناب مستطاب شماست. 
اما باحتمال اینکه شاید مض_ فضلای طهران که بالذات فارسی 
زبان بوده از همیدن روزنامة تر کی عاجز آیند همان روزنامه 
را بزبان فارسی ترجمه کرده ضما اصل میفرستم. 

سعاوی افندی طریق اصلاح خط اسلام را در اقسام ار بعه 
میشمارد. 

قسم اوّل اشاره رسم ساق مست که در نزد اوموحود 
است . 

قسدم ثانی اشاره برسم حد ید سکم خانست که آنرا نیز دردست 
دارد. 

قم الث باز اشاره برسم جدید ملکم خانست. اگر بان اعراب 
داخل شو د . 

قسم رابع عقبده خود سعاوی افندیست که بپان میکند و آنرا 
مرحح دی بندارد. 

قریتای من در مقالل همین قسم رایع خواهد شد که ننظر 
ار اب فصل و «عرفت معروض ۰ دد. 

جذب سعوی افندی در فقرهٌ دوم تنبیه خود اقرار مبکند 
که اصلاح خط ما از واجبانست و این مسئاه نباید که کوک 
شمرده شود. زیرا که اصلاح خط موحب ترقی ملت ما در وم 
و صنایع خواهد شد ودر جای دیگر روزنامة خود ذ کر مبکند 
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که اهل بورویا سبب صلاحیت خطوط خودشان در تحصیل عنوم 
ترقی کلی کرده همیثه برما نقةم و تفوّق میدارند و ما بپبب نقصان 
الف. باء خودمان فیراز آن علوم که الان در دست دارم جبزی 
بمعرفت و تربیت خودمان نبفزوده ایم و در پس مانده ایم و هم‌مینو سد 
که اطفال مسلمین سه چهار سال بمکتب تردد میکنند باز بخواندن 
روز نامة درز ان خودشان قد رت ندار ند . اما اطفال اهل تورو با 
بواسطةٌ صلاحیت خط ایشان بعداز چند هفته تعام روز نامه‌های زان 
مخصوص خودشانرا مبتوانند بخوانند. 
صنایع گنه است . 

وظاهرشد که اهل یوروبا بسبب صلاحیت خطوط خودشان در 
تحصیل علوم ترقی کلی کرده هميشه رما تقةم و تفوّق دارند. 

وظاهرشد که اطفال ایشان بعداز حند هفته تعلم در خطوط 
خودشان بخواندن روزنامه ها درزبان مخصوص قادر مبشوند اما 
اطفال ما بعداز سه حهار سال تعام در خط ما این قدرت را ندارند. 

شما همین اقرار سعاوی افندیرا فراموش مکنید نا اینکه س 
به ییات دیکر شروع نمایم و ببینم که این عثمانی را چگونه ملزم 
توانم کرد. 

.نگاه بکنيم که ما ۶اوه برقصور خط بجهت ترقفی درعاوم موانع 

دیکر نیز داریم بانه. 

بلی ؛ موانع دیگر ۳۳ دار بم. ال این موأنع ر کر نکن : 

ما سچار گان از ف قه اسلام که موطنان ه فحه ابران و روم 
هستیم فارسی زبان و تر کی‌زهانيم و عربها که بما غلبه کرده 
دن خودشانر | نما داده زان خو دشانر | نز انهای ۳ «خلو ط کرده اند 
ما تصنیف می يابد زان عربی و قواعد آنرا نبز لامحاله دانسته 
باشیم. سی ما لابّیم که بجهبت فهمیدن تصنیفات فارسیه دو زبان 
و بجهت فهمیدن تصنیفات تر کیه سه زبان خوانده‌باشيم. اما فرنگیان 
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و انگلیسان و بونانیان تنها .بخواندن زبان مخصوصی بفهم جمیع 
تصنفات خودشان قدرت بهم میر‌سانند . 

دیگر تعلم زبان عربی سبت بما که اهل لسان نستیم قطع 
نطر از قصورات خط ما صعوت علبحدة نز دارد که تاروز 
نحات یاقتن س ناجار حشم دوشیده‌ایم . هجین صعو رت عبارت از 
املای حرو ف عر‌به است. مثلا صوت ا سین صاد و صوت ذال 
زا ظا ضاد و صوت همزه و عین و صوت حا هاو صوت نا 
و طا در لهج ما بیکدیگر ملتبسی است اطفال ما حقدر باید 
زحمت بکشند که املای این حروف‌را دراد داشته باشند. 

رفع این دو صهدو ث مذ کوره برای ما از ممکنات نست ؛ 
اما وفع صعوت خط ممکست. 

نگاه نکنيم که صعو بت خط با از چه رهگذراست. اوّلا خط ما 
از طرف راست بطرف چپ نوشته میشود و اینکونه حالت تحریر 
دشوار تر از آنست که خط از طرف حپ طرف راست نوشنه شود. 
تحر بر و آشد اهکال در فرائتست _ 

وال حروف مصو به و هنی اعراب درخط ما بحروف صامته داخل 
نمیشو ند » ۲ او ای و نها مقتضی لفط است از قیل فنحه 
و ضمه و کسره و صوتی میان «حه و کسره و دوقم دیگر (او) 
در لفط د«اولدی» منی مردو داولدیه ععنی شد مقر »م‌شوند. 

رابعا علاوه بر ین اعراب مقدر ه سه حرف دیگرنیز که عبارت 
از ان و آن و ان یعنی تنوین بارفع و تنوین بانصب و تنوین 
با حراست در اواخض اسماء عر دبه مقذر میباشند 

خامسا شیرازین اعراب ما باید علامات مد و تشدید و حزم و 
وقف نیز داشته ناشیم. ۱ 

ساسا حروف ما ریک چه ۳ خی دارد و 6 
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گونه می افتد اما حروف فرانسه و انگییس هریک منحصر شکل 
واحد است. 

سابعا نون صفیر در زبان تر کی بکاف عربی و کاف عجمی 
و این هر دو کاف نیز در زبان فارسی و تر کی بکدیکر 
التباس دارد. 

سي بثابر ین صعو ت خط که کرشد ما حدهت صحت تلاوت 
قرآن اچاریم که فنجه و ضمه و مد و تشدید و جزم و علامت 
فوقف و در بالای حروف باوسیم و کس. ره را درز در حروف 
بگذارم و ب,جهت اشعار تنوین با رفع و بانصب و باجر: در 
بالای حروف دوضمه و دوفتحه بنوسیم ودرزیر حروف د و کسره 
بگذاریم معهذا درهدت بسا وا کش اوقات درمتت دوسال اطفبل 
| قرآن را نمی |نند خواند و تمام نمیتواند کرد. الان سعاوی 
افندی میخواهد که ما بجهت تعایم اطفال خودمان کلستان و 
بوستان وحافط و سایر کتب درس رانیز ماندد قرآن افتحه و کسره 
وضمه و تنوینات تلاوه برمد وتشدید وجزم و علامت وتنب 
نو سیم و بحهت اشعار مض اءر اب نیز که درالفب داع ما وحودندارد 
اهارات از ارقام هندسیه مثل ۱ ۲ ۳ ۴ ه در الای حروف 
بگذاريم حنانکه بهودیان اطفال خودشانرا بدین سیاق تدم 
مید هند . مانیز " اطفال ودمان تقلید_ بهودیان بدین سیاق ریت 
نکنيم. و قنبه طفل از باه مبتدی باب منتوی برسد آنوقت قیحه 
وضمه,.و کسره_ و تنوین و سایر اشاراترا مثل بهودبان از نظر 
او برداريم و اورا باز بخواندن خط بی اعراب و حرکه وی 
اشارات مبتلا بسازیم. 

خیلی خوب. ما این نوع تکلیف و صلاحدید سعاوی افندی 
را در کمال ممنویت قبول ميکنيم شر طباه او ضامن شود که 
اطفال مانیز عداز جند هفته تعام در خط ما بدین سیاق که او 
نشان میدهد مثل اط فا اهل بوروا خواندن روز اهه های ما 
قادر آسشو ند جونه مصوه ما جوز ان نبود که و سرلهة «بدا بکنیم 
تا از اهل پورویا دزتحصیل علوم س نمانده باشیم. الحمدلله که 


۱۳۸ 


حاره يافته شد. از سعاوی افندی کمال تشکر داری مکه اینوسله 
را بما نشان داد دیگر بهتر ازین حه خواهد بود؟ حونکه اطفال 
روز نامه های <خو دشانر | مبتو انند خو اند ماذز میخو اهیم که اطفال ما 
هداز چند سفته تعلم در خط .ا روز نامه های مارا بخوانند. 
خاخاخا سعاوی افندی مبگریزد. این شرط را نمبکند. این 
فتحلی. جرا بدین مرتبه سعاوی افندی می چسبی. او مردکاملست» 
خودش سیار خوب می فومد که اين کار از ممکنات نست؛ حه طور 
ما بمداز حند هفته تعأم در خط ما جمیع اعراب و علامات وحر کات 
واشارات که سعاوی افندی صلاح می ببند بخواندن روزنامه های ما 
قادر بشوند. خود سعاوی افندی مگر نمیداند که اطفال ما عداز 
چند هفته تعلم درخط ما له مداز نج سا و قتیکه اعرایر! 
از نطر اشان بردار:م ستن آو نده را نتلفط نمیتو انند آورد و این 
یت عربی را صحیح نمبتوانند خواند: تروح عنه الطیر وحشية 
والاسد من خیفته تفز ع و این حهار کامه‌را «صحت تلفط نمیتوانند 
کرد: هذا الفتی ولد من سلالة احمد. بچاره اطفال ما تقصیر 
میخوانی» فتی مىنویسی فنا میخوانی. اعراب احمد که مصببت عظطمی 
اسان سیم بلای عطیم است؟ . ه سیب را اطفال باید در باد داشته 
قرائت از خبال بگذرانند و ند که آبا از آن نه سبب دوا دران 
اسم جمع است يا ه. | کر جمع است آنرا غیر منصرف بدانند 


۰ ۱- بامدادسیاه دورش تخل کشمده اند . 
: ۲-مولف دامد‌آدسیاه در حاشیبه و و سط سطور هد | علاو ه 
کرده است. 
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اگرجمع نست آنرا منصرف شمارند. اگر غفلت بکنند لامحاله 
در عراب و قرائت آن اسم بخاط خواهند انناد. حالا کدام 
مبان" منصر ف و غبر منصرف وق ور تون واد. ۳ 
است که درمان آن توان بافت. این کیفیت نخود سعاوی اقندی 
پرواضح است . درن ماده او محادله نمبتو اند کرد. فقدر جر فی بو دبلا 
تأمل زد دیگر انقدر سخذدگیری لز وم ندارد. 

خوب من عیرزافتحهلی ازین تکلیف شرط و ضمانت گذشتم 
از جناب سعاوی افندی می پرسم که حد و پابةٌ منتهیانر! معين 
بکند که طفل در چه حال و در چه مقام پاية منتهیان تواند 
رسید. تا انکه مادر آن باه اعراب و شاراترا از نظر او 

من این باه را اعتقاد خودم در هیچ یک ازخودهان نمی 
بینم. صعوبت خط ما بدر جه ایست که اگر ما بنوعی در زبان 
اصلی خودمان ازبايةٌ مبتدیان پا منتهیان برسیم باز در زبان 
عر بی خودماثر | منیهیی نمیتو آنبم شمرد» کر عضی علمای منیحر بن 
که ایشان هم دری زبان از سهو و خطا امین نیستند. درزبان 
عربی منتهی‌تر از حجوهری نمبتوان شد. ».صنف قاموس محمد 
فروز آادی همه در کناب <خود . میئو ستد : غاط الحو هری. 
و غلط الحوهری از دو حال خالی نست. با حوهری در اعراب 
امه اصل افتاده است یا فدروز آ ادی سهو منگای . هدر حم 
فار سی قاموس نمز شروز آنادی ارادات مبگیر ۵ . نمردانم که 
حقی بطرف دام یک ازیثانست. بهر صورت این چندان نقلی 
نیست. جوهری نیز و فیروز آبادی نیز هر دو منتهیانند. ثاث 
بلکه ربع علم ایشان در زبان عربی برای ما کافیست. اما غرض 
ابست که اطفال ما در متت انزده سال. طلکه بت سال. 
سیاقیکه سعاوی افندی مینماید پاية منتهیان نخواهندرسید. هر 
وقت که اعراب و اشاراترا از نطر ایشان برداشته سخواندن 
خطوط بی اعراب و اشارات مجبور بکنیم از همان کورانند که 


۱۳ 


سابق بودند» باز باید مت طویل بخواندن این خطوط عریان 
زحمت بکشند تا اننکه بانها نیز معتاد شوند. غرض ما از اصلاح 
خط آن ود که این مات طویل مت قصبر دل گردد. 
عمرما بواسطة صعوبت خط قبل از تحصیل علوم نفیسه درسرالفاظ و 
جزویات ضایع نشود. سیاقی» سعاوی افندی منیماید اصلاح نیست. بلکه 
صعوبت دیکر برصعوبت دیگر افزوده میشود. حالا قیاس فرمایید. 
من در کتابی در زبان فارسی یا تر کی يا عربی بنویسم يا چاپ 
بکنم و در تحت و فوق حروف ل تعد ولا تحصی نقطه ها 
بگذارم و فتحه و ضمه و کسره فرو چینم و علامات موتشدید 
وجزم و وقف بنهم و سه قسم تنوین نیز مرقوم بدارم و علاوه 
براینها ارقام هندسیه هم از قبیل ۱ ۲ ۴۳ ۵ نوشته باشم. این کتاب 
من ننظر شما حه طور خواهد آمد؟ کوه کندن آسانتر از 
خواندن يا نوشتن و با چاپب کردن اینچنین کناست. این مگر 
اصلا ح شد ٩‏ این مکی و سداه سهولاست. از رمضان خبلی راضی 
ميبوديم از شوال نبز شش روز روزه ميگيريم. از نقطه‌ها 
وفتحه و ضمه و کسره و تنوین و ساير علامات خبلی راضی 
میبودیم» اشارات دیکر نيز از ارقام هندسیه برآنها می افرایبم 
وانگهی _بتةاید یهودیان! 

مادیکر از تقلید بزار شده‌ام. تقلید خانةٌ مارا خراب کرده 
است. حالا درین صدد هستیم که قلادءٌ تقلیدرا از گردن 
خودمان دور انداخته از ظلمانبت نورانیت رسیم و آزاد و 
آزاده خبال شویم. در یک ماده به بهودیان تقلید کرده کل 
فرق روی زمین‌را مثل ايشان بخلاف مضمون آیة شریقه: «ولقد 
کرمنا بنی آدم و حماناهم فی ابر و البحر و رزقناهم من 
ااطمبات و فصلنا هم علی کشس ممن خلقنا تفضیلا» نحس و ابا ک 
شمرده» از ایشان احتناب را واجب دانسته. نتیحه اش را دیده‌ایم 
و سیب عدم اخلاط و آمیزش با ساير ملل تا امروز از کسب 
علوم وصنابع بی بهره مانده ایم» دیگر بعدازین هر گز به یهودیان 


هه 0 


ای نخواهيم گر ۵. 
۱۳۱ 


علم را تقله‌د شان بر ناد داد 
ای دوصد اعنت برین تقایدیاد! 
ااحذر از احتهاد ای. داخبر . 
خطاب باخبار ین است: 
اين همه غوغا و شوزش در جهان 
اختلافات همه بر نزیان ۱ 
هم ز تقلید است هم از احتهاد 
سین جاک از هر دو میخو اهیم داد . 
باد از تقلید مارا سرزنش 
خاصه از تقاید هود خرمنش. 
۱ کر سیاق تعام و تعایم بهودیان واسطءٌ برقی میبود جرا 
اشان ۳ امروز در اشد حهالت و کوری باقی هسنند ٩‏ 
ما آمروز بجهت تحصیل انواع علوم لابدیم که از اهل بوروبا 
الفاظ ی لد و حصر که ولا لت برمعانی مقصو ده دار ند اد 
کر ده در ااسنة خودمان مستعمل بکنيم. چونکه بدل این نوع 
نیز مض اعلام واسماء اما کن و اقاليم و بلدان نیز باحروف 
حاایٌُ ما قابل تلفط نیستند. ار همه این اافاظ را بجمیع کتب 
و تصنیفات خودمان بافتحه و صمه و "سره ‌ سایر علامات و 
اشارات درح بکنيم باز قال قرائت نخواهد شد. اکر بی آنها 
بنویسیم باز بدتر خواهد گشت. 
جمعیت عاميةٌ ءثمانیه از صعوبت چاپ خط حاضر ما که سبیش 
اشکال معدده حروف و اتصال آنها در تر کب لمات و قنحه 
و صمه و کسره و تنو نات و سار اماست مصل شکات منکند 


۱-در بلای این کلمه مداد نوشته است: اسلامیان بدل 
ایرانیان. 
۱۳۳ 


و اگر باره 2امات و افارات دیر نز بخط خودمان بصالا ححد ید 
سعاوی افندی اضافه بکنيم گوژ بالای گوژ خو اهد شد و داد 
فر اد جمعیت علهية عءممانبه ناسمان خواهد ۳ 

اصلا ح خط و تخیر .وی ممکن ‏ نیست ۰ آنکه منم 
نداده‌ام» فرط زقط 4 ها ر افکنده ام و باره اعمکال هم حهت 
اشعار اعر اب اوه گر ده ام که آنها دز در (طی ما غرات 


ندار ند . مثلا ان شکل را: 1 و یجه قرار دادهم. که در شیو ه خط 


شکنه وص ر شمر ده میشو ۵ . حنانکه مدی سم : ما 1 


بجهان خوشتر ازین بکدم نیست. و این شکل را: لا کسره 
قرار داده‌ام. که خودلام و الف است. جنانکه مینویسیم: لا 


ازه الا الله . وان شکل را: آ یا این شکل رانع صمه.. 
قرار داده‌ام. که این سس شباهت بااف : با میم دارد. عدم غرات 
شکل ٩‏ مد یز واضح است. کو درینجا تفییر کلّی. که 


معتادان رسم حدید را ازخواندن کب قدیمهة ما مانع آید؟ با وحود 
یکه ما درشصر خط کوفیرا میخوانيی. حونکه ااف باء خط 
کوفیرا در دست داریم. حآونه میشود که ما سداز عادت برسم 
حد رد از خواندن کب قدیمهة خودمان عاحز وده ناشیم؟ انقدر 
هست که آنهارا بمرور ایام آهسته آهسته مخط رسم حدید نقل 
خواهیم کرد و تحویل آنها با کیزه شغلی بر بیکاران فلا 
خواهد شد و جنبش عظیمی در عرص علوم بیدا خواهد بود 
که و صفش قلم نمیکنحد و باسمه خانه های متعذد بریا خواهد 
کشت وابی وابان و فرای ملت ننان و نمک خواهند رسید 
و تصنیفات جدیده بروز خواهد نمود و عام دیئر رو 
خواهدداد. 


۱۳۳ 


اما ملکم خان تغفییر کلی را صلاح دیده است. او نیز به 
تیعیت جععیت علمهٌ عشمانیه. منطور سهوات عمل حاب. مقیده 
من حتی رای ملکم خان نیز درین کار بزر گ خالی از قوت 
ه اينکه کل ملت خاطر کب قدیمة ما در حهالت ‏ و کوری 
نماند . سعاوی افندی و دد که تن نا<وشی اب و ارز دارم 
تقایل غذا کن و کنه کنه بخور یعنی قطه هارا بینداز و اعرایر 
داخل حروف کن). ملکم خان میآو ید که تغیدر هوا کن: از 
گر‌سیر بسردسیر هجرت بنما (یعنی از اشکال حروف سابقة خود 
دست نکش و حروف خط خودرا مثل حروف فرنکیان ظرف 
و مقطع بنویس). سعاوی افندی میکوید که من نه تقلیل غذا 
دنیا مثل من اخوشی تب ولرز دارند (یینی خطوط ایشان نیز 
بخورند و تغیبر هوا بنمایند [یعنی باید ایشان نیز بخطوط خود 
شان فیدر بد هند ) آنوقت 9 هم حرف بشما گوش مك هم وا 
فلا . | کرشما خیر‌خواه میرل مر | نلدعا نو سی معا (<4 نکنید رز 
بدون تغییر خط سابق ما اصلاحی در آن بعمل بیاورید). 

سعاوی افندی ددگر من درا ممقام خود داری نمی‌تواام کرد 
و بکذشت نیز هر کر مایل نیسم. تو در روزنامة خود اقرار 
وصنایع ترفی کلی کرده در ما تقدم و شفوی ورز یده ازد. حالا 
چه طور میتوانی گفت که ایشان نیز بابد که بخطوط خودشان 
تغییر بدهند. وقتینکه خطوط اشان مانع ترقی نست حرا تفی, 


مین کت 


ی 


است که خط ما دارد. والا اطفال اشان نز داز حند هفته 
تعام در خط اشان خواندن روزنامه های خودشان قادر نمی 
شدند. آشکار است که قصور خطوط اشان حزوست. اما قصور 


۱۳۴ 


اشار ات اصلا ح و تکمیل باه است ؛ سس جرا صمانت مطلو به ر 
نمیدهی که ما نمز راَفتة «و مات و اشاراتر بخط خودمان رام 
ید هیم و ال اشان شو دم . حوابم رابده" واضست که حو اب 
نمی بابی . دوب ۷ ی این را میخو استم ۰ بدازین بش و سس 
خودرا ملاحظه کن که چه گفتة و چه خواهی گفت ۱ . 

دنگر و میخو اهبکه من با 1 نا م) م خان بدعا نو سیی بناخوشی 
تو معالجه بکنیم. من مستحاب اون تمستيم ملکم خان نیز طریق 
اولی" خصوصا که کافر هم هست ؟ ص آنطور معالحجه ر | نمیتوانم 
کرد. تاصر معحر ه و و کلف کرامات گذشته است . آمروز خداو ند 
از ما نمیفرستد که بدامن و تسط او جنگ رن ورد عودمازا 
با و حاای نکن ؟ و دعای هریج کدا م از اننای مارا نانحایت نمی 
رساند. 
" درین چند روز از نوادر اتفاقات دو سه نفر فرشته خودرا 
نزد حکیم لممالت فرستاده بود. آمدن یشان هم از عدم قابلیت 
ورد از نی وکوشهایش خون امه تس ب توت تحمگدسته 
برسد ازنیمةراه با ز گردید" . امروز ما همه بحال خودمان گذاشته 
شده‌ایم نيك و بدماهمه مهده کفابت اس امروز هر ناخوشی بر 
بروصع طبیعی ‏ صورت ۰ دنل ث . از خطوط فراننه و ال مانیز 
کم و دم ش اطلاع دار بم. . قصور خطو ط اشان دمقدا ر قصورات. 
یط ائیست. شین بدانکه اگر خطوط ایشان بدین درجه قصور 


۳ دور این کامات را با مداد خط کشیده اند. 
شاندهو اف دصد اختصار داشته است . 

۹ ۴ - امداد سباه بمنطور اختصار دورش خط کشيده شدم 
است . 


۱۳۵ 


مبداشت اشان نز »ثل ما تحصیل علوم عاحز مشدند و اطفال 
ایشان نیز بعداز سه چهار سال تعلم در خط. ایشان بخواندن روز امه‌های 
خودشان قادر نمی گشتند و ایشان نیز لامحاله تغییر خطوط 
خودشان اقدام می نمودند و ايشان نیز درمعالجة اخوشی‌خودشان 
ا گر بدان شدت ودند که تو داری بی شبهه تقلیل غذا مبکردند» 
کنه کنه مبخوردند. تفس هوا می نمودند. بس تلف ۰ بطاق 
نکن. اصلاح خط بدون مض تغییرات محالست والسلام. 

تمام شد قریتکای میرزا فتحلی درمقایل عقیدهٌ سعاوی افندی 
که طالب اصلاح خط اسلام است بدون تفییر در آن. 

" از نواب مستطاب اشرف وال ۲ استدعا دارم که نوسنده 
روزنامة طهران مقرر فرمایند که این مسئله تغیبر خط را درمض 
نومره‌های روزنامة خود بر طبق عقيدهٌ ار کان مشورت ام آورده 
در ممالك محروسه منتشر سازد که بلکه از اطراف و حوانب 
ارباب خیال نیز مض تصورات خودشانرا درین باب نوشته بطهران 
حفر ستند . 
ارباب علم و فضل از همکیشان ما هرچه تا آمروز درمنافع 
اخروية ملت نوشته اند بی است. یکچند نبز خیال خودشانرا در 
منافع دینویةٌ ملت صرف کنند. بمصداق فرد خواجه حافط: 

از قبل و قال مدرسه حالی دلم آرفت 
یکچند نیز خدمت معشوق و می کنیم. 
ماه سرنطبر سنه ۱۸۶۰۸ المخاص میرزا فتحصلی آخوند زاده 


در تفلیی 


" ۱-در الای کلمه بامدادسیاه نوشته‌است: ازحناب وزیر علوم. 


۱۳۹ 


مثفق و معظم من حاحی شیخ محسن خان 
دام اقبالکم.۱ 

مر شناخشد و مرا و حجو د هدر م شمر ۵ بل و درن اواخر مر 
ص باعث له خاطر حجز بن من گردیدید. خداو ند ءالم بو سره 
شمارا سرافراز و امدار فرماید که وجود عزیز القدر و محبوب. 
القلوب هستبد. خدا شاهد است روزی نمبگذرد که شمارا ماد نباورم 
و از دلنوازی و مهربانی شماکه درحق من اظهار میفره‌ودید 
جر سند نباشم . امروز بو اسطهٌ عم نقر رات ۳ نو صبفات ما دن 
درطهران معروف وزرا و ارباب ذوق شده‌ام. شهرت بهم رسانیده‌ام. 
هر کس که از آنحا ایولا وارد میگردد طالب ملاقات من می 
شو ۵ . بالا تر از ن لذت روحانی در دنبای بی‌اعتبار رای ون مصبیت 
کشیده لذتی نست. مادام که زنده‌ام شکر گذاراین نوع محبت 
و مهر بانی شما 

نسخه کمال الدو له رو حناننکه و عده گرده دو دم نتو سط برادر 
مهر دان محمد آ قای سر‌هنکگ رای شما میفر سم و انچند خواهش را 

الا سخه را یکسی نشان ندهید و نخوانید مک بساننکه 
بمعرفت و امانت و انسانیت ایشان وئوق کامل داشته باشید. 

تا نما از ن سخه سخه دیا سدکسی ند هید مکی بکساننکه 
در هر خصوص شاستهٌ اعتماد شما وده باشند. 
۲ درفوق عنوان ان حمله نو شنه شك ه است : بر کتاب فار سی 


باید نوشت. 
۱۳۷ 


ایشانرا محرم راز شمرده باشید. 

راها بکسانیکه محرم رازند و اعتقاد شما را سخون فی‌اللم 
شمر ده میشو ند تکلیف فرمادد که ا گر دتوانند نکل مطالب کمال 

اما در قرتکا دلایل نقابه و نصبه هر کن مقبول نخواهد شد 
و شاستة التفات نخواهد گشت. 

مصنف نسخه که معروف حناب شما است شخصی است صاحب 
نصنیفات عدیده. از تالبف نسخهٌ کمال الدوله مر ورا هر کز غرض 
شخصی نست. علت اینکه نسبت بایران و ملت اسلام معاذالله 
فضی ندارد. حون الان در کل فرن‌ستان و ینگُی‌دنیا این هسئله 
داثر است که آنا عقاد اطله موحي سعادت ملك و ملت است 
ا اینکه موجب ذلت ماك و ملت است؟ کل فیلسوفان آن اقلیم 
ها متفقند درینکه ءقا ید اطله و دلت ماک و مت است. ۰ «ر 
۳ تصنیفش. ۳-۳ و ف سل ه ات دران نك ه ز باده 
بر دیگران غور کرده است و یکی از دلایلش اشست که ملت 
اسپانی 2 مت سطت تفت د ست رم ی 
بوروا خصو صا رل یس و فراسه و ۳۹ ۳ از ید عقَا بد 
راط4۱ وارسته رو عقل و حکمت شده‌اند در علوم و صنایع 
روز روز و ساعت ساعت در ترگی هستند . <4 اختراعات غر سبه 
و حه ایحادات عحجیبه از نتبحةه علم ایشان درءالم ظهور کرده 


مو حب سعادت و آسایش می وع شر گردیده‌است و حه تر قبات 
ا هالی بورویا بو اسطه عام و معرفف رو داده است . مصنف نسخه 


کمال‌الدوله نیز در عقیدءٌ حکمای فرناستانست. بعنی لیبرال و 
سالکان مسلك در وقره و طالبان سیو نژ ه است. من‌ورش است که 
فیمانین ملت او نیز در کل اصناف مردم انتشار عاوم و صنایع 
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صورت تا یك و برای کام‌یابی ازین آرزو شد ر استطاعت حود 
بوسائلی چند چنگ زده‌است که تغیبر خط نیز یکی از آن و سا- 
تست و میخواهد که در مزرع ضمیر" ملت او نیز تخم غیرت 
و ناموس و ملت دوستی و وطن‌برستی و عدالت و مساوات کاشته 
ت و فاق_ مودل تفای گرده و دلت و ظر و فاق رت شده 
سس تخواهن. بذیرفت سک هد سای عقاد دنه که برده تصر بت 
مردم شده. ایشانرا از ترقبات در آمور دنیویه مانع می‌آید. لهذا 
اقتضای عضده حو ۵ معاومات خود ر | هام در آورده است . سپب 
«صنیف کمال‌الدة له خمین است و ۷ منطور در اصللا مسصو و 
صرر لك و ملت مود شو ۵ آنرا کان لمریکن توانند انجاشت. 
زیراطه نسخه جاب سشده و متئشر ناه است و سدازین نیز 
خبال حاپ کردنش‌را| کسی ندار د. 
بواسطة عدم بصیرت ‏ و معرفب ون ز هجرد روز 
اعمت خانه خرابی متوطنان این قلیم شد اند . ۳ , سچار ان 
آلت ملعبةٌ این نو ع صاحب غرضان نشس برست خواهي شده! ما هنور 
از خواب غفات بدار نشده‌ايم و بهر قسم کلمات واهبة اریاب غرض 
بجنیش می آیم .مثلا بکلمات واهية بایبان و امثال ایشان. بخلاف 
اهالی یوروبا که امروز شخصی درمیان ایشان برسم :بت با امامت 
ظاهر شده سیاق بغ‌بران و امامان اعصار قدیمه ننای دعوت 
بگذارد و برخود اسناد معحزات و خوارق عادت و کرامات بدهد 
همان ساعت آورا با از مجانین انکاشته برای معالجه سخانة دوانگان 
میفرستند و با اينکه | کر از ساكث فریبند کان و شارلاتانان باشند 
مو رد مو اخذه مساز : 
بحقیقت آنها رف هستید. زرف من ده بدا جوز 
قام را ند ست کر فنه بو دم این مذ کورات یی‌اخنیار ۱ م صادرشد. 
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عر ها لا وه بر آنکه ساطنت هزار ساله ما ر ز وال آوردندو 
هان و شو کت مارا برباد دادند و وطن مارا خراب اندر خزاب 
نمو د ند خطی را دیز بگردن ماسته اند که بو اسطهة آن تبحصل 
سو اد متعارف هم برای ما دشوار رین اءمال شده‌است . حه مصائب 
ازین قوم بمارسیده است. مرد با بصیرت از تصور آنها بکریه می 
افتد. وقتیکه پیشوایان این قوم درحال حیات می بودند ما از ترس 
شمذیر اشان فرمان برداری ایشانرا قبول کردم حالا که مرده‌اند 
و خالد شد هآ ند داز هو دت مرد کان اشان افتتخار ميکنيم . نگاه 
سکنید که حماقت و کودنی ما درچه در حه‌است الان منتهای لاش 
و آرزوی «ن در ست که ملت خودم‌را باری ازدست این خط 
مرد ود و ابا که , از ان وم نما باد گار مانده‌است خلاس فرده 

مرا ۲ طلمت جهالت نو رآثیت معر فت برسانم: گر این آرزو 

مدز مور شما از ینولا چیزهای ار ب ۳ بامزه از لس یر درون 
آمده است. انشاء الله ا کر حیات باقی باشد و گذار شما از ازینولا 
شما خواهم خواند. کاغذرا ی‌امضا و تاریخ مفرستم. 

درسال تازهٌ مسیحی ازطرف اعلیحضرت ایمپراطور افخم نشان 
قولوندلی بمن مرحمت شد ه‌است . متو قعم که از وصول این کاغذ و 
سخه مرا مطلع فرموده باشید. 

عنوان 

جناب جلالت نصاب مشفق معطم حاجی شیخ محسن‌خان وزیر 
مختار دولت عليةٌ ابران مقیم دارالقرال لندن ادام الله اقباله مطالعه 
خو اهد فر مو ۵. حهارم فور ال سنه ۰.۱۸۲۱۹ 
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مطاع معظيم من دام اقبالکم 
[ه میرزا یوسف خان] 

قرب شش ماه می شود که من ازطرف جناب شما مکتوب 
نگرفنه‌ام و دوطغرا مکتوب من تا حال بی‌جواب می‌ماند. باوجودیکه 
مقتضی جواب بودند. نم‌یدانم که ازمن کم التفات شده‌اید با نه؟ اگر 
کم التفات شده‌اید سبیش‌را معلوم فرمایید ببینیم که "چه قصور ازمن 
صادر شده است. در هر صورت اگر شما هزار بار از من ک‌التفات 
شوید من بارادت و محبت خود نسبت بشما قدر در نقصان 
نخواهم رساند. جونکه شمارا شناخته‌ام که شخص نجیب الخلق و 
فرزانه و دوست وفادار و مستوجب محبت و تعظیم هستید. میدانم که 
مثهله شما سیار است. اما باز متوقعم که باين کاغذ من جواب 
مختصری نویسید و هم رسیدن دوطفرا مکتوات سابقه‌ام‌را که در 
یکی قریتکای عقیده سعاوی افندی درخصوص الف‌باء .لفوف 
بوده معلوم فرمایید. 

احوالات تاز که قابل تحریر باشد نبود مکر اینکه دو سه 
ماه قبل آزین مردی ازطهران وارد تفلیس شد عبدالرسولخان 
نام چونکه درآن اوقات من بطهران درخصوص الف‌با پاره 
نوشتجاب فرستاده بودم لهذا بمحض شنیدن ورود او بدیدنش 
رفتم منزلش درخانة قونسو ايران سرتیب علی خان بود از هر 
طرف سخن بمیان آمد آخر منجر شد بتحریراتیکه من درباب 
الفا طهران فرستاده بودم. مرد مذ کور با کماك الحاح ازمن 
التماس کرد که سواد همان تحریرات را فردا شب بیاورم و در نزد 
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او بخواام. من التماس اورا قبول کرده فرداشب سواد تحر بر اتر | 
آوردم و شروغ کردم بخواندن آنها. مرد مذ کور همان ساعت 
يك شیثه عرق پیش‌خود گذاشته و نقل و مزه هم درخواست 
کرده 1 ی در بی مشفول شد سرق خوردن دمرتبةً که درعرص بث 
دو دقیقه هوش ازسرش برد. من باطنا سبار رنحیدم اما روز 
نکردم و متحمل مشدم تا اينکه یکی از نو کرهای قونسول داخل 
اوطاق شده گفت که ءبدالرسول خان راشخصی در اطاق دیگر 
میخواهد. عبدالرسول خان بمجرد شنیدن این خبر فی‌الفور بر جسته 
رفت. من دانستم که فاحشه برایش آورده‌اند. با وحودبکه قونسولگری 
محکمةً عدالتست و نوعی مقام مقس شمرده مشود برای‌هر آینده 
و رونده این مقام جنده آوردن باعتقاد من درنظر ملل اجنبیه 
سیار مذموم می نماید. بهر صورت من‌خواندن تحریراترا موقوف 
کرده متس سيم ۰ هدز لمح ءبدالرسول خان مبهوت و آبریشان 
بر گشته گفت که فلانی تحریرات خودرا خوان و تمام کن . گفتم که 
من تحریراتم را بکسی باید بخوانم که درسر هوش داشته باشد و 
در دل آرام. شما درین حالت ازخوردن عرق نه درسر هوش 
دارید و از آمدن فاحشه نه در دل‌آرام. قونسول علی‌خان گفت که 
فلانی حق داری. خواندن تحریرات مماند وقت فراغت. ءبدالرسول 
خانرا مرخص کنید برود پیش دختر ماه روی گرجی. من همان 
ساعت رضا دادم. عءبدالرسول خان برجست از اوطاق سرون شد 
رب یش دختر لد ترسا. مداز حند دقیقه در اوط‌اقی که بودند قبل 
و قال بربا گشت. معلوم شد که خان عطیم الشان برروی دخترك قی 
کرده ملبوسات اورا ملقّث نموده دختر له برخاسته آغاز شکوه 
کرده اهزار کونه دشنام ولاطایل از کنارش برجسته گریخته‌است 
و خان ه از خود در دارد و ه از دختر ك, مست لا سقل رو 
فرش اوطاق مثل مرده افتاده است. 

چون من این گذارش‌را بچشم خودمشاهده کردم بخانه باز 
گشتم و در همان شب این افراد را در وصف عبدالرسول خان 
انشا نمودم. 


۱۲ 


مطاع معطم من 


شما هید اند که من آدم سر بر نتم اما کسی که احتر ام مرا 
کِِ ندارد و خودر| مثل عبدالرسول خان در نطر ص حاو ه ید هد 
از و متنفر میشوم و از بد کوئی او خود داری نمیتوانم کرد. 

علی ]فا سرهنگ فوج کرمان برادر محمو ۵ ] سر‌هنگ 
وج خلج هم درطهران این مرد را در زبان تر کی هجو کرده 
است از آنحهت در مض افراد بعای آغا خطاب میشود. بمناسبت 
مصمون مض اراد هرحو به 4 او ان آفراه در تبر نز وطهران باشر ح 
مر قوم دس ندست خواهد گردید. 
مطاع معط 

شما در خصوص قولوایل شدن من تبریکم ننوشته‌اید. بیچاره 
سروش مرحوم شده است. الان قریتکای اورا بطهران متوان 
فر ستاد. 

از احوالات خودتان فصلی مرقوم فرمارید ببنیم که درچه کار 
هستید . شایدم که تصنیف نکارنده را چاپ کرده‌اید. خیلی خوست 
و قدم اولست بدائره سیویازه و هم ظاهرا قانون ابالیونی را نیز 
نز بان فار سی ترجمه میکاود. و الأه بی ریا و تملق »وی که 
حالت شما فلا سر ور و همت ز رک بی نط سس شما بی‌اخ 
ستایش گر همسنم . ۰ اش من نصف کارسازی بشما را داشتمی. - <4 یی 
تنببی خود خودم نیز شاکی هستم. بحتمل که سیب ۳ 
نشویق است ازطرف هم ماتان. من زاده از شش ماه است که 
بطهران درخصوص الف‌با شرح جدید مفصل و حکیمانه فرستادهام 
که باعتقاد من در مزا وحذیان آفریقا و آمریقا نیز موش 
نمی د هند ن ببچاره حه کنم. علا ج ممتصر سك ه است این که 
شما بطهران بروید با وزیر علوم یا وزیر تجارت با وزبر تنطیمات 
بشوید آنوقت بلکه برای خبالات من بشرفتی حاصل شود. 
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دربن روزها درطهران ازتحمع باییان غوغای دیکر برپاست. 
یی که آخرش نکحا منحر خواهد شد. از احوالات نور حشمی. 
سین خان مر قوم فرمایرد ره ببينيم که درحه کاراست و شغلش حست 
رشید من قلاس نحم را تمام کرده قلاس شم داخل شده است. 
درین سال ترقیش درزبان فراشه هویداست. 

در ماه آوغوست ۱۸۰۹ در بلاق قوحور. 
عنوان 
جناب جلالت نصاب مطاع معطم میرزا بوسف خان وزیر 
مختار دولت عله ابران »طالعه خواهد فرمود 
در دارااسلط:4 بارس 
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بر ادر مگر 2 مددف اوءدی 

محیت و مهر دانی که در ایام توقف من در اسلامبول از 
و از رادر مکرم عارفی دك درحق من اظهار می‌شد ۳ 
از خاطر من فراموش نشده است و روزی نمیگذر که ذکر خیر 
شمارا نکنم. اضصوس که مد مسافت اءث حرمان از دیدارعزیز 
شما شده است. 

درسال گذشته برادر مکرم من میرزا ملکم خان که الان در 
اسلامبول مقیم است اشکال موضوعة خودرا بحهت تغبیر الف‌اء 
اسلام رسانه‌ده نا بردوستی که فیمانین ما ثابت است آنهارا بملاحظطه 
من فرستاده بود. لهذا من محسنات این اشکال جدیده را مشاهده 
کرده و بمض قصورات آن را نیز دیده درخصوص این دو فقره 
شرح مفصای نوشتم و انطمام آن اشکال. بملاحظةٌ وزرای دولت 
ایران فرستادم و.متوقع شدم که بدین ملتفت شده ی بسن ی 
بواسطةٌ هسر الف‌اء سایق اظفال سلمین در تعلم السنة شرقبه 
از صموبت و مئقت خلاص شوند. 

الان وزرای دولت ايران درمقابل همان شرح مفصل من این 
حوابرا داده‌اند که مسنه ذ کر میشود: 

الیقی و اسب اآنست که میرزا فتحعلی آخوند زاده درباب تغییر 
الف‌باء اسلام خبالات خودرا اولبای دولت عشمانبه معروض دارد 
جونکه دراتدا ملاحطة این خبال در آن سلطنت شده‌است. 

ما ملت ایران اصلا به تغبیر الف‌اء خودمان محتاح نستیم 
لت اننکه ما سه قسم خط_ داریم: ستعلیق شکسته و نسخ که 
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و ما هر کز ان خطو ط خو دما | مترو لد و خط ححد ید مبرزا 
فتحای | خو ندزاده‌را و با ملکم خاثر | معمو ل نمي‌گنيم و نخواهیم کرد. 
سواد آن شرح مفصل‌را دریاب تغییر الف‌اء بنطر اولبای دولت 
ءثمانیه معروض دارم نه‌بان تمنا که آنرا مجری بدارند لیکن بان 
آرزو که مقرر فرمانید بازاین تصور جدید مرا درجمعیت علمية 
ءممأن4 ما حط4 آفرموده تچاب برسانند که بجهت ط مه آ ننده ملت 
اسلام دلیل باشد که ما وجوب تغییر الف‌باع اسلام را فهمیدیم 
آقتاب را بنا بر مهض دلایل غیر مقبوله انکار نمودند و ما باهزار 
اشوس درن ندز بت از دنا رقنیم . دلکه اخلاف ما که بدایره 
سبوبلزاسیون قدم خواهند کذاشت این نیت مارا از ققه بفعل آورند. 

از شما رادر مکرم من مذیف افندی در عالم دوستی واخوقت 
ص‌ در حمعءت ءلمبه ءممانبه اذن و فرمان حاصل نماد و درحصو ص 
خواهد یافت مرا نیز بتوسط قونسول دولت عثمانیه مقیم تفلیس 
بزودی اطلاع بدهید و هم وقتیکه اینمطلب بملاحظة و چاپ 
حمهع.ت علمبه‌ت ممانبه درسد دو حلد از شر ح مطبوع رای ص‌ 
بفرستید. درین ضمن بجهت یاد آوری از خود لازم دیدم که عکس 
خودرا رای شما فرستم و برسم اد کاری بكث قطعه قلمدان منقش 
با تصویر هفت کنبد هرام ا دوات طلا و مبنا رای شما ارسال 
مبدارم . 

و نج قطعةٌ دیگر ازعکس خود میفرستم که یکی را ه برادر 
حکرم عارفی بث تسلیم فرمرده سلام مرا با و تبلیغ نموده باشید 
و یکی را نیز بان جوان که درجمعیت علمیه عشمانه هنکام حضور من 
در آ نحا حالس نوده واسمش را فرآموش کرده‌ام شما اور معر فی 
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کرده گفتید که فرزند ارجمند والی ارضروم است تدلیم‌نکنید و سه 
قطمة دبتر عکشس مرا بان امرای دولت عشمانبه که محقاقت مسئلةٌ تفس 
الف‌اء معتر فندتسايم فرموده باشید. علاوه رین در معبت این 
مکتوات قریتکایی‌درمقابل عقیده سعاوی افندی نوشته مافر ست 
منو قعم که آ یی نز در‌جمعیت علمبه چات رسانیده مفتشر ساز ند 
تا ار داب فضل ددانند که ءقیده وصلاحدید او دریاب اصلاح خط 
قدیم نا معقول وی معنی است. 

برادر مخرم من منیف افندی! 

باز التماس خودرا تکرار میکنم که دراب تغیبر الف‌اء قدیم 
و تحصیل این مراد صرف اهتمام فرمایبد. شما درمر کز اسلام نشسته‌اید 
و شمارا هر روز ممکن است که درخصوص اینمطلب گفتکو و 
و تلاش نکنند. بقین ندانید که ا گر صد سا نیز مدازین در دنا 
مر داشته اشبد برای ملت هتر ازین کاری نخواهید کرد. 

و اگر درخصوص این مادّه بعنی تفییر الف‌با در یکی از 
روزنامه های ز بان فر نک که در اسلامبول جاپ می اند فصلی نوشته 
شود که بورویائیان نیز ازینمطاب خبردار شوند بدان منظور که 
که ازطرف ایشان هم دراحرای این مقصود تفویتی معمول کردد 
هر آینه خالی ازحسن و مصاحت نست. 

معی که من دراسلامبول دارم و در وقت وداع احناب شما 
مشافهة ازاو شکانها کردم بحناب شما معروف است. الان نیز در باب 
اي مطلب از فساد و بدخواهی او ایمن نیستم. 

دیگر حناب شما وعده فرموده بودید که تمیلات تر کبه مرا 
اصطلاح لسان عممانی تحویل کرده منتشر سازید. هیچ اثری ظاهر 
نشد. این اوقات مسموع میکردد که دراسلامبول بنای طیاطر گذاشته 
شده است. | گر فی‌الواقع حنین اشد آوردن تشبیه تمشلات من 
دران طباطر خالی ازمناسیت نخواهد شد. متوقعم که ازین فقره 
نیز اخباری رای من فرستاده باشید. 

قولونبل مبرزا فتصلی آخوند زاده. 
مه بنوار سنه ۱۸۷۰ تفلیس. 


۱۳۷ 


بمخدمت سر کار شرافت مدار صدر اعظم دوات علیه 
عیمانیه عالی باشا ادام الله <4۱2 


از مترحم السنةٌ شرقبه درخدمت حضرت افخم حانشین ذوقاس 
غراندوق مىشل 5و لو نیل مبرز | فتحصعلی آ خوند زاده 

بارسال برادر مکرم‌من ملکم‌خان که الان در اسلامبو مقیم 
است اهمکال مو صوعهة خودرا| تجهب تغیدر الف باء اسالام داب 
ر سانیده نا در دوستی که قمایین مائات است آنهار | نملا حط4 ص 
فر ستاده بود . لهذامن ۳۳ محسناث این اهمکال حد ید ه مکی خان را 
مشاهد کرده و هک قصورات آنهار| دم د رد ه در حصوص این دو 
فقر ه شرح مفصلی نوشتم و بانضمام آن نمالاحط وزرای دو لت 
ایران فرستادم و متوقع گشتم که ین مطلب ملتفت شده دییری 

الان معاو م مد که وزرای دو لت ادران در مقادل همان شر جح 
مفصل من این حو اب ر داده اند که تعیته گر مبی‌شو ۵ » 

الق وانسب آنست که میرزا فتصای آخوندزاده در باب تغییر 
الف‌باء اسلام خبالات خودرا اولیای دولت عشمانبه معروض دارد؛ 
جونکه در ادا ملاحظ؛ این خبال در آن ساطنت شده است. 
ما ملت ايران اصلا به تغیبر الف‌باء خودمان محتاح نستیم. سعلت 


۱۳۸ 


و رعنایی بالاتر از خطوط جمیع ملل روی زمین است. و ما 
هر کز این خطوط خودمانرا متروك و خط جدید میرزا فتحصلی 
]آ خوندزاده و نا ملکم‌خانر | معمول نميکنيم .و تخواهيم کرد. 

در اینصورت من میرزا فتحصلی لازم دیده سواد همان شر ح 
مفصل ر در باب تغییر الف‌با بنطر سر کار شرافت مدار و کالت 
پناهی معروض میدارم و ستدعی میشوم که مقرر فرمایند این 
مطلب را محددا در حمعت علمبه عشمانیه ملاحطه نموده بچاب 
برسانند. تا اینکه این خیال تغبیر الف‌باء فیمابین کافة ملت 
منتشر گردد. دمنط‌ور انکه ناکه در وقب مناسب اولبای دولت 
بنا بر اقتضای شروط سویلیزاسیون که الان جع طوایف ب#ی 
نوخ شر در صدد تحصیل آن هستند عیبر الف‌یاء ساق را 
واحب شمر ده باشئد . 


قو لو نبل دبر زا دحعلی خو ندزاده. ماه بنوار سنه م ۱۸۷ تفلیس. 


۱۹ 


سواد بر <ست له دو لو دبل میر زا #حعلی ] خو ددر اده 

علوم آء(یحصرت شاهشاه ایر ان ور سماده ات 

بفا بر قصورات الفباع سابق. اسلام من الفباع جدیدی بر وضع 
جمل قد دم اختر ام ۲ رنزط 4 هار | کلا ساط و اعر اب ر در بهلوی 
حروف صامه مرقوم نموده. در سنه ۱۳۸۰ ۱۸۰۳۱ از م 
دار السعاده اسلا مپول شید م و آ | ننط ی اولمای دو لت _ عممانبه 
بشنهاد و منافع تغبیر خط قدیم اسللام را باشان عرض و نقر بر 
کردم. 

اجزای محلس جمعیت عامبه عشمانبه الف‌باء جدید مرا ملاحطه 
و سانات مرا از روی انصاف تصدیق و منافع تغفسر خط قدیم 
اعتراف نموده شرعا نيز بغیبرش مانعی نافتند. فقط درین ماده 
اشکال مشاهده کر دند که اتصال حر وف حهت تر کب کلمات: 
بسياقیکه در الف‌باء من نیز جواز یافته بود. صعوت عمل چاپ را 
رفع نمیکندو گفتند که عمل چاپ درین روز گار از جمله اهم 
ضروریات ملت است | کر بنای تغییر بشود باید تفبیر بطوری صورت 
گرد که سهو لف ءمل حاب سس در ضمن آن حاصل آ ید . 
کرده نودم مختار احزای محاس جمعیت عاحبه شم نمه اب ک و اشان 
خواهش نمودند که کامات مانيز منطور سهولت عمل حاب 
با حر وف مقطعه تر کیب بافته شوند. شرط اسقاط نقطه ها و ادخال 
کل اعراب حروف صامه. 

الحق دقت فضلای جمعیت عاميةٌ عثمانیه معقول و با معنی 
درسه زبان یعنی عربی و فارسی و تر کی بجهت اتصال بیکدیگر 
اید چهار شکل داشته باشد: شکل اولی. شکل وسطی. شکل 
آخری. شکل جداگانه .جنانکه از ترقیم این الفاظ مبین میگردد. 
۶ وفتیکه عبد مینویسیم حرف عین در اوّل کامه واقع شده. 


م ۵ ۱ 


این شکل را قبول میکند ء. وقتیکه بعد مینوسیم. همان حرف 
جمع مينوسيم باز همان حرف عین در آخر کلمه واقع شده » 
این شکل ر دارد بع. و ۸:9 ۹ احماعغ میئو سیم ین حدا| کانه 
مرگوم سل ۵ یبن شکل می‌باشد غ]. اس سی و دو حرف صامت 
لف پ وقنیکه بچهار صرب میشود صل و پست و مك د میگردد. 
همشو ۵ صد و سیی و هذفت 2 در اصو رات ما با مد در قو طبهای 
تاسمه خانه ها صدو سی و هفت شکل حر وف ۳ در عدد وافر 
داشته باشیم تا اینکه بچاب کردن کلمات ااسنة خودمان قادر 
اشو دم . اوه بر آن4 از جهت اتصال حروف بیکد نگ در »مل 
شکل حروف <هل دو شکل داشنه باشیم سهو ات ان نیز واضح‌تر 
سه کونه مقصو د از آن حاصل آ ید : هنی اول سهولت قرائت» 
دوم سهو لت بجر سر سیم سهو لت عمل جات . فقط در آنصو رت 
تشممر -خط قد دم از واحبات شمر ده مبی‌شو ۵ . 

در آن تاریخ من از اسلامبول برگشته بسبب فوت فرزند 
دوم خود سیار بریشان حال و افسرده خاطر شدم و جمیع 
خیالاتع . برا کنده کشته دیگر باصلاجح خط اسلام ملتفت نبوده 
ملکم خان که در اسلامبو ل ۳ اواتفاق ملاقانم افناده ود و اورا 
نیز در تفیر خط قد «م اسلام شر لك نیت خودم بافته ودم 
مد ی در ان خرال سر درد ه عاقیت نه تغیدر خط قد دم اقدام کرده 
رسم جدید خودرا در پاریس بچاپ رسانیده بملاحظه من فرستاد. 

حر وف مقطعه ماکم خان در سین و رعنایی ی تطمر است . 
فی‌الواقع بجهت سهولت عمل چاپ زیباتر ازاین اشکال خیال 
نمیتوان کرد. نهایت او تقطیع حروف را بجهت سهولت عمل 


۱ج ۱ 


حلب مقصود اصلی شمرده از دو مقصود دیک رکه سهولت قرائت 
و سهولت تحریر است صرف نطر کرده است. یعنی اولا در 
ااف‌اع حدین خود نقطه هار| باقی میگذارد. تانبا بدهت اعراب 
اشکال محصو صه وصع نکردء است . تاما در عمل تحص در نیز 
انفصال مطلق حروف ر او ای می‌انگار د. 

در ابقای نقطه‌ها بطوء تحریر از بدیهیاتست. زیرا که بجهت 
وضع نقطه‌ها هر دفه قام باید از روی کاغذ بر داشته شود 
و این کیفیت سبب بطوء است در کتات. 

در عدم ادخال کل اعراب بحروف صامته اشد صنعویت 
قرائت برواضح است. نحنمل ملکم خان خبال می‌گند که صه‌و : ت 
خط قدیم ما از بابت اتصال حروضت بیکدیگر در ت ر کیب 
کامات. و با همین اعتقاد ننها تنقطء و انفصال حروف را در 
تر کیب کمات اعث سهولت می‌شمارد. 

اما حنین نهست.. صعو بت خط قد بم م۱ از بات هد س اعراب 
است. ععنی از بات عدم ادخال حروف مصوته بحروف صاته 


است.مثال ميگيريم افظط نصر. نصر-اگر نب معنی ضل ماضی 
9 هم 
مفر ۵ مذ کر غاب معلو م است . دوم نصر -ا گر محجهو است. سمم 


ره ر 
نصز - | گر در صبفة مصدر بی‌الف و لام فاعل واقع مبت‌و ۵ ؛ 


کجاء نضر من اللّه. چهارم فص | گر درین صیفه بی‌الف و لام 
مضاف اایه است کمررت بذی نصر . بنحم نصرأً -ا گر درصيفة 
مصدر یی‌الف و لام مفعول وانع میشود. کنات نصرا م‌الله. 

علاوه بر آنکه درین شکل سبب الفی که در آخر دارد به تدنرة 
فعل ماضی مذ کر غاب معاوم نیز التباس میرساند. ششم نصر - 
اگر در صیفه مصدر فاعل مضاف است. کاذاجاء نص, الله. هفتم 
نصر-اگر در صیفه مصدر مدخول حرف جر و مضاف است 

۱۰۳ 


کفزت من نصرالله. هشتم نصر -اگر در صیفه مصدر اسم ان 
پم ۵ 0 


فاعل است. من ردان سم ات است. 

جمیع کلمات عریبه اینچنین است . عمر انسانی بدرك 

و احاطءٌ حمیع این و بی وحود قرينة داله که اعراب است.: 
کفایت نمیکند. بلکه اکثر طبایع بدرك واحاطة آنها بواسطة قلت 
ذهن با واسطه قلت حوصله طاقت و قدرت ندارد. ازاین جهت 
اغلب اطفال ما از خواندن سزار-شده از مکب میگر یز ند . و ازان 
جهت > اعراب در تر کب کلمات ظاهر نمبشوند ما ناحاریم که 
زیبا ترین سنوات عمر خود مانرا. بعنی جوانی‌رادر تحصیل و تکمیل 
صرف و نحو ضایع بکنيم. 

ا وجودیکه این امر حزوی در مدت ششماه» یا بکسال 
میسر شدنی است و ازاین سبب. یعنی بسبب الاف زیباترین 
سنوات عمر خودمان که عبارت از جوانست» از تحصیل عاوم 
عاایه و واجبه عاجز ميشویم و از انها بی بهره می‌مانيم. 

مکرر اتفاق افتاده است که من برای امتحان مشهورترین 
فضلا را از اهل اسلام. خواه در قافقاز خواه در ساير امکنه 
رائت نب عربه تالف کردهام از در هر صفحا کات 
بنج بار با شش ار و گاهی دهبار در خواندن عبارت سهو 


قید: ما کست از طلاب که حکم آن را باللمام در باد 
ان مکسور است در ده حای اصالا نست شكث 
کر نگهداری بکویم ای‌برادر يكث بيكث 
مد قول است اقلا هم انیا سدالندا 
ثالثا مدالقسم دان راما عند ادا 
هم در انحا که خبر خالی تمیگردد ز لام 
مد امر و نهی و دعا و ثم و کلا در کلام. 
۱۳ 


کرده‌اند. نا حال ملابی ندیدم که عبارت این سئلة فقهیه را 
در اول طبر صحدح مخو اند : ال من له الخنم فعلیه الفرم. هی 
هر کس که از مال شخص موفی غنیمت عنی ارث می‌ررد 
غرامت نیز یعنی ادای فرض متوفی نیز بر ذمه اش وارد می‌آید. 
حتی دانستن قواعد صرفبه و تحویه حنانه شاید و ید کافی 
بصحت قرائت عبارت نمیدود. ازاین جهت ما «حبوريم که برای 
صحت تلاوت قر آن .جید در بالای و زیر حروف فنحه و کسره 
وضمه بگذاریم. کافة مردم هیراز مض_ اشراف و ارباب استطاعت 
بواسطهٌ صعوبت خط از تحصیل سواد در زبان مخصوص خودشان 
یی هره می ماند. نها خواندن قر آن م<یل ‏ اگر اف اعء آسان 
می بود و اعراب احروف صامنه نوشنه می‌شد. ینکماه _ کفایت 
میکرد. یعنی وقتیکه اطفال يث جزوش را میخواندند بخواندن 
هم قر آن محید قادر »بشدند. 

در مت دو سال اطفال فرنگیان در علم حساب که باصطلاح 
اشان ماتیماتمقاست حل مسائل مشکله مىکنند. اما اط‌فال ما هنوز مشغفول 
خواندن هحه والفحر هسنند. طایفةٌ اناث سچاره بالکایه از سواد 
ءحرومند. اگر اافاء آسان می‌بود اکثر نسوان کسب سواد 
مسکر دند و اعد از آن هم <نسان خودشان معام واقع میشد ند . 
در | کثر مداوس فرنگیان جهت تعلیم و ترس دخنران معلمان 
از طایفهةٌ نسوانند. س سیب عمدءه صعوت خط ما عدم ادخال 
اعراب است حروف صامته در حال تر کب کلمات و مقصود 
اصلی ادخال آنهاست. تقطیع و انفصال حروف حهت و 
عمل حاپ مقصود فرء‌ست. و از طرف دیگر در انفصال ه 
حروف بجهت تر کیب کامات سبت سمل کتابت عیب روص 
حاصل است. مثلا اد دانست که کشمدن هر گونه خط از طرف 
چپ بطرف راست آسانتر از آنست که از طرف راست بطرف 
حپ کشیده میشود. کسانیکه بر روی کاغذ سطاره گذاشته 
حدول میکشند صدق این کفیت را قبول خواهند کرد. 
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۰| طایفهٌ اسلام که خط را از طرف راست طرف‌جپ يکذيم خودمان 


۴ج ۱ 


خودمانرا مبتلای صعوت کر ده‌ایم. اما حه کنیم. تقصیر از مانست. 
تقصیر از آا و احداد ماست. که کنات خط مارا از راست بچپ 
ایجاد کرده اند و ما امروز تغییر این رسم را در وه خودمان 
نمی‌سنيم و از حهت اینکه ما از طرف راست طرف حپ 
هی نو سیم لادیم که مر کب ماهءثل مر کب گناد جاری و آب 
مانند نشود. بلکه غلظ تر و آلوده تارهای ابرشیمی باشد. 
و لابدیم که درحال تحریر پی در پی از کابت باز ایستاده 
بکشیدن مویهای ابریشیمی از شکاف قام مشغول و معطل بشویم. 
و هم با پر مرغ نوشتن نمی توانیم. اجاريم که با قلم‌نی بنویسیم. 
و تراشیدن قلم‌نی درحال تحریر بیشتر تکرار می یابد و کاتب را 
شتر معطل میکند نه اینکه پرمرغ. و .هم مثل فرنگیان با سرعت 
نمیتوانيم نوشت. «جبوریم که با تاخیر بنویسیم. و هم نمیتوانيم که 
بالای کرسی نشسته در سرمیز توسم بلکه اچاريم که بر 
زمين نشسته و میان خودمان را خم کرده برسر زانو کات 
سکینيم . مشقت حلسه ثانبه سیت راجت حلسةٌ اولی آشکار است 

در نصورت ا گر ما نز مثل فرنگمان خط خودمانرا در کارت 
با حروف مقطعه و منفصاه نوسیم کتات يك صفحة کاغذ 
با شر کت قصورات دیکر دو برایر آن طوء را خواهد داشت که 
مش ازاین بداشت. ازینحا معلوم می‌شود که بدران ما اتصال 
حروف ر سجهت رفع طوء در کنات و صع کرده اند که قلم 
در حال کتایت بی در بی از روی کاغذ برداشته نشود و ظاهر | 
همین «نطور در خط کوفی نقط 4 نبو ده است. و گر انصال 
مطلق حروف را در کتابت خط لازم بشماریم. اچار باید ما نیز 
بل فرنگیان از طرف چپ بطرف راست بنویسیم. آنوقت کل 
امکالات رفع می‌شود. و در آنصورت اشکال موضوعة مالکم خان 
مداز الحاق اعراب نها و اسقاط نقطه‌ها از آنها. خواه در عمل 
کنات و خواه در عمل جاب. اعث .نتهای سهوات است و زیباتر 
ازای اشکال اعتقاد من هیچکس اشکالی خبال نمیتواند کرد. 
اما ءلی ااظاهر این نوع تغییر در قوه ما نست. عنی اختیار 


هه ۱ 


کنات از طرف چپ بطرف راست مثل فرنگیان. بس ما باید 
خطی ایحاد بکنيم که حروف آن زیاده از يك شکل نداشته 
باشد . که سهو لت ءمل حاپ مسس گر دد. و | کر آن اهکال 
مختافه بخاطر سرعت تحریر, بدون تغییر هیثات اصلیه. فی‌الجمله 
بیکدیگر اتصال بيابند و علامت وصل جزو و هیبّات حرف 
شمر ده نسشو د ؛ دا‌که و سبلة سرعت کنات گردد» «مطلب خلل 
بيکنيم و نقطه هارا بالمره از آنها ساقط می نماييم و هم عض 
التباسات این اشکال را یکدیگر رفع می‌سازيم و برای اشعار 
اعر اب اشکال محصو صه وصع کرده دانها الحاق مي‌کنيم و نط ین 
وسیله از صعوبت عمل چاپ بالکایه خلاص می‌شويم. معداز 
آن رجوع ميکنيم بعمل کنابت بشباهت همان حروف چاپی 
ماسکم خان. از اشکالی خبال کرده با علامت وصل وصع 
مصو به هی اعراب اتصال تادثگ . در سصو رت حهت هفت حروف 
نیز که عبارت از | د ة ر ز زر و است اید اشکالی خبال 
خودشان توانند شد. همین وسئله از مشقت کنات نبز خلاص 
میشویم و هرسه مقصود یعنی سهوات قرائت و سهولت عمل جاپ 
و سهولت عمل کنات »سر میشود و حروف اف‌باء ما بچهل 
یث حرف انحصار می‌یابد. از آنجمله سی و دو حرف حروف 
صامته حساب مسو ند و به حرف حروف ءعصو به , بعمی اعر اب 
نامید ه مي‌باشند . و اگر تشدید را نیز حهت خفت تحریر اقی 
بگذاریم مناسیت دارد. 

است سواد شرحیکه من میرزا فتحای آخوندزاده در باب 
فرستاده ودم. 


۱1 


صدر اعطم دولت سننبهة عشمانبه عروض داشته استدها مسطنم که 


او مقرر فرمایند این خیال مرا در حمعیت علميةٌ عشماثبه ملاحطه 
نموده درباب آن با دلایل قبول با رة گفتگو نمایند و مد آن را 
نجاب رسانهده مناسشر ساز ند و ا گر داز ین ملاحطات او ابای 
دولت سدند4 عمُما نده در و 7و شیب خط قد بم اسالام برای اتتشار 
منعقد کرده حود ملکم خانر ا ندز مد نحا دعوت نکنند و بانفان 
اراء رسم جدیدی بر طبق مشروط محناح البها رای تعلم 
ااسنة شرقیه وضع نمایند. 

مص قو اعد صر فیه و نو به و اءلاثه که از لواز ات ر سم 
حد رل خو اهد بو ۵ ک ۵ ر اجه اول من که در سنه ۱۳۸۰ 
بملاحط 4 اوابای دولت سمیا؟ ءمماننه پیشنهاد کرده‌ام مرقو همست 
و باره سسانات دیگر هم ا گر لز وم داشه باشد اصافه خواهند 
فرمود. باز حسارت شکرار میکنم که در رسم حجدید اگر 
حسو رت کر د اسقاط کل نقاط و ادخال کل اعراب از واحبات 
است و دون این دو شرط هیچکو نه تغیهر حل رد تمر ه > نج اهد 
خشید. و تنوینات نيز. که عبارت آزنون ساکنست. باید در 
کنات و در جاپ ظاهر شوند. یعنی ار تنوین با رفع است 
بماقباش ضمه کذاشته ما هدش نون ساکن اشد. اکر با نصب 
و هم حرف هي در آخر بعشی کلمت ارسیه و ترکیه عوض 
همزءٌ مفتوحه نباشد. ما گفته. ند دید وکده. بلکه شکل 
۰حعصو صی باشد عوص همز ه مقئه حه خواه در ول امه خواه 
در وسط و آخر آن. 
ملا مقرر فرمایند علی‌العحاله رسم حجدید را بجاپ رسانیده همه 
اطراف »مات م<ر و سه فرستتاده شمت ارزانتر بهر مك از افر اد 
تبعةً دولت. خواهد با نخواهد. سلیم کنند. و فرمان رود که 


۷ج ۱ 


معامان و مکتب داران اين رسم حدید را ا طفال تعايم دهند. 
و عد مانند بط کییر قدغن فره‌ایند که اط‌فال رعایا و تحبا این 
رسم جدید را یاد بگیرند. چونکه بط رکبیر نیز خط قدیم روس را 
بخلاف رضای روحانیان تغییر داده بود. وقنیکه روحانیان از 
خواندن و باد گرفتن رسم جدیدش ابا کردند پطر کبیز ازیشان 
دست بر داشته فرمود که شما ممانید با خط قدیم خودتان» من 
رسم جدید خودم را اهتمام رعایای و نجبای .ملکت خودم 
محری خواهم داشت. و تا آمروز کتب روحانیان روس در کلیساها 
در خط قدیم روسی اقست و در اشکال و نتصان رادر خط 
ماست. و مانند فریدری جکبیر قدغن فرمابند که هیچ کس ازافراد 
ملت» خواه درشهر ها و خء اه در دهات وابلات. فرز دد حود را از نه 
سالگی تا بانزده سالکی شبراز خواندن و نوشتن موافق رسم 
جدید بکار و صنعت دیگر مشغول نسازد و مهدهٌ جماعت هر قریه 
و ابل مقرر گردد که بجهت تریت اطفال يك نفر معام نگاه 
داشته داشند. 

بنا بر قانون فریدریخ کبیر پادشام. که حارس مملکت و 
و حامی ملت است. در حق هر طفلی که از افراد تبعةٌ دولتش 
بو جود موی آید آن اختبار را دارد که درش را هنست. س 
گر بادشاء این طفل‌را برای سعادت خود او از نه سالکی تا بانزده 
سالگی ۰ص خواندن و نوشن محبور ساز د آشکار است 

که اینگونه اجبار را ظام نمبتوان نامید بلکه نشانة رات و 
مهربانیست که باصطلاح ما آنرا توفیق اجباری میگویند. 

تحصیل عام و .عرفت تنها برای کسب عیشت و روزی 
رومیت ندارد بلکه بجهت تهذیب اخلاق و حسن رفتار و کردار 
نیزوسائل مجربه است. تا ظهور فیلسوفان در بوروپا باپایان 
ریم خلق را از تحصیل علوم و معارف منع میکردند. اما بتوسط 
کشیشان و واعظان یوسه مردم را به نیکو کاری و حسن 


اطوار و اخلاق دعوت می نم ۵ رل اصلا شیحه زد اشت . در هر حا 
شرارت و فاد : فان تزاید می بذیرفت. و قتبکه عحمل جاب 
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در آن اقلیم اختراع بافت و خلق برهنمایی فیسوفان بوغ 
اطاعت_بایابانرا از گردن خودشان بر انداختند و نتحصیل عام 
و ۰« فف شروع کر‌دند. 2 و ه در ترقباتیه مو ده اند شرارت 
و فساد در پورویا سبت بممااك آزیا باعلا درجة تخفیف رسیدء 
است. ها طا یف اسلام از هحرت ۳ امر وز درو سبه در مناأر 

و ساحد , جایع و مجالس توسط علما جهال را به به نیکو کاری 
ود و نصییععت دید هیم. 5 و عظ و اصیحت ما در طبعت 
ابشان حه تایهر بح مد ه است و ترجه زحمت ما در مدت هزار 
دوست و هداد شس سا چه شده است؟ از طابقة حهال 
همشثه دزدان و راهزنان و قانلان ده اند و هستند و زحمت 
ما بحهت نهد بت اخلاق اشان بو اسطهة .و عط 4 و تصایح مهو ده 
دو ده است . سس نات کرد د که وعط و رصیحت ۲ نو رل بهشبت 
و تهدید بدوزخ برای تهذیب اخلاق و تر ک معاصی سبب کافی 
نست. هم حهال هشت و دوزخ را شنیده‌اند و اانها اعتقاد 
دار ند اکن ر وحود همین اعتقاد باز از معاصیی متقاعد نمیشو ید . 

کسانبکه از طافهٌ اسلا م در افر قیه اط‌فال در ده سال و 
معصوم ذکور را گرفته از عين قساوت قلب خواحه کرده در 
مالك اسلامیه میفروشند و کسانیکه آنهارا شیمت گراف خریده 
بایعان را بدین عمل شنیع حریص‌تردیکنندهمه از ممتقدان 
بهشبت و دوز جح هنك . | گر اشان صاحب علم و معر فف می دو د دد 
سب کافی ثر ک معاصی و حرادم عام است. ] و کسی در دنا از 
علما ۳ عر فا و ما دز ۵ یا راهزن را قانل دیده است و شید ه 
است؟ علتش برواضح است. وقتیکه انسان سخواندن کاب شر هت 
و تصنیفات فاسو فان قادر شد ] من عقل او صدعل می دك بر ۵ 
‌ قباحعت ت _ کونه ءمل مدموم #دِ نظطرش سم میگ دد و او 
در حمین حالت صلحب نامو س و تنگ «مشو ۵ و از ار تکاب 
باعمال ددممه عبا‌ی‌کند . 
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صدارت فاصل ممتاز بر با ممنوآن ساخت و ده دوانزده نهر از ذصلا 
در آنحا میتوان نشاند که کلب ضروربةً مارا از خط قدیم بخط 
رسم جدید تحویل کنند و در اتمام هر يك از کتب آنرا 
نچاب رسانیده بحهت فروش شمتث مناسب اطر اف مالك ۰ و سه 
میتوان فرستاد و از وجه فروش آن کنب وظیفة اجزای بجمع را 
شك تست که در صمن این دد ادر هد از دو سه سال مد اخل 
باامضاعف بمخار ج غلبه خواهد کرد. در آنصورت زبادیی 
مداخل را بکشادن باسمه خانه‌های حروفی و مدارس صرف میتوان نمود. 
بعداز انتشار رسم جدید فضلای ءجمع قواعد صرفبه و نحوبة 
قد یمه را نیز کلا برهم ز ده برطبق رسم حد یدنه حاد کاب 
مخصر شامل قواعد صرفیه و تحویه برای زبان عربی و فارسی 
و تر کی «مصنف رده سصر دح اخملا فات فاءاافعل و من اافعل 
لمات منت نشف ه در کل «د ارس «عمو ل «یتو زد کرد. 
تشخیص اعراب فاءالفعل و عین‌الفعل کلمات مد از رسم 
جدید بیکبار گی کار اهل لفت است. بدون تفسیر و دایل. «لکه 
محض ترقيم فتحه و ضمه و کسره در آنها بخلاف رسمی_ که 
الان در میان ایشان متداول است. ععنی امروز اهل لغت هر 
تکلفات سرون از حوصله مقد شوند تا که طالبان در تلفط افت 
مط‌لو ب خطا نکنند . ۷4 در دقسدر اتف ستن آونده هی دز مسند 
سنن ]و نده نصم اول و ثانی و سکون ون و همز ه .مد و ده 
و فنح واو و دال ایحد و سکون دون. دوم صفه اون خا نه و | 
گویند" که بیکستون برپای باشد. اما عد از اجرای رسم جدید 
این نوع تکلفات نامر صره برای اهل لغت دالمر ه رفع خو اهد سث » 
و هم اسماء اقاايم و اما کن وقرا ولاد و هی‌خنین الفاط ا‌عدوده 
ااسنةً خارجه که آنهارا باید معینها بزبانهای خودمان نقل ‏ بکنیم 
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فقط بیان احوال اواخر کلمات و باره اطلاعات دیکر د 
قاعده محد ید ه صرف و نحجو از وم ی داشت. شین و سد[4 
فد مسلمین و جمیع کسان که طااب م السنة شرقیه خواهندشد 
بت بافته ایام جوانیر تحصیل علوم شریفه صرف خواهند 
کر د. 

امییدوار میشوم که اولیای دولت سنية -ثمانیه بایی مطاب بزر گ که 
سعادت دیوبه و اخرویه کافه ملت در آنر مندر ح است مائفت 
۳ علما مانع کر ون ا گر ود شاه دشن مت 
سئمه عثمانمه که الان بانواع و سائل » حنانکه مشاهد ه م‌گردد» 
درصدد ترقی ملت هستند. آبا بچه کار اقدام خواهند کرد که فوائد 
آن سبت ه ملت االاتر از فوائد تغیبر الف‌باء قدیم باشد؟ راه 

0 بو اسطء صعو ت خط از عم بیی بهر ه می ما نیم . از کسب سو اد 
و علم عاجز هستیم. باید علاجی بکايم که ما همه بدون استشنا 
بش بم. در هرم‌اکت که خوانند کان سدمر ند صاحیان خرالات 
دبشتر ند و در هر حا که صاحبان خدالات سشترند آنا فانا در هر مواق 
برای مت ترقیات روخواهد داد. جرا افسوس_ نمی خورم که از 
سیصد مایان کروه اسلام زیاده بر دو سه ملبان صاحب سواد و 
صاحب ءلم ستند . و ان درد ما علا جح بذبر نیست مر درصورت 
تفس خط قد بم . و از هحرت ۳ امروز نش ین درد میتلا بوده‌ایم. 


۱۱ ۳۵۰-۱ 


حاا که درد خودمان‌را فهمیده و درمانش‌را یافه‌ايم چرا بمعالجه‌اش 
اقدام نکد.م؟ 

ضرر تغیبر درحجنب فائده که از آن حاصل است مقدار قطره 
است درجنب دریای قلزم. بحرف کوته نظران. که میگویند اینقدر 
کب ما عد از شیور خط قد بم صابع و بی‌مصرف خواهد شد . اصلا 
اعننا تباید کرد. اشان خافلید . ما امروز حه کب دار بم. عنی کاب 
ازاین انشاء الله کنب خواهيم داشت. اغلب کب و مصنفات حالية 
ما در جنب کتب علمیه اهل بوروب و ینگی دنبا از قبیل طب و 
حکمت و عالم حساب و حغرافنا و علم نظام و عم درا و علم 
مهندسی و تاریخ نوسی و علم انشا و علم اداره وعلم معاش و زراعت 
و ساحت و معادن و علم طبیعت و عام نجوم و هیات و عام 
شیمی و امثال آنها از علوم انواع و اقسام صنایع و فنون که 
شود اینچنین تصدءفات که ۳ روز قبامت دلبل حهالت ملت ماست و 
کواه خفت عقل ما درنظر اهل بوروباست. و هم بارةٌ کب 
دارم که اید خودمان آنهارا بادست خودمان در آنش سوزانمم 
وا برو دخانه دیند از دم . مثلا کب قد مه ما در فن طبات که نو حجود 
اي کنب کرور کرور مردم دردست اطبیبان بی مروت قبل 
از اجل طبیعی بهلاکت میرسند. ما امروز بفیر از کب ففهیه و 
تفاسیر و کب لت و عض تصانیف در علم حساب و نجوم 
و جغرافیا و مض و قایع تاریخیه و اذل آنها کناب نداریم. 


مبرز | فتح‌لی آ خو ند زاده 


ماه بنوار سنه ۰۱۸۷۰ تفلیس. 


۱۳ 


از مکتوب سایق من شمارا معلوم است که من رسم جدید 
شمارا با تصوّر و صلاحدید خود بملاحطة وزرای دولت علية 
اران فرستاده ودم. الان جوایبکه درمقال این رسبه از طرف 
وزیر امورخارجه بمن رسیده است اینست که عینه بی کم و زیاد 
و بی تفر و تبدیل شما مینوسم. 

حواب وزر: البق و اسب انست که میرزا فتحلی آخوند 
زاده در باب تغییر ااف‌باء اسلام خبالات خودرا اولبای دولت 
ءثمانیه معروض دارد. حجونکه دراتدا ملاحطهة این خبال در آن 
ساطنت شده است. 

ما ملّت ایران ه تغیبرالف‌اء خودمان محتاجح نبستیم. سلت 
آینه ما سه 5٩‏ سم خط داریم - نستءلیق و شکسته و نسح که درحسن 
۶ زامی بالاتر از خطوط میج ال روی زمین است. و ما هر گز 
ان خطوط خودمانرا مترود و خط حدید میرزا فنتحای ] خوزد 
زاده را و با خط جدید ملکم خانرا معمول نمیکینم و نخواهيم 
کرد. 

آنچه که از بات سهولت خط حدید درشرح میرزا فتحلی | خوند 
زاده اشارة شده است هر کز دخل بما ملت ایران ندارد. حونکه 
اطفال ما ایرانبان از لطف حضرت باری بطوری استعداد حبلی 
فوق‌العاده و زکاوت فطری فوق‌العاده دارند که هبچونه صعوبت 
خطوط حالیه ما ابشانرا در تعلم السنه شرقبه ماع ترفی نمتواندشد. 

حاشیه نشینان نیز از چپ و راست جواب حکیمانة وزیر را 


۱۳ 


| لی و دای تصدیق کرده‌اند. در نصورت من بیچاره باز تصورات 
و خبالات خودرا دراب مستلةٌ تغنیر الف با توسط برادر مکرم 
ملیف افندی نطر سر کار شرافت مدار و کالت بناهی 
دولت سنبهة عشمانمه عالی شا دشنهاد ميکنم و شمارا نبز ازین 
مطلب خبردار می نمایم و متوقعم که برای تحصیل این مراد. اگر <ه 
نا امندم» صرف اهتمام فرموده گاه گاه از جکونی مرا نیز اطلاع 
بدهید. باقی مشتاق دیدار عزیز شما هستم. 


قولونیل مبرزا فتحه‌لی آخوند زاده 
ماه بنوار سنه ۰۰ ۸۷ ۱ ۰ تقایس ۰ 


صد ر اععم 
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روح روانم روح القدس 

موب شما که از ۲۵ ماه آیریل نوشته بودید کالوحی المنزل 
من السماء رای من فرح و شادی افز ود. حناب دوست صمیمی ما 
مبرزا وسف خان کناچة مکالمهً شمارا درشب ال ورود خود 
یمن و قونسول تفلیس علیخان و شیخ الاسلاء قافقاز خواند. در 
همان نب کنامچه | حون محلد نشده بود سه حصه قسمت کردم 
و بمحرران دادیم» در دو روز نوشته تمام کردند. الان هر يك 
از ما يك سخه از آن کنایچه در دست داریم. من الفاظط دا 
نمیتوانم کرد بیان نمایم که درچه مرنبه این کنابچه مقبول خاطر 
من شده مقوی خبال من آمده است. خداوند عالم شمارا احر 
جزیل کرامت فرماید که مرا در این نا امیدی بدین درجه خرسند 
نموده کل مذعیان و بدخواهان من نات کرده اند که خبال من 
در داب تغبیر الف‌اء اسلام بهوده نبوده است. قونسول علی خان 
مکر ر این کنامچه را مبخواند و دی در بی آفرین و تحسین میفرستد. 
شیغ‌الاسلام شب و روز نابچهرا در سرمیز خود :اهداشته هکس 
که فی‌الحم» شعور و ذوق دارد م‌خواند و مضامین آن را در 
کمال فصاحت و بلاغت که فطری اوست تفسیر میکند و وجدش 
نهایت ندارد. و از من خواهش کرده‌است که دراین مکتوب سلام 
اورا شما و محبت اورا بت بوجود کرانماية شما قم باورم. 
خوشا بحال شما که درهرجا اسم شما ورد زبانها شده عددآرزو- 
مندان دیدار شما بهزار هزار رسیده است. نيك بخت حقیقی 
دردنبا شمارا میتوان شمرد. نه آن متعی مرا که جند هزار لیره 
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جمع کرده است. خودرا نيك مخت می‌نندارد. نه عبال دارد» 
نه نکیخواهان: زنش در کنار دیگرانست و خودش از شدت خل 
و حد دایما ارزان. 
«بمیرتا بر هی ای حسود کین رتحست 
که از مشقت آن حز مر ک نتوان رست». 

درنطر من دیخت ترین مردمان دنیا این مرد است. خدا 
آنقدر مرا عمر دهد ابیت که دسپوت حکونه یره هابش‌را 
از دستش خواهد گرفت و اورا قرین حسرت و ندامت خواهد کرد. 

هداز خواندن کایچهٌ شما بخبال من حنین میرسد که شما اراده 
دارید خط مارا ازطرف حپ طرف راست غغییر داده باشید و 
همان سه گو نه یب که درکنابچه کتف آنهارا شیخ لازم ند بده‌اید 
ظاهر | بدین مراد شما دلالت دارد. گر فی‌الواقع حدس من 
راست است و فی‌الواقع این نت‌را دارید سعی نکنید. هرحه ۳ 
من که منکر نیستم. حنانکه از مضمون کنايچة من . که بحناب برادر 
مکرم منیف افندی فرستاده‌ام. خواهرددند که صلاحیت کنات را از طرف 
جپ بطرف راست حکونه بیان کرده‌ام. ا کر خط ازطرف چپ بطرف 
راست تغییر یابد آنوقت حروف مقطفة شما دیکر هیچ عیب 
نخواهد داشت. نقطه ها نیز کلا افکنده خواهدشد. اعراب نيز کلا 
داخل خواهد ود. سمض اتباسات حر وف نیز اسانی رفع شده 
هرسه مقصود. عنی سهولت قرائت و سهولت کنات و سهولت 
عمل چاپ سمل خواهد آمد. اما ا کر خط درصورت تغییر بقرار 
باره عیبهارا دارد. حنانه در کتاچة مرسول خودم اشاره کرده‌ام. 
راستی مطاب اشضست که سداز خواندن کنابچة مکاامة شما ن 
بالکلیه از سیاق قدیم متنفر شده‌ام. معنی از راست چپ نوشتن. 

و اگر ما بتجویز اخط از چپ براست سارت ننموده باشند 
من خودم سارت خواهم کرد و از اینحا باز بحمعیت علميةٌ 
ممانبه عءقیده خودرا و اولوت ابن_ سیاق حدیدرا خواهم نوشت. 
هرحه باشد باشد. هرحه خواهند گفت درکو نند . غاسشی است که 


مرا تکفیر خواهند کرد. هل بکنند._ باك ندارم. و اکر الف:اء 
حدید ازطرف حپ طرف راست وضع شود آنوقت الف‌باء ما 
سر آمد الف‌اهای کل مال خواهد شد. جونکه الف‌اء هر بكث 
از بل کم و بیش خالی از قصور نست اما الف‌باء ما هر گز 
قصور نخواهد داشت. لت اینکه ماآنرا دانسته و فهمیده اش‌ور 
وضع ميکنيم. 

از برادر مکرم مثیف اآفندی هنوز یمن جواب نرسیده است. 
حواب مرا ازاو خواهش نمائهد. 

خداو ند عاام بحناب وکالت نناهی صد ر اعطم ت۳۹ طبیعی 
کرامت فرماید که درین اامیدی تقوبت و التفات او مایهٌ نسلی 
خاط‌رمن شده است. هزار شکر به پرورد گار ءاام که فیما ین 
ملت مانیز درن عصر در باية داد صدارت وحودی هست دی 
ام و فضل. صاحب قدرت و استطاعت. باذهن سلیم و رأی 
صاب. بدین وحود عدیم‌اله‌ثل | کسیر آسا ما هميشه خواهیم ناز بد. 

عکس مرا خواسته بودید. الان مقدور نشد. جونکه من الان 
باء‌بال درییلاق قوحور می باثم و عکسها همه درشهر تفایس مانده- 
است در صندوق مقفل . انشاء الله در آخر ماه آوغوست که بدهر 
بر میگردیم میفر ستم . 

حناب روح القدس ! ی ممکن است که له نغیور الف ا 
درزبان فرانسه در روزنامة قونستانتینوپول چاپ شود؟ ار ممکن 
است سنی الله مضاقه مکیند و شرحی نوشته در آنجا بچاپ برسانید 
و اسم مرا و اسم خودتان را و اسمهای جمیح متفقان و طرفداران 
مارا و نصدق و نقوت حناب و کالت نناهی صدراءطم و در آ نحا 
ذکر نمایید و صراحتاً بقلم بیاوری که سثه الان درچه قراراست 
و آيا امید فیروزمندی از انجام این کار هست یانه. و داز 
چاپ این شرح چند نمره از آن روزناهه برای من بفرستید که 
درتفلیس ه بزر گان خودم نشان بدهم. چونکه هديشه وقتی که 
مقتضای رسوم خدمت دراب فرسادن نوشت4 بجهت بیشر فب این 
خیال اجازت می‌طلبم ایشان چگونکی مرانب‌را و ننیجةٌ زحمات 
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مرا از ءن می برسند. دربنصورت مرا لازم است که ایشانرا مطلع 
سازم که این خبال بی‌اثر و ی‌نمرنمانده است وی تبحه تخر اهد 
شد. و اید دردست خود » تقوت قوام دلیلی داشته باشم . ا گر 
شرح مطلوب در زان فرانسه بچاپ برسد مراد من حاصل خواهد 
شد. اما حرف ولیتیکه مولیتیکه‌را دراین شرح تکنار نگذارید. 


و مو 
مس 
ی 


دیی نوشته اید که تصنیفات مرا حاب خواهید کرد. حتی 
کمال‌الدو» راهم. درانخصوص زاده از حد شکر کزارم. و اتعا 
کمال الدواه راهم حاپ خواهید کرد؟ س د.آذارید سخة 
کاماه آنرا برای شما ضرستم تا که از روی آن نشخه .جات 
نموده باشید. حونکه آن سخه که شما دیده‌اید ‏ اقص است. 
نسخةه اما کمالاادو اه بیش خود ماست. ا گر ای <اپ داشد 
باید ازروی این سخه که بیش منست حاپ شود. نمی دانم که 
بصحات کدام شخص معتمد و بکدام وسیله نسخة کاملهٌ کمال 
الدواه را نزد شما فرستم. شما خودتان راهنمائی سکنید. اما 
دروقت حاپ کردن کمالالدوه مبادا اسم مرا ذ کر نموده اشید. 
اگر نسخة قریتک‌ای سروشیه‌را درپیش خود ندارید معلوم کنید که 
اي سخه‌را نیز شرستم. 

داز رسیدن جواب برادر مکرم منیف اقندی و داز رسیدن 
روز نامه که اشاره کردم باز بروفق خواهش شما جیزی خیال کرده 
در حخصوص مساله الف اا داسالامیو ل خواهم فرسناد که نو سط حناب 
منیف افندی بنظر جناب و کالت پناهی صدراعظم برسد و درجهیغت 
علمیه عءشمانبه جاپ یاند. 

ءحب سفیه وده‌است حسنء‌لیخان شما که ببش ازین درباریس 
وزیر مختار بود. وقنیکه آدم قونسول تفایس علی‌خان درطهران 
بوزارت رفته متوقع جواب نوشتحات من درباب تغیر الف‌با شده 
است سسنعلی خان بان آدم ازروی عتاب گفته است: مرد که. 
دیوانه شده. یی ااف‌ا یعنی حه؟ آقای تو علی‌خان مر کار 
دیتر ندارد که بحرف دیوانان کوش داده درباب تغییر ااف‌ه 
نوشاجات ایشان‌را بطهران می فرستد. وانگهی طااب جواب هم 
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مشود . مکر نمیداند که حواب دبوانگان بیجز خام‌وشی ح<یز دیگر 

حاب روح القدس! حالا شما وید که کدام يك از ما 
دیوانه است» حسنه‌یخان يامن؟ ای. از بكث حهت دووانی من 
نم شامل می آ ید که وزارت طهران «روره فر سنادم . 

ءحب‌نر اشت که خانبتوف نیل منکر تفیبر ااف ناست. افسوس :۰ 
ِن اور از فص ی ند آشام . اما کاظم سك مصدق است . این شخص را 
فاضل حقیقی و صاحب ذهن و ستحق تکریم میتوان شمرد. 

وقتیکه روانة بلاق . قوجور می شدم بحهت وداع بحضور 
شیخ‌الاسلام قافقاز رفنم. فرمود بروح ااقدس بنویس که من هم 
ار حه شیخالاسلامم اما ممل شیخ‌الاسلام اسلامبول نمستم که ملمتر 
عقائد روح ااقدس است. حنانه از مکاامة او ا وزیر مشاهده 
می شود. بلکه من بجمیع عقائد روح ااقدس درهر اب مصتق 
و معتر فم دلااست‌شنا . اقی منتطر حو اب فر ح اترای شما هستم. 

درشرح مطلوب که امیدوارم بزبان فراسه خواهید نوشت‌سبب 
مخالفت کهنه پرستان و فونسرواتورانرا و دلائل ابشان‌را نیز ذ کر 
بکنید 

درماه ایون سنه ۱۸۷۰ درییلاق قوجور از برادر ىا ولول 
مبر ژافتصلی آخوند زاده قلمی گردید . 


نواب اثرف ارفع والا شاهز ادة عالی نژاد حلال الدین 
مبرزا اطال‌الله عمر هرا م«روض میدارم 

درماه صفراامطفر اسال درحالنیکه خاطرم از ناساز گاری 

روز گار مشوش بود و از عدم موافقت معاصرین هم ملت و هم 

وطنان صاحب قدرت در بذیرفتن عضی تديیراتم بحهت ترلی 

همکیشان دراوم و صذایع سر در جیب تفکر و ملال نشسته این 


باندوه حسرت مرا روز کار 
به سار تدسر ها جنک زن 
بزر گان تر کان و ایران زمین 
جوانيم رفت و ز بون کشت زور 
سفر کردم ازراه دریا بروم 
نمودم بار کان دولت تمام 


مرا بای یشتر ساختند 


زمانه بکامم فلك رام بود 
که نا که بکی مردك زردحهر 
ه‌بیش وزران وراراه ود 


بناجار بر کشتم ازخاك روم 
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سر آمد درین دی نا بایدار 
همی بودم از فرط حب وطن 
ندیدم درینعصر صاحیدای 
همه خفته بودند جون خلق‌چین 
جوانی ندیدم ابا ذوق و شور 
الف‌باء نورا دران مرزویوم 
خیاام سی بخه ود و نه‌خام 
جهان شد بچشمم حوخلد رن 
ساعام شاهانه بنواختند 
فیر وزی آندم یکی گام بود 
حام مرادم سامیخت زهر 
مرا دشمن دين و دولت‌نمود 
زر گان شورای و ا رکان‌را 
که ماندن در آنجا مرا بودشوم 


نوشتم بکی نامة دلپذیر بنام وزیر علوم از عبیر 
اف اء نورانشان داده‌ش دری. نو شردوس بکشادمش 
دریغا حوامم نداداین وز بر ندد بر مرادم مرا دستس 
شد جون روم در بت باز گذشتم از بن آرزوی دراز 
سپردم باخلاف این کاررا سراندام اين رنج و تیماررا 


| گاه ملازم حوان عابی گو هر علی‌خان ابن رضوان مکان 
طام الدو» این رقعه‌را ازطرفش یمن آورد: 

نواب اشرف شاهزاده والا نژاد حلال‌اادین میرزا که فاضل 
ممتاز و از سیوایزاسیون عاام باخبراست شهارا یاد و سرافراز 
فرموده کتابی برسم هدیه برای شما فرستاده است. / بای 
۳ بارت ان کناب مستطاب با یف ز حمت کشیده نمنزل من ابید 

تعحب کردم و خود «خود کف ؛ سیحان االْه. این حه خبر 
است؟ مگر در زمرءٌ ملت من نیز وجودی پیدا میشود که از 
سیوایزاسیون عاام بااطلاع و صاحب غبرت و تعصب وده شاه 
وطن دوسئی و ملت بر سای را داشته اشد؟ هس من جرا از نب مت 
نا امیدم؟ بعداز تلفظ این کلمات وحد کردم. خاطر ژمرده‌ام شگفتی 
حاصل نمود. برخاستم بمنزل علی خان رفتم. کناب مستطاب را 
زیار تکردم. تايقة نواب شمارا خواندم. بهزار زبان شکر گزاری 
مییکنم. بهزار زبان ازحرمان دیدار نواب شما افسوس میخورم و 
خودرا درین حرمان دیدار ازتذ کار ناب شما تسلیه بخش خواهم 
شد و کتاب مستطاب شمارا هميشه در بش نظطر ناه داشته شمارا 
باد خواهم نمود. 

نواب اشرف شمارا معروض میدارم که تارسیدن کتاب و تايه 
شما من از حفایق حالات و فضائل و کمالات شما مستخصر ابودم. 
جوان ءالی گوهر علی‌خان درین باب بطوری مرا اطلاع داده که 
شب و روز در اشتیاق شما بسر میبرم و نمیدانم که آیا عمر و خ 
خواهد کرد و آيا وسیلاً روخواهد داد که شرف و بهجت دیدار 
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عزیز شمارا دریام. درخصوص مقبوایت کتاب مستطاب شما نم از 
توصیف و تسین حرفی ندارم. خصوصاٌ این کتاب ازین بابتی 
شایستة تحسین است که نواب شما کلمات غرییه‌را آزمیان زبان فارسی 
بالکلیه برافکنده‌اید. کاش دیگران نیز متابعت شمارا کردندی و زبان 
مارا که شیرین ترین زاانهای دنیاست. از اختلاط زبان کلفت و 
اهموار عربی آزاد نمودندی نواب اشرف شما زبان مارا از تساط 
زبان عربی آزاد میفرم‌ایید من نیز درین تلاش هستم که بملت 
خودمان از دست خط عرها نحات دهم. کاش ثامی «دا شدی و 
ملّت مارا از قید اکشر رسوم ذمیمةٌ این عریها که ساطنت هزار 
سال عدالت آئین ممدوحهٌ ند آوای مارا نز وال آوردند و وطن 
مارا که گلستان روی زمین است خراب اندر خراب کردند و مارا 
بدین ذات و سرافکند گی و عبودیت و رذالت رسانیدند آزاد 
نمودی. امائه برسم نبقّت با امامت. که خلاف مشرب من است. 
بلکه برسم حکمت و فیاسوفت 

آرزو دارم از انحاکه نواب شما با آن عطظم شان که دارید 
از فرط غبرت دین زحمت نی عمل تصنف لن داده اید. کاش 
اگر ممکن شدی باره اخما رات تار يخة از کب و تواریخج و 
تقر رات خود کب های زو از ماند گان نبا گان مایند تحصیل 
کرده آ ثرا امز داخل «ضنیف حود نمو ده دام 4 سمحجمین نامرد ه 
باشید . ما با تفصیل نميدانيهة که از ساط عرهها حه مصاب برسراین 
ببچار گان آمده است. اطلاعات ما درخصوص حالات قدیمة این 
طایفه و در خصوص حها نداری وقوانن سلاط مه بن اشان همه احمااست 
اخبار ات تار خییه از کب خود یراد برای خوانند گان غابت 
ط ری و تا ز گی خواهد داشت. نمیدانم گیرهای بزد درژ بان و 
خط خودشان کب دارند با نه. گروهی از ننطایفه. راز قرار یه 
شنرد هام : درهندوستان می باشند و درزبان کحرانی کب دارند. 
یحتمل که کتب گبر های یزد نیز درزبان و خط کجراتی 
باشد. بهرصورت چونکه فرموده بودید هرچه بخیالم برسد نبوسم 
از آنجهت اینمطب‌را نوشام. زیاده براين چیز دیکر بخیاام نرسید. 


۱۳۳ 


دیگر ص‌ باره بصنیفات دارم که فی | حضمقه شاستة ملا حط 4 
نواب شما تواند شد. چه فایده اکثر آنها بنا بر بهض سبیها هنوز 
تچاب بر سیده است . از حمله آنها بمشلات تر کية منست که حاب 
سه ه است. مرادم از بصنیف ان تمایلات آن و د که ملت خودم را 
9 تم یات دام نما ایند . لهذا داد ته‌ثیلات بر رای ملا حفلة 
نواب اشرف شما میفرسام و ممکست که مجلس تشبیه بعض حکایات 
آنهارا گاه گاه درانجمن احبا مانند طیاطرهای بوروا باالبسه و 
تشکلات هاز سك از افر اد محالس در با نمو ده محطو ظ سك ه ناشید ه 
لاوه براین بکجلد قریتکای سروشیه نیز که خالی از مزه نبست 
فرسناده هو ۵ . 

باقی من خودرا از نیکبختان محسوب خواهم کرد که اگر 
نو اب اش ف شم مد از این از روی التفاث و مخاص نوازی راه 
مکاتبت با من گشاده داشته گاه گاه از نیات و خیالات خودتان 
مرا ستحضر فرموده باشید و من نیز بحواب هر يك از تعلیقه 
حات شما میادرت نموده غائبانه از تذ کار نواب شما تسلیه بخش 
خاطر حزین بوده باشم. 


در 2 ۱ ماه اون سنه ‏ + ۸۱۷ ۱ در تفلیس از طرف مخاص 
قو لو نبل مبرز | فتصلی | خو ند زاده قلمی گردید. و ااسلام. 


۱!۳۳ 


شاه اده حلال‌الدین میرزا ابن فتحعلی شاه قاحار 
مر قوم شده ات بطهر ان 


نواب اشرف ارفغ وال شاهزادء عالی نراد جلال‌الین میرزا 
معروض میدارم: 

ام گرامی نواب شما در ماه ابول و اصل شده موحجب امتنان 
بی‌غایت گردید. افضسوس می خور م که من مثل شما نمی‌توان که 
نوشاحات خودرا درزبان فارسی ی‌اختلاط الفاظ عربه نوشته باشم. 
چونکه از طفوایت زبان فارسی‌را بدین طور باد گرانه‌ام. حالا 
ترلد ابي عادت برای من غابت دشواری دارد. خانهةٌ تاز بان‌خراب 
شود. تقصیر ندارم. باید درینخصوص مرا معذور داشته باشید. 

ام شمارامن اوله الی آخره مکرر خواندم‌و از حالات شما 
کمال |ستحضاری بهم رسانيدم و همت و ذوق و نکته دانی 
و کار آ گاهی شما آفرینها فرستادم. اخبارات زردشتمانرا حنانکه 
صلاح دیده‌اید ابته بهمان طور قلم خواهید آورد. دیکر اگر 
چه املای بعض کلمات فرانسویه در نوشتجات من موافق وافع 
مرقوم نمی شود, نهایت سبیش آنست که من خودم زبان فرانسه‌را 
نمی دانم و هم خط ما بواسطة قصورات کثمره کلمات ااسنة خارحه‌ر| 
بدرستی افاده نمی تواند کرد. امید وار که درین مادّه نبز مرا 
معذور فرموده باشید. اما من زبان روسی‌را خوب میدانم. دراین 
ءصر زبان روسی هم درفن انشا و در سایر جهات روز بروز 
ترقی میکند و برای افادهٌ مطالب با ريك زبان بی عدیل است. 


۱۷۴ 


رای دین و دولت و ملک و ملت متضمن فواید لاتحصی است 
و دراین نو شته تفصیل آ نها ممت ع نو اب شما نمی شوم : نو سط 
قو واگ ری ابران که در ایس است : من نارچة وزارت عاوم 
طهران فر‌ستاده ام . تا امرروز مرا حو اب نداده اند . نمی دانم که 
این کابچه بوزارت علرم رسیده است مرا بی جواب گذاشته اند. 
با .نر سرده است . استد 3 دارم که نو اب شما الفاث فر هر ده ازطرف 
حجو د نو سبله حجکونکگی این کیفیت را گویا نه با شاره من ؛ راکه 
آز طرف حو ۵ موم ترموده من داب مرا مطلع نمی ده باشی 
گذارش و <ه4 خبال نس ل ۵ است. 
نو شنه اید که دام از دست تاز بان بر‌خوست» راست است : 
من هم شریک قول شما هستم. بس حرا این عقیدهٌ خودرا درحق 
تازیان بحاجی کریم خان قاجار مقیم کرمان. که ایشانرا هریگ 
حسند الو هیت می شمارد: اظهار نمی کنمد؟ اما خملا کردم که 
این را نوشتم . فر هو ده اید که بارای لب حنباندن ندارید. نس 
جهت تسلی خاطر شماشخصی ,| مها نشان رد هم که گا م گاه از 
صحصت او رفع اندوه نمو ده باشرد . در ن او قات وز در میم بار بیس 
#سوف‌منشان بی عدیل حهاست. اعتقاد من درین روز گار 
عادشاه ابران حا کری ین فهم و لراست و لدان اخلان و ارادت 
و بدین نیت دولت خواهی و ملت پرستی و وطن دوستی که 
مبر ز | و سف خانر است ندار د . نواب شما ا این برز | ده سف حان 
آشنایی بکنید ور سااه هابی را که او برای مافعت ساطنت ابران 
و ترقی ملت اسلام نوشته است. ملاحطه فرماند و رسالهة وزس 
و ری رد هم درفرد اوخواهید ۵ یل . من ودم ین نسخه را 
اگر حخصووت بمیان آید: در ۵ رد مبرز ۱ بوسف خان خو اسرد بات . 


۱۷ 


حضرت روح القدس عبارت از میرزا علکم خان اين میرزا 
به‌قوب خانست. این اقب را ن او داده آم. ازفرط ووحد و شعف 
که از خواندن رسااه های او بمن رو آورده است. کنابچةً وزبر 
و رفیق تصنیف اوست. علاوه براین درین روزها روح ااقدس 
ايچة نوشته است دراب تغییر الف باء اسلام و بیان حقیت 
این سه که از خواندنش اذت روحانی می توان برد. ابته 
شاهزاده این کایچهٌ روح ااقدس را بخواند و فکر و خیال 
خو در | در اب این میت [۹ من لو ند . این اجه نیز در دست 
«مرزا وسف خااست. 

بکارهای ‏ میرزا وسف خان در دیوان دولت فی ااحمله 
پریشانی رو آورده است. ازین بابت نهایت نگرانی دارم. اگر 
کارهایش بخوبی صورت انحام بافته باشد امیدوارم که مردهٌ آنرا 
نوشته مرا از تشویش آزاد و مرهون منت کلی خواهید فرمود. 
منتظی و صول داستان شماهستم که و عده فرموده اید. 

درین اریخ در شهر نفلیس اخوشی و با شدت دارد. من 
هم تا آامروز در یبلاق فوجور مانده ام. تنها و بی موفس و از 
ترس ناخوشی بشهر مراجمت نمی توا نیم کرد. و در بلاق هم 
سرما مارا افسرده دل و ژمرده خاطر کرده است. می خواستم 
که بکا غذ طول ددهم نتوانستم. مطلب تازه و طرفه تخاطرم 
بر سید ۰ 

در اواخر سنطیر سن ۱۸۷۰ در بیلاق قوجور از مخلص 
حتتبقی شما کولونبل مب زافتصلی آخوزد زاده قلمی گرد ند . 


سواد کاغذ ست که در هنکام عءزْ ندمت ی خان قو نسول 
سایق ايران از تفلیس بطهران مرقوم شده است 


دام میم هن کی حان دام اقبالکم 


رس ل در ور دو شنه است که قو نسول ناز ه آمده است 
وحناب شما در صدد عزیمت سستند. حون از سم اخوشی ود 
جسارت ندارم که شهر بایم و جناب شمارا وداع بکنم لهذا 
از فرا,ضات می شمارم که ذر نحصوص بل رن دی شنه بمقام عدر 
خواهی آمده اشم. مت سه با حهارسال از محااست و مصاحبت 
شما اد نها نردم و نان و نمات شمارا حوردم و حدم و از 
شما احترامانی دید م که از ساقین ما ید رد ه دو دم . ا ره 
نسبت بایشان_ نیز در رعات رسوم دوسمی و ۵ واخواهی دقرقةٌ 
فر و نمی گذاشتم و در ضا فتهای و9 حشنهای زر گک شم 
همه حعصور داشتم ‏ ناو حود که سانقین شما این دوع مهر دانی 
3 جوانمردی وپاک طینتی و خوش الفتی نو یگانگی شم 
نات حیر شما ر مادام که ژز رده ام 4 و اهم کرد. خداوند عاام ‌ 
شمارا از عمر و اثبال کامران فرماید. ءر| حلال سکنید و صحیحا 
و سااما در و یف دمقصد بر ست‌ل . ءدذرخواهی ۳ بایان میسکنیم ۳ه 
ص‌ نما بر باره نو همات. که مقاصای سرشت همست ۱ نتوانستم که 


۲ احب . و ۲ ۱۷ 


نسخة معلومه را بشما بنمایم و خودرا بشما نشان بدهم و بشنا- 
ساام. توهمات ازحهت شما نبود بخاطر شر یف خبال دیگر ۳7 
راه مد هرد باکه از حاب دیگر نو ۵ . انشاع اه تعالی اکر 
مآمور یت شما شهر لمدن و با مکی از مماللک خار <ه صو رت 
کید نسخه را نو سانیده بی شک و شبهه از وجحت رو سی 
از نات جواب اف که بطهران فرستاده ام حناب شمار | مصدع 
میگردم. جونکه ازین آرزو دیگر صرف نطر کردهام. اما 
ااتماس_ دارم که _کنایچه میرزا ملکم خانرا دریاب تغییر ااف‌باء 
در طهران بوزیر علوم ,و وزیر خارجه و سایر اوایای دولت 
خو اند ه داش مد و حواب هدراءظم دوات 2؛مانی رو نیز در اب 
ان مسده. که در کاخد میرزاملکم خان اسم من خودتان مطااعه 
فرمودید. بایشان اعلام بدارید تابدانند که ايشان در خصوص این 
سئله مخطی هستند و معاند من نی شخص معاوم که مدانید 
دشمن دین و دولت می شمارد. من دشمن دین و دولت نستم. 
من حان‌نثار و دو ستدار ملت و دواتم. بحتمل که ازانن نوع 
وطن در سمی من خصومت د.بنی هستفاف میکردد ‏ لم نه «دان ۵ حه 
که ماندان می پندار ند . شما مبدانید که من در اسلامیت حه قدر 
اسخ القیم و هر گر دمی و در 0" سر دان اسللام تریح 
نمیدهم. سوره 5 ویس را که درحضور حاجی اواافضل برای 
ما تفسیر کردم از من شمبد ید و دران ۳9۹ او لاد و اخلاف 
من نیز پی رو من خواهند بود. نظور رفع اسلامیت بنست» معاذالاه 


ازاین نت نکو هید رل منظور در اسلامبت رفع ت 
است و ارتفاع اعلام ری در ءاوم و فنون و سابر جهات. از قبیل 
عدالت و رفاهیت و ثروت و آزادیت برای ملت و مسوریت وتان 
بو ده‌اند . تن قدمی که دراین راه با یف و تغمهر ااف باء 


۱۷۸ 


فهمید . 
این 9۳3 مر | که ر خط <و د بو شنه ام باره و دلف مکنند 
در حعيهٌ خودتان نگاه بدارید. مداز وفات من در دست شما اد گار 
آنتیق است از مر من حندان نماند ه است. از عدم مو افقت 
معاصر بن ب نگ آمده ام و فرسو ده شدوام . خد| حافط شما باك . 
در رشبت رحجناب مبرز | مك او هاب خان از طرف من در ود 
فراوان د ستانیل . حطبیی و ادنی که از دیدار او در ده ام هر آز 
فرآموش نمشد ه است نخو اهد سل . 
و دو سب حقه‌فی شما مبرز | شجء ی | خو ند زاده قلمی کر دید . 





۱۳۹ 


کاغد دوّم. 


روح روان می روح القدس 


جواب کلغذ شمارا که از ۲۵ ام یل امسال نوشته ودید درماه 
اون امسال در حوف کاغبف استیان افندی که ساقاً و سط او 
بحناب منیف افندی مراسله فرستاده بودم فرستاده‌ام. نميدانم رسیده 
است با نه؟ ار رسیده است منتظرم که حواب آنرا رای من 
فرب‌تید. اک نرسیده است آنرا از استیان افندی مطاابه نکنید. 
در هرصررت منتطر اعلام شما هستم که مرا از تشویش بر ها نید . 
دیگر من در غایت تشویش و حبرتم که ۲ بچه سبب و سلت 
کدام گذارش و خیال جناب منیف افندی. که باو نهایت اعتماد 
و ووق دارم و قلبا محبت می ورزم. نو شتجات من جواب 
نمی فرستد. حتی باو درین باب تلغرام نیز فرستادم ومزد جواب 
تلفرام را خودم در تفلیس داده فقط ماتمس جواب شدم باز جوابم 
نداد. اینمعنی الحق مرا بحبرت زیاد انداخته است که آبا سیب 
این گونه نا مهربانی ازطرف جناب منیف افندی سبت من حه 
آزارش بو ده ات از حناب شما ا کمال الحاح ملتمس هستم 
که از سیب این نوع حالت منیف افندی بز ودی مرا اطلاغ 
داده از نشو یشم خلاص فرموده اشید. من در خصوص مسدله 
ااف ا آنأفانا شویق و تقوت خودرا از شما دریخ نخوام 
داشت و متصل درین باب هرحه که تخیاام رسد در نظر اریاب 
بصیرت آنولا و طرفداران این مسئله جلوه خواهم داد. شما 
خودتان میدانید که من در دنیا آرزوی دیگر ندارم بغیر از انجام 
خیال الف با و فیروز مندی ازین مراد. اما و قنیکه از دوستان 

۱۸ ۰ 


دن / نهد لسم سب آفسرده دل «مشوم. من که خر خو اه دو سنم. 
سیو دایز ه شدن شما در عاام ز باده از ده ب- فر ناد میسکنم که 
برادران من . ااف اع خودتانرا شیر ید هید . در نتصورت ] ما 
رواست که مرابی حو اب کذاشته با شمد. در ماه اون در باب مسمله 
ااف با بحناب شما کغذ فرستاده در ضمن آن خواهشمند مطلب 
جزوی: یعنی خواهشمند نوشتن شرحی بربان فرانسه در غازیتة 
قو نستأننینو بول رای حقرقت میتبةْلهٌ الف ۳ ولز وم تغیدر ان شدهام. 
وا امرروز حبی از وصول این کافد مخود | کاهی ندار م. این کاغذ 
ایونی من سیار واجب بود: چون از وصولش خبر ندارم در شدت 
اضط, ایم که بلکه کاغذ گم شده است. ا کر فی الواقع این کاغذ 
بدست شما نز سنده است مرا آ که تراد ٩٩‏ سواه آثرا برایه شی 
نسبت شما درد دارم. مرا بزودي ۳ سیب عدم جواب منیف 
افندی و از رسیدن یا نرسیدن کاغذ ایونی من بشما استحضار بدهید 
که آزاین جهت بسیار مشوش خاطرم. دیکر چون در کاغذ ایونی 
عکس خودرا ما و شئك ه کر ده نو دم اهدا در حوف این مکّوب 
مر‌سول منگر دد. 


شما کو لو ندل میر زا فشح‌لی . خو ند زاده قلمی گر دید . 


۱۸۱ 


سواد مطلیی است ٩٩‏ میرز افتحعلی آ خوند زاده در یک 
تمدبلات تر کبه که بشاهز اده خالال الدین مررزا الن 
فحعلی شاه قاحار در سنه ۱۸۷۰ فرهتاده 
است مر 3وم دمو ده ات . 


مراداصلی ازین قبیل تصنیفات تهذب اخلاق است. حونکه 
حکمای و فیلسوفان بوروبا فهه‌یدند که عبوب و قبایح را از طینت 
و طبیعت شربه هیچ حیز رفع نمیکند مگر تمسخر و استهزا. 
اهذ دین نو غ تصنیفات که اصطلاح ایشان فن دراما می نامند» 
شروع نمودند و داز آن انجمنها و «جمعها باسم طیاطر ننا 
گر دند که تذیبه | ر ناب وب و قبایح را در نطر مردم ساور ند 

و اخلاقی ۵ممهةٌ در دا راثرا محسم بکنند تا اینکه مردم عبرت 

بگیرند و از عیوب و قبایح احتراز نمایند. 

| ار شحصی از تلا طهران که بالاصااه فا فار سی زان 
باشد اءا زبان تر کیرا کمایبغی فهمد. این تمشلاترا همان قواعد 
و شروط و رسوم و در کتاب اشاره شده است از زان تر 
بزبان فارسی ساده بی کم و زیاد و بدون سخن پردازی و قافیه 
چینی؛ مطابق اصطلاح خود ارسی زبانان. در دايرء سیاق تکلم. 
۰ در دایرهة سیاق انشا ترحمه کند و چاب رسانیده منتششر سازد 
هر آینه نسبت بملت خدمتی بزرک خواهد کرد وهم خودش از 
فروش این تصنیف منافع وافره خواهدرسید. 


۱۸۳ 


مطاع معظم من میرز) یوسف خان ادام الله اقبالکم 


مکتوب شما از شم رمضان واصل شد واه هزار گونه 
هحت و مسرت گر دید . او لا در <صوص عای‌خان بشما مپی ذو سم 
که دراین سعی و تلاش بشوید که او بزودی دریکی از ممالک 
خارح<ه سفیر شود. گر این دوع مأ موریت ند سش آید من 
ضا من می شوم که و حه کرابة خانة شما همه سنوات ثلاثه بلا 
کسر و قصور برسد. و اگر مأموریت خارجه نباشد. باری در 
ولابات داخلهٌ ایران حاکم شود. آنوقت نیز بو شما وصول 
خواهد شد و شما بحق خودتان خواهید رسید. دراین فقره 
شکی نیست. اما خود علی خان دروفقت بیرون آمدن از هریگ 
از این دو نو ع مامور بت : هر کدام که مسر شوده از مبتلای 
قروض فراوان خواهد بود و دراین فقره نیز شکی نیست. 
تفاوتش اینست که آنوقت طلبدارش شما نخواهید شد. کسان 
دیگر خواهند شد. 

تانب از دوست حلبل الشأن خودمان کمال خوشنودی دارم 
و سر کارش اظهار شکر گذاری میکنم که بترجمة قومیدیهای 
من فرمایش داده است! 

انشاء‌الله تعالی عد از برون آمدن از حاپ سه چهار نسخه 
برای من هم رحفه خو اهرد فرساد و مرحم عرش نک درد "4 
عکات خان سراب را در هرجا حکات خان انکران بو بسد . 
حونکه دراسمه خانه دون اطلاع من لنکران را سهوا سراب 

۱۸۳ 


داب کر ده اند , سراب عنط است. انگرانست. در چت سر اب 
در بانست. 

۹0 کاغذ شمار | بحاحی 0۰ ی رساایدم و حودم دأآن اد در 
که شما اشار ه فر مو ده اد شر وع کردم و منفعت حر دد جا نه 
بممر ز | اسدالله خان مدلل نمو دم. در کمال »بل و شوی مبعهل 
شد که مداز یک ماه عنی داز معاودت م و کب همایون و 
وزیر خارجه بطهران در آن باب برطبق همان دلایل ازومیت 
<< دل آن تا زه که قیما امن ۳ مذا کره شش ه است از طرف 
خود و ساطت نامه فرستد. 

رابعا از خبری که اشاره فره‌وده بودید. بعنی یکی از 
در بمبی میگردد سیار فرحنا ک شدم. با آن جناب بکویید که 
اگر من نیز نرم و ملایم و باپرده می نوشتم آنوقت تصنیف 
من نیز ءثل تصنیف ملای رومی و شیخح محمود شیستری و 
بدالر حمان حامی و سایر عر فای مق مین | می شد . از تصشفات 
ان اشخاص آیا تا امر وز تمر ه حاصل سل ه است؟ س حقرقبت 
له در ان و صع و روش «صشف است که این حصرات عالی 
در حات اختبار کرده اند . ابدذان فیلوسوفبت را خودشان فهه‌یده 
و کم حر ی رفقار کرده اند . از ان حجهت مراد اشان ۳ امر وز 
در کف نله است واز تصشفات ابشان هبج کس بهر ه 
ند ید ه است . اما همین فباو سو فیت ر وواتر فرنگی و و ول 
انگاسی و سایر حکمای بورویا ءانند ان حضرات فهمیده اند 
و .امه «ر دم نمز رطبق ادرا ک خو دشان در کمال صراحت 
بدون جبن و هراس و بدون پرده کشی وسر بوشی فهمانیده اند و بدین 
و اسطه کوس امد نامی را در ءاام ز ده اند و داعث سیو انراسبون 
امر‌وزی ورو با سث ه اند . ار ات4 ۱۳/۳۴ و ۱۱۳۰۱ ۳ همان 
وضع و تر کیب. بدون کم وزیاد ودون تغیبر و تبدیل وبدون 


۱۸۴ 


برده کشی و سروشی جاب کردن «مکن است تجاب «ر سل وا گر 
«مکن یست تسخه را بواسطة تغیر و تبدیل خشگ و بی آتش و بی 
تا ر وبی طراوت نمودن حایز نست. بگذار ند همان طور که هست 
نمانده بحتمل مداز حندی کسی از فرزنداه واخلاف ها صاحب 
«عر ففت و قدرت گردد ونسخه را همان سیک که نوشا4 شده است 
بچاپ برساند و درکل آسیا موجب سعادت ونیک بختی بنی نوع 
بشر که امروز غرق دریای ظامت و حهالت است شود. از هحرت 
تا امروز نسخهة دین سختی نوشته نشده است. اها و قتیکه این نسخه 
بچاپ برسد نسخه جات «نعاده سخت تر ازین از هر گوشه عااه 
بی در در بی ظهور خواهد کرد. غرض من ازین نسخه تنها سیویلیزه 
شدن مت من نست. من می خواهم راه ار باب خبال رانگشايم و 
بخبال فیلسوفان و حکمای خودمان که هزار وادوست و هشتا دوهفت 
سال است در قید و حبس است آزادی بخشم و نی فوع شررا 
از کوری نحات بدهم. حه لذت از آن زند گانی حاصل است که 
انسان شصت یاهفتاد سال چون حیوان در کوری عمر براند و 
بکوری هم از دیا برود. امیدوارم که بحرف من اعتبار خواهید 
۳ رد و دوق دن و سلامت ذهن من اعتماد خواهید فرمود و رضا 
نخواهید داد که نسخه ننا بر باره توهه‌ات از اطافت و ااهاءیت بیفتد. 
در آن سخه که حاپ خواهد شد ید قیدی را نیز که در وقت 
ءبور شها از تفلیس دریکی از نسخه های شما در نقل: علی ذ کره 
ااسلام الحاق کرده‌ام مرقوم نموده با شید. 


حخاه‌ نت دوست حامل ااشان ۳ شجصی 


ر دمن نذان داده است 
ءانکجی صاحب ام. پیرجهان دیده و سیویایزه شده» پیشوای زرد- 
شتیان. اابته اورا در طهران دیده با و بگویید که «یرزافتحلی بشما 
سلام منرساند و از دور شمارا دوست میدارد و ار این شخص 
سواد فارسی دارد نسخة ۱۷۱۴ و ۷۳۰۱ را ناو نشان بدهید » | گر 
او نیز طااب جاپ کردش در کحرات بشود ما ذونش فرمایید. 


۱۸۵ 


سادسا: اابنه کنایچه حناب روح القدس را درخصوص ازومت 
تغییر ااف اعء هر کس ٩‏ مقدور شود و مناسبت داشته با شد ید هرد 
خواند واز حالت و عقیدهٌ هریک از ستمعین وا؛ اگر موجب 
ز حمت نباشد» مراخبردار فرماددد, که فیمایین من و حناب شبخ ۵ 
سل م برای نقر مجح دا غ مط لب مذا کره خو اهد شه . آها ءفای م و د 
۰قط مه و همه ص اه رو بر‌حروف ۰ صله در ثر کب لمات قبول کر ددام ‏ 
بدو ست حلمل الشان <ء د دء شنه ام که همین کدایچةٌ رو ح القدس 
را بخواند و فکر و یال خودرا دریاب تغییر الف‌با به‌ن 

سابع بهریک از دو ستان طهرانی من که از دور مرا یاد میکنند 
و یمن محبت می ورزند فردا فردا سلام مرایرسانید و بگوید که 
شغل خودرا انضمام نک دو فرد مناسب از خبالات شعرا اخط 
خود ورقة نوشته بمن سلیم کند که ده‌یر زا شرستم تا در دفتر اسمبء 
احیاب خود برای باد گاری ثیت نماد . 

امنا سلام شمارا بجناب شیخ الا سلام رسائیدم شیخ الاسلام 
بمرتبةٌ بشما محبت می ورزد که بر د شنیدن اسم شما نزدیک 
بود که از فرح پرواز کند و سیار طالب است که شما قدری نردیگ 
تر بیا ید. یعنی به تبریز در منصب نایب الوزار کی. 

تا سعاً رشید باشا بشما عرض سلام میرساند و دست شمارا 
می بوسد. امسال نیز قلاس هفتم داخل شد. الان شا کرد 8لاس 
هفم است . عداز نک سال مراتب درس غمناز به : «رای او نمام 
است. انشاءالله تعالی مداز آن تکمیل تعلم السنة اسلاءبه شر و ع 
خواهد کرد. در کاغذ های خودتان نورحشمی حسین خان از 
طرف من ورشید پاها دعا بنوسید. خداوند عام این دو برادر 
را مداز ءن و شما مقبل وسعادتمند فرماید و عمر طبیعی درساند. 


۱۸۹ 


رشید پاشا با و جودیکه کتاب بوقل را و رینان را خوانده 
و فیلسوفیت را کمتر از من نمی قهمد و علم فریقا و بستتوارا 
هتر از من میداند و هميشه درین مطااب دلایل و براهین بمن 
می شمارد باز اسال ماه ره‌ضان را سرا سر باجمیع شروط 
و اءمال روزه رفت و میگفت که من میخواهم ده کس مر | 
مسلمان با ک و شبعهً خااص داند. من هم مانع نمی شدم. این 
روش هم چیز کیست. در هر شب ماه بار ک نماز میگذارد و 
دعاها مبخواند, اءا تار هم می زد. در کمال رعنایی. غلم ءوسقی 
کمال شوق دارد. این اوقات تاررا سیار خوب می زند. متوقعم 
که از وصول این کاغذ من مر | آ گاه فر ما دید . 

از دوست صمیمی شما مبرزا فتحعلی آ خو ندز اده قلمی گردید. 
در ۱۷ دققایر سنهة ۰۱۸۷۰ از فلیس. 


۱۸۲ 


حداب روح القدس 

ی خواهم که نسخة کاملاً کمال الدوله را برای شما فرستم. 
اما بهیچ کس آنرا نمی توانم سپرد که بیاورد»مگر بکسی خود 
۵ اورا دمن نشان داده باشید. 

دیگ ر از ءضمون کاغذ دوم شما شبخ الاسلام و من حالت 
حالیة شمارا در اسلاء‌بول فه‌ميديم و استنباط کردیم که درین اوقات 
قدری دلتنگی دارید. ه از بابت دیگر. بلکه آزبابت اینکه معاصران 
اقوال و مطااب شمارا نمی فهمند و همت کافی ندارند. همین نوع 
دل‌تنگی را من ز باده از ده سال است که میدارم. من اسللاه‌پول 
آمدم آیا کسی مرا غیر از شما بشناخت ٩"‏ کستم و رای چه 
آمده‌ام و چه میگویم؟ حنی در عض محل‌ها. خاصه در سفارت 
ایران بخیال من می خندیدند. عاقبت سفیر ایران مرامتهم هم 
کرد. ا هزارافسوس از اسلامیول بر گشتم. مع هذا از از خبال 
خود مهجور نمی توانم شد. من وشما بدین طبیعت آفربده 
شده‌ايم. ما باید تا آخر عمر خودمان دراین طرق سیر و ساو بت 
بنماییم. طرق سلک دیگر برای من و شماء بنا براقتضای طبیعت. 
مسدود است. اش از مادر نمی زا دم و اگر زادیم کاش 
مثل دیگران زاده ودیم که از خوردن. و آشامیدن و وشیدن 
پذت می بر ند و آزبی خیالات ی مال و آرزو های بی فرحام 
نمی روند. والله از غدم موافقت. +عاصرین زند گی برمن حرام 
شده است. عمری میرانم ‏ تلخ تراز حنظل. چه نوع تحریک 
و ترغیب و بالاتر و هتر از ؟ شما تواند شد. مضالقه 


۱۸۸ 


نست. و قیکه سئلةً ااف با در روزنامة قونستاتینوبول. جنانکه 
تمس شده‌ام. بچاپ برسد باز پارهٌ چیز ها بشما خواهم نوشت 
که در محل خود ذ کر نکنید. علی الحساب باید بهرقسم متر و کات 
صابر و متحمل بشویم و رضا بقضا بدهیم تا" اینکه این جهان فانی 
را بدرود نمائيم و مردن و تمام شدن ملت‌بدبخت خودها نرا باچشم 
خوده‌ان نه نیم. 

در سفارت ایران معلوم نفره‌اسید که این مکنوب من سچه 


یر 


و سیله بشما رسیده میشود. چونکه آزاین سفارت من بد کمانم. 
شاید از آنجا باستپان افندی تهدید و تخویف رفته است که 
آکاغذ مرا شما نرساند. در هرصورت شما کاغد های سایق مراحساحو 
سکنید جونکه در کاعذ دومین عکس خودرا نیز شما فرستاده 
و دم. 

در ۲۷ دقاین سنه ۱۸۷۰ در تفلیس از برادر شما کولونیل 
میرزافتحه‌لی آخوند زاده قلمی گر دید . 


۱۸۹ 


الساطان میرزا مصطفی خان فرزند ارحمند جناب حلالت نصاب 
وزیر اجل و اکرم میرزا سعید خان و نب او وزارت جلملا 
امور ات خارحه ادام الاه اقباله ملاحطه خواهد فرمود 


معطاع معظم می مبرزا معططفی <خان» ادام ٩!‏ احلالکي . 

اوس بی‌نهایت می‌خورم که بواسطةٌ عد سافت و عدم وقوع 
حاصل است. اما حناب شما مقتضای نحات فطربه و حسن‌اخلاق 
جبلیةٌ خودتان. مرا ندیده و نشناخته از دور یاد کرده‌اید و هوا 
خواه شدها ند و معاون خبالات ۹ کشتها ید . در مقادل ان نو ع 
شيمة نجیبانةً شما اظهار شکر گذاری میکنم و تنها بشکر گذاری 
اکتفا تخواهم کرد. اسم شرف شمارا درسلك اوران و محاهدان 
خبال الف‌با ثبت خواهم نمود و درحال حبات خود منتشر خواهم 
ساخت بحهت اطبلا ع معاصر بن و تذ کار فرزندان و اخلاف خودمان 
در قرون آنده. زیرا که اهتمام امثال شما درمادهٌ تغییر خط اسلام 
موحب حبات تازه ملت مرده ما خواهد شد و حمدولنای شما بر 
موم ملّت واجب خواهد گشت. از مراتب اهتمام سر کار شما 
درا روز تفصیلا طلاع داده‌است. " از این ار بخ ص در اتظار 

۱۹ ۰ 


زست. ازسر کار شما منوقع هستم درمحلس فضلای دارالخلافه که 
درمنزل سر کار منه‌قد خواهد شد قبل از شروع بمشاوره کنابچة 
ءبرزا ملکم خان‌را درخصوص لزومیت تغبیر ااف‌باع اسلام خوانده 
«اشید . این ابچه الان درنزد مقرب ااخاقان مبرزا وسف خان 
موحود است و مداز آن هرحه که صلاحد ید اءضای محلس بوده 
داشد از قوه فعل خواهی. آورد. 
از سر کار مطاع معطم علی‌خان کمال ممنونیتر_ دارم که مرا 
ماسر کار شما آستاکرد. چنانه با ا کثری از بزرگان و نجبای 
ابران آشنا کرده است. اسوس که تفلیس ‏ ازوجود این جوان 
دی نط م. ر خالی ماند. غیبت او بهمه کس ی است. معطم الیه در 
منصب فونسولی از حیثیت شأن و عظمت خودرا درنظر اوایای 
دولت همه روسبه بالاتر از وزرا و سفرا حلوه میداد و نام نيك 
درهءالکت روسیه گذاشت و معنی آرسناقراطی حقبقی را همه زر گان 
او لا کماینبفی مهو م داشت. ا گر حه این وع حالت و حب 
خسارت و زیان کيسة او میشد. اما خدا کريم است. او طالب 
اسم و رسم دولت خود می‌بود. نه مقید درهم و دینار. کاش 
دولت علبة اران درجم‌یع ممااك خارحه همشه دین آوصاف 
نی بادهن سایم و کار آ گاهی و اطلاعات وافره از ز امورات . 5نبا 
و بوایت» و با علو همتی و نيك خصلای که عا ی خانراست مأمورین 
دانته باشد . 
خدا حافظ و اور سر کار شها باد. 
در ماه شوال سنه ۱۲۸۷ آزانوبهٌ ۱۸۷۱ ازطرف 
کولوایل مبرزا فنح‌لی آخوند زاده قلمی گردید. 
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روح روان مین روح )دس 


آخر مر | مد لو م شد که کاغذ های مر | نمی گذار ند که نشما د سك . 
جستجو و مشخص فرمایید. همین قدر هست که من چونکی‌را 
هسن از ۲۵ ننجم ره‌ضان سنه ۱۲۸۷ نوشه بودید رسید معلوم 
بوده باشد که بعداز عبور مبرزا یوسف خان ازتفلیس کاغذی ازشما 
شار بخ ۳۵ آیریل ز سل و است . حو اب آنرا درماه ابون سنه ۲۸۷ ۱ 
توسط اب قونسول ءشمانی زری افندی ازتفایس » استبان افندی 
که ساقا کاغذ برادر مهربان منیف افندی‌را نیز ننزداو فرستاده 
بودم فرستاده‌ام. اما بشما نرسانده است. الحال سواد همان کاغذ 
ابونی خودرا بشما میفرستم. دیکر ؟اغذی باز توسط همان‌زری‌افندی 
از تف لیس ار مخ ۳۲۵ اوقتبایر ره ۱۷ باسم حود شما فرسناددام 
این کاغف هم شما نرسیده است. ‏ او حودنکه هر دو کغذ ر 
استراخووی. هی همانتف بوچت خانه کرده نو دم . سواد اي کاغذ 
اوقتایری | دز دما هیقر سام . و اگر این دفعه کاخذهای 9 سم 
برسد متوقعم که بمضمون آنها عمل فرموده اشید. و اکر این 
کاغذها توسط شخصی که اسم او فرستاده می‌شود شما برسد 
شما نبز حواب خودتانرا ا و دهد که بحوف مکتوب خود باسم 
برادر خود فرستد که برادرش یمن خواهد رساند. الاماس»مدة که 
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بچاپ برسانید . 

لاد س مم ما جن بر سمل د از دواد آنرا سس بر ست یله 
و «م مر | دصر دحا اه ساز ید که رنب برادر «هر نان ۰ف 
د.کنيم که ایا بچه سیب در و جبت زوسن این دوع دی نط می‌وقو ع 
می‌یاید. بهرصورت ازطرف برادر «هردن »تیف افندی منتطر جوام 
و هم می‌خواهم دان که آیا منیفی افندی تصویرات مرا باشخاصبکه 
نام د ده‌ودم‌رسانده ات با ٩4‏ 
خود و هم در کاغذ ره‌ضانی خود از من خواهشی میکنید که دراب 
0۳ الا .یحو | ناب و کالت ناهی صد ر اعظطم عر بصه بر سم ۰ 
از اولیای دولت هیه روسبه افن و اجزت خواستم. مد از این 

م‌ 5 ی ۳ ت‌ ۲ ۰ .۰ خ ی 3 1 

در هر دفعه تکرار این وه استیذان از بزر کان‌خودم تعذر 
دارد. بس هه ازین من ناب و کالت نناهی صدر اعظم 
عر .صه ۰ص صه می تو انم # سماد ۰ دطاابی که در باب اف با 
خباام خواهد رسید ها خوالم نوشت. شم نوشتحات مرا برده 
دطلح دار مد . عءلیالحساب خوآهنبدادم که سواد هر دو کاغذ مرا 
و هر <ه که الاتن فررستاده ام شها د و رش بر ده بخو انید . 

حد‌یع دلا بل و راهین و خصوص از وهعت تغیدر خط اسلام 
در کناچةٌ شما سان و خم شده. است عدازین باءتقاد من هر کونه 
دایل درین اب زاید است. شما طوری نکن که حناب و کالت 
یاخودش بخواند. 

ق گر در<صوص تشیس الف اا باههاو تفت دوستان هنکا.ه قرط رآن 
بر ا کرده‌ام. اگر دناب «ذم ااوله که داد در مرافقت انب 
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همابون طهران می‌آید ازخلل نرساند و تدسرات مارا صایخ 
خکند. الان رای اطلاع شما سواد نو شتحاتیکه فیمابین‌ودن و عضی 
اشخاص درماده سثله الف ا واقع شد ه است در ان مکتوب مر‌قوم 


میکنم .۱ 


"-از مکنو ب امه_ده فقط قسمتی و در ایحا نقل میگند . رلكه 
صفحه ۱۹۰ از سادساً-الی-ساساً. همچنین قسمتی از کوک 
برای علی‌خان نوشته است. رد صفحه ۱۹۳-۵ دواینحا عمناً 
نقل میشو دکه_برای جاو گٍ_ی از تکرار مطلب از چاپش خودداری 
شد -م. حج. 
۱۹۴ 


و اه کاغد دست که از همم مارت ده ٩۸۷۱‏ تصاب 
مررزا ملکم خان ابن مررزا بعقوب خان مر قوم 
شده ات 

روح روان من روح‌القدس! 

من نمیدانم که چه چاره بکنم که کاغذ های من بشما برسد. 
هداز رسیدن کاغذ که بَفتة آقا مم‌زا حسن رای من فرستاده 
بودید سواد جمیع نوشاجات خودرا که سابقا بنام شما فرستاده 
ودم و شما نرسیده وده‌است درتوی باکت محکم در اول ماء 
نوار اسال درتفلس شانطور حماعت نگاهداران کذیتهای آتشی 
روسیه تسلیم کردم که دراسلامبو بقانطور آن جماعت ارسال یاید 
و از آنجا بشما تسلیم گردد. تا امروز جواب این باکت هم ازشما 
بدن نرسیده است. معلوم مشود که این باکت هم بدست شما 
نیامده‌است. آهذا توقع میکنم که بمجرد رسیدن این کاغذ بارئیس 
همان قانطور اسلامبولی که بارون ایدوعاردرودافوویج اشتیفر 
است ملاقات کرده همان باکترا ازواستفسار واگر گم نشده 
است جواب آنرا بزودی برای هن ارسال نموده باشید. درانخصوص 
من خودم نیز آزهشتم مارت اسال بارون ااشتیغر کاغذ نوشته‌ام 
و اگی این باکت هم گم شده است »هءاوم فرمایید که از سواد 
:, 2محاب آنر| دوباره برای شما نش ستم ۰ این کاغد ژ یاده اط ناب 
نبیدهم. چونکه جمیع تفصبلات درهمان باکت مرقوم شده‌است. 
ااگر بدست شما رسد همه گذارشات مسثه ااف‌ارا در آنحا 
خو آهند دید . درخصوص فرستادن آن با کت اعلامی نبر درزان 
انسه از بانزدهم ننوار اسال توسط شیخ محمد طهرانی که عازم 
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زبارت مکه می‌ود ما فرسناده‌ام نميدانم رسانده است با ه. و 
از او قبض هم گرفنه‌ام. و تعهد کرده است که بی‌شبهه برساند . 
بگر ءقیدهٌ دن ایئست که سبب نرسیدن مکتوبات من بشما پوچت 
روسی ست. بل؟» افساد سفیر ابرانست» ععنی میشرالدواه. که الان 
ااحمدلله تعالی اسلا‌بول از لوث وجود کف و خبیث او با 
شده است. ان مرد که دشمن نمی دوع شراست و عبد ارذل دسیوت 
و سدراه سیوبازاسیون و بندة اغراض شخصانية و نفسانيةٌ خود 
و حریص‌جاه و درحجات عاليه بدون استحقاق و فضیات و دون 
ءلم و سواد بلکه بمحض عقل کاذب و مکر و حیاه و جبون 
ارزنده و رواه صفت در ۰ دل اقو با و شحجیع دررنده و کر ک 
صفت دره‌قال ضعفا. خودرا از حملهة نبك خواهان ملت اسلام 
می‌شمارد و مرا ددخواه ابرانيان و -همانبان. مرا ا ابرانی و -شمانی 
حه کار مردی هستم دروش مسلث »ءحب بشر بت هر کس که محب 
بنی‌نو ع بشراست و رواج دهندة سیوبلیزاسیون من رید و ءخلص 
اوهستم و هر کس که ددهن بنی‌نو عشراست و .انم سیوبلیزاسیون دن 
از و بری و دورم. بهرصورت باید تدییری بکنید که نوشتجات «ن 
سداز این ه‌یشه ندست شما رسد دون تخاف: تا اینکه مسثلهة 
تغییر ااف‌با بلکه بواسطهٌ تداییر و اهتمامات متفقة ۰ا انحام بذیر 
گردد و زحمات ۰ بهدر نرود وااسلام. 

.خاص شما میرزا فنحه‌لی | خو ند زاده درماه »ارت سنه ۱۸۷۱ 
از تفایس قلمی ؟ردید. 

بار سال کاغذی استیان افندی, که »کتویات »یف افندی‌ر| 
تبليغ کرده بود شما فرستاده‌ام. آنرا از او مطاابه بکنید و کاغذ 
دیگر با عکس خود توسط زری افندی مقیم تفلیس باسم خود 
شما فرستاده‌ام؛ ابی را تب ستحجو نماسد. مرد موصوف الاخلاق 
امروز درطهران وزیر عدایه شده‌است و بدیسپوت نرديكث. تلوّن 
«زاج دسپوت و حالت او درماده وزراء ساافه »علوم شماست. 
درینصورت نکبت و هلا کت این مرد را درزهان قریب عین‌ایقین 
مشاهده میکام. 
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من وتو بواسط؛ٌ خبال تغییر الف‌ا تکایف خودمانرا سبت به 
بنی‌نوع بشر و نسبت بترویج سیویلیزاسیون بعمل آورده‌ايم و نام‌ما 
همیشه درتواربخ و درااسنة اخلاف ما مذ کور و «مدوح خواهد 
شد. ما ,خواهيم که معاصران صاحب قدرت و استطاعت ما واسطة 
اجرای این خبال درنظر اخلاف ماحق افنخار داشته باشند. اگر 
اشان خواه درایران» خواه درمملکت عشمانبه سایر امورات و 
خیالاترا برخیال تغییر الف‌با مقدم و مرجح شمارند و دراجرای 
این خبال سست‌رای و کم همت باشند خودشانرا درنظطر اخلاف 
| خوار و حق افخار انجام این سثله‌را برایشان وا گذار خواهند 
داشت. زیراکه اخلاف ما بی شبهه احرای این خیادرا بر هر 
آونه تدسرات و تنظیمات ملکبه .قتم و مرحح خواهند دانست 
و بر قات فطانت و کباست معاصرین ما که واحبیت و اهمیت این 
خیالرا برهمه حیز نفهمیده‌اند افسوس خواهند خورد. 

میگویند که پسر میرزانبی‌خان درطهران بنای وضع قوانین 
گذاشته است. دیوانه است. نميدانیم که این قوانین‌را که خواهد 
خواند. وقی که ملت کلا و عموویتا بی‌سو اد است . گذشته از من 
که بی‌عام و بی۰هر فف است . مگر سو‌اد سجنل شر خواص جهت 
قوانین و تنظیمات کفایت میکند. کل ایرانرا چهارده ملرون با کم 
و بیش فرض بکنیم. درمیان این چهارده ملیزن نصف «ایرن 
صاحب سواد بهم نمیرسد و مدازین نیز بمداد الف‌باء قدیم ب 
نخواهد رسیده اگر صد هزار مدرسه و مکتب هم بربا ساز ند. 
دراین عصر واجب است که حتی نفرات اشگر نیز صاحب سواد 
و صاحب علم باشند» ثل نفرات اشگریروس. اما اکثر حکام 
وایل بیان و کدخدایان و خدام .درایران سواد هم ندارند. کج 
اند ه که عام داشته باشند. نکوران قوانین وضع کن با نکن. حه 
تفاوت خواهد داشت. دراین ماه هملکت شمانبه مراب بدتر از 
ایرانست. کل رءابای این دو لت از اعراب و اتر ال ّ | کراد, که 
نادیه نشینند. بی‌سواآدند. در شهر‌ها ا گر حه صاحب سواد هست 
اما الا کثربت صاحب سواد سیار اقص. اگکر جملةً صاحب 
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سوادان این دولت‌را درمقال بی‌سهو‌ادان تخیل بکنيم اولین درمقابل 
دویمین مانند باض سیثانی- اسب سیاه رنگ نظر خواهد آمد 
بت برنگ همه بدنش. سبب این نوع بی‌سوادی طوابف عثمانیه 
او ۷ صعوبت خط و اصور الف‌است. انیا مع شر کت این صغو بت . 
ایشان باید سه زبان دانسته باشند تا این درزبان تر کی‌جودشان 
صاحب سواد شوند. اکر الف‌با سهولت بیدا کند باد گرفتن سهز بان 
حندان امر مشکل نست. صعوت عمده ازات قصور الف‌باء ماست. 
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حاب میرزا بوسف خان فونسول سابق دولت ابر ان 


مطاع معط م ؛ ادام ازله اقبال)م ! 


مکتوب شرف شما ردید. از احوالات شما خبردار که 
خوشحال و فرحناك شدم. منصب حدید شما «بارك با د که فی‌الحقیقته 
ءنصب مبارك است. شما بارزوی خودتان ردیدید. کاریکه طالب 
آن می ودید برای شما میسر شد. یعنی وضع قوانین. و زحمت 
شما در تصنیف رسالهً که در تفلیس من و جناب شیخ‌الاسلام از 
«طا امه اش محظوظ شدیم و نسخه‌اش برداشتيم هدر نرفت. عالا 
موقع است که جمیع خیالات خودتانرا از قوّه فعل آورده باشید. 
نهات حناب شیخ‌ الا م لام و من حنان صللا ح وی مثیم که امر مرافعهر | 
در هر صفحة از صفحات ایران الکابه ازدست علمای روحاانیه 
داز کار فته جمیع محکمه های امور مرافعه ر و استه وزارت عد امه 
نموده باشید که بعد ازین عامای روحانیه هر گز بامور مرافعه مداخله 
نکنند. تنها آمور دینیه از قبیل نماز و روزه و وعط و ,بش 
نمازی و نکاح و طلاق و دفن اموات و ال ذالك در دسته 
عامای رو حانمه ماند» »ذّل علمای رو حانیه دول بورو با. در ابتدای 
کار از علمای و فقهای ملت با وظیفه و مواجب در محکمه‌ها و 
مجالس امور مرافعه که واسته بوزارت عدایه خواهد شد می‌توان 
نشاند. بشرطيکه ایشان داز آن بامورد ینیه اصلا باشر نشوند و کتابی 
هم که نجهت امور مرافعه و حدودات از روی احکام شرعية نبویه 
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وضع خواهدشد با یف از اختالا فات اقو ال عاری بوده در هرطرف 
بيك نسق و بيك فتوی مهمول به عموم ملت باشد. و درحین 
ترئیب این کتاب واضعان قوانین نا برتقاضای زمانه احنهاد هم 
می توانند کرد» موافق شرع انور. حنانکه رسالهٌ شما با کثر اداء 
شرءیه این نوع اجنهاد جامع است. متواعم که بعداز این نیز از 
وقایغ صادره وزارت عدایه هرحه که منادیت داشته اشد برایهن فرسماده 
باشید . کار خوبیست که بان اقدام کرده‌اید. خداوند عاام مبار کش 
کند و عاقبتش‌را بر و خویبی انجامد. آشکار است که منفعت 
عامه درضمن این کار ندرج است. اوّل قدمست که در ابران دراه 
سیوبلیزه گذاشته می شود. از امروز من امیدوار توانم شد که 
مدازاین شما درفکر تربت ملت هم خواهید شد. آیا رواست که 
از چهارده‌میلیون اهل ایران. با کم با بیش: بقدر نصف میلیون صاحب 
سواد هم رسد. اگر ملت ترییت اند و کافة مردم صاحب دواد 
نشود داز رحات شما و دایر ار کان وزارت عدلیه:زدار دنیاجمیح 
زحمات شما دروضع قوائین و درینای دستگاه جدید بهدر خواهد 
رفت و جمیع تنطیمات و تحدیدات شما نسیا منصی خواهد شد و 
مردم باز سیاق کهنه عود خواهند کرد. 
«طاع معط 
شما درطهران متفر خواهید شد که آیا بچه دبب جناب 
شبخ‌الاسلام و میرزا تحعلی صلاج می‌بینند که امر مرافعه ازدست 
عامای ائنی عشریه االمره گرفته شود؟ دبیش‌را بشما بگویم: اابته 
شمارا معاوم است که ملت‌ما کل ارداب خدمت را و کل اراب 
ءناصب ساطنت‌را اهل ظامه می‌شمار ند . مادامکه این اعتقاد درذت 
ملت باقیست مغابرت باطنی فیمابین ملت و سلطنت جاوید است. 
| گر ده موافقت ظاهری مشاهده می‌شود و این مقایرت باعث مفاسد 
عظمبه است که به تعداد نمی کنط و رفعش از واجباتست. سبب 
.این مفایرت فیمایین ملت و ساطنت علماست. آیا بچه سیب عاما 
در ارجة و طبایع مردم آنقدر تصرف دارند که مردم لا بحت 
و ایراد حرف ایشان کوش میدهند و از ساطنت باطنا تنفر 
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می ورزند؟ - سبب آنکه علما مرجع ناسند. و آیا بچه سبب عاما 
مرحع ناس شده‌اند؟ سیب آنکه امر مرافعه که عم شروط 
ساطنت است دردست ایشانست و حوایج مردم از علما رفح می 
شود و ساطنت امر عارضی است. درحقبقت عمال سلطنت سبت 
هاماع ممتزلهٌ حا گرانند که باید احعکام ایشانرا محری بدارند. نهات 
منافع ملّت و آبادی مملکت و وطن مقتضی آنست که درمبان ملّت 
و سلطنت انحاد و الفت پرد| شود و ساطنت اس‌قلال باطنی و 
ظاهری حاصل کند و حودش نا مر جع ملث گردد و عامار | 
در امور اداره شر مك حود نساز ۵ . بهحین ند بر که اشاره شل سا 
بر اعتقادما مرور ایام فابرت ازمیان ملت و سلطنت رفع تواند 
شد. اما این کیفت مشروط بر‌آنست که سلطنت ننوعی دفت و 
اهنمام داشته باشد که از عمال آن درامور مرافعه غابت عدالت و 
راستی و سقانرت معمول گردد. در اننکه رقم مغابرت ازمبان ملّت 
و ساطنت از واجبانست» اصلا حرفی‌نیست. آيا بچه تدیر این 
۰فایرت‌را رفع باید کرد؟ علیااساببخیال‌ما بتدییر فوق‌الذ کر باید 
تبادر کرد. ا گر شما خودنان تدبیر دیگر بهتر آزاین واسهل ازاین 
خبال توانید کرد «عمول بدارید. 

دنکن رادر مکرم مرزا محمد جعفر حکایت ملا ابراهیم 
<خامل رو سیار .و س‌فوب ترحمه کرده نو ۵ . ذوشتم که تچاب 
برساند و کاغذش‌را سر گشاده میفرستم که ال شما بخواندد مداز 
آن بحو د او تساییم سکنرد . حونکه بحفی ترِ سح معلو مه ابر اد 
نموده تمنا کرده بو که مطالب آن نه بر سمت کریتکا بلکه برسمت 
نصیحت بدرانه نوشته شود. لهذا لازم آمد که باوجواب این بحث 
را نوسم. بهتر است که شما بمحرر خودتان فرمایش بکنبد که 
نسخة این جوابرا بردار دکه درنزد شما بماند. بحتمل که باز باحثی 
دراین ستئله بدا شود. آذرقت همین جوابرا باو می‌خوانید و 
سا گنش «مگاود. 

ازاحوال مطاع «عطم علی خان" خبری ندارم. .وی حندی 
قبل‌ازاین کاغذ فرستاده‌ام. نهءم-انم رسیده‌است يا نه. جتاب شمخع- 


۳۰ 


الاسلام بشما سلام فراوان میرساند. منصب جدید شمارا تبريكث 
«یکند. سلام شمارا بمیرزا اسدالله خان رسانیدم. از او نیز بشما 
سلام بی‌پایان می‌نویسم. 

ازمخلص شما میرزا فتح‌لی آخوند زاده. ۲۵ مارت سنة ٩۱۸۷۱‏ 


در شلیس قامی کردد. 
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اعد دوم عءاحد ه 

حطاع «عظیم! 

م«لوم وده رشد که عاقبت باهتمام جناب شیخ‌لاسلام تاریج 
این خلدون را در زبان عر یی از اسلامبول تحصیل کرد یم. دو مطلب 
از جع ال آن برای مطالب نسخه مه‌او »4 با ید بر سم قیاب منک 
شود. آنهارا نوشته میفرستم. علاوه براین دو فید. قید ثالثی نیز 
میقر سم ؛ با ید در نسخة ۰و4 دو شنه شو ۵ . اشاره قید ال در آخر 
این فر ۵ فردوسی : 

زبان کسان ازپی سودخویش 

اشاره قید انی در آخراین فرد: 

زشیر شتر خوردن و سوسمار 

اشارهٌ قبد لت در آخر عقیدء اولی اید کذاشته شود. ۲۵ 
مارت سنهٌ ۰۱۸۷۱ 

م2 نص شما مبرز | فتحعلی آ خو ند زاده 


بمیرزا محمد حعفر مترحم تمثیلات ترکیه ساکی 
طهر ان 

مر 

کاغذ شیرین شها رسید. موجب نهایت خشنودی و بهجت 
قلبی گردید. اولا از شما يك خواهشی دارم؛ جناب مطاع هعطم 
«مرز | وف خان در کاغذد سایق خود محتصر نو شنه ود که 
دراین اوقات نواب اشرف و امحد کامکار شاهزاده آزاده حلاد‌الدین 
مبرز | ناخوش است. ازان خبر سیار بریشان حال شدهام. متو قهم که 
از کیفیت اخوشی نواب والایش مرا رودی اعلام داده باشرد که 
رفع : شویش و نگرانی گردد. از کم طالعی منست که در کل 
صفحة + ایران برای ود حمرازی بیدا کسردم: و قوز ۰ و 

و مرغوب ترحمه ۳ اد و از صل هه ول 
نمو ده ایك . شرط تم ه اشدت که در در جمه بعبا رات اصل نسحعه 
ه <بزی زاید شود. نه <مزی از آنها ناقص گردد. بهدر 
ازاین بر مه تمیتوان گرد. ااىته بچایش اقدام بکنید. نس 
شود که در رات تصوبرات" افراد مجالس را هم جاب نمو ده 
باشید فی‌الواقع تحفهةٌ بی.ثل خواهد شد و کنابها حسن دیگر 
پیدا خواهند کرد. ترجمةٌ ساير کتابهارا ه تفلیس فرستادن ازوم 
ندارد. همه را بچاپ برساند. وقت خودتانرا! فوت مکنهمد. من 
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2 ۳۵ امه اعبار و اتماد دار م. مد از مر ون آمدن از 
حاب سه‌حهار نسحه رای من هم رحنه شر ستیك . دیگر غورغ 
قلیفورد که . در سیده اند هرد و اسم تبث نار امس است . اسیم يك 
سعد و قاص ؛ ۶مروعاص: جر سعد . هفی سعهل این وقاص ‏ مر 
4 رل مرو - «همیی اش ايست که اسم و رس 
امه رن و جر" خواهد شد. دیگر پرادر ‏ من دلج" تر کی 
شراره‌های کوحث آتش ر «یگو نند . فارسی اییز ه و حد ر ه 
و سار ه‌حه می‌نامند . شما حجطور قراحه داغی اماب که ان 
افط را نمیدانید؟_ من این افرط را در قرادا غ باه گر فتها م. حونکه 
تن از هفت سااگی نا دوانزده سالکگی در قرادا غ در قر ده هوراند 
و عداز آن در »یان ايل انکوت دراوبة ولی بکار پرورش 
باه ام و بك سال قبل از جنگ اسکوو یچ نا ب | اسلطنه 
دخدانن آرامگاه بان ط‌ رف ارس بخالد روس هحر ت کرده‌ایم - 
کر نگیم حولاو سانائی تست . حول در زبان تر کی حل, 

اسب ۱ دیگو ید . حعکیمی نو ۵ سال قبل ازان درری دروسی, 
نهر م سیاحعت از ابران وه نحجو آمده «ذنی دراین تِِ اقادت 
نموده است» در طبات و در مض انون غربه مهارت کامله 
داش» است. اسم این حکیم دران شهر و در حواای آن 
مشهور است. ت عادنش همیشه جل وشیدن بوده. بدین 
0 هزم من ؛ در حصوص کنو بات کمال‌الد واه 
اشاره نمو ده اید که هدوز ار آزده ایک . سس از کحا «مدا رد که 
طور کج خافی نو شن4 شْد ه است؟ کج خلقی و لو ع ندار د - 
بزر کگست. بمانش بحتاج سر ح مط ول است ‏ دد ین ماتوب نمی 
. ختصر می‌نوسم که شما باید از شروط کریتکا خیرداو 
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بو ده ناشرل تاانکه ره این هستله واقف نش درل . کر تک دی ۶بب 
گیری و بی سرزنش و بی استهزا و بی تمسخر نوشته نمی‌شود. 
مکتو بات کمال‌الدوله کرتکاست. مواعظ و نصایح نیست. حقی که 
نوشته شود فر طبایع شره مداز عادت اسان به بد کاری 
ه رگز تأثیر نخواهد داشت. ,که طبیعت بشریه همیشه ازخواندن 
و شنیدن مواعظ و نصایح تنفر دارد. اما طبایع بخواندن کریتکا 
حریص است. تجارب حکمای یوروبا و براهین قطعیه شوت 
رسیده است که ثبایح و ضایم را از ی 
1 و ی ی چا اهل ابرآن در مدت 
تن صد سال هرگ ملتفت مواعظ و نصایح او نمی‌باشند؟ ظاء 
نباید که بمقام مباحثه در آیبم. اگر در آیيم بی‌شك و شبهه 
شما مغلوب خواهید شد . فن بت در منشات اسلاءیه ت موز 
هایت برای تربیت مت و ث# و تهذیب اخلاتی هم کیشان 
و برای نظم دولت و افاذ اوامر و نواهی‌آن افع‌تر از کریتکا 
وسلهٌ یسب ۰ کمال‌الدو اه کرتیکا نو سس است. ‏ نه و اعظط و نه 
اصح . 1 گر او و اعط و ناصح مش او یز ملٍ محمد رفیع 
ااحنان رتور و ی تيكک وب لذت مر گت آیاکی دا 
می‌شود که بامیل قلبی. بدون کسالت ابواب الخنان ر ۱ بخواند؛ 
از ام کناش هم باصطلاح تر کی آدمك زهله‌سی گیدیر. اما 
اگر مکتو بات کمالا(دو اه بدست کسی سفند حجورد و خواب را 
بر حو د حرام خو اهد کرد 5 اینکه آنهارا ممْل نشنه بر آب 
خو آنده مطااب آنهارا شهمد و از آنها نندیگیرد و معرفت حاصل 
کند و مداز خواندن لا اختبار درآن صدد خواهد ود که 
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حه کر تکا نو دس قبه ح شمر ده است قدر امکان از آن احتراز 
نما نك و هرحه که ممدو ح شمر ده است بر آن عامل داشد . نگاه 
بکنید که تفاوت نصیحت و کریتکا و تفاوت اصح و کریتا 
ویس از کجا تا بکجاست. آيا سبب این نوع فضیات کریتکا 
کریتکا ازجه رهگذر است؟ سیب فضیات ایشست که کریتکا 
برسمت استهزا و تسخرو سرزنش نوشته شده‌است و حرص بخراندن 
کریتکا از رهگذر است. ای سرست خفی که حکمای وروی 
ان را در ناف کرده‌اند. ملت ون هوز زاين م۳ است . 
انثاء اللّه تعالی ار مکنوبات کما‌الدو» منتشر گردد ملت 
نش قد م بدا در مت و معر فف خواهد ذاعت. استعدای جل 
ملت ون از استعداد حبلی امم بورو با نمراتب دشر است. مثال 
فضیلت کریتکا بر وعظ و نصیحت در پیش نظر خود شماست 
حرا دور هر می‌ر وم ؛ ۷2 واعطی و ناصی< ی کابی نو شنه مشفتا نه 
۳ ید رأنه عم و حجو د کیمیا را در عاام نمردم حالی مبکند . 
ز طرف دیگر شحصی ورد | شد ه نمیگوید که کیمیا و حو ۵ 
دار و نمیگوید که بوجود کیمیا اعتبار نباید کرد. فقط حکایت 
منتشر می‌سازد. کدام يك آزاين دو نوع تصنیف در طبایع بشریه 
برسمت._" دریتکا و استهزا بو ش:4 سك ه است. دیگر فرق کرتتکا 
و نصحت اشست که نصیحت درماده اصلاح و تریت و هدب 
اخلاق معاصر بن و اخلاف اصلا مار ندار۵. اما کریتکا در ماده 
اصلا جح و تر دت و هدب اخلاق عاصر بن حي ی تأثیر تست 
و در ماده اصلاح و رت و نهد ب اخلاق اخلاف تا کامل 
دارد و تیحة مطلوبه می‌بخشد. این مطاب نیز محناجح شرج 
و دانات مطوله است. در حقبات این مطلب حکمای بورو با 
تفصبلات نوشته اذد و تصیفات منتش کر ده‌ازد و دول نورو با 
کرورها جر جح کرده در هر شهر زر ک مارنهای رفیع انا 
۳۰۷ 


باسم تیاتر احداث کرده اند که در آنها مردان و زنان حکایات 
کریتکا و استهزارا درحق هم وطنان خودشان استماع کنند 
و »حالس تشبیهات اسنهزا شد گانر| مشاهده نمانند و از آنها 
عبرت اندوز شوند. حونکه فهمیده‌اند از وعظ و نتصیحت 
غیراز تضیيغ اوقات و کالت طبایع حاصل نست. شما از 
کمال‌الدواه تمنای نصایح بدرانه مکنید. این قدر بدانید که نصیحت 
و وعظط خواه شففا نه و بد ررأنه ناشد » خو اه نهد یدانه. از قبیل 
خوف حهنم و اژال ذاك. اصلا در .زاج انسانی تأنر و فایده 
ندارد. حمیع دزدان و راهزنان و قاتلان وظاامان و ستمکاران 
و مردم فریبان مکرر اوصاف حهنم را شنیده اند و مواعط 
و نصایح کم و بیش استما ع کرده اند. مع هذا از ءمل د 
و خاصیت خودشان دست بردار نمی شو ند . اما کر تکا و است‌هز | 
: تمسخر که تضهن رسوایی در برایر امثال و اقرانست مردم‌را 

ز اءمال ناشاسته باز «یدارد. هرک که یخلاف دذامك داشما 
۳ مجاداه در آید دلایاش را بمن اعلام بکنید. دن جوابش را 
با براهیفی 4 مستندش تصنیفات اشهر فءاسوفان بورو است »یدهم 
و دلاباش را باطل ءیکام. چرا از کریتکای کما‌الدواه باید 
رنحیده بشویم؟ کمال‌اادواه که بیگانه نست. باکه هم کیش و هم 
وطن و هم مت خی دمانست . گو ا برادرست که اخلاقی و اطو ار 
برادران خود طمنه و سرزنش میکند. 

راما اافیاع نورا خواسته اید. معلوم وده باشد که «ن در 
اتدا الف‌باء نورا دین سیاق وضع کرده بودم که نقاط کلا 
ساقط باشد و حروف میرب هفمی اءر ابت: در به‌اوی حروف 
اه ءتصنل یشته شود. مهد حناب رو ح ااقدس وضع دیار 
برد | ۰ کرده است که اتصال حروف ابز در تر کیب کلمات موقوف 
شده است و کلمات ا حروف منفصله و منقطعه نوشته می‌شود. 
ااسقاط کل نقاط و ادخال کل اعراب حروف صاته. «ثل 
اف اهای پوروا. ااحق سهو ات اف باء رو ح‌اقدس ز باددتر 
از سهولت ااف‌اء ان بود. از ز آنحهت . من نم » برای و صلاحد ید 
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او. بشرط بعض تصرفات و تغیبرات. عدول کرده نمونه حروفاتش ر 
وزارت علوم فرساده‌ام که با این الف‌باع رو ح‌ااقدس را قبول 
بکنند. يا اينکه خودشان الف‌باء نو با همین شروط با هراشکالی که 
سند طبع ایشان باشد وضع نمایند. در اینصورت من در ند 
خود از ااف‌باء روح‌اقدس سخه دیگر ندارم که از روی آن 
رای شما سخهة فرستم. سخهة ااف‌اء ساشق من هم موقوفست. 
شما. اگر خواسته باهید در وزارت علوم هر دو نسخة را. یعنی 
ااف‌باء ساق مرا و ااف‌اء حدید روحالقدس را ءلاحطه 
توانید کرد. از شما خواهشمندم که کنایچة جناب رو حالقدس را که 
در نرد مطاع «حظم میرزا وسف خان در خصوص اف باع 
ود ید و ازومیت آن «و حود است خوانده اشید. آنوقت خواهید دید که 
بچه سبب از چهارده لیون اهل ايران بقدر نصف ملیون صاحب 
سو اد دهم هیر سد . اما در دول دورو با عمیم مت صاحب سواد 
است. باقی .توقمم که گاه گاه بمن مراساه فرستاده باشید. من 
نیز هرحه که مناسبت داأشنه باشد شما خواهم نوشت. 

دیگر در کاغذ خود از جناب روح‌القدس نیز بشدت 
رنجیده شده اید که چرا نوشتجات و رسااه‌جات خودرا با تعرض 
و تمسخر نوشته است. می‌باست واعظانه. اصحانه در کمال ملایمت 
بنورسد. بلی. راست است. جمیع نوشتجاب و رساله‌جات جناب 
رو جاقدس نبز مانند مکتوبات کمال‌الدوله برسمت کرزیتکا نوشته 
شده است. سبب ایست که حمیع افراد اس که صاحب سوادند 
بخو اندن آنها حرصی و شوقی دارند که ه تقریر نمی گنحد . 
شما می‌خواهید که رو حااقدس برای شما مواعط مشفقانه و نصایح 
پدرانه بنویسد. بدون تعرض و تمسخره که هر وفت بر سبیل 
اتفاقی دست شما برسد شاسته انفات هم نشمرده بکنج اوطاق 
اند ژید که کاغذش وسیده شود و مطاابش هم اشنیده و برهمه 
اکس پوشیده بماند. به به. ءجب شوق وسلیقه دارید...نه خبر ... 
من گمان ندارم که شما صاحب چنان شوق وسایقه بوده باشید 
که مواعظ و نصایح را بر کریتکا تر جیح داده باشید جناب 


۴ سس و ۲۵ ٩‏ ۲ 


رو حاافدس در حابی می‌نوسد: دولت انگایس می‌خواهد که 
سیستانرا جزء اففانستان بکند. وزرای ايران در .جلس ءشورت 
مگ نند که حارهٌ این کار منحصراست راتکه ا مبرزا آقای 
خویی مترجم سفارت انایس گرم باید ساخت. سلیقة شما این 
ءطلب را حطور ادا اید کرد که اصحانه و مشفقانه باشد و هم 
حالت وزرای ایرانرا ین صراحت و اذت بیان کند؟ این اسناد 
دِ وزرای ابران الن4 هتان و افتر است. لکن باره اءمال از 
اشان صادر میگردد که باعتقاد روجااقدس گویا ایشان دراین 
عقل و شعور هستند و قابلیت ایشان ازاین کلمات بهر خواننده 
«فهوم میگردد!. باری روح‌القدس و کمال‌الدوله هردو .یدانند که 
اندا را جطور اید نوشت. زمان سعدی و »لا محمد رفیع واعط 
قرونی گذشته است. اين عصر عصر دیگر است. میکویید که 
مواعط و نصایح استماع خواهید کرد و بر آنها عامل خواهید شد. 
حنانکه در کاغذ خود و شته اند . کمال‌الدو له و رو حااقدس 
هر دو میدانند که این ادعا ءخااف طبیعت شریه است. مداز 
آنکه انسان از مراحل طفوایت بمزاحل رجوایت رسیده باشد. 

در ۱۵ محرم سن ۱۲۸۷ |۲۵ مارت ۱۸۷۱ در تفلیس 
از .یرزا فنحه‌لی آخوندزاده قلمی گردید . 


1 این حملات را در حاشبه نوشنه و هد خط زده است . 


۳ 


(از ۲٩‏ مارت سنه ۱۸۷۱) 


مطاع معظم. ادام الله اقبالکم! 

در کاغذ ست نچم مارت می‌است که این مطلب را نز 
در فقرةٌ بیان کریتکا داخل مکتوب برادر عزیز میرزا محمد 
جعفر نموده باشم. نهایت. اولا در آن مکتوب مناسب ندیدم 
انیا همان کاغذ طولانی شده ود. بوجت هم میرفت. فرصت 
نوشتن نداشتم. الان این مطبب) را که فی‌الجمله خالی از مزه 
فیست و گم و بیش برمانحن فیه مدخلیت دارد محرمانه بشما می‌نو بسم که 
به برادر مهربان میرزا محمد جعفر بخوانید. بعد کاغذ را در 
نرد خودتان نگاه ندارید. 

جناب رو جااقدس در حابی می‌نوسد: 


مجلس مشاوره در طهران 
مستشار مجلس 


چه باید کرد؟ 


۱ 


ِ باید با میرزا آقای خویی مترجم سفارت انگیی 
گر فت. 


ام 


‌‌ 


۳۱ 


دول بورو نا در حقی دولت ایران جنان و جنان خیال را 
دار ند . حه باید کرد؟ 


ار کان »شورت 


ما هم بفرای ایشاثرا بمحالس تعزبه راه نخواهيم داد. 

حالا. بیرزا محمد جفر. سایق شما این مطب را چه طور باید 
کرد که هم ناصحانه و مشفقانه اشد و هم حالت ار کان مشورت 
بدین صراحت و دین لذت و تاثیر بیان گردد؟ 

این اسناد برار کان مشورت شاید افتراست. من ایشانرا ندیده‌ام 
و نمی‌شناسم. لکن نا بر اعتقاد رو ح‌القدس باره اعمال از ابشان 
صادر می‌شود که گویا ایشان فی‌الواقع بدین عقل و شعور هستند. 
چنانکه نقل میکنند یکی از ار کان مشورت در مجاس مشاوره 
رای تعمیر طرق آهن ظاهر | گفته است: در صورت تعمیر طرق 
آهن همه شتران ا از مصرفیت خواهند افناد. حگونه تعمیراین 
حنین طرق را نحویز می‌توان کرد؟ 

برادر من میرزا محمد جعفر! درجة عقل ,و شعور وزرای 
شاه »باس ال در حکایت بو سفب. شاه برشما نو شده نست. 
نمی ینید که وزرای دولت و بزر گان قوم برای نحات دادن شاه- 
عباس از تاثیر نحوست بی.‌عنی کواکب حه تدییر طفلانه کار 
برده‌اند؟ اینهم که افترا نیست. تاریخ عامآرا در برابر جد 
شماست. رنگاه توانید کرد. از دور شای‌باس تا این ءص 
رای مت ابران در عاام ترست. از تأثیر عفاید اطله ترقیات 
زباد رونداده است. شاید تفاوتی بوده اشد. اما خیلی حزوی. 
در سیاست مفسدین بایان چه حر کتهای خنک از اوایای سلطنت 
ناشی شده است که آدم از بی ترمتی و وحشی خصلتی ایشان 
انگشت تحیر دندان میگزد. ار این حرکنها را خاطر نشان 
نکنی آ گاه و متنبه نمی گردند و در غفلت می‌انند. اگر 


۳ 


خاطر نشان میکنی عرض شمرده می‌شود: بسن چه باید کرد؟ اما 
صلا ح ملك و ملت مقنصی آنست که خاطر نشان شود. فن 
کرتکا همین ات این گونه مطالب را ا مواعظ و نصایح بیان 
کردن ممکن ست. وقتی که مان کردی کرتکا خواهد شد. 
و عطش و نصیحش نمی‌توآنی نامیل . امروز در هر مك از دول 
بوروبا روزناءه‌های ساطریق یعنی روزنامه‌های کریتکا و هجو 
در حق اءمال شنیعه هم وطنان در هر هفته مرقوم و فنتشر 
میگردد. دول بورو با بدین نطم و ترقی از دولت کرتشکا زسیده‌انده 
ه از دولت مواعط و نصایح. امم یوروبا بدین درجة معرفت 
و کمال از دولت کرتتکا رسیده‌اند » نه از دو لك مو اعط و تصایح. 
شما اند از رومانهای نی تصنیفات وواتر و وغنی سود 
الکساندردوها و ولدیقوق و از تألیفات سایر حکمای آن 
اقایم» ثل بوقل ورینان و غیره اطلاع داشته شید تاا ننکه 
حقیقت این قول برشما ثات گردد. و برشما یقین حاصل شود که 
مواعط و نصایح در امز حهٌ شربه مداز انقضای دور طفوایت 
و اوایل حوانی هر گر تشر و فایده ندار د. رسبه دل حه سود 
0 و عط رود مبخ آهنین برسنگ. " ازاین حهت رو حالقدس 
در کنابچهُ وزیر و رفیق برسم کریتکا فریاد می‌زند: ای برادران 
من. ای هم وطنان من. بدانش خودتان مفرور »باشید. در حق 
خودتان شتبه .شوید. علم تحصیل بکنید. بدایرٌ سیولزاسیون 
قدم بگذارید. این دانش که حالا شما دارید اصلا برای شما 
ثمرء ندارد و شمارا در تشخیص حق از اطل و راست از کج 
مستغنی نمی‌سازد.۱ انشاءالله تعالی ا گر در دولت ایران از یمین 
اهتمام وزارت عدلیه آزادی مطلق بر عمل حاپ داده شود 
مکتو بات کمال‌الدوامور و نوشتحات روح‌القدس کلا تجاب رسیده 
فیماین ملت مننشر گردده مداز بنحاه سال مملکت ایران نظیر 
ممالك منطمهٌ بورو یا خواهد شد. شرط صاحب سواد ودن 


"-درفوق ی حرف روالد | نو شنه است. 


۳۳ 


موم ملت و مفایرت و نفاق اطنی از میان ءلث سلطات برداشته, 
شده برای اهل ایران روز گار سعادت و فرخند گی رو خواهد 
آورد و اخلاف ما ام کمال‌الدوله را و ام رو حالقدس را همیشه 
با تعطیم و تکریم باد خواهند ‏ کرد. و اگر گنه ايشان برسمت 
کریتکا نبوده برسمت مواعظ و نصایح باشد هزار سال خواهد 
گذشت. هیچ کس بحرف ایشان آوش نخواهد داد. غرض اینخه. 
«طاع معطم» من نمیدانم که برادر عزیز میرزا محمد حمفر دام 
اافاظ و عبارات را در کمال‌الدوله شاستةٌ تغییر می‌شمارد؟ بهر 
چیز که دست بزنی تصنیف از سمت کریتکا می‌افند. ملایمت 
و برد هکشی .خااف شروط کرینکاست." در کرتکا ملایمت 
و برده کشی امر مشکل است . لا وقل و رینان تصنیفات 
خودشانرا چطور بنویسند که ملایم و باپرده و بی تعرض وواعطانه 
و ناصحانه و مشفقانه و بدرانه اشد؟ آنوقت کریتکا نخواهد شد 
و نام ایشانرا در دنیا کسی نخواهد شنید و تصنیفات ایشانر کسی 
تخو اهد خواند! . 

باین میها ند که شخصی یر وقل و رنان نکو ند که : ۹ 
حعگما. شما اید. تصنیفات خودتانرا ا ملایمت و برده کنی 
و واءطانه و اصحانه و مشفقانه و بدرانه نوشته اشید؟ ... اگر 
مراد برادر عزیز میرزا حمدجمفر بعض الفاظ است که از قلم 
کمال‌الدوا» لاعن خض ۰ معاذالله ازاین نت۰ له در حالت شور 
بلا اختبار سرزده است. مثل اررانبان ادان و ایرانبان خانه خراب 

و اثال ذلك. این قبیل الفاظ راکه صفتند. در وقت جاپ حذف 

می‌توان کرد. فیر ازاین گونه تفییر تغییر جزوی هرنوع سایر 
و تحریف در لمات و عبارات نخه را از جودت م‌اشکند. 

محررم مدنیست اخوش است. بدا کاغذ را خودم می‌نو سم 


و از خطم و بی سلیقه گی‌ام حو دم نیز گله مندم. باید مرا عفو 
فر ما درد . 
" آسعد| خیل ز ده است. 


۳۱۴ 


دیمرز) بوسف حان 


مطاع مفظم. ادام الله اقبالک! 

حند اضافه و قید بود که الحاق آنها ه نسح معلومه از 
واحبانست لهذا نوشن و فرستادن آنها اقدام کردم. 

این کاغذ سیم است بهرسه تصریحا مننظر جوابم. 

۲ ابریل سنه ۱۸۷۱ 

دراین کغذ سیم اضافه‌ها و قبدها ایست: او نقل حوبکاری 
امرا در ایران و چوب وسیلی زدن اطفال در وقت تعلیم و ترییت. 
دوم تفسبر کلام: من عرف نفسه فقد عرف ره. سیم تصر بح 
امام غزالی. جهارم شعر شاعر عمارةالیمنی.. 

در اثبات آنکه وعظ و نصیحت در امزجة بشریه بعداز 
انقضای دورءه طفولت اصلا فایده و ثمره ندارد این مطلب را 
نیز بحهت اطلاع شما نوشته میفرستم که به برادر عزیز مبرزل 
محمد عفر خوانده داشید. 


۱ مه مکنو ات کمال‌الدو اه اشاره میسشو ۵. 


۲ ۱ 


خود حناب روح در اسلامبول شنیده مر قوم نموده‌ام. 


ظلم مصدر است. ام فاعل آن ظالم و اسم مفعول آن 
هط لو م است. رفع ظلی که مصدر است: سنه براشست 4 یا 
ظاام تر آد ظلم کند وا مطلو م متحمل طلم تشود؛ تصد ق عقلی 
در دفع ظلم شیر از دو طرق راه دیگر متصور تست . 

9.۰ اوابل قرن حال؛ اافرض در مدت ده‌هز ار سال ح‌یع 
اثبیا و حکما و شعرا طالب رفع ظلم شده حنان اعتقاد میک دند 
هذدا تتبحه اعتقاد خودشانرا دراین مذت مدید هر يلك بطوری 
کرده در اصرارش از دوز خ تهدید داده‌اند و حکما ظلم را 
باعث: زوا دولت دانسته عدل را موحب دوامش کفته‌اند. و دراین 
ِِ انیم کب و صحف ‏ کم تصانیف عل یله هه‌شر کرده‌اند 
۹ مألفات خودشان ظ ام وا مذمت رو آعدل را ستوده‌اند. 
بخاطر اینکه ظاام تارك طلم شود و اختیار عدالت کند. لکن 
یت با تجارب کیره برهن گردیده است که جمیع زحمات 
این صنف اشرف شری در اعدام ظ لم در مرور دهور بی فایده 
و ی نمر نو ده است و ظ لم از حهان اصالا مر فوع نمیگردد 
و وعط و نصیحت برای ترك آن در طبعیت ظاام هر کز موش 


۳۹ 


ی‌افند. پس قرب اوایل قرن حال حکما و فباسوفان و شعرا 
و فصیح و بلها و خطبای سحبان منش در فرنگستان مثل وواتر 
و روسو و موتسکیو و میرابو وغیر هم فههیدند که بجهت 
رفع ظام از جهان اصلا ظاام نباید برداخت. بلکه بمطلوم باید 
گفت که ای خر. ت و که در قوت و عدد و کنت از ظاام 
بمر انب یشاری» توچرا «نحمل ظام می‌شوی. از خواب غفلت 
بیدار شو . گور بدر ظاام را سوز! داز این اءتقاد انوی فیلسو فان 
فرنگستان تصورات جدیدهٌ خودشانرا بمردم فهمانیدند. وقتیکه 
مطاوهان ازاین گونه افکار عقلا واقف گشتند بیکبار همت کرده 
اظهار حمیت نمودند و ظاام را از ميان برداشته برای آساش 
و حسن احوال و اوضاع خودشان ,قوانین وضع کردند که 
ی از افراد ناس مباشر اجرای همان قوائین شود اصلا 
زبردستان بارای ظام کردن نخواهد داشت.. 

الان اداره و سلطنت قونسی تونسی که درا کثر مالک 
بوروبا ءوجود و .عمول است نتيجة همين افکار حکماست.. 
ازاین مطاب بررارباب شعور و ذهن سایم واضح و آشکار می 
شود که مواعظ و نصایح امر بی معنی است و در امزجه وطبایع 
شر 4 اصلاتاثیر ندارد. 

متوقهم که این مطلب را نیز به برادر غزیز میرزا محمد 
جعنر خوازده باشید. 

سبب اکمایت تأثیر کرشکا در مزاح اخلاف ایست که 
مصنف کریتکا در زمان اخلاف گذشته است وایشانزا سببی 
نیست که نسبت به‌صنف گریتکا بفض ورزیده آزراه عناد و 
لحاجت بگفته های او عامل نشوند. لت اینکه عیب گیری و 
استهزای »صاف راحع دمعاصر ان و ده است . نه اخلاف. و 
اشان اسوس خواهند خورد که »ها صران »صنف واسط؛ اعمال 
شنعه و حر کنهای نا شاسته خودشانرا ستحق اراد ا و کرده 
اند. بدین نیت اصلا در اعمال شنیعه و حر کتهای ناشاسته تقاید 


معاص, : 


ان «صذف را حایز نخواهند دید. نلکه گفته های مصنف 


۳۷ 


را در هرخصوص حق دانسه آنهارا از جان ود قبول 
خواهند کرد. 

اضاقة این فید را نیز بمیرزا یوسف خان باید نوشت. اشاره 
اضافةٌ این قید در آخر قیدیست که نقل خضر در آنحا ذ کرمی‌شود. 

و اگر باعتقاد علمای ما این خضر همانست که خدای ما ازاو 

در قر خبرء‌ید هد و آنکه با حعضرت موسی رفاقت کرده است 
و در آثنای رفاقت یک نفر طفل .عصوم را بلاجرم کشته است. 
بدین فتوی که در و ما در او از صاحا بودند و این طفل بچاره 
گویا دربزر گی می بایست مصدر طفیان و کفر شود و روح 
والدین خودرا برنحاند. از آن سبب مستوحب قنل شده است. 
این خضر | نه از سفها بلکه از دبوانگان باید شمرد. ز بر 
با کدام دلیل عقلی و نقلی آدم با شعور و ذی رحم طفل معصوم 
را با همان قنتوای بی معنی میکشد که این ظالم کشته است. 
تعجب میکنم که خدای ما از غرابت این گذارش صرف نظر 
کرده آنرا در مدح این قاتل خبرمید هد. مععاوم می شود که 
خداوند عاام در مغزما که بند گان اوئیم ده کز قَوء درا کة فرض 
نمیکند... حق دارد.. . حه‌بگویم.. 

این مطلب را نیز بمیرزا پوسف خان باید نوشت: 

برادر عزیز میرزا محمدجعض از کمال‌الدوا» مکدر میلشود 
که مطالب خودرا بزبان سخت ادا رده است. بس جرا کمال 
الدوله از حلال التوله مکدر نمی‌شود که حواب عتاب آمیز 
با و وشته. دماغ اورا مخبط شمرده است. و چرا از «ستسح 
تصنیفش رنجیده نمی شود که در مکتوب خود یکی از متشرءین 
اسناد .زند قه والحاد بکمال الدوله داده اورا سر ا خاف اورنگ 
زب نامیده است و گفته های اورا از قبیل هذیانات انا شته 
است. شنیدن اين نوع طمن و سرزنش و تعرض از بیگا نگان 
دشوار و کرانست واز نردیکان نباید موجب کدورت ورنجش 
گردد و نباید حمل بر بنض ‏ و کج خلقی نموده شود. ‏ رسم 
کریتکا حنین است. این رسم در منشات اسلامبه رسم تازه است. 


۳۸ 


هل فاصای از راسخون فی ام در ۵ <جمیع «طااب ۲مال اادوا4. 
خواه درامور ولیته و اوضاع کت ابر ان . خواه درآمور 
دینیه جواب و کر یتکا بنوسد بهمین سختی و تعرض. جزای 
کمال اادواه ادنست . یه آن‌؟4 4 دص یف او ههور داده شود و 
آنرا خد ک و ای ادت کرد. << صوصا که تغییر سداز این : باامر ه 
ی فا .مد ه است . حون)4 اه حات متعد‌۵ه باهمان وضع که هست 
مننشر شده است - 

ین مطلب را نیز بمیرزا یوسف خان بایدنوست: 

مطاع عطم! 

درماه و سال فان کل مو سط حنار ال قو سول دو ات علیه 
ایران و احازت زر گان حودم نواب اشرف . امد شاه زاده وال 
سخه اف باء جناب روح القدس را فرستاده سندعی شده 
بودم که در وزارت ءلوم بل بن مطلب ملا خطه شود و دبحهة 
رای وافکار خو دشانر | در بنحخصوص ان اءام فرها دنك . حونکه 
از آن تاریخ تا امروز جوابی از وزارت علوم درباب این مطلب 
دمن ثر سید ه است اهدا خواهشمندم 4 همان نوشتحات حودم را 
شمارا می پرسم که این کیفیت را بچه و ضع بوزارت ءلوم بنوبسم 
که موجب انزرجار خاطر وزیر نکردد؟ 


بمیرزا بوسف خان باید نوشت: 
مطاع هعظم! 


جاره سك راه ءذ هب بابی در آدر ان انتشار ه«طااب کمال 


الدو اه است فیما ۳ موم ملت. والا عنقرب کل ايران بابی مذهب 
خو اهد تب و ساساة قاحار به مفگر هی خواهد گشت. 


۳۹ 


سو أذ مکنو دست که مذاهر اده حلاالدیی مبر زا مر قو 
شم است . در م ۲ ماه مای سئه ۱۸۲۱ 


نواب اشرف ام حد شاه اده عالی نژ اد حلال‌الین مبرزا 
اطال‌الله عهمر ه و «عر و ص مید ارم : 

او لا سپاس مرا ک نزدانر | که رح حشمان شما رفع سك ه 
سرور بی‌انداز ه بمخاص رو آورد. خداو ند عاام مدا زاین و آب 
شما درد ندهد که وحود با ک طینت و ذات نادر الوقو ع هستید. 
روز گار سالهای فراوان مانند شما دانشمندی را ا همت للند 
و غبرت ۵ امسنل هر صه و <و ۵ می آورد: بو ژه در دودمان سطنت. 

انیا نامة دومين ازنامه خسروان که بسرافرازی من ارسال 
فرموده بودید رسید. ماية کمال مهذو نیت گردید. داستان زر- 
دشتبانرا در بکحا ا دوست حلبل الشان که ذ کرش ر در انحام 
مکتوب خواهم کرد خواندیم و ادت در ۵ دم . حصوصا نقل رفتار 
طاهر باز ردشامان مطْلء ب 9 ۵ ۵ . از دانستن این گذارش الیی 
غمر النها به ک کشام و ۳ ۱ کما کان در ب؟ ی از تصنمفات حجو ۵ 
در محلی که مناسیت ز باد داهت "۳ نمو دم . حون که گذارش 
غریب است. در هیچ یک از تواریخ اسلاءیه بنظر من نرسیده 
سو 4 ءاوم و فدون قد مار | از عاام معد‌و م کر ده اد . الان 
اند . حه مصاف و خرابی ازین قو م وطن ‏ ۳ رسیده اسست! ۰ مر ۵ 
| بصیرت از تصور آنها بگربه می افند. هر صورت آنچه شده 


۳۳۰ 


است کذشته است. بعدازین برد مصایب آینده که نتیحة کردار 
و آلین ان قوم است اد کوشید و هم وطنان خود مانرا از 
لیات آننده ‏ نحات اد داد. این امه دو مين را بصحاف دادم 
حلد ست. دو محلد از تألف شاهزاده دردست من موحود است. 
منتظر امه‌های دیگر هستم که باز التفات فرموده خواهید فرستاد. 
فرز ددم ورشید زبان فارسی را از روی این دوناهه و شاهنامة 
فردوسی یاد میگیرد. درخصوص جهرة پادشاهان از چنگیزخان 


تاصفو به در <ستحو هستم؛ اکر بیدا شود در فرستادن صاقه 

نخو اهدشد. اما ۰ پیدا شود. با عتفاد ان این پادشاهان 

لباقت هم ندارند که حهرهء ابشان در تالف شما نگا شنه آید. 
شاهز اده! 


دریک روز انامه دقمین در باکت حدا گنه رسالة سباحت 


مج بشما ۱ ارسال تا سل هو است . در هر صورب سیار سوشنود ۳ 
و از حالت زردشامان ببچار ه خبردار شد بم و والات مانگجی 
صاحب را از شبخ مرتطذی تعقل کردیم و حوابهای این شیخ را 
احضار و اوازطظرف من تبلمغ سلام و از قول من این ءطلب 
را بان فرموده اشند: 

شبیخح مرنضی و ا.ثال او دادرس شما و هم کیشان شما نمی 
توانند شد. بزدان باک بایشان آن بصیرت را نداده است که 
فهمند شما کستید و ایران چیست و چه بود و چونه شده 
است وذلت شما و ویرانی ايران و ذات ایرانیان ازچه رهگذر 
است . بزدان با ک رد و عد از هز ار و دو ست ۲ هناد ال 


۳۱ 


بحال شما نطن رحم و ا(مات افکنده حلال الدین ور فتحعلی 
شاه قاجار را و کمال الدوله پور اوزنگ زیب برلاس راءلهم 
ساخت تا اسرار حتبقت راکه دراین مدت تاریخ هحری در 
بردهٌ خفا مستور مانده بود بعرصة کف در آورند و باتصنیفات 
خودشان هم وط:ان خودشانرا از حال شما و حالت ایران خبردار 
کنند و اشانرا از خواب غفات ببدار سازند واز ظلمت حهالت 
بنوراثیت معرفت برسانند. ای مانگحی صاحب. راه تصنیف حلال 
الدین گشاده است و برای انتشار آن فیما بين ملّت درایی حال 
ممانفت یست. اما راه کمال الدو له هنوز مسدود است. چونکه 
خود کمال‌التوله وشیده و گوشه زین است. خودش بچاپ 
کردن و منتشر نمودن تصنیف خود امکان ندارد. لکن دوسان 
وهم رازان زیاد دارد. سخه های تصنیفش دردست هریک از 
دو ستاده ش دراطراف عالم موحود است. . عنقرب دو ستانش نصنیفش 
را در طرفی بچاپ خواهند رساند و درعالم متتشر خواهند کرد. 
ای مانکحی صاحب. بهم کیشان خود مژده ده وجشم روشنی 

یک و که بعداز انتشار تصنیف کمالالدوله بروی! ابشان نسیم 
سعادت و فرخندذ کی خواهد وزید و ایشان در هرحاکه باشند 
عز یز و مارم خواهند شد. سلاطین اسلام» که امروز ازاشان 
حزه میگیرند و ایشانرا ه تبول و زرای خودشان امزد ممکنند: 
ایشانرا .ول اولاد گرامی خواهند داشت. ه اينکه از ایشان حز به 
تخو اهند گرفت و ایشانرا تبول نخواهند داد. لکه هریک از 
ایشان و سیلا خوش گذرانی و حسن اوضاع و آسایش مهیا 
خوامد برد » با گار نیا گانند. تاتخم ایشان از عالم بر کنده 
و آن اشرار والواط از طایفة اسلام که از بیداد ایشان در 

وسالة خود. ای بانکجی صاحب. فریاد می زنی داز انشا 
تصنیف کمال الدوّله نسبت بهم کیشان تو مهربانتر از برادر و 
بدر خواهند شد و آن اشرار و الواط. که حمیم اهل ابران 
اشوس خواهند خورد که جرا تا امروز شمارا نشناخته و در مات 
تاریخ هجری بهواخواهی و ارادت تازیان. سنی هواخواهی و 


۳۳۲ 


ارادت دشمنان ح<ان و .ال خودشان که وطن ایشانرا خراب اندر 
خر اب کرده ند و اشانر | بل ین لت و خا کساری افکنده اند » 
از فرط جهالت درحق شما. که برادران و هم زبانان و هم وطنان 
و باد کار نبا گان امدار فرشته کردار ایشانند. یداد و ستم را 
روا د ید ه اند . 

هزار و دو ست و هداد سال سر کر ده ایك ‏ حید ال 
نیز صایر باشید که ننيحة اخبار مرا احشم خودتان «ذاهده خواهید 
کرد. هرحه که تا امروز .درحقی شما بوده ات اشی از حهالت 
تا آمرروز بخیال کسی نرسیده بود که از روی این جهالت پرده 
هر گز بده حلال الین و کمال الدو له از :ردان بحخشند ه مو فی شد بل . 

حیای بیمان فرهنگ و قوانین مهبادیان و احیای دین زردشت 
و قوانین زردشتیان و احیای دولت کیانیان مسدازین در ایران 
از «مکنات نست. حونکه دول و ادیانرائیز اعمار هست؛ حنانکه 
اشخاص را. شما. ازیات دین و دولت خودتان عمر خودتانرا 
باخر ردانیده اید. آزاين فضره وازاین تمنا باید شما خودتان نیز 
که از اوضاع عالم و سیویلیزاسیون دنیا باخبرید. در گذرید. 
در اران دبن اسالاام بایدار و برقرار خو اهد نو ۵ جونکه عصر 
دین اسلام هنوز باخر نره‌یده است. اما نه بدان روش وحالت که 
تداق نو ۵ . و شما در نژ د الامیان که اهل ابر ائند از همه کس 
محترم نر و معزز لر خواهید بود. طوریکه مهاجران شما از 
هرطرف از وطن نبا گان خودشان. که ایران مینونشانست. 
ءعاو دت خواهند کرد. 

از و اب اشرف امحد شاهز اده دو باره مسندعی سیم که 
«ون ام قر مو ده باشند . دوست حلیل الشان که دربالای مکتوب 


۳۳۳ 


اشاره کردم عبارت از جناب شیخ الاسلام قفقاز آخوند ملا 
احمد حسین زاده است که از دانشمندی و همت و غیرت نواب 
اشرف شما و حد میکند و شمار | مداح و ننا خواست. ان 
از قبیل نجوم و جخرافیا و علم حساب ورباضی و هیمّات و تاریخ 
و حکمت خصووصا عام ففه مج الاتلام نط مر ندارد. مسج هد | 
مشرب فیلسوفیت و ایبر اليزم هم دارد. تفصیل فضایل اورا از مطاع 
معطم میرزا یوسف خان توانید برسید. با جناب شیخ اسلام 
نواب اشرف شما و میرزا یوسف و جناب روح القدس مزین 
عرض سلام میرساند. ازبابت منصب خود مقید است والا بمکتوب 
فرب‌نادن هم اقبال میگرد. 

۰ مای سنة ۱۸۷۱ از فلیس. مخلص نواب اشرف شما 
ممرز | فتحصلی خو ند زاده. 

عنوان مکتوب حلال الین میرزا؛: 

نواب اشرف. امحد والا شاهزادهٌ عالی ناد حلال الدین 
میرزا ور علبین آرامگاه فتحلی شاه قاحار ادام الله اقباله ملاخعله 


۳۳۴ 


شاهز اده! اصصلا ح ال بورو با اسم بادشاه حقدمی بکسی 
اطلاق وی شود که ایع قانون رده در فکر آادی و آسایش 
وطن و در فکر تر مت و درگی مان باشد . در «مالکت ارآن 
بمداز غلبة تاز یان و زوال دولت باره‌یان وفانی شدن یمان 
فرهدت و قوائین مهباددان سلطنت حقیقفی نبوده است. درمدت 
تاریخ «حری فرمانروایان ان مسرت لا دسیوت و شببیه حرأمی 
ناث‌مان بو ده اند . بهین بر مب «ن می نو سم که این بادشاهان 
لیاقت هم :دارند که حهرء ایشان در تألیف شما نکاشته آید. 


۲۵۰-۵ ۳ ۳ 


شاهزاده! از درون دل شکر گذارم که نامة مرا در .مقدمة 
داستان زردشتیان بچاپ ردانیده اید. افرادیکه در آنجا مرقوم 
است مدخب از منطومة مفصله است که فرستادن همه آنها مناسبت 
نداشت. این قدرهم کفابت میکند. نمی‌دانم شاهزاده دلوم 
فرمودند که مراد از مرد ک زردجه رکیست بانه . بخ د اقسم و قتیکه 
حالت هم و طنان و هم کیشان خودمانرا وجهالت ایشانرا بخبال 
آورم دود آتش افسوس ازدل بدماغم صعود میکند سیب این حالت و 
حهالت: عدم علم و بی سوادیست و عدم ۶لم و بی سوادی از صعوت خط 
اسلام است و حاره این درد سهل ترین جاره هاست. یعنی تغییر الف 
باء اسلام است. همین جاره را اولبای دولت >مانبه نشان دادم 
نفهممدزد .۰ . . نه ز کاوت دار ند 4 آتش . هد او لیای دولت 
ابران "خاطرنشان ۴ ردم. ابرانیا نرا بی ز وت و بی آش نمی 
توان گفت. نهایت ابشان نیز از راهء لحاجت و نخرت وعناد 
و خود بینی و خود سندی حرف حق وحسابی رااز دیکران 
ءمد | گوش نمی کنند و بدان عامل نمی شوند. این حالت نیز 
درمزاج ابرائبان رسو ج دارد که بدازه شس خودشان اعتماد «یکنند و 
هیچ گونه مصاحت نمایی رااز دی ران قبول نمی نمایند ویدین 
دیب تا امر‌وز از ام سیودایزه شده درءقب ماندء اند. ایا اول 
آدم باید مقلد و مقتبس شود و مداز تکمیل یافتن در علوم 
و فون‌بدیگران مجتهد و رهنما گردد. امم یوروپا؛ اختراعات 


۲۳۹ 


وایحادات را از بکد بکر اقتباس کرده اند که بدین درجةّ معرفت 
و کمال ردیده اند. خلاصه زیاده از یک سا است وزارت علوم 
طهران در خصوص تغییر . الف باء اسلام نوشتحات فرستاده‌ام تا 
امروز وزیر جوابم را نداده است. نمی‌دانم که این وزیر علوم شما 
س بچه کارها ءشغول است. ا گر وزارتش برای‌ترست ملت احداث 
شده است» پبس جرا درفکر ترمت ملت نیست. س جرا نمی ند 
که از چهارده ملیون خاق ایران زیاده برنصف ملیون صاحب سواد 
بهم نمی ردد و نواد اکثر آن نف ملیون هم در کمال قصور 
و قصاست. و حرانمی داند که ملت بی سواد از سعرو آناث حندان 
امتیاز ندارد و از بی سوادان ار باب خبال و دانشمندان و فدلسو فان 
که بتدیرات ابشان ملت آنا فانا ترقیات خواهد کرد ظهور نمی 
آید. و از بی سوادان صنایح و فنون مختافه بروز نمی کند و 
مملکت ووطن معمور و منظم نهي‌گردد و صاحبان مکنت و ثروت 
مدا نمی شود. هر صورت از نوّاب اشرف شاهزاده مستدعی 
هستم که اگر نقاهت رفع شده است کتابچة جناب روح القدس 
طلبیده بشخصی فرمایش کنند که آنرا در حضور مبارک شما 
بخواند تامضامینش را شنوید و بینید که لزودیت تغییر الف باع 
ادلام درحه درجه است. 

اجل ظالم هم نمی رسد که فرت برب الکعبة بگویم. چنانکه 
علی بن ابی طالب علیه السلام از دست معاویه نگ آمده هنگام 
ضربت ابن ملجم فرمود و از غم و غصمه که سبیش عدم موافقت 
معاصرین بی همت و بی مروت " است خلاص شوم. خصوصا که 
مصایب دیگر هم عمرم را تلخج تر از زهر هلاهل کرده است. 
دختر کوک دوسالهة داشتم که الی غیرالنهاه سمهرش دك سته 
ودم. از قضا دراین روز ها فوت شد. الان در فراقش می نام 
و می سورم. 


۳۳۷ 


در کاغذیکه از سستم شهر مای سنه ۱۸۷۱ بصحات حستء‌لی 
خان وزیر ختار دوات ایران در املامبول بجناب روح القدس 
فره‌تاده ام این مطالب مرقوم است: 

ولا. اگرچه از طهران بمن نوشته بودند که گویا مطاع 
معطّم <سنه‌لی خان. نیز «خاف مسثلة تفییر الف باست .امابعد از 
لاقات معلوم شد که این خبر اصلا وقوع ندارد و افترا بوده 
است . 

انیاء جناب روح القدس! 

مداز خواندن سئوال و جواب وزیر و شیخ در باب تغییر 
الف‌باء من نوشتن خط جدددرا از طرف حپ طرف راست 
بر مثال سیحیان لازم و واجب شمر ده ام و در ن خصوص دلا بل را 
بشما نوشنه در کاغذهای سایق خود فرب‌تاده ام. 

ژلثأ «ملوم بوده باشد در ضمن نوشتجاتکه بطهران فرسناده ام 
این کلمات را مرقوم داشته ودم: 

راه آهن واحب است. اما تغییر اافباء ت از آست. 
«لفر اف واجب است» اما شسر الف باء واحب | ز آنست. وصح 
قوانین دولنیه واجب است. اءا تغییر الف اء وا از آنست. 
ازاین کلمات هو بدادت که من .خالف وضع قوانین دولنبه نبستم. 
نهایت تفییر الفبارا از آن مقدم شرده ام. علت اینکه بدون 
ترییت ملت قوانین فایده نخواهد خشید. امروز سر مبرزانبی 
خان در طهران به تغییر الف با ملتفت نشده نای وضع قوانین 
گذاشته است. شمارا خبردار میکنم که از یش نخواهد رفت. 

رابعا: از شما ءلتعسم که مرا ۲ گاه فرموده باشد آبا بچه 
سیب حناب برأدر مکرم منبف افندی که ولا اور دوست مبدارم 
نمن جواب نمیفره‌تد. 

خاه‌نا. جناب شیخ الاسلام قفقاز دلام فراوان مبرساند و میآوید 
که او را ۰ شمخ‌الاسلام اسلامپو ل ءخالف در وقره شمردم 
باشید . 


۳۳۸ 


سو أاث موب ماگم‌خان (از دوم اون ۳9۳ ۱۸۱)|) 


جناب روح القدس! 

معلوم بوده باشد که اولیای دولت رودیه بعد از تسخیر 
دغستان "و گرفتن شامل. بعنی دو سه ال بل ازاین» ‏ باهتما 
چند نفر فضلای متاز بجهت زان آوار وچچن و چر 
الف‌باء جداگانه برشبه حروفات لاطین ازطرف حپ طرف 
راست درست کرده اند. حالا دو سه سا است که در حمیع 
گوشه‌های حیال داغستان مخارج دولت مکاب و مدارس کشاده 
این خط حدیدرا باطفال سلمین در میت خط روسی تعلیم 
هك هل . امروز اطفال داغ‌ستان کل صاحب سواد شده اند و 
باهمین خط جدید درزبان آوار و چچن و چرکس ببکد یگر 
کاغذ می نوسند و می خوانند و می فهمند و ار کاب اسلام‌را 
بان خط تحویل میکنند. حنی اطفال داغستان قر آن راو زبان 
ت رکی را نیز گاه گاه باهمرن خط جدید می نویسند و میخوانند. 
با وجودیکه پیش ازاين از اهل جبال غیر از چند ذنر .لا و 
اندی هیچکس خواندن و نوشتن نمیدانست. عنقریب کل اهالی 
داغستان و کل اهل حبال که سابقا وحشی خصال بودند صاحب 
سواد و صاحب علم خواهند شد. اما آهل سایط قفقاز قرب 
بدو ملیون از نکبت خط قدیم اسلام .ثل حیوان هنوز کور و 
بی سواد مانده اند. بدین حالت الی مرورود هور خواهند ماند. | کر 
اوابای دول اسلامبه در فکر نحات‌اشان از حهالت نباشند. 


۳۳۹ 


جناب روح القدس! توقع میکنم که این کیفیت را نیز 
بجناب و کالث بناهی صدراءظم «عروض نموده باشید و وزرای 


برادر شما «مرز ادلی 





۳۳ 


سوآد و ره حد| کانه از دوم اون بير مه ۸۷۱ ۱ 
روحروانم روحالقدس! 


توقع میکنم که عد از ردیدن این مکتوب بحضور و. کالته 
پناهی صدر ادظم. ادامالله اجلاله. مشرف شده این مطلب را از 
قول من بانجناب «عروض داشته باشید: 

در سال هزار دوست هشتاد که من تجهت یی اف باء 
اببلام بدار ااسعاده ابلامپول وارد شد ه او ۷ حصور و کالت نناهی 
و انیا بحضور فواد باشای مرحوم شرفیاب گشته استدعا نمودم 
که الف‌باء جدید »را در مجمع فضلای اسلامپول ملاحظه فرمانند. 
آنوقت بنا برفره‌ایش این دو بزر گوار ااف‌باء مرا در هجااس 
«نتعدده <جممیت علمبه عممانبه ملاحطه کرده تنصد یق _. نمودند و تیور 
ااف‌باء را از واجبات شمرده تغییرش را خااف شرع شریفه 
ندیدند. نهابت آفنتند که کلمت با حروف «تصله در عمل حاب 
باعث اشد دشواریست. باید حروف متصه را نیز بحروف منفص له 
مبل کرد که دهولت عمل حاپ نیز میسر گردد. حناننکه 
دهولت قرائت بیسر است. همین گذارش را جمعیت علیه 
در کنایچة مخصوص بچاپ ره‌انیده در کل صفحات «ملکت ءشمانمه 
دشر ساخت. بس. بر ح<میع ءقلا و فطلاء و وزراء و و کلاء 
دولت ءشمانبه از هال ,لاحظ 4جدعیت علمیه واضح و مبرهن شد که 
تفییر ااف‌باء قدیم اسلام مخاف شرع شریف نیست و تفییر 
لازم است. بشرطیکه حروف متصله بحروف .نفصله تبدیل یاید. 
اهذا برطبق صوابدید جمعیت عله‌یه برادر من میرزا ملکم خان 


۳۳۱ 


زحمت سیار و مخارح زیاد کذیده حروف متصلء ااف‌اء قدیم‌را 


حروف مفص له میل گر ده است وی دز درانخصیوص .«صدق 


شده‌ام و او اوت ح<روف مافصاه را بر حروف منصاه مذصلا 
بحناب و کالت نناهی نوشته‌ام. ما این کاروا مض بصب آب د یل 
جمعیت علمه 2مما امه گر ده‌ایم. الان وزرای اسلامیو ل رجه دارل 
و بچه سند میگویند که تغییر خط انلام مخاف شرع شرف 
است و خط قدیم حزء دین ارلام ادت؟ و بچه حق میگوبند که 
حروف منفصله ند است و شببه حروف فرنگبانست؟ ار تغیبر 
خطل قد دم مخااف شر ع ش, بش وده جرا جد‌عیت ۶[ مده در ارچ 


جو د در همان تار بح صر اجه و معطیء عا ام آورده است که 


تقیدر خط قد بم اصللا و قطما محخاافب شرع شر ف تست ۰ و ااگر 
حروف م مص له یعس انکه سره حروف فرنگه‌است. مخااف 


در ع مپی دی ۵ حرا جمعیت. ‏ علمیه در آن تار بخ اصر | ره حروف 
منفصله را مرحح شم ده بر آن تحو یز داده است؟ م خود سود 
در سثلة تفیبر اافباع هیچ کار منکب نشده‌ايم. مگر به تجویز 
و صلاحدید جععیت عدمیه. دراین صورت از جناب و کالت 
پناهی سندعی هستم که میان ما و .وزرای اسلامبول حکم 
باشد و مقر ر فرهادد که اي کار محد دا در مدع فصلای مُما مه 
۰ حط 4 شو ۵ . شا طیکه جمیع آن فوصلا از اشخاصی باشند که 
یکی از ااسنة بوروبا عاامند و بعد ازايین اجلاس بحکم آن 
فضلاء عمل گردد و میرزا ملکم خان اجازت داد شود که 
خط قدیم متروك شود. باکه خط قدیم سیاق سابق بماند. وقتیگه 
خمل حل رل اشاهار دهم و ساند وِ ملت از سهو لث ۲ مق آن 
مطلع گر دید خمط قد بم خو ۵ دی د مد و خو اهد سل ؛ ددون 
اینکه <کسی طاب ترك ان شود. 

آشکار است که خط قدیم ابلام سد راه علوم و مانم ترقی 
مت است در كِ مه اد. ا این خط تقیهر تیا دك 9 انفراض الم 
۳۳ 


مات آت‌لام در طامت <هالت خو اهد ماند . وزرای- اسلامپو ل 
بمسائل شرعیه و فقهیه واقف نستند. تغییر خط قدیم هر کز 
مخااف شرع نبست. خلفای عباسیه خط کوفی را بخط نسح 
نبدیل کردند و علما نیز تجویز نمودند. نوشتن خط از طرف 
جپ طرف راست هم مخااف شرع نست. عات اینکه ما امروز 
۱ ر قام هملد ب یه را هدی صفر ۳۹ را هل فرذکمان از طرف حپ 
طرف راست 0 سیم ؛ + شرع شریف هر گر مانع امیش د . ۷ 
حروف منفصرله , که ۰و <ب "1 ری ملت در ۳۲ رم خواهد شب ه 
اگر از طرف راست دطرف حت صلاحعت دار د درشئن آنهار | 
فیز ۴ طرف چپ بطرف راست بسیاق خط مسیحیان تجویز می‌توان 
کرد. مان ارقام هرد سب . بشیس خطو ط قد ,4 فیما س ملل. 
امر ادرالوقوع نیست و هرگز باعث زوال دولت نمی‌شود. 
بنی روف لاطین تبد بل داد و دو لاش ره اه بروال در سود 
نلکه نا 1 ب بٍ ری نهاد ‏ ر و جود که از هار طرف خواه 
عوام و خو اه کش مشان و روع بان دراین داب بمخالفتش در خاسته 
دو ۵ یل . 
اعطم را بمن مرقوم نموده اشید. 

رادر رد ما «یرز | فتحه‌لی 


۳۳ 


سواد ورته حداگانه از دوم ابون سنه ۱۸۷۱ 
روح‌روانم روحال#دس! 

من نه از آن حرفانم که در رای خصم سیر انداخته تن 
رضای او داده باشم. مادام که زنده‌ام ۷ وزرای اسلاه‌بوك با قلم 
خواهم جنکید» تا اينکه بمپرم. بعد از مردن من و شماکه باور 
منید. آنند کان و ا<لاف ما خوآهند دید که .عاصران ما در <ه 
درجه بی‌شعور بوده‌اند و هزار هزار افسوس خواهند خورد 
و خبال مارا محری خواهند کرد و درسر قبرما. نشانگاه تعمیر 
خواهند نمود. 

تث وقنی مردم ز لین در مقال د لطان 2عاادین سین 
جهان سوزغوری <لم دخالفت ب‌افراشته ودند. سلطان ان فر در | 
بایشان نوشت: 

زاین اگر زبیح وین برنکنم» 

من خود ه حسین بن‌حسین تعسام». 

این دین اسالام که سد راه ااف‌ا می‌ش؛ د: 

این دین ا کر زیخ وین برنگام 

دن خود ته نی بن نقی حسنم. 

نسخه‌حات متعددة کمادالدواه در دست دوستان و هم رازان 
من در اطراف عاام موحود است. عنقرب دوستانم سخهرا در 
طرفی بچاپ خواهندره‌اند و در کل آدیا و آفریقیه ءنتشر 
خواهند کرد. آنوقت ببینیم » وزرای ادلاءبول حگونه دیل حود. 


۳۳۴ 


شانرا نگاه خواهند داشت. آنوقت دین ایشان از دست خواهد 
رفت لاد قبول ااف باء .ا رضا خواهند داد و ایام سعادت 
و رخند گی برای ابشان رو خواهد آورد و آنوقت ازاين رار 
خودشان که الان نسبت ما روا می‌دارند بذیمان خواهند کشت 
و مقام عدر خواهی خواهند آمد . ملت اسنکه حدم اساس عقا بد 
باطلةٌ ابشان باعث نحات ایشان از ظلمت جهالت و باعث ترقی 
اشان بمدارح عاایه خواهد شد. 

ناب رو حااقدس! 

از فول خود و از قول جناب شیخ الاسلام ففقاز بشما می- 
نوسم که از حالت وزرای اسلاءبول اضرده دل و سرددل 
«شوید» در کار خود مردانه باشید. .خالفت وزرا بی معنی و بی 
دایل است. با ایشان در کمال ملایمت بمقام احتجاج در آیید و بهر 
يك از ایشان در موقع مناسب کنایچة خودرا در خصوص 
ازومیت تغییر ااف‌باع. یعنی سئوال و جواب وزیر و شیخ را 
بخوانید و طوری بکنید که جناب و کالت نناهی صدر اعطم هم 
این کناسچه را با بخواند با سماع بکند تا بلکه آتش افسرده 
همت او نیز از تأثبر قام شما شه دور گردد. اگر شما ان 
کنابچه را نمی‌نوشتید من از غصه میدردم. زیرا که هیچکس 
حقبت خیال مرا نمی‌ف‌مید. الان تسلی بافه‌ام. 23 ایس سه چهار 
نسخه داریم. طهران نیز حند سخه بر کنده کرده‌ام. هر کس 
که بدستم می‌افند تایه ۲ خوانده | ز گرببانش دست بر نمیدارم. 
مطاع .عظ م <ساهء‌لی‌خان را. که درشب ورود از راه آمده 
خسته شده بود. باز مجبور کردم که بکنابچه گوش بد هد . 
حناب شمح الاسلام هم از بکطرف در خواندن این کتاسچه 
ارداب هوش وادراك اهتمام زیاد دارد. اما حه فایده. اریاب هوش 
و ادر ال کم است. 

حناب رو حالقدس ! 

مادام که من زنده‌ام از خیال ااف‌با. از آرزوی احرای 
آن مي‌حور نمی‌توانم شلد . حنان‌که ذها سااهاست دراین راد 


۳۳۵ 


زحمات زیاد داشته‌اید و مبالغ زیاد صرف رده اید. من نبز 
زىاده از ده سال است دراین راه متحمل زحمات سبار و مخارج 
سیار هستم. در اوایل کار از روی دفتر خودم قریب هشتاد 
اشرفی بطلاب از فرط شوق بصیفه انعام بهر يكث از قرار یك 
مبلخ وش نو سان سستح داده‌ام که سخه حات مبعك ده از الف باء 
جدید نوشاه‌اند. ماخ بانصد منات خرج سفر اسلدموام شده است. 
و حتی امروز هم از تحربرات این مسله و از مخارج وسته 
3 رد محرران متوبانم فارع و آسوده تمستيم ۰ دیاب آزاین سس 
خواهم کرد. تا انکه همکرشان ۳ از لمات بنورانیت 
بسانم و لذدت روحانی بیایم . | کر حه هم‌کیشان ن ِ شحیص 
خبر و شر خودشان قابل نیستند و از نشاء ترفی و بلندنامی 
مطاع دعطم «سنه‌لی خان نمز نوشته‌ام ؛ شر ی در اب منت که شیدر 
ااف باعء اسللام در زدان فرانسه انشاع نمو ده در روز نامه قونستانتینو مول. 
با در روزنامة دیگر بچاپ رسانیده باشید و در آنشرح اسم 
و اسمهای حمیع متفقان و طرفداران این مسئله را و نصد ی 
و تقو بت حناب و کالت_نناهی‌صدر اعطمر | کر نماد و صر 2 
بقلم بیاورید که مسئله الان درچه قرار است و بعد از جاپ 
این شرج چند نومره از همان روزنامه برای من بفرستید. دراینج 
آن شرح را بزبان روسی ترجمه کرده در روزنامة قفقاز و 
روزنامه‌های پطربور غ بچاپ خواهم رساند. اما باید دراین شرح 
سبب مخالفت کهنه پرستان و قونسورواتوران را نیز درباب تغییر 
الف‌اء و دلایل اشانرا اید ذکر بکنید. مد ازاین کاغذهای 
خودر باسم خود من پووسته تسلیم نماد که دک نخو اهد 
۳۳۹ 


سکن هه هی ی خودمرا داسم خود شما خواهم فرستاد 
سوره_ رده 


دیگر: حناب رو حالقدس. صراحة مر | مطلع ساز بد که آ یا 
چه سبب و بچه احتیاط برادر سر منیف افندی که باو 
صدور اعط م در انا عرض حال , . حه فرمایش وادز ۱ مثیف 
افندی بصه و برات در | نگدام اشخاص تسلیم کر ۵ دیگر این فقرهر | 
سس من از طرف حود مر قوم ساز رد که ]یا مسکاه شیدر الف با 
آت لام هیچ گوش در اءلیحضرت سلطان سد ه است باه ؟ و همچس 
«سدله تقمه‌ر ااف باع ۰ گوش زر ۵ :9 ور ماءیل پاش س ه 
ِ خلاضه. ءوقوف بصلاحدید شماست. این هم چیزه کیست. 
ااگر اسماءیل باشا قبول و .جری هم بدارد باز من از گریبان 
وزرای اسلامپو ل دست بر نخواهم یمد 9 ان؟4 اشاة | ملز م 
بکنم و بمراد خودمان بردیم. 1 
جناب شیخ الاسلام از وزرای اسلاء‌بول بسیار بسیار گله‌مند 
است. ازاین روز در جستجوست که در کتب خود سنبان نوی 
بیاید که تغییر خط قدیم اسلام هر کز مخااف شرع شریف نیست. 
هر وقت که حاضر شد برای شما خواهم فرسیاد . 
برادر شما مبرز | شح‌لی آ خوندزاده 


3: 
ِ 
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سو آد ورقه که بمرر ز | بو سف‌جان مر قوم شده است 
(از هشتم ابون سنه ۰/۱۸۷۱ 


مطاع معطم, ادام الله اقبالگ! 

در این روزها از جناب رو حالقدس کاغذ ملال افزا رسید. 
روج القدس می‌نوسید وزرای اسلامبول در اجلاس آخرین. که 
بجهت تغییر خط اسلام و الف‌باء قدیم برپا شده بود. بيك بار 
فریاد زدند: ای وای. ملکم میخواهد زبان مارا ضایع نگکند . 
دین مارا خراب بکند. دولت مارا از میان بردارد. خطی ما 
نشان میدهد که شبیه خط فرنکست و نمیداند که خط ما جزع 
دین ماست. ما نمی خو اهیم دین خو دماثر | از دست ند هی . واو بلا. 
و امصیبتا؛ این حه تکلیف ات که تما میگنگ؟ ۰۰۰ و ااسللام. 

عطاع عطم! رو جالقدس می‌نوسد زحمات جندین سااهام 
و مخارج سیارم کلا بهدر رفت. الف‌بارا بطوری کامل و ی 
تصور درست کرده ودم که ار دیدید قطعا صدهزار 
آفرین مبخواندید. و آلات و اسباب باسمه خانة مخصوص مهیا 
کرده بودم. با وجودیکه باين احمقان هر گز تکلیف نمیکردم که 
از خط قدیم باامره دست بردارید و خط مرا قبول بکنید. فقط 
این تمنارا از ايشان میداشتم که بمن اجازت دهند در زبان 
ءثمانی با همین خط جدید اختراعی خود روزنامه چاپ بکنم 
و منتشر سازم» چنانکه ارمنیان و یونانیان و فرنگیان امروز. ده 
روزنامه در زبان تر کی عثمانی با خط خودشان چاپ میزنند. 


۳۳۸ 


تغیر الفیاء بکلی مابوس نمو درد . خد او زد عالم مان ما و اشان حا کم 
خواهند آمد. 

داشته باشد بحناب وزبر عدوم اعتضاد الساطنه نقل نموده‌اشید که 
ادت برد و رداند که در نگاه داشتن مات در کوری و حهالت 
و وحشیت اوتنها نیست. وزرای اسلامبول نیز, که عقلا و فیلسوفان 
حهانذد » دراین عق‌ده و عمل ا او شر بث هستهد . 

ا کر بصخر ه صما درحورد شک فنه خو اهد شل . از خبال الف با 
مهحور شدن رای 9 میحال است . مادام که زنده‌ام وزرای 


می‌ببنید که دین سنیان سدراه الف‌اء می‌شود. بی هد ازاین 
هبچکس نگوید که دین مانع علم و معرفت نیست. مح هذا 
خ_داه اگر ره سس فردا. نظر کین دید که مخمل قد بم رو سها مانع 
« گی مات است در عاوم آذر | ترأك نمو ده ر حرو فات لاطون 
خطی‌نو ایجاد کرد. عوام و کشیشان و اشراف مملکتش 
مخالفتش برخاسته فریاد زدند که دین ما از دست خواهد رفت 
و دو لث ما نزوال خو اهد رس دل . بط کبیر حرف سحمهّا الا 
اعءنناع نگرده در رم خود مردانه تو ۵ . ره اینکه دین شان از 
دست نرفت و دولت‌شان نزو ال در سمل ماه سیب همین خمل 
حدید آنا فانا رو بترقی نهاد. 

مبرزا فتصلی آخوندزاده 
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سواد ور ق4ه حدا انه (از هشتم اون دنه ۱۸۷۱) 


طاع عظام. ادام اه اقبااکم! 

سای خان گروس وز بر مختار دول علره ابران در 
رقم . رعرل از کمال هر دافی داجو یی از هر نب سجن مدان 
آمد و حکایت رفت. از حمل آنها معطم فرمو د که دراام 
خالافت أمون که هوز بای تختش نود امبرعلی نامی 
جة زر ک حستعا خان است . و ا«یرءلی فرزند بکنفر سردار 
عرب صه‌صعه ان تا ع دی ۵ه است. اقا ها دصرت امام رصا له 
اسلا (ه بنا پ ردعوت مون ب کو که و احتشام | ز مد.بنه عازم خرآان 
سل ه است . ا«یرءای ۳9 این سعادت 2ط ما که امام هر 
در خانه او نرول فرمو ده است. خو آبته است که نکنفر را از دو 
فر فرزند حجود در خالك بای امام برسم قربانی بکشد. حصرت 
قبول ۳ ر 9۰ ده تادهرء ای دعای مر کفنه ۱ در اوحاق او بر کت 
و ر هادت از جناب رباع ه در خو است کرده است. 
خودرا تازیان میجسباند و خودرا عرب و از اولاد صعصعه بن 
قعقا ع «بشمار ۵. و اشوس که ما ۳ امر وز اورا رد ود << 
ند ۵ هام . وا لا مشحص شد که بسچه ب یب سخه ۰« .4 مرغو ب طبع 
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او نیامده است و بچه دیب آنرا در باریس گذاشته بوده است. 
نمیدانم که اقدامات شما نیز عنی اقداء‌ات وزارت دلیه نیز سند 
طبع اوست با نه. از نوشتن این طلب «مز دیگر بحناب شما 
تبادر نکند. کمال <صوصیت فیمایین .ا حاصل ادت. بعنی فیماین 
دن و سهلی خان. 

دیگر مطاع معظطم! کاغذ شما و تاریخ شاهزاده آزا«ه جلال 
اادین میرزا ردید. کاغذ شما سیار «ختصر ودد. میدانم که شما 
خودنان شغل زیاد دار بد: دمگر «مرزا بان آسوده در دستگاه 
ما نی‌تند؟ اکر هستند بگوئید کاغذ مفصلی از احوالات شما 
و گذارشات ط. ران رای ماننو سند. «ن و حناب شبح ا لاسلام 
دائها شوئ‌ند دانستن گذارشات ما هستیم و طلاب شرف اقدامات 
ما می‌باشيم. به برادر مهریان میرزا عفر دءا ب«یرسانم. ان 
دثعه برای او مطلبی نه بود که کاغذ حد اک نه ننوسیم. ‏ من 
وم یار خوث حال شدم که بااو نوی هم نایم هفی انگو تاو تیم و 
هر <«و آب دره ورت را نوشیده‌ایم. درحق وزارت عدلبه خبرهای 
ابلاجم در تالبس مننشر میشود. حقبقت را شما خودتان نوسید که 
ونای دلوم گردد. جناب ذیخ الاملام بلام وافر یرساند 
و احوال رسان است. 


سس و 6 * ۳۱۱ 


سواد مکنوب ددگر میرزا بوسف خان 
(از هشتم ابون سنه ۱۸۷۱) 


مطاع عظم! بوسیل نوشتن لفظ انکوت در کاغذ دیگر مطابی 
بخاطرم ردید. 

وقتیکه ما درمیان ایل انکوت می‌وديم هر سا در وقت 
فصل ناستان بجهت بلامشی علی بنجه‌سی ميرفتیم. زن عحویم 
آخوند ملا علی اصغر در میان طافهٌ شاهسون خویشاوندان داشت. 
یبلاق ایشان در دامن کوه ساوالان می بود. سالی خواستيم که 
بدیدن خویشاوندان برویم. از بلاق علی پنجه‌سی با کوچ و عبال 
از راه «شکین عازم دامنة ِ ساوالان شدیم. انواع و اقسام 
آبهای گرم در آنحا دیدیم که بوصف نمی گنحد. از آنحمله 
يكك حوضی بود که قوتور سوبی و یش تخمینا برای 
گردش يك باب آسیاب کفایت میکرد. شما امروز در 
ابران بکارهای بدیع‌الوقو خ اقدام ههار حه چه می‌شود که بدو لث 
علیه بروره رد هرد 4۳ دو سه نفر طیب فرنگی مامور سب 
درو ند کل مداد حار ء کوه ساوالانرا ءلاحظه و خاصیت آنها را 
مثخص مکنند . هد در سر آن میاه کبر تیه تعمیر ات بکنید و 
آنها بای عالجه امراض بگذارید و برای ترد برآن »حل‌ها- 
راء هارا همورا و آسان نمابدد. می‌توان گفت که سالی مبالغ 
خطیره ازاین .اه‌مداخل می‌توان برداشت که بخبال نگنحد. حتی 
از بوروبا برای معااجه بکوه ساوالان سیاحان و مریضان تردد 

۳۴۲ 


خواهند کرد. در اندك مت آن صفحات بخاطر همان میاه 
بنوعی معمور و آبادان خواهدشد که بوصف نمی‌آید. بحتمل 
قامپانيةٌ نیز پیدا بشود و میاه را باجاره پردارد. 

ای وای. مطاع معطم! دراین مقام باز يك کلام رو حالقدس 
«خیاام رسید: 

مستشار هحلس_دول خارجه می‌خواهند که بخاك ایران دست 
عرض برسانند چه باید کرد؟ 

.ارکان شورتراه آذرایحانرا نباید ساخت! 

میتردم که باز ا رکان مشورت بگویند که راه ساوالانرا چه 
طور سازیم و برای مدعیان بادست خودمان راه بگشاييم. این 
چه خیال است؟ 

والله. بالله. تاللّه. دول خارجه بهزار سبب هنوز در ملكث 
ايران طمع ندارند. هر گاه طمع داشته باشند شما خواه راء 
سازید. خواه سازید. خواهند گرفت. حرا توهمات بوده میاه 
و عادن خودتانرا بکار نمی‌اندازید؟ 


۳۳۳ 


رواد ور قه که بملکم جان نوشبه شده است 
(از هشتم ابون سنه ۱۸۷۱) 


روح روانم رو ح‌القدس! 

در کاغذنکه از دوم ماه ابون فرستاده‌ام نوشته بودم که اوابای 
در هر کوشة از اطراف داغسان با مخارح‌دولت مکاب و مدارس 
گشاده داطفال سلمین از اهل حبال تليم زان اشان «یکنند 
و علارب اط فال اهل داغستان که ساقا کلا وحشی خصال نو ۵ یل 
صاحب رواد و صاحب علم خو اهند شد و ما سا کینن سبا بط 
قه‌قاز از نکت سح عر ها الی انقراض عاام در کوری و حهالت 

آلان يك نسخه از همان افیا زبان چچن در تهلیس 
بیدا کرده‌ام و رای شما »بفرستم و بداغستان هم نوشته‌ام که يك 
نسخه نبز از الف‌اء زان آوار فربتند. هر وقت که رسد 
آنرا پیز خواهم فره‌تاد. 

حالا از شما توقع یکن که از قوك من بحناب و کانپناهی 
صدر عطم .عروض داشته باشید که اهل داغستان و حچن هزارو 
دو ست و هشناد سال است که دن اسپلام ر قبول کر ده‌ازد و ۳ 
امروز نه با دم ه 2( جیت <ط اه لام ی بواد و ی «عررفف و وحشی 
یج کرده است و بدون تامل و تاخیر به تربیت و تعایم 
طوا.ف ان شر و ع نمو ده است. تیف دو امها باه برعه اخست. 
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بعنی_ ابید افراد تبعة خودشان تریبت دهند و اشانرا ازظامانیت 
نورانیت بره‌انند. در انصورت جکونه روا خواهید دید که 
بیصد ملیون خلق اسلام بواسطة عدم صلاحیت خط سایق ما در 
کوری و جهالت پایدار بماند. هزار و دوست و هشتاد سال ما در 
جهالت مانده‌ابم بس است. مد ازاين که علاج درد خود مانرا 
بافت‌ایم جرا باب علم و معرفت را روی ما می‌ندید و جرا 
نم ی گذارید که بخط قدیم اسلام و الف‌باء ۷ تغییر ‏ بد‌هیم؟ 
هد از نحاه سال کل اهالی حبال ازیمن اهتمام دولت یه 
رودیة صاحب علم و معرفت خواهند شد و جوانان نورس ایشان 
| کثر کتب عرییه را خواه دینیه و فقهیه اشد و خواه نار بخبه 
و رال آن باشد بان خط حد ید تحو بل خو اهند گرد و دن 
خودهانرا هتر از سایق نگاه خواهند داشت و مسائل فقهية 
خودشانرا بهتر از ساق خواهند دانست. اما ما مچارگان» ا گر 
خط ما تغفییر نیابد. در جهالت قدیم باقی خواهیم ماند. بعض 
حکایتها که دراین الف‌با چاپ يافته است از زبان عربی ترجمه 
شده در زبان چچن مرقوم گشته است و اکثر کنب عریه را 
نیز اهل چچن بعد از چندی بی‌شك و شبهه دراین خط جدید 
خواهند نوشت و خواهند خواند و ازاین عمل هر گز دین ایشان 
خال بذبر نخواهد شد. 

جناب روح‌القدس! توقع میکن م که این کیفیت را بوزرای 
کج فهم اسلامبوك نیز حالی بکنید و این سئوالرا از ايشان نمائد: 

مئوال: ای حضرات وزرا. طايفة چچن که مسامانان خالصنده 
شافعی اامذهب و اهل قبله. امروز در زبان خودشان. نه بخط 
قدیم ادلام. یعنی نه بخط حروفات عرییه کتابت میکنند و تهآم 
علوم مینمایند,بلکه بخطی که شبیه خطوط فرنگیانست. وی 
از طرف جپ طرف راست. »ثلا بهمین خط که دراین ‏ الف‌اا 
بشما نشان ید هم. ]با هقیده شما. ای وزراء. این طه حجچن 
کافر ند با خیر و از اسلامیت خارح گشته .رتد و ملعون شده‌اند با خیر؟ 

اگر بگویند که بلی. کافرند و ملعونند. آنوقت این کلام را 
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اشان خوان: لابحوز تکفیر من قاللاله الاااله همحمد رسولالآه 
و صلی الی‌القبلة لقولاابنی علیه ااسلام: لایجوز اللعن علی 

و اکر بکویند که خیر کافر و ملعون نیستند. آنوقت ازایشان 
پر س ۰ اس ؛ ای وزراء. شما 42 دامل و ححت در کنات استعمال 
حروفات منفصاه را «شاه خط فرنگی و ترك خط قدیم اسلام 
و حروفات عرییه را باعث کفر می‌بندارید و بچه سند خط 
عرب را جزء دین میشمارید؟ با وجودیکه جمیع حروفات جدیده 
حزگی در هیثات آنها. مثلا حرف ب در خط حجدید باز حرف 
ب سایق است با تغیبر جزئی و حرف‌ج باز حرف ج سایق است 
حر فی و شکلی از حرو فات ملل خار حه »اخو ۵ نشده است 
و می‌توان گت / این 7 حد ید ه حروف فرنگیانست. 
دمن داشته شود و | گر حضرات وزراء نار بر زور 
در زان فر‌انسه در اب «سئلة اف باء که خواهش کردهاء نجاب 
رباینده چند نومره از آن برای من فرستید. من هم و چناب 
شی لاسام هم خواهشمندبم که امعکال جرو فات صاه‌نه و هصوبه 
ز یاده طول و تنفصمل ند اشته داعث زحمت نشو د رای ما نفر ب مبلد 
نباشد با قلم نوشته فرستید. 

حمیع مکاتباب مر | ۹ او 4 ای آخره در دفنتر محصوص 
ضبط کرده نگاه بدارید که عد از وفات ما برای آیند گان تاریخج 
و آنتبق خواهد شد. 
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دواد مکتو بیست که بذاهز اده حلال الدین مررزا 
ور فتحلیذاه فقاحار فر ماده 2 6 ات 


نواب اشرف ارفع والا شاهزاده آزادء عالی نژاد حلال 
این مبرز | اطال اه مر ه را معر و ص «بدارم. 

نامه مبا رک شماره‌ید. کمال سر‌لندی وخوذنودی روداد. 
از رفع شدن اخوشی شاهز اده بهحت ی اندازه حاصام شد . 
مرده داده اید که اراد زبارت ست‌الله را دارید. مسندعی 
هستم که هنگام ذهاب هم هنگام ایاب هم ازراه تفلیس آمدم 
در بنده خائه منز فرموده باشید تاحند روز که اتفاق مکث خواهد 
افتاد اوازم مهمانداری بحا آوریم واز دیدار مبار ک نواب شما 
جر بخ و ب ماد نمند شو دم . از دوات شاهز اده اطاقهای «معد فد و«رغوب 
دارم که شاسته نزول نواب شما تواند شد. نزدان خشنده بک 
بارحه نان عتطافرموده است که از .ثل شما مهمان تز بزااقدر 
و جلیل الشان خحالت و شرمند کی نخواهيم کشید. توقعم که 
هنگام ءزیمت خودتانرا بیش از وقت مرقوم فرموده باشید. نامة 
نو اب شمار | نادو حلد رامةُ خسروان دناب مجح الاسلام رسانیدم. 
1 روز ها من در ملاقم » شخ الاسالام در شهر ماند ه است. هداز 
ملاقات حجواش را نواب شما خواهم نوشت. الف ا هنوز چاب 
نرسیده است» تفصیلات زیاد و موانع سیار ظهور کرده است. 
کنذیت رو بحجناب مطاع معط یم «مرز | و سف جخان دو شنه ام اابته 
دمن نوشه4 از احاحت و ع#د م مو أفقت «عاصر ان داد و فر ناده‌ی ز ند . 


۳۳5۷ 


باری» بینیم که کار بکجا منجرخواهدشد. .ر دک زرد چهر 
همانست که دریافت فرموده‌اید. سدازرهیدن امة دومین خسروان 
شخصی از رجال دولت ايران از راه تفلیی عبور میکرد. بنابر 
آشنایی که سابقا داشتیم بدیدنش.رافتم. در آثنای صحبت همان افراد 
را او می خواندم. وقتی که این فرد ردیدم: 

که نا که یکی هرد ک زرردحهر 

بجام مرادم بر آمیخت زهر. 

دون آنکه من اظهار بکنم که مراد از مردک زردحهر 
کست بداهتاً گفت: 

که ناگه یکی مردک زرد مو 

که [ کنون بایران نهاده است رو 

زشر همین مرد ابا ک زاد 

خدا ند گانرا نْكة دار باد. 

شرأستش بجسین کردم. 

در یبلاق قوجور «ن توابع تفلیس از مخاص نواب شما میرزا 
تحلی آ خو ند زاده ثلمی گردید. ۲٩‏ ابول سنه ۰۱۸۷۱ 

کاغذ دوست مکرم انکجی صاحب رام ر گشاده میگذارم که 
خو اب شمائیز بخوانید. 


۳۷۶۸ 


سواد مکتوب دوست عزیز مانگحی صاحب دیدوای 
طایفه زردشینان سا کن طهر آن 


(از ۲۹٩‏ ابو سنه ۲۱۸۷۱ 


دوست عزیز و »هربان من مانکجی صاحب. ازادالله عم ر ک! 

نام فرح افرای جناب شمارسید. موجب بهجت و سرور بی 
اندازء گردید. الا از نواب شاهزادةٌ آزاده جلال‌الین میرزا نهایت 
رضامندی و مماونیت دارم که مرا با شما آشنا کرده است. ثانما 
ازاین اتفاق که با شما دوستی بدا کرده ام کمال خوشنودی حاصلم 
شده است. شما بادگار نبا گان مائّید و ما قرونست که بواسطة 
دشمنان وطن خودمان بدرجهة ازشما دور شده‌ايم که کنون شما 
ماو | درملت دیگر و در مذهب دیگر می شمار بد. آرزوی من اشست 
که این مغایرت از میان ما رفع شود وایرانان بدانند که ما فرزندان 
پاريانيم و وطن ما ایرانست و غیرت و ناموس و باند همتی و ءلوی 
طابی تقاضا میکند که تعصب ما درحق هم حسان و هم زانان 
و هم وطنان باشد. نه درحق بیگا نگان وراه زنان و خونخواران. 
و مارا شاسته آست که اسناد شرافت برخاک وطن »نونشان 
خودمان بدهیم. نه برخاک دوزخ صفت و ذات اللهب اجنیان. 
نبا گان ما عدالت ببشه و فرشته کردار ودند. ما فرزندان اشان 
نیز دراین شیمة حمیده باید پیروان ایشان بشویم. ه پیروان 
طالمان و اهرمنان. من خودم | کر حه علی الطاهر نر کم. اما نزادم 
از باره‌یانشت. حدم حاحی احمد از رشت آمده در آذربایجان 


۳۳۹ 


توطن اختیار کرده است. پدرم میرزا محمد تقی و ف خودم در 
آذررایجان توا و پرورش بيافته ام. من در گمان و نمشته شما که 
الواط و اشرار ءقلا و صاحا نخو اهند شد و اهر.ن فرشته نخو هد 
گشت شریک نستم. همين الواط و اشرار هزار دویست چند 
سال قبل از این عقلا و صلحا ودند که امروز الواط و اشرار شد ه 
اند یعنی فرشته بودند اهرمن شده اند. بس در صورتیکه فرشته 
اهرمن تر‌ی تواندشد. اهردن نیز فرش"» می تواند شف. باید سیب- 
را ءنظطور نمائیم. آیا مچه دیب فرشته اهرهن شده است. و قنیکه 
همان سبب رفع شد از آهر.ن فرشته خواهد گشت. مراد کمال 
التواه از تصنیفش اینیت که همان سبب رارفع کند. شما میگو 
تید که اردشیر بابک .و کیضرو با فرهنگ یخواهد که اهرن 
فرشته گردد. من میگویم که خیر. دبب معلوم باید رفع شود که 
اردشیر بابک و کیخسرو با فرهنگ ظهور کند. تا اينکه اهرمن را 
فرشته گرداند. مادام که همان سبب با قست الی انقراض عاام نه 
اردشیر بانک ظهور خواهد کرد. نه کیخضرو ا فرهنگ. ظهور 
این چنین پا دشاهان و فریدون و انوشیروان از دولت پیمان فرهنگ 
بودو الا خاک ایران خاصیت خودرا گم نگرده است. ابران از 
همان ابران ۰«م+نو نشانست که سای بو دم » نهات تس مب ۰و م طبیعت 


سکانش ر خراب کر ده است و میکند و هه‌ن4 خواهد کرد مادام 
که اقست. 

دیگر در دفعة اوای که رسااه سیاحعت شمارسید مکتوبی از 
طرف شم دو د الا «عأو م هد که مکنوب بو ۵ه است : اما هنن 
فرستادن رساله فرآموش سل ه در طهران ۰ نك ه است . الان سوادش 
و مت بسیار سیار فرحنا ک ن دس مراتب م<یت 
داشه اد آیا در کحا و در کدام اد جاب ۳ توت کمال 
الدو اه «مکن است؟ ]ی در با مبی و یا در خود ایران؟ در هر صوربه 
سیار خواهشمندم که این یه کاملهٌ آن که در نزد حجو ۵ مست چاب 


م ۵ ۳۲ 


کدام شخص معتمد سخة کاملهٌ کمال الدوله را برای شما فر- 
ستم. می نوسید که بلحاظ حند کمال الدواه را اقبال الدوله نوشته 
اید. تفاوت. نمیکند. من مانع نستم. این قدر هست می خواهم 
بدانم که منظور شما از تغیبر اين ادم چیست. در هرصورت باید 
بمطالب شسخه و اافاظش و سبکش هر کز تسیر و تبدیل داده 
نشود. و سیلا فرسنادن کتودات شما همانست که شاهزادهٌ آزاده 
جلال‌الّین میرزا مکتوبات خودرا بدان وسیله میفرستد. من نیز 
جواب شمارا در هردفه ننواب اشرفش خواهم فرتاد که بدست 
خود شما برسد._باقی حالت زردشتیا نرا تفصیلا حنانکه وعده 
کرده اید امیدوارم که بفرستید با کتاب انجمن آرای هوشنگ. من 
الان در یلا قم . حذاب شمخح الا سلام در شهر مانده است. عداز 
«لاقات سلام شمارا رسانیده جواش را شما خواهم نوشت. 

در بیلاق قوجور من توابع تفاس از دوست شما میرزا فتحعلی 
آخوند زاده قلمی گردید. ۲٩‏ ایو سنه ۰.۱۸۷۱ 


۲۸ 


سواد سکتوست که بو اب اشرف شاهز اده حلاد‌التین 
میرز | نو شته شّد هم است 


(در ماه سمطیر سیب )| 


نواب اشرف وامحد والا شاهزااد؛ عالی نژاد حلال 
مير ز | اطال الله هر ه ر ««ر وص مدرم . 

الا اينکه حواب امه مبا رک سایق شمارا از بست نهم ابول 
امسال در سک‌جا با جو اب دوست معز دز مانگجی صاحي فرستاده ام. 
نه‌یدانم که سیب تخر و صولش از حه رهگذر است . انب رامهُ 
که از وجود تر رز میرزا تقی طبب سرافرازی مخلص فرستاده دود ید 
مطا (عه کرده از سالامتی نو اب مب"طاب شما و از هبودی رم 
۳ شماداده سُْد ه است آتشس شوق دیدار شما نیز تر و شعله 
ور گردید. دراه هنکام دقیق آسودگی و فرصت ندارم که 
عربضً مفصله بنویسم. ازشاع اه تعالی مدا زان در فراغبالی از گذار- 
شات انولا و از خبالات و مکنونات ضمیر خودمان و از آنکه روح 
و در مخالفت روح القدس چه هنگامه ها بر با شده است شر ح مفصل 
نوشته خواهم فرستاد. و دراین .ختصر همین قدر سر کار شاهزاده 
اظهار امتنان و تشکر ميکنم که مر زا نقی ر دمن نشان داده اند . 
سنیار بسیار موافق طبعم افتاد. هم رازش يا فتم و بخیالاتم محرمش 
آکر‌دم. عاقث دران شهر خراب شده آدمی دو ارم شد که حند 


۳۰۲ 


ماع ر او آزاده حرف زده باشم . شا راامه در سین شر فیایی خدمت 
عرض و تقر بر خواهد کرد. بارهٌ ءلحقات توسط و خط او انفاف 
س رد۵ سیگ ی هستم که آنهار | با دقت تمام؛ «طاسق اشا راتکه 
«ر قوم شده است: به نسخه معلو مه ضم و الحاق فرموده با شید سکه 
داعم نکیل ستخته ات و دون این ملحقاث همان یه ناقص 
است . و ه‌سعدعی هر تم که بدوست عر در مانگحی صاحب لام مرا 
رسانیده اظهار فر ها مد که باز رساله سیاعت خودر| رای من فربناده 
است. این رساله را سابقا فرستاده بود. کتاب انحجمن آرای 
هوشنگ را در یکجا با لفت فرس قدیم که تصنیف پدر «غفور ها 
رضاقلی خان اله بافی هدات تخاص است فرستد. حنانکه و عده 
کرده است . دنر ماحقانی را که میرزأتقی دی آورد او یز داخل, 
نسخة که در دستش است بکند و خیال خودرا در باب جایه 
زو دی مر قوم سازد و ا گر کاغدذ سالقم تسیل ه است اخبار د طرلب. 
که سواد ش ر فرستم که منتطر حو اب او هس م ۰ این د فعه هم 
مانگجی صاحب رساله دباحوت خودرا بی «مکنوب فره ماده است . 


۲۳ 


روح روانم روح القدس! 


کاغذ بکه از ماه سنتبر فرنگی فرستاده بودید واصل شد. نسخةً 
خط جدید عبارت ازالث باء زبان چچن بود. همین الف ارابا 
مکتوب محخصو از دفدر خانه سفارت رو سبه مشما فرستاده نودم 
و علاوه براین با کت دیگر از بو سته‌خانه شما فرستاده‌ام. آی 
خا به ر سمل ه است با ئه؟ قدری واضح تر و باصراحعت تن ستدله . 
با کتی که از پوسته خانه فرستاده ودم حواب آنکاغذ شما ود که 
از ۲۸ ماس فرنگی نوشته خبر میدهید حضرات وزرا اين روز 
ها در باب خط مرا بکلی مایوس کردند و فریاد زدند: ای وای: 
دولت مارا از میان بردارد. الی آخر. آیا همین حواب مرا از 
بوسئه خانه گرفته اید انه؟ حالا با یيم برسرمطلب. می نوسید 
که عالی باشا مر‌حوم شد و صدر اعطم جدید از خیالات ما خبلی 
مید است و کم کسی قابل ادراک مقصود ماست. و دو نفر از 
وزرای متیر اسلامپول مذعی زر ک ما شده فر باد میی زنند که 
است. حتی بمرتبهةً که در ۲06۲۵۱6 |انرژی] شمانیز سستی مشاهده 
میکنم و در پیش رفت مسئله الف با نا امیدی می نگرم. دراین 
صورت ما با مجادله و مخالفت کاررا آزییش نمی توانیم برد. باید 
با مخالفان بمقام آشتی و موافقت در آئيم و بطور دیگر در مزاج 


۳۰۴ 


اشان تصرف نما نیم . لهدا مکنوبی از طرف <<و ۵ بان دو هر 
عدعی بز رگ نوشته ره هس ملسم ا گر صلاح دیده با شید 
با یشان تسلیم بکنید و از نتیجة تدبیر مرا اطلاع بدهید. 

حناب رو ح ا(قدس | روزی که در. اسلامپول حناب مشف 
افندی مرا یحمعیت عامیه عشمانیه دعوت کرده نود در حضور مض 
احزای .حلس ازمن این سئوالرا نمود: 
انداخته ابد و اعرارا کلا داخل حروف کرده اید اما اتصال 
حروفرا در تر کیب کلمات بقرار سایق باقی کذاشته اید. | کر 
مراد شما از تغییر الف‌اء سهولت قرائت است بس جرا دران 
امس حروف مقطعه و منفصله را بر حروف مر کبه و متصله تر‌جیح 
نداده اید؟ 

۳ ان حو ابر | دادم : 

حروف مقطعه و منفصله در هرصورت بر حروف مر کبه و 
منص له بر دمح دارند و این کفت از نظطی من مسئور و و لین 
خواهد ند و موب و حچشبت . مت خواهد ره 

جناب روح القدس! جخیاام چنین میرسد در اسلامبول 
یکبار سئوال شما نیز دراینخصوص چنین جوابرا داده ام. حتی 
قديمة اسلام بوده با شد و دایلش رادر چند کلمه بشما ابت 
(مو دم. سبیرش و هشب اسلامیان نو ده . الان نتبحةٌ همین گمان 
وظن .ن ظهور میرسد. 

جناب روح القده ! مینوسید که در روز نامه های اینجا شروح 
مفصله زان فراسه بحهت مطلب ما وشته شده است و ححثهای 
وف د‌یان آمده است . وفع ميکنم که همه نو مر ه های این 
شرو جح و برای من شر ستدك . خواهشی که من از شما کرده ودم 


هم ۴ 


کور باشد بانباشد » «ط اب که هست امته. شرمتد. 
باب مسئلةٌ الف باء نوشته بادم صدر «رحوم چاپ کرده. است برای 
ص ب#ر سئن . 

ای رو حج ازقدس ! برضای خد | مر | از لدت وطااعه حمیع 
نو شة حات همان انکلیس که در هی حا کم نو ده است و از 
فرنگی دمد ند همه را خو اهد خواند و دمن بیان خو اهد نمو ۵ . 

حناب روح القدس ! کمال ااقواه در میان عزفای طهران 
شوری افکنده است که به تفریز نمی کنحد. حمیح عرفای 
طهران سخه را ۵ رد ه است . افوس که سیخة کارله کمال ادو له 
و شما یل رل ه ا ید و محر ی بیدا نمیتوانم کرد که آ نر | رای شما 
بر ستم . 

ا که بکی مرد ک زردمو 

که | کنون با یران نهادست رو 

زشر همین مرد ایا ک زاد 

خد | بند گانر | که دار باد. 

امروز میهسالار اعطم ابران سل ه است . دم جتسثه ای خان 
روشن ! دراین روز هرا مر ه «برز| برهم سفارت در لین بو ۵ . 
او تنیز از همان مر كت دا عغ بردل است. مرحم حجمز ه مبرز | در 
خطبه اش‌را و تقریراتش را بزبان روسی ترجمه کردم. مترجم 
سفیر عثمانی نیز در محفل بار ایمپراطور اعطم من بودم. سفیر 
ءثمانی شخصی بسیار مقبول و کاردان و صاحب سواد و نجیب 


۲ 


وا تورانست. حقبت «ستله اف با را نتوانستم که او اثبات بکنم» 
سدات منک غییرش گر درد . دیگر رای ازه شما مدوم برزاد 
نار همسهری خودمان سیر ده دو دم که رای او فر سئد » نمیدانم 
فرستاد بانه. بهر صورت اکنون هرشب که با شیخ الاسلام در 
سکیا عصاحت دار م ذ کر او ورد زان هاست. با سرت دیدارش. 

جناب شیخ الاسلام دیدارشما حسرت کش است. دوست .ا 
مثبف افندی از مدعمان هیی رسد و نمی تواند که دمن کاغفه 
بنویسد. باری» سلام مرا با و برهانید. 

حناب روح اقدس! تیف ما از دو شق خالی نمست - یا 
اید آزیا خیال الف ناه جدید بااعره صرف نطر بکنیم و نا امید 
بشویم و اينکه با تدابیر دیگر درباب اجرای آن و رفع موانعش 
صرف اهتمام نمائیم. از خبال اف باء حدید صرف نظر کردن 
در قوه من تست ۰ من دد ین خبال طوری سته شده‌ام که رهابی 
برای من سیار مشکل است. آرزومندم که شمانیز دراین باب 
سست رای نشده اشید. علی الاب از اجاری دین تدس 
اقدام میکنم و بردر فلعة سخت موانع بوضع دیگر پورش می برم. ببنییم 
که فتح و تسخیر میسر خواهد شد یا نه. اگر این : نك ابر نیز کار گر 
نفد واین «ورش ندز رد هي ۵ داز ند اس دیگر متمسک خواهیم 
شه . مگر بشما نمیدانید که این نک «دیثبت مخز که انسان مان 
۳۳ حه مر ۳ است. بحتمل هیچ یک از تداییر ما موش 
سفن » بدا آردذن دشوار نیست . باری: تا آخر ام 
است که «ردم هد کیت زا ای وی عجب 2 سقیه- 
ازد که میخواهند این ملت مرده را دوباره بزند گی در آرند. 

کاغ.ذ ب 4 بمدعدان دی شنه ام ا گر در نطر شما حفنگ و ی 


بات م و ۲ ۷ ۲ 


«همی نمو ده سو ۵ هل هرد اشاره دسگایرد که نطو ردیر کاخد دبو - 


و آماده ام . 
طبع شما نو ده راشد و مصاحت 3 رد ه باشمد نطهران مقر س مم که 
در روزامة آنجا بیه بی کم و زیاد چاپ کنند. چونکه پس 
«برزانبی خان نیز در طهران گفته است که تغریر خطِ قد بم اسلام 
که امروز خودشانرا اوابی دولت ابران می امند بحراش کوش 
داده تااجره اب از داستان ااف ر فرو سیم اند . 

هداز شنیدن این کذارش از سوز درون منطومة برشته نطم 
که ده ام که آءازش انست. 

باندوه و حسرت مرا روز کار 

سر امد درن دای نا بابدار الیی اخره" 

۴ اوقدار ببنه ۱۸۷۱ در تفلیس از برادر شما کواونیل 
«یرزافتصلی آخوند زاده تلمی کردید. 


کاغد حدا گانه 


حناب روح ااقدس! مبادا شما خیال نموده بشید که فی‌ااواقع 
قیدهٌ من هم حنانست که ملت شورش خواهد کرد و غوغا خواهد 
نمو ۵. خاك برسر مات ! درابن صر مت آن حالت , | ندارد که 
از بابت تغییر خط بجنگ برخیزد قیدهٌ خود من هم در این باب 
همانست که شما درحواب این ایراد شیخ بیان کرده‌اید: 


( 


شیح 

بعنی <ه. شما حه طورمی توانید که دایره را منسوخ سازید. 
مگ شو خه خست. ملت بوست مارا خواهد کند. 

وز در 

ءحب اعتقادی از شعور مت دارید. تا بحال حندین اای 
آخره. مذعیان 0 امی فه‌مند وا ان «نفهمند » اما سبت «شما 
درمقام احاحت و صادت هنتد . نِ آ نچهر | که باشان نوشته‌آم 
باشید درعنوان کاغد اسم ایشانرا با القاب بنویسید و مهر را بچسبانید 
حل هرد . 


میرزا فتحعلی 


۳۹ 


مو اد مذنو دیست که یدو . ذثر از وزرای عیما ذبه نو ش.ه 
سل اب ت 


(از طرف میرزا فتحلی در ۱۶ اوقتیابر سنه ۱۸۷۱) 

مخدومان زر گ «ن ؛ اطال| له مر کی | 

من در حصرت شما شرف آشنایی و معروفت ندارم و لین 
دوستان ن‌ از ادلاءبول بعن اطلا ع «رد هند که در داب سر ۹ ااف باعء 
اب لام ءقیده شما شحو دنگن است و در نطر شما جنان «شاهد ه میی 
شود که تیور ااف با قد دم اب لام هی آتغیدر تخط قد ام آس لام 
موحجب انقراض دولت ابلام خواهد شد. بدین وسیه من نوشتن 
این مکتوب جسارت می‌ورزم. 

ان ااکلیه درحقیت عقیدهٌ شما شريك هستم و بش اوقت 
ما نگو یم که درصورت شیر ااف‌با و خط ند بم آت لام <4 هبا4۰ 
در یا خو اهد شّد . اغ لب طواف آب. الا ءبه دیس واد و ازاوضاع و 
تواریخ ام بی‌خبرند. حتی علمای روحانیه ما نیز ازیوهازادیون 
دنتا خبرندارند. دراین حالت ملت ا کر ما تغییر ااف‌ا و خط قدیم 
ارلام اقدام بکینم و آنگهی بشبه خط فرنگان ال علما و مد 
از آن کفة ملت سرااند کرده فریاد خواهند زد که اوابای دولت 
«مسکنند . اوه ین قسم فریادآن خواهد بود که در هر جا و در 
هر گوشه از مالك محر و ب ۱4 خاصه در کل ءرستان و يمن و «صر 
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و .فرب زمین و دایر امكنة افریقیه و آدیا عوغا و شورش خواهد 
برخاست. هنکامه ها بریا خواهد شد و فتنه ها بیدار خواهد کشت 
و خونریزیها ظهور خواهد ردید که و صفش باقام دشواراست. 
معرص خر است رنگه احتمال می رود که تا صل سال حو بر نز ی 
از «یان ملت آت لام رفع نشو ۵. 

هدیمن او ضاع ر دن 3 رز فتحه‌ای آ خو ند زاده درصورت 
حقمدر ۱۳ قد بم اب لام مش ازوقت تین وش صهده بکنم ۳ 1 
<قیده باشند باثان نید تسه ان «قله او جوو" تقرب خود 
مخلفای املاهیه و اوحود .نصب وزارت وقنی که به تفییر خط 
"گولی به خط 2 مت داشت از وف شورش #وام و از خوف 
2۰ ر وسة اتالامره ۳۹ نمو ۵ و شهرت داد که علی بن آبی‌طالب. 
رضی اا 4 مه او را در خواب د ید ه و مأمور کرده 2 خط کوفی 
و ,بخ امه خ تغیدر رد هل . خلق مخواش باو ر کردند , حونکه مر 2 
مین و مس و بس 9 محل اعته‌اد ءلما و ءوام شمر ده دمسشّ . 
حافط شد و مردم" اورا از طرف امام بزر گوار دآموز نداشتند» پر 
عملش رصا دارند و خاه‌وش شد نك . نو اسطهُ این خواب حرکت این 
41۰ مورت شورش و خو* نگردید. 
وضع که دن می‌اوبسم. در کتاب ماه مرقوم است. شاید دره‌ایر 
کب ايز بنظر فضلا ردیده باشد. 

من »یرزا فتحلی آخوند زاده و هکذ| ءلکم‌خان و دابرطر فداران 
ز هد و شوی نمی توا نیم کرد و محل و وق و اعتماد علما و عوام 
نع سای و حنان خو ابر که این ۰قله دید ه‌است ما نمی توا يم دید و | کر 
ليم د. رد ه باشیم هیچ کس اور خواهد کرد. مح هذ| می‌خواهيم که 
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خط قدیم ادلامرا بخط فرنگی تغیبر بدهیم. _دراینصورت برای حفظ 
خودمان ازلاا و رای دفع شورش و غوغا که بی‌شبهه «حتهل‌ادت 
چه بپر و چه وبءه داربم؟ - هیچ! 

س تغییر خط قدیم املام باهمان میاق که دن «یرزا فتحدلی 
آخو اد زاده و مد)م‌خان و سایرین تمنا می کنیم ازقبیل ممتنعاتست 
و درصورت اقدامش وقوع حادثه عطمی ازیدیهیاتست. اهذا بزیت 
دواتخواهی و دینداری و وطن‌پردتی و دوربینی شما آفرینها «یفرستم 
و تحسینها می او سم. 

اما خدومان بز رگ دن! ازطرف دیگر برفهةٌ شما. که از 
او بای مات ابللام هستید. واحب دردانيم که در اب حسن اوضاع 
و <س احوال ملت ادلام تفکری موده باشید و بنظر خودتان 
در آورید که آیا درءتت تاریخ هحری کدام دببها ملت اسلام‌را 
از مال .بودایزه شده دبا عقب انداخته‌است و آنا ا کدام تدس 
ابن ملت‌را شرتیات می‌توان ردااد که درضمنش فننه‌ها ماصور نشود؟ 
ازجمله موانع ترقی عمده‌اش صموت خط قدیم املام است. از 
ده هزار خلق انلام يث نفر صاحب سواد هم نمیرهد. طائفةٌ 
اناث کلا بی‌سوادند. سواد اغاب اهل ما هم سیار اقص‌و کاهده‌ست.. 
درانصورت 11 رواست که. او ابای و و کلای دو ات شین جات 
مت اسلام حانسوز_ نباشند و بر ای فرحنده ای او و رای 
ترئیات آو غیرتی و همتی ظاهر نکنند؟ این دذبا فانی است. اذت 
زند گی در دنبا ند نامست که درجزای ا-مال <سنه تحصیل 
توان کرد. اگر خداوند عاام از ها برد د که هفتادوهشتاد ال 
دردیا بثها ب تدرت و اء تطاعت مر دادم در این مدت سبت 4 
ند گان من حه عمل خیر از شما صادرر شد. حه حواب خواهیم 
داد؟ یایید متفق بشویم و درحق ند گان خدا و دریاب نيك- 
بختی ملّت اسلام شکری بکنیم. مگوید که‌بیرزا فتحلی بتوچه. 
ماکم خان. توحه! این حاات که ادارم طبیعت انسان دادن هر 
<مز خود بخل دارد ۳ از دانش خود که بدادنش حر دص است.- 
دانش ح<یز ست که ا گر بدیکران خذیده نشود صاحبش دردزلد 
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میگردد و روز گارش باغصه واام میگذرد. من و ملکم خان 
«رض ملت انلام رامی نیم و 2لاحش‌را «یدآنیم و امی‌توانيم که 
اقتضای طبعت شری این علاج‌را ازاین ملت نهان داربم. 
ا گر پنهان بداریم خودمان دمز مر نکر خو اهیم سل . زد سر سکه جهت 
ترقی ملت اسلام نظر من می آید و درضمنش «فاسد محتمل 
نمی شود اشست: محلس مخصوصی دراسلامبول بجهت ملاحظة 
سثلاً الف‌ا بریا شود و همان محلس قرار گذار د که خط قدیم 
اسلام بجهت قرآن شریف و بجپت کنب فتهیه و حجمع علوم. 
دننیه ه رکز تغییر نیاید و تلمای روحانبه ما هه‌یشه علوم دنه ر | 
دراین خط قدیم یاد بگیرند و خوانند و تعلیم بدهند و برای 
تعلم علوم دنبویه و صنایع .ختلفه که هر کز دخل اور دشه 
نداشته باشد محلس مخصوص خط جدیدی وضع کند که در مدارس 
دو انبه اط‌فال ار اب مسکاسب و اط‌فال اهل نطام و حجمیع ار باب 
مماصب د رو انیه درآ خط علوم ر ناد نکیر ند . و .<اس «مخصوص 
منتصل در روز نامه ها حهت امتحضار کافهة ملت صراحتا نو سك 
که خط قدیم اسلام باقیست و بقلم بیاور د که درصوت تغییر خط 
قدیم مفاسد عطمیه صقر است. دولت عایه و عءمای دینیه هر گز 
به تغییرش رضا خواهند داد و لین دوات عابه آزبرای فقرا و 
و اهل کسبه و اهل طام و سای خدمتکاران دبوان که به تعام 
خط قدیم از بات صعوت آن استطاعت و فرصت ندارند خط. 
حد رد جد | کا نه بصلاحد ید محاس ءخصوص تحویز ثرموده أست 
که اصناف مذ کوره بوابطة این خط حدید دراندك مت سکسب 
سواد قدرت داشته. سداز-آن هر مك «شفول امر معیشت خود بوده 
باشد. و این خط حدید جداگانه را خط اسلام نخواهيم اید. 
ابی خط حدید ازجملاةً صنایع است. .ثل نقاشی و اثال آن. 
چنانکه عبدااررحمن بن خلدون درجزء ال تاریخ خود خط را 
از له صنابه شمر ده است : 

نصل فی ان ا(اخط و ااسکتابة من عداد ااصنایع الا نسانهة و 
هوردوم و اشکال حروفية الی‌آخره و بعد میگوید: ادلم آن ابخط 
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حقصه علیااذدات فیا ین و اما نعو ۵ ءلی اباب اامعاش. 

ند بن دك سس کافه مت از حجهت ندو یز خط حد یل حدا کانه 
درحق دین خود واهمه و وحشت نخواهد افناد. بدین تد سر 
برای دو لت و ب لط مت اصللا خطری معصور نخو اد تششل ۰ هر گر 
از وم ندارد که ی «مرز | فشتحعلی آخوند زاده و با- کم خان 
خودش تنها مباشر اختراع و وضع خط جدید شود. فقط بدین 
شرط که در خط سحل رل ایلا زص 4 نماشد و حروف ی «عاو نف 
نقاط از نکدیگر دمیژ یا بنك و اءراب کلا و کا ,لا داخل حروف 
لردند و حروف دیز درتر کب لمات مد صل و »نار د نو شنه 
شوند. این سیاق ام غریب و مختص تنها فرنگیان نیست.حروف 
منفرده و مناصله قبل ازخط کوفی نیز درمیان طایفة عرب و 
در »هو ر و «س‌معمل و ۵ . چنانکف‌بداار حمن ش خلد ون در حرع 
اول تاریخ خود درهمان فصل خط که کذشت می نوسد: و کان- 
که بحهت ءلوم دنه اقی می‌ماند ‏ باکه این خط <دید صنعتست 
حد| کانه که رای امور «وهشت ور 2 م در تعامی ازوم درد ها یم . آهذا 
ب<هت اس تعام صنعت ؛ ی ب<هت تما م ین . خط جدید 

بحهت وصم و اختراع اشمکال جروف از رای خوط حل رل 
مجلس خصوصی جمیع اف‌با های .ال روی ,زهین‌را بیش نطر 
بآذارد و ازآنها هرکدام شکل که مرغوب طبعش اند اختیار 
کند . اشعکال حروف محر 42 ملکم‌خان نز که در سین و رعغابی 
بی نط مر است و این فعیات‌را دار د که از حروفات قد یمه خودمان 
اس خراج دافنه ام ت در نطر <لس محصوص داش . 
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دقی طذاب از دیاد ءمر آن خدومان زر گک بوده دراب این 
۳ اف و در باب ند سر که نگارش نافت آرزومند حواب 
مشفقانة ابشان د«یباشم. 


مخلص آن دخدومان ز رگ «یرز | صای آخوند زاده 


کولو نیل. 
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مطاع معظم هو > دام اقبالم ۱ 

کاغذ ءزیز شما در دوم محرم رسید. نمی دام سبب تاخیر 
وجت حه و ده‌است. نهر صورت جمیع دوستان طهرانی ن 
داز احداث صدارت عظمی مرا باامره فراه‌وش کرده اند شبر 
از شما. شاهزاده والا گهر من ددآر مرا هیچ اد نمی آورد 
و سه طغرا کاغذم جواب نمی فرستد. «یرزا محمد جعفر قراجه 
داغی در از ترحمه قامدیها اب فروسته است: علی‌خان حذان 
فراموشم کرده است که گویا هیچ مرا نمی شناخت. مبرزا تقی 
طیب کاشانی که ۵ تفلیس آمده ود و وعدهٌ مکاتبت کرده ود 
جنان سکنحی خزیده است که از وحودش هم اثری بدا نست. 
حتی ببرحجهان دیده ما مانگجی صاحب زردشت اد نیز که وعده 
فرستادن کناب اندمن آرای هوشزی نموده بود خودرا حنان 
کنار کذیده اس ت که دیگر جرئت دم زدن نمي تواند و سه 
طفرا کاغذم هم جواب نمی نو سد. خلاصه ساقاً اوضاع د گر 
گو نه بود. حالا هم د؟ ر گونه شده است. حجنان نماند جنین نیز 

هم :خواهد ماند همه دوسانر | معذور دمد ارم . 
هیمدن اشارءٌ شما محناج بتأمل نبود. افرادیراکه درتفلیس 

در وروه آخر شما داده‌ام آابته خوانده اید. 


بنا یال زاده مدار ود ادف 


ح کی 
که زنگی بشستن نآرده سیكل 


" 4 مبرزا بوسف خان ستشارالدوله نوشنه است. 
" شمر از کستان سعدی است. 
۲ 


کسانیکه تملق و فروتنی درمزاج ايشان تاثیر دارد باز در 
ءقيده من از عاای طبعان و دند همتان حسونند. اما درءزاج 
حریف ماتملق و فروتنی نیز موثر نیست. ازه رکس که خوف و 
هراس دردلش پیداست نسبت باو رسوم خیر خواهی‌را مرعی 
میدارد. صفت نا سزایان و دنی طبعان و پست همتان و جبانان 
اشسبت . 

شما «چه مأموریت بباد کوبه آمده اید و از اینجا بکحا خواهید 
رفت؟ س وزارت عداية شما و نیحة رسااهٌ قانون فر کی شما که 
در تفاس من و شیخ‌الاسلام نشان دادید <ه شد؟ وزارت عدایه‌را 
طهیرالدقه داده اند. در تفایسی من از ظهیرالدواه برسیدم که 
سواد دارید؟ جواب داد که سواد ندارم. مرد ی‌سواد حآونه 
وزارت خواهد کرد؟ بس اءلامات طراقا طرق شما که درخصوص 
همین وزارت درچند نومرةُ روزنامة طهران‌بقام آورده خوانند گانرا 
از به های حباب آسای خیالات خودتان اعلان میدادید چه‌شد 
و کجا رفت؟ وضع قوانین شما امروز درایران بان می‌ماند که بيكث 
عراده از برای کشیدنش چهار حبوان مختلف ااسیر سته شوند 
۰ يك اسب و يك خر و يك جامیش و يك کاو. آنکه اسب 
است سریع ااسیر است. آنکه خراست متودط ااسیر. آنکه 
جامیش است طئی ااسیر است. آنکه گاو است مطلقا بااجحاحت 
مانع‌ااسیر است. دراین حالت عراده ه رز کشیده نخواهدشد. 
اسب بهمراهان میگوید: یایید همت کنید عراده را بکشیم. خر 
خواهی نخواهی رضا دهد و ح رکت متوطی میکند. جادیش 
بکراهت حرف اسب ر | می‌شنود و حر کت بطی «مسکنگ . اما کاو 
نه حرف اسب را می‌شنود و نه ازحامی حبند. شما اریاب خبال 
طاابان سیر عراده اید و ایبرالان درایران شبیه اسبند که پیروان 
خیال شمایند و سایرین .۰ .. شبیه خر و حامیش و گاو ند که 
با بکراهت پیروخیال شا هب‌ند و يا هیچ نستند. باید همه اهل 
ابران‌اسب شود. اید همه ایشان ایبرال گردد. در آنوقت عراده 
براه خواهد رفت. اینها همه برای شما تحربه است. تابدانید که 
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مادام ک‌الاادوله منتشر نشده است و درباغ خبالات کل مردم 
ره نمفآند ه ات مادام که اف یا حر و فات من صله تشیدر نیا ف4 
و کنات و قرائت از طرف چبت طرف راست آغاز نشده است 
و جع مر دم شون استناع از دهانی ۳ شهری صاحب سواد و 
شما از یوروبا آورده بودید و جمیع آیات و احادیث‌را نیز ه 
نقو بت مدعای خود در آن ربااه دابل شمرده ودید نمحهٌ خبالات 
دورو بائبااست. زتم شما جنان نود که اتخاذ آن رای تحصیل 
مراد کافیست. اما غافل بودید از اینکه ترقی معنوی و خیاای 
بدین نرقی صوری و فعلی سبقت و تقدم نحسته است اتخاذ تحربة 
دبکران حاصای نخو اهد بح رل و که انسان ا سود خرال و طر ح 
اندازی عقول ار باب بحر 4 بی بر ده باشد . خواهید دید که آخرحرف 
ما مک‌ها خو اهد رز سل . حود رو حالقدس دوز | گر نیا یف و ااف یاع 
جد ید را بکار نبندازد تلاش و زحمانش حاصلی نخواهد داشت. 
مگ کافهٌ ه«ر دم ا بات و ا اد بمث ر | «مفهمند ؟ مگر حاره این کار 
آیات و احادتث است؟ اید مردم بو خیالات بورو بائبان استعداد 
بهمر سانند. باید خیالات یوروپائیان درعقول مردم ايران به‌تحارت 
و ءصنوعات یوروبائیان دبقت و نقذم داشته اشد. خواهید کفب 
که هبرز | قتح‌لی ؛ خبال نو نمز امکان بذیر تست . ی » علی|اضساب ان 
هم راست است باری ‏ حق در خمال منست و وقتی خواهد رید که 

آبا ه تفلیس گذار شما خواهد افتاد با نه! من و شی‌الاسلام 
خره‌تادم که بی‌شبهه خو اهد ز سمل ه 

نمی‌دانم حه کتاب برای من فرستاده اید. ازطظرف شما هیچ 
کتابی من ترس مك ه است. اابته ۰ وم فرماند که کی و توسط کدام 
کس فرستاده اید . 

شم الا سلام درو ۵ فراوان میر تاد . | گر زحمت نماشد فی | احمله 
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دانست و مانشنة ۱ حرالات شما هستیم. از روزنامة طهران 
ر شیل با دم شرا می ود غمناز به ۲ ۳ و ات 
در < نه مشغول تعلم زانهای گر ی و فار سست ۰ معام فرنک سر 
دارد. زان فراسهر | الان سبار حوب بدا نك » حوان قادل ات : 
ولا 1 ز ات:مدادش و اخلا5؛ ش خوشنودم. پرورد کار عاام نورحشمهی 
سین را و اورا در ناه حود نگاه دارد که ورب از ۳ باد گاران 
ما مد 


میرز| شحعلی قامی گردید. 





ظ2 
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کاغد دوم 


مطاع معظم می دام اقبالکم!" 

نوشته اید که حناب حلالت ماب صدراءطم در باب صدارت خود 
همان معاهاه را ا ایران خواهد کرد که بط کی با روسیه کرد. 
ایید هس ت که هم وطنان .ا از نکبت بی‌ترییتی خلاص بشوند. 
حادارد که من میرزا فتحصلی تهنیتی بحناب حلالت ماب احل | کرم 
ویس _ . 

هر گونه ادعا مقتضی دایل است .بطر کبیر بجهت تخلی ملت 
خود از نکبت ی‌تریتی الف‌اء قدیم روسهارا متروك و الف اء 
حدید موضوع نمود. حناب صدراء ءطم شما که الف‌ااء قدیم مارا 
حاقی میگذارد. رجه و ماه ملت مار | از نکت بی در نی خلاص 
تواند کرد؟ 

حمیع تدایر «مکنه قبل از وضع الف‌باء حدید و قبل از اقدام 
حاتشار :ارم در کشور ابران بی‌تمر و بیثبات است. دراین حالت‌ابران 
مانند ناس ت که درصحرای رد سار گذاشته شود و هروقت که 
داد وزد این ننارا هیاء "منشور و با ژمین هموار خواهد نمود. 
جحمیع نا ها بدون انتشار <ارم بعداز چندی نسیاً منضسی خواهد 
شد. ا«روز ملت ایران ۳ خیالات حناب صدراعظطم شمانیست 
و قابل ادراك منطورات او نمی:اند شد. ید وتیل بحوید که 
مات‌را شربيك خیالات خود بکند و آماده تقوبت ناهای خود نماد 


" مداد سیاه عدا همیرزا وف خان» نوشته اند. 
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و این وسیله عبارت از تغییر ااف‌اء قدیم اسلام و وضع ااف باء 
باید ا و تهنیت نامه بنویسم. لکه کل دنبا تاج اوخواهد شد و 
آنند کان ما الي انقراض عاام تشکر ازاو خواهند کرد و بطون 
توار بخ راز او صاف و ءدایح او خواهد گشت. و اکن حناب صدر 
اعطم شما «محص کم ااتفانیی در حی من ازاین دوع مناعت عامه 
و حنان وی بندارد که انواع و اقسام تداس دیگر او دره‌صاحت 
دوات و مأت خود نتیحة خواهد داشت و :«ری خواهد «خشد.۱ 
همه دداش او درصورت عدم رصح الف باع حل رل و اثنشار دوم 
مان سراست که آب آبا نمو ده وی شود .۲ حهت نصر بح مطاب 
مد مه برای شما ح<د ه‌می نو سم ؛ در حااتبکه از شدت غصه و اام «ردن 
برای ن مکی نست و لابّا رای <جو د رد له می<و بم که یل 
ب‌اعت از اندوه افاقه‌ام حاصل ید و فرآموشیام رو ۵ طل . حونکه 
در هفد هم ؟ محرم صببه‌ام سیره‌بیکم منکوحةً خان بابا خان آزهمان 
ناخوشی که رها رد آثمد وت سسگ » دیگر مررب مد که در ده ام . 


۱"سطور ذیلرا مدا حذف کرده است: هو حاوةٌ درنار عقلا که 
از حالت ملّت ايران ژواقفند خواهد کرد برواین زدام بردر غ دیگرنه 
که عنقار| انداست آشبانه آشبانة -قلا بلنداست ایشان ازین گونه 
تدابیر درحق صدراءظم شما یعنی دراب بی ثءری تدایراو بدام 
اشتباه نخواهند افناد. 

"این جمل‌را نیزدر فاصلة تطور نوشته وسپس حذف کرده 
است: «یعنی هده این تدایر | گرحه شايستة مدح است اما افسوس 
که ی‌دوام خواهد شد» 

؟ ول حهار دهم نوشته و هد وا مداد اصلا ح کر ده است . 
دو نفر طفاش مانده است» یکی دختر ادت. چهار سااه» دیگری 
سراست به ساله. 


۳۷/۸ 


مقدمه: 

ار ن خراب است! 

سئوال: - مچه سبب؟ 

سئوال: - بچه سیب مردم ایران بی‌چیز و فقبر اند؟ 
جواب:- بسبب آنکه از راه و رم و شروط زراعت و تجارت و 
گلهداری و کاسبی و اءثال آنها اطلا ع ندار ند . 

سئوال: - بچه سب مردم ایران ازراه و رسم و شروط زراعت و 
تحارت و کله داری و کهبی اطلاع ندارند؟ 

حو اب: سیب آنتکه هرد م ابران دران نو ع ام معاش کاب ندار ند. 

حواب: - سیب آنکه هیچ کس مادل تصایف با تر حمه این سل 


کتب نمی‌شود. 
کنب نمی‌شود؟ 


جواب: - بسبب آنکه هیچ کس آنهارا نمی-تاند و بز حمت »صنف 
با مترجم اجر نمی دهد. 

سئوال: - بچه دیب هیچ کس آنهارا نمی,»‌تاند؟ 

حواب: تب سیب آنکه هیچ کس آنهارا نمی تواند خواند. 

سئوال: - بچه سیب هیچ کس آنهارا نمی‌تواند خواند؟ 

حواب: - سیب آنکه «ردم ابران بی‌سو ادند . مار مکی از هزار . 

سئوال: - بچه سیب مردم ابران بی‌سوادند؟ 

حواب: - سب آنکه تحصیل سواد امر مشکل است. 

سئوال: - بچه سیب تحصیل بواد ام مشکل است؟ 

جواب: - سبب آنکه‌آلت تحصیل سواد عنی الف‌با اشد صعو ت 
وارد. 

سئوال: - بچه سیب آلت تحصیل سواد اشد صعوت دارد؟ 

حواب: - سیب آنکه حروفات صاءتهٌ اف با درحین تر کیب کلمات 
ب یکدیگر اتصال می‌پذیرد و ازیکدیگر با نقطه‌ها تمیز می‌یابد و 
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حروفات «صوّته عنی اعراب درتر کیب کلمات مرقوم نمی شوند » 
بلکه مقذر هی اشند. 

سئوال: سس حه باید کرد که ایران آباد شود؟ 

جواب: - اید مردم ابران از هزار گونه امداد عاام طبعت و 
ازهزار گونه نعمات الهی که خداوند ذوالحلال دراین زمین مینومثال 
برای اشان کرامت فرموده است بهره مند شده صاحب روت و 
امتطاعت گردند. 

سئوال: -حه باید که مردم ایران از امداد عاام طبیعت و از نممات 
اآهیه هره‌مند گردند؟ 

جو اب: باید کل مردم ابران دون استهنا شهری. ادهانی» با 
ابلاتی. ذ کو را و انائ مائد اهل هملکت بروس صاحب بوادشوند. 
و اشواد عاام طبیعت وقوف هم رسانند و رای سمتم از تعمات. 
اهیه شوّت علوم استعداد حاصل کنند . 

سئوال: - حه باید کرد که مردم ایران کلا ذکورآ و ااثاً صاحب 
سواد شوند؟ 

حواب: - باید الف باء قدم‌را تفیبرداد و ااف‌باء جدید ایحاد نمود 
که دراندك مت تحصیل سواد بر همه کس میسر شود و مدّل‌دو لسن 
بر وس برعهده حماعات فرص حتمی بابد کرد که سکب خانه ها 
داشته اشند و اطفال را از نه سالکی تابانزده سالکی هیر ازخواندن 
و نوشتن بهیچ کار مشهول نسازند. 

مئوال:- ااف‌باء جدید را چه طور ایجاد باید کرد؟ 

حواب: - باید حروفات صامتهرا کلا منفصاه نمود و حروفات 
«صونه را. بعنی اعراب را کلا داخل آنها کرد و نقاط را کلا از 
حروف اید انداخت و قرائت و کناب را از طرف جب طرف‌راست 
وضع باید ساخت. »انند ااف‌با های اهل بوروا. 

سئوال: -بلکه این کیفیت. ععنی ابحاد این نوع ااف‌با خلاف 
شرع انور است؟ 

جواب: -اولا این کیفیت خلاف شرع انور نیست. انیا بر 
فرض که خلاف شرع هم باشد » اما »صاحت ملت دربن ند سر است. 
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يك حیله شرعیه خیال باید کرد و این تدییر را بکار باید برد. 
شرع انور ربا را نیز حرام کرده بود. اما علما دیدند که هیچ 

بی‌سود. یعنی بی‌رب به هیچ کس محضةلله قرض نمی دهد و 
از هر کس که محضالله قرض می خواهی جواب میدهد که بروپیش 
صادق و کار عاام معوق می ماند. لاب و اجار يكك حیاه شرع4 
خیال کردند که صاحب تنخو اه از تنخواه خود وقت قرض دادن بی ی 
سود و ی منفعت نماند. مثلا شخصی شخص دیگر هزار تومان 
قرض میدهد بمتات یکسال. مد از آن يك دانه سیب را با حیز 
بی مقداریرا در دست خود گرفته نمعر فت حا کم شرع شخص 
مقروض رجوع کرده میگوید که این سیب‌را بتو میفروشم بدوست 
تومان نمذت بکسال. نوداسته و فهمیده می خواهی که این ر از من 
خریده درسروعده قیمت آنرا که دوست تومانست یمن سلیم بکنی. 
مقروض هم قبول میکند. حا کم شرع صيفة مصااحه ميان ایشان 
جاری می‌سازد. داز آن مقروض بهزار و دوست تومان بصاحب 
تنخو اه ححت. »یل هد . 

آیا بروردگار عاام این نو ع حیله را در کلام محید خود بیان 
خرمو ده است؟ با اننکه واضع شر_ع انور آثر | در احاد خودخبر 
داده است؟ بس مبرهن میگرد د که درهنگام ضرورت عدول از مسض 
احکام شرعیه بواسطة انواع حیل شرعیه جایز است. 

هر گاه رحال دولت وا خواهی بادشاه این صر همین 
اعتراض را وارد آورند که درصورت انتشار درم داطنت مساقله 
مبقل سلطنت معتدله خواهد شد این حواب‌را میتوان داد که در 
صورت عدم انتشار علوم خاندان بعنی سلسلءٌ سلاطین مستقله بال‌کلبه 
در معرض انقراض است. یعنی در آنصورت موض بكث بادشاه مستقل 
ظهور بادشاه ستقل درگ از دودمان دیگر متصور و محمل است. 
جنانکه تواریخ کل عاام دراین باب شهادت میکند. بس رجال 
دولت که ماع تشر علومند در حقبقت وواسطة اشتباه و سهوخودشان 
داعت انقراض سلسلة ولی النعمه خو دشانند که بادشاه مستفل این 
ءصر است. و اگر عاوم اتتشار با با و ساطنت مستقله مبال سلطنت 
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«عند اه کر دد انقر اض ساسله بادشاه ان سس اید| متصور و محمل 
قرب صد کرور تومان قیمت کتب قدیمةٌ خودمانرا درصورت‌وضع 
اف باع حد ید خسارت سکنيم . 

جواب: مب لو علی‌خان مخاط ر صد گرور تومان روأمی‌بینی که 
جاوید بمانیمز 

دیکر میگویند که حناب صدراعطم اعایحضرت شاه را سفر 
بوروبا می‌برد. دراین فقره نیز چند کلمه بنویسم 

ا:لیحطرت شاه بطر بورغ و براین و وینا و پاریس و لندن و 
الامپول را خواهددید و خواهد دانست که عاام دی ر هست و اوضا ع 
دیگر هست.. بی‌شبه4 خو آهشمند خواهدشد که روش بورو بائباثرا 
درهر .راد اتخاذ نماید و روش وروبائیان نتیحه و حاصل انواع 
و افسام علوم و صنابع است. 

سئوال: - اتخاذ روش وروبائیان توط کدام اشخاص؛ بمعاونت 
صورت خواهد گرفت؟ بادشاه اسلاه‌پول و خد نو سر مار ازروش 
وروبائیان ناحیر دیستیل ؛ مگی طااب اتخاذ آن ستند ‏ دراین مات 
آنان حه کرده‌اند؟ هی «عی و تلاش «یکنند ‏ هی گر یبان خودشانر | 
می درند. حاصای ندارد. و امروز هرچه که کم و بیش از آثار 
سمو بلز آسیون درء‌ملکت ‏ اشان »شا هد ه می‌شود " از از امداه فرن‌گیا- 


ست که در خدمت " سلاطین اسلام مقیمند ۸ مقیمند ؟ اما جود ملت عثمانیه, 
بناه برخدا؛ و جمیع طواف اسلا میه از علوم عاری و از عاام ر ست 
ری اند . 


۲ اول «خودشان دار ند » نوشته و مد اصلا ح کرده است. 
؟؟ اول حودشان نگاه «یدار ند » نوشنه و سیس نصحیح نمو ده 


است . 


ه۳۳ 


دلکه ملت اسللام قابلیت حبلی ندارند؟ 

جواب: -خیر؛ مت اسلام تحت قالبت جبلی اگر ازطواف 
وروا الاتر نستند. کمار نیز نیستند. سبب عقب ماندن ایشان در 
مراحل دیویلزادیون عدم آلت علوم و صنایع است. .ثلا جفرافیارا 
جه طور باد می توان گرفت. وقنیکه اسماء مواضع و اما کن‌را ا 
حروف اسلام تصریح کردن ممتنع. است. کست که جام جم را 
بخواند و نکوید که اسم فلان موضع صراحة حچنین است؟ طب را 
فز ما را ماتیماتهقا را عام معاش را و امثال این قسل عاوم و صنایع را 
چگونه توان آموخت. وفتیکه اصلاحات جدیدهٌ اهل پوروپا درین 
علوم‌را ماسانقا نشنيده‌ايم و اشنیده تصریح آنها احروف خودمان 
قادر نستیم. ۰ انواع کتب‌را از السنة بوروبائبان نزبان عربی با فارسی 
با تر کی چگونه ترجمه بکنیم. وقتیکه دراهات ااسنه ثلاله خودمان 
اصلاحات علوم آن کنب‌را نداریم و احاریم که آنهارا نعینه بزبان‌های 
خودمان نقل بکنم. دراینصورت با حروف خودمان چگونه آن 
اصلاحات, | مصر ح سازیم. عاقبت درااسنة خودمان حه گو نه قادر 
تصنیف شویم. وقتیکه حوانی با تنها بتحصیل سواد صرف می 
شود. وقنیکه زبان عربی‌را درست سال کما هوحقه یاد نمی‌توانيم 
گرفت و زبان فارسی‌را در هت ده سال کمابنبفی نمی توانیم دانست. 
طلاب ما در تحصیل علوم عرببه حه هشقتها «یکشند و ایام حوانی‌را 
در زحمت تحصیل میکنند و از تحصیل بر میگردند. ببر شده و 
افسر ده خاطر گشته و هیچ حیز نداستته یر از اعمال و مسایل 
دنب که برای امور دئيویه ما اصلا مدخایت ندارد. تنها در آخرت 
بکار ما خواهدٍ حورد. هرصورت مع همه این تفصیلات و سانات 
از انصاف نباید گذشت. رفتن اعلیحضرت فرنآستان خبال خوست 
وا گر وایمهد خودرا نیز ببرد بهتر خواهد شد و این سفر یوروبا 
فکر سک ر حناب صدر اعطم شماست. عیب می حمله بگفتی هنرش امز 
بگو. شما شما میدانید که من از حناب صدراعطم شما لا حقدر دورم. 
ام بوأسطة غرص شحصی از ز حقانت عدول کردن شه؛ ه «ردانگی 
نست. الحق ازهحرت تا امروز در عقل و رشد. دردانش و تندس 


۳۷۹ 


خواهی و دولت برستی و کاردانی و کوشش ش دوستی با اطلاعات و افره 
از اوضاع دابا و زمانه ور ری ۰ صدراعطم شما در کشور ابران 
نهر صه وحود نیامده است و هیچ بث از حسودانش انصافا حرش و 
تطبر او نمی تواند شد و نمی توان گفت که تداس او مطلقا نی فا دك ه 
است. ۷2۰ فا یک ه اسود اث محاس اعانت " فقر | راو فایده رفع رشوهر | 
و ایدهٌ امغل این نوع افکار اورا جکونه انکار می‌توان کرد؟ 
حرف ما درانست که همه این زحمات او عمل مو فقرت که مداز 
خودش کان ام بکن خواهدشد. هر گاه در هت این_ تداس باتشار 
علوم ندز بگوشد . س تملم و رت همت گمارد؛ هر آ دنه 
زین ابران برو باند و یج خیالات اورا دایمی بساز ند . ی همه 
زنده ۳ 


مخلص شما میرزا فتحلی درسنه ۰۱۳۲۸۸ مطایق سنه ۱۸۷۳ 


۳۷۷ 


روح روانم روحالقدی ملک خان 


هداز صدارت سر میرزا نبی خان حمیع دوستان طهرانی 
من مر | فرآموش کرده‌اند و بمکّویات من اصللا جواب نمی ذو سدند 
و ازمن رش الفت و آشنایی را رریده‌اند. اکرجه از طرف 
شما بکاغذ اوقتاری من هنوز حواب نیامده است. اما برطبق 
مضمون آن محمد آقا رادر حاحی شیخ محسن خان مکتوب 
فرانسوی شارل میسمر را بعالی باشای مرحوم از طرف شما من 
نسلیم کرد. باید شروح مفصله را نیز که در زبان فرانسه در 
باب هسثله الف باء در روز نامه ها ام آمده است لا و هم حجمبع 


نوشتجات انیس بمبایی را و نوشتجات حکیم ایتالیایی را طراأ 


و قتیکه مکتوب شارل «بسمر:. که در حقبقت خبال خود شما 
بود. بدسیم رید در همان روز "بفرزندم رشید فرمودم که آنرا 
بزبان روسی ترجمه بکند. ترجمه اش در زبان روسی بسیار 
موانق و مرو ب افناد حونکه در بدا کردن الفاظ برای افاده 
حناب شخ الا تام از مط نیش واه کشت .. همان ساعت سخه- 
اش را برداشت. اگر عبور شما از تفلیی ‏ بیفتد باید. خودتان 
این ترجمه را تصحیح کرده داز آن روان طهران شوید. 


۳۷۸ 


جونکه شمارا «یگوبند بطهران دءوت کرده‌اند. اما نمی‌دانم 
خواهید رفت بانه؟ اگر ادید احرای الف‌اء خودتانرا دارید 
بروید والا چه کار می‌روید. مگر برای تشخص فروشی وتحصیل 
ااقاب و مناصب ؟... 

ایح 110006 نمی‌ارزد. 

مگر برای وضع قوانین و تنظیمات ثبل از تغییر آلت تهايم 
و تحریر (میروید؟) پس شارل میس‌ر «یگوید که هر گونه اتدامات 
بر قوانین وتنطیمات قبل از تغییر و اصلاح ااف‌ا بی ثمر است. 
اینست کلام شارل میسمر: بی‌ثمری دعی و نلاش طوایف اسلادیه 
مطقاً اشی از آنست که فیمابین ايشان ترفی «عنوی و خیابی 
ترقی صوری و فعلی سیقب و تقدم ند<سته است. یعنی ترقی 
علمی که , صطللا ح فرنخیان ترقی 6 است. مر ی عدلی 
عئی ۴ یقت نکرده است. خلاف هدین قاعده امروز 
سر بی‌دواد میرزا نبی خان در طهران حر کت بیکند. مالش را 
خواهیم دید. و الله در نظر من بحسب استحقاق بالاتر از وزیر 
کنابچهٌ رفیق و وزیر دست که اتفاقأ بصدر اعظمی رسیده است. 
تفاو تش اپنست که او بارةٌ حیزها را از شما و دیکران طوطی 
وار ناد کر ف:ه است. اما ده دسیوت و *عاو01وه است. 

در <صوص رامن طهران خودتان صللا مج خودتاثر | بهتر 
میدانید. ین مداخله نميکم. بلکه دن خودم طااب که بروید 
و بمن هم نزدیکتر بشوید. باری. اگر رفتنی بوده باشید پاره 
ءلاحظات عای|احساب تبعیت دوات -شمانیه را در سرخودتان نگاه 
بدارید تا بنیید که "وضاع بچه قرار رو میدهد. چونکه دن بیش 
از وقت نمی‌توانم فود‌ید که سر میرزا نبی خان آيا به نیت 
دوستی و خی خواهی ترا دعءوت میکند و می‌خواهد که از تو 
در ایران کری بصدور آید و نفعی برسد با اینکه ءثل تو 
شخص هن زد و صاحب وم و صاحب زان در ۳ کل خار <4 


رِ ِ ۱ 
و د سید ۰ 


۳۸۹ 


نباشد و می‌خواهد ترا از آنحا دورافکند تا قامت شکته 
۳ ژبانت س4 گردد. 

ترجمهً مکتوب شارل «یسمر در زان روسی دراین عنقریب 
افکندن باره حر فهادش ؛ که خودنان مرك وگ » در روز نامه قفقاز 
مجاب خوآهد زاس هل ۰ ان تر حمه را جرد نفر از دانشمندان روسها 
سك سار نو شتحات , که خواهش فرستادنش کر‌ده‌ام. باره 
چیزها موافق طبعم بینند بلا تامل بزبان روسی ترجه خواهم 
کر دانمد و بجاب خواهم رسانهد. از عءممانبها دیگر»ن ارف در ید م 
و ایشانرا مذمت هم نميکنم. مطلب را خوب فمیدند و دانستند 
که سلطنت دسپونبة اشان و دین اشان سداز احرای الف‌اء 
جدید و معداز اتشار ترقی علوم از میان بدرخواهد رفت. مگر 
شما منکر اینمعنی هستید؟ آشکار است که عداز انتشار و ترقی 
وم دسپوتیزم و فناتیزم و سپرستسیون *(506150100) نخواهدمازد. 

فایدی اقدامات ما فقط بر ملت اد است که در صمن ان 
ملت ناش مخت و ب‌عاأف تم گردد. "۳ این کیفیت صرر منافع 
شخصیة وزرای ماه است. ما طالب منفعت ءادها یم . اشان 
طااب منقفعت خاصه4 خو دشان. اگرحه در صورت انحام خبال ما 
بمنان خواهد آمد و بازار بی هنران کسادی خواهد ورزید 
هتران و بی فضلانند. سفاهت ایشان دراینحاست که این سر 
بار بك را در 2 نگر ده تس مب زوال راطنت حا ل,4 را و اادام 
با وجودیکه غوغا غیر متصور است. 

خواهش دارم که ترجمة مکتوب شارل «یسمر گرا در زبان 
فار سی تجاب رسااید ه در <جسمیع ولا ات اسلا همه قفقاز منتشر ساز ه 


* خرافات. 
۳۸۰ 


و از علمای و صاحب سوادان «سلمن ان کر در مقا.ل این 
مط لب حو اب بخو آهم که ۳ ببیم ح4 خواهند نو شبا. آسشوده نمی تو انم 
پوشست ‏ سس <4 سکن ؟ ها امز در حصوص حاب کردن 
کمال الدوله دك بم. دک بکارد. 
د یك ه است و بث حلد دبوان سحافط هم دمن هد ره داده است: 
ی اورم. ۱ 

کاغذی از ممرز | 9 تسف جخان تاسم بشما ر سهط ه بو ۵ در حوف 
این مکوب مرسول «مدارم. 


آ خو ندزاده قلمی گردید . 


بر و حالقدس (۲۸ مارت ۱۸۷۲ در بارٌ شرح کلانتاروف 
از دانشمندان ارمندان صحفهٌ قفقاز که در روزامه «قفقاز » نمره 
۰ ۲۸ نویایر سنه ۱۸۷۱) 


در نوزدهم نویایر سغة ۱۸۷۱ من کلانتاروف در احلاس محمع 
1 هی رعءابای دها: ی قفةاز به حاص, ر دو دم . . سقرطار" محمع «عر‌وص 
داشت که منشی روز اهة زبان گرجی سرائیای می‌خواهد که در 
زبان تر کی روزنامةٌ بنویسد و مسلمانان را از شروط و لوازمات 
زراعت و باغداری و گنه داری و امثال این قبیل کار ها خبردار 
کند. اهذا سراتیلی نه صدمنات برسم امداد توقع می‌نماید. 

حضر أت مجاس حواب دادزد که او لا محمع بول ندارد که 
امداد بدهد. نیا برای روزنامة تر کی خواند بدا نخواهد شد. 

درباب این مطلب من نیز لازم میدان که عقيدةٌ خودرا بروجه 
آتی ذ کر دکنم: 
" منشی. 

۳۸۳۱ 


بحهت ندادن امداد البته ۳ بول سبب تواند شد. و اکن 
داش از در یه بعکم کردن. که رای روز نامه ثر کی خواننده 
بیدا نخو اهد سشد ‏ ادعای بی‌دوت است . نوشتن روز نامه تر کی برای 
ملکه داران «مالکت قفقاز به از طواف آبلام خبااست سیار ز سا 
و سوده‌ند. حماعت لاتعة و لا تحصی از طوایف اسلامية .قفقاز به 
می‌نمابند و محبسهای مارا برای تعیش و روزی خواری آدواقاتها 
بر«یکنند . سس لازم ارت که طواف انب الا یه قففاز به ۳۷ داشنه 
باشند که اوقات خود شانرا بگذرانند. از حملةّ انواع مشفله‌ها بزای 
طوایف اسلامیهةٌ قفقازیة بکی خواندن روزنامة تر کست. اما حه 
باید کرد که خواندن این روزنامه «مکن شود؟ آخر سمانان 
نو اسطه صعو ت خصل خو دشان سواد ندار ند و در خمل حاظر 
ون حنان صلا ح یی دبنم که بجهت سلما نان روز ناههة تر کی را با 
در خط رو-ی و با در خط دیکر ادهل نو شنه مننشر بساز یم ۱ هر 
اوست در خبط خواهد و و و سم نو ر آن بهر منك 
خواهد سه , «مین بحر به را در اسالامبول بکار برده‌اند و در کمال 
ترقی آنرا مفید یافنه‌اند. یعنی در زبان تر کی -شمانی روز ناهة 
مننشر می‌ساز زد اما در خط ارمنی و نیحه یرنه اش مسه ی از 


وصف و نبا تست ۰ 





* و کلای داد گستری. 
۳۸۳ 


سو أث موب دیگر بر وح‌القدس 
(از ۲۸ مارت سنهٌ ۱۸۷۳۲) 


روح روانم. روحالقدس! 

این حجه خط است مملاحطة من فرتتاده اید؟ منطور شمارا 
نمی‌فهحم و نميدانم که غرض شما چه چیزاست. این همان خط 
است و همان اشکال است که ماداریم. عنی یکی از اشکال ارمةٌ 
حروفات خود ماست که زهره من از روی آنها می‌رود. باری» 
کاغذ هم ندوشته‌اید صراحته ادن سکه در عقب این مقدمه حه 
خرال " دارید. بهر صورت من رای خودرا شما حالی میکنم. 

ش دد هید : 

حناب رو حااقدس ! 

من در اسلامبول دوستی دارم ءزیزتر از جانم» اسمش ملکم 
خانست. همین ملکم خان حندی قبل بصحات محمد آقا برادر 
حاجی شیخ محسن خان شرحی از خبالات و تتیعات بكث نفر 
دانشمند فرنگی مسمی بشارل مبسمر دراب خطوط کل روی زمين 
برای ءن فرستاده. بود. دانهمند مذ کور خط را سه هیأت منقسم 
میکند یر یذلیفی و سیلابی و آلفابتی. بریغلیفی ختائیانست سیلابی خط 
ماست که از طرف راست طرف حپ نوشنه میشود. . آلفابتی سخرول 
پورو بائیانست که از طرف چپ بطرف راست مرقوم میگردد. داز 
تقسیم خطوط ده گانه دانشمند فرنگ ادلایل قاطمه اولوت و افضلت 
خط آافاتبی را مخط بر خلیفی و سملابی نات ممگند . آفرین ران 


۳۸۳ 


وانشمند. الان در <مبع حهات ان و ل او اعتراف دارم و در 
توت جهات رای اورا مرجح ب و سل ی 
۳ نقاط ز حروت خط دیگر را رل ۳ وابدا هم قبول 
شارل »بسمر بان رده است و همان کال که »سکیم خان ساضا 
بمالا حط ‌ فرستاده است قبول نکنند فهاالمراد: وا بهل ما نند 
در خصط سایق سیلا یی خودشان در حهل مر کب ای انقراض 
جناب رو ح‌القدس ! شمامگر ملکم خانرا نمی‌شنا سید و شارل 
میسمر را نمیدانید؟ شما مگ خط الفانتی را ندبده‌اید؟ خواهشمندم 
که شرج شارل »یسمر را خوانده باشید. 
نمایید؟ اگر مراد شما ان ك و حیله اجرای الف‌باء آلفاببی 
اشکال رنگین و مرغوب ۳5 سا درست رو دما حظط 2 
فررستادها ید 9 می‌خواهید که آهسته :ها ته باانواع تداس خط الفا نتی ر | 
مگردن ملت ملت ها سلئه باشرد در آنصورت من ره ت شما ا‌ضا 
میدهم. و اگر خیال دارید که بخاطر ابلهان و کوران و برای 
عمام کودنان بازخط سیلایی را بایدار داشته کم و بر در خط 
سیلابی تغییر و اصلاح بعمل بیاورید. چنانکه من در او حال 
بواسطةً توهمات بیهوده عمل آورده بودم و نتيجة حاصل نشد و 
۱/۳۹ خوشحام که آنرا قبو ل نگر دزد در ] نصو رت ون شر .لك 
خیال شما نستم. اختیار دارید. هرجه می‌خواهید نکنید من هم 
ترجمة شرح شازل «یسمر را دوزبان فارسی منتشر خواهم کرد 
و در تقو ت رای او خواهم کوشید. اگر »عاصرین موافقت نکنند 


۲۴ 


بی‌شبهه اخلاف ما این رای را تصدیق خواهند کرد و هداز من 
آنر| از قوه فعل خواهند آورد» وااسلام. 

حناب رو حااقدس! میگویند که شمارا دابران دعوت کرده‌اند 
و میگویند که شما عنقریب ازراه تفلیی عزیمت خواهید کرد. 
اگر در تهایس منزل دیگر درنظر ندارید و اگر هنگام عبور در 
خانة من منزل فرمایید هر آینه باعث غایت ممنونیت من خواهد 
شد و رسوم میزبانی نسبت بمثل شما مهمان عزیز ااقدر کماینبفی 
از طرف ون «عمو ل خواهد کشت. 

در ۲٩‏ ماه مارت سنة ۱۸۷۴ در تفایس از برادر شما کواونیل 


میرز | فتحعلی آخوندزاده قلمی گردید . 
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بسط و تفصیل مطالبی ادت که در .اواجخر ماه مارث 
4 ۱۸۷۲ از حناب روحالقدس در تف(یسی هگا عبورش 
ازاین بلده بعزیمت ظهران‌در جند مجاس شنیده‌ام 


اول 

اولا ا‌تیاز دادن از طرف بك دولت شخصی از ارباب اختراع 
بجهت" انتفا غ بافتن از ثمر اختراع خود ید ااتفات شمرده نشود. 
ملت انکه امایاز سئول حق صاحب اختراع است و واسطةَ 
دادنشس دولت شرط عدالت را مرعی میدارد ‏ نهاینکه مختر ع را 
مر هون " موهبت و »«ر جهت حو د میگند . ان دو لت خطاخواهد 
کرد اگر در خصوص نيك وبدو صلاحیت و با.‌عنویت اختراع 
شخصی مقام تحفیق و تصدیق آمده رای خودرا در آنباب 
بکافة تبعه خود اعلان نماید. چونکه دراینصورت امر از دوحال 
خالی نست: ياینکه دولت در تحفیق و تصدیق خود بسهو و اشتباه 
افتاده مردم را نبز دراب همان اختراعخ اشتباه. خواهد انداخت: 
حنانکه مکرر هشاهده میشود. و باعث خسارت مردم خواهد شد. 
حنانکه از روی تحارب مکرر اتفاق افاده است. از قبیل آنکه 
دولت فرانسه حند سال قبل ازاین اختراع بکنفر بانگیر ثرا تحقیق 
و تصدیق کرده نکافة تبعهةً خود دراب صلاحیت آن ادن نمی 
و ءردم ول دولت اعتماد کرده مبالغ خطیر نان با نکر 
منفعت تسليم_ کردند. عداز آنکه بای تحربه بمیان ند مه خم شد 


" بانکدار. 
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که اختراع مذ کور غلط بوده است و دولت نیز در تحقیق خود 
بخطا و اشتباه افتاده مردمرا نیز مخطا افکنده است و باعث خسارت 
کلی آنها شده است. با انشکه دولت در تحقیق خود خطا 
واه گرد و واسطةٌ عدم تصدیق اختراع معروض نيع خودرا 

از منافع آن محروم خواهد ساخت و این منافغر | بدیگران و |- 
ذاز خواهد نمود. جنانکه نطیر این نیز مشاهده شده است. ۷۶2۰ 
مخار ع کشتی آنش اختراع خودرا نایوایون اول سروض داشت. 
احلاس_ کردند و سداز تحقیق حکم_ نمودند و اءضا گذاشتند 
و اعلان کردند که اختراع او غاط و بی معنی است. مختر ع رحوع 
کرد دولت بنگی دنبا و اختراع خودرا در آنحا اراز نمود 
و بموقع قبول افتاد و خبالاتش از قوّه فعل آمد. دولت. فرانسه 
سااها اندوه و اموس خورد که - حرا همان اختراعرا رد کردواز منافع 
آن بهره مندو بلند ام نگردید. بس تحقیق و تصدیق دولت هم درباب 
صلاحیت و عدم صلاحیت هر گونه اختراع مسروض ازوم ندارد. 

الما از دولت خطا خواهد کرد اگر سمش از دادن امتیاز 
نمقام تحقیق بابد که آبا اختراع عروض از فرد آخر دزدیده 
شده است با نه. هلت اينکه این نوع تحفیق اولا هیچ وحه برای 
دولت مسر نخواهد شد؛ انب بواسطه تأخبر دردادن امتباز مسئول 
۰ حب خسارت مار ع خواهد گشت "و سیب خو اهدشد که ۵ 
دیگر درن مدت تاخسر در دولت دیگر همان اختراع را خمال 
بکند و پیش از مخترع اوّل از وه بفعل آورد و اگر سایل 
امتباز اختبار معروض را از دیگری دزدیده است صاحب اصل 
اختراع هر وقت حق دارد که از دزدادعای حق خود بکند و با 
او بمراقعه باستد. 

رسم دول یوروه سااقً چنان بود که امتیاز مسئول را ازطرف 
دولت الاتفات میشمر دند و آن تحفیقات دو گانه را نیز در باب هر سم 
اختراع عمل می‌آوردند. اما درابن اواخر ایام بحقیقت مطاب 
بی‌بردند. حالا بخلاف این رسم رفتا رکرده اءتباز سئول را هر 
طور اشد. نيك یاد. بدون حرف لا با نعم. در ساعت ودقيقة 
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قریب پانزده هزار يا چهارده هزار اختراع بدولت ابراز میگردد 
و دولت من امتیاز داده میشود وازین پانده با چهارده 
دوات ما نب از تدای ظهور خود در ۳ خود و از مات 
حجود هر گز اختراعی تشنند ه است و هر گر محر عی ند بده است 
ده گر در باب اختراع مکسی امتماز داده است: او کسی که 
ند تاسمه خانه و حاپ کردن کب و رنه وخ مدع 
خود شروع نمایم. و لیکن وزرای با شعور عشمانیه اظهار دانش 
و ود نمایی کرده هی بل تبث ۳ گذاشتند و بعداز 
اگرحه سئول من رطبق خواهش آن دی بو ۵ . 
عموما ۳ بورو با خموماً یه یر بیشم. ران ازاقابم 
آب‌یا که مو لد ادبااست و از ایحا ادبان ره پوروبا مسئ وی یی وس 
است. و بواسطة مواعظ وصیان و امامان و ایبان و خلفای ابشان 
که مداز پیغمبران ترویج ادیان ایشان کوشیده‌اند و در اعتقاد 
ءردم بدرجةُ مقدسی و ولایت رسیده‌اند عقل انسانی را که اثریست 
از آثار انوار الوهیبت و در موحودات سفلیه باایقین و در احرام 
ءلو به علی ااطاهر و حو دی الا 7 ر از آن «حصی ر نت ؛ تسیب 
انواع و افسام اغر اض تفسأئبه خودشان بالکایه از در حه شرافت 
و اعتماد اند اخته روز در حبس بدی نگاه داشته در مورات 
آن مرجج و غااب میدانند. .لا عقل بقوت عاوم عقلیه قبول 
نمیکند که حضرت عیسی فرزند خداست که از حطرت مرم 
۳۸۸ 


متولد شد و مرده‌هارا زنده کرد و حضرت مریم در حالت سکارنه 
دون نت «رد از روح خداوندی بحضرت ۶یسی حاهله گشت ‏ 

و ایکن حواریون و اوایای دین میگویند که تحقبق و حکم عقل 
اعتماد نباید کرد حقبقت همااست که انیبل خبر میدهد و بمشمنیان 
تصدیق کردداند وا تواتر سار سیده است. اابته شما شنیده‌اید که 
در اوادط تاریخ مبلادی حه قدر .ردم سیب ادنی شبهة خودشان 


دراء:قادات دینبه که ناشی از حشمهة عقل وده است باتش بی‌ر حعمی 
سوخته شده‌اند. عدد اشان تنها در کشور اندلس چهار ملدون 
ااغ است و دارااسیاسة که بحهت سوختن مردم کم اعتفاد در آن 
کشور و در سای مالك بورونا احداث شده بود اننقویزاسیون 
نامیده میشد. روزی دراندلس جوان خوش سیمای محبوبی‌را که 
از داراله‌لوم آن کشور معداز اتمام تحصیل با فضل و کمال بیرون. 
شده بود بواسطهةٌ بعضی شبهات دینیه می‌سوختند وینا بر قانون 
و رسم مقرر رئیس کل .سیحیان فرنگستان «اقب پایا خود بادشاه 
م«لکت نیز می‌باست درهنگام سوختن <سدش لاو ء بر کل اصناف 
«ردم حاضر و اظر باشد و بادشاه آن عصر فردناند بود. ارفاقً 
وقتیکه عملة دارااسیاسه حوانرا بای انبار هیزم آوردند و فیااجماه 
نگاه داشته «شغول احرای رسوم احراق که نمو نه * از احراق آتش 
4 ود گشتند و جوانرا بالای انبارهیزم برده بان آتش زدند. 
و شعلهٌ آتش از هرطرف و احاطه کرده نزديك اندامش گشت. 
فریاد زهره شکاف الاءان از حوان لند شد. دل بادشاه فر دنا ند. 
| قتضای طبیعت شر به حوان سو <ه بلا اختبار و شعور حبراٌ 
کلم هوای بچاره» بزبان آورد و جمیع کشیشان و رهبان 
زر ک که ریس دارااسناسه ود صدای داسوزی بادشاهر | شندند. 
رهبان زر گ تغیر کرد و حکم نمود که بادش اه کافرشد . را که‌نکاش 


دلش می‌سوزد و دردلش نسبت بجوان ملعون آثر ترحم ظهور 
ءیسگنگ . ما تراحکام ده و احکام با یره بادشاه سر مسئو حجب عقو بت 
دردم ولا بت که در آن هنکامة حبرت انگیز حصور داشنند 


۳۸۹ ۲ ۵.- 


همه روی بروی بادشاه لعنتش کردند و لعنت کنان خانهای 
خودشان بر گشتند و شکی اخذو حبس_ او افتادند. هنگام شب 
پادشاه اچار و الان پیاده بمنزل رهبان بیرحم رفقته پابهایش را 
ببوسید ۰ توبه و استففار بجای آورد» مستدعی عفو شد. بعداز هزار 
قسم عجز و لابه و بعداز هزار گونه کریه وزاری رهبان بی‌مروت 
بادشاهرا خشید. فصادرا طلبیدند. ازر ک ازویش قدری خون 
2 بِِ ۱ ۰ ۱ ۰ م م۳ و _ ۰ : 
گرفتند و آن خونرا بشيثة کوچك برداشتند و ابار هیزم فراهم 
آوردند و در مجمع عام آن شیشةُ پرازخون را بالای انبار هیزم 
کذاشته سو حتند . کفاره ناه بادشاه سك 

بس سعادت و فیروزی نوع شر وقتی روخواهد داد که عقل 


انسانیی کلیتة. خواه در آسیا خواه در بوروا از حبس ابدی‌خلاص 
شود و درامورات و خبالات تثها عقل نذاری شدرگ و ححت گردد 
وحا کم مط اي داشد ره نقل . 


2 


سا کنین مملکت عشمانیه و ايران و قفقاز سه‌گر وهند: یکی 
جهو د : دیگری نصار | سنحي مسلمان . 

نو میرزا فتحعلی بدین هیچ يكث از ایشان نباید بچسبی و 
غباید که باشان بگویی که اعتقاد تما اطل است و شما درضلالت 
هستید. باید چنان و چنان اعتقاد را داشته باشید. 

شیوةٌ هدایت وارشاد و شبوهٌ راهنمایی و تعلیم چنین نست. 
تو بدین شیوٌ املایم برای خود هزار قسم مدعی و بد گو 
خواهی تراشید و بمقصود خودهم نخواهی رسید. هر کس 
ایشان از روی احاحت و عناد حرف‌ترا بهوده و دلایل‌ترا و چ 
خواهد شمرد و زحمت توعبث و بیجا خواهد شد. چرا بدین 
ابشان می‌<سبی؟ نو دین اشانر | در کنار بگذار و در حصوص 
طلان آ ها هیچ حرف مزن. ارشادرا حنین آغا زکن: درتواز یج 
قده‌ای ما تاریخ ایحاد این دنبارا هفت هزار سال میشمارند. اما 
امروز :موب برآهین قط مره رما ات شده است که ابحاد عاام 
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از کرور هزار سال نیز زیاد است و قبل از دین موسی و عیسی 
و .حمد عایهم ااسلام ادیان ماعدده اطله در دنیا ظهور داشته است. 
از قبیل دين بت برستی و آتش برستی و برهمنی و کثرت 
سیب خداوند عاام آن نوع ادیان اطله‌را حندین هزاز سا قبل 
تصور این حیرت عقل انسانی اچار بدین عنی بی برده حکم 
قطمی خواهد کرد کة خداوند ذوااجلال در ظهور آن ادیان باطلة 
و دربقای آنها هر گر مداخله نداشته است. که همه آنهارا مردمان 
ز بر لد و ریاست طلب <هت نبل مقاصد خودشان احد اث نمو ده‌اند . 

آوقیت طلاین ادیان _ قد یمه ره پیروآن ادیان له صحرحه4 
خودتز ‏ تم یز از آن نی خواهند کرد و خواهند دک 
عاام بیخمبر در حقی نفرب‌:اده که آن ادیان ال از روی زمین 
کم کند تا زمان حضرت موسی. مگ ا آن زمان این دنیا وان 
ند گان تعلق با و نمیداشت؟ يا مگر تا آنرمان خواییده بود و بعد 
بید ار شده دید که دنرای او را ادیان راط له ملوث کرده‌اند. آنوقت 
شکر فرهتادن حضرت موسی ودیگر رفقایش اناد؟ 


ر)بعا 


خطای ما 5 امروز درشناختن حی از اطل و تمیز دادن راست 
از کج ازاین رهگذار است که .۱ هميشة دو قضيهةٌ فایره‌را بهمدیگر 
مخلوط کرده يك قضیه میشمار نم و حال آنکه این دوقضية مغایر 
بکدیگرند یکی از آنها علم است. دیگری اعنقاد. .ثلا عام‌حکم 
میکند که ابوایون او بود و امسکو هم آرفت و عاقتیش حنان 
و حنان شد. دراین ناب دیگر اعتقاد هر کز ازوم ندار د. . جونکه 
فضیه مبنی برعلم قطعیست و هر قضیه که محتاج بدایل و ثبوت 
نبامد وبا اینکه دایل وئبوتش تطعی اشد عام است. دخل اعتقاد 
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ندارد. از طرف دیگر بنا براخبار اوایای" دین ما اعتقاد ميکینم 
که حضرت موسی بکوه طور رفته با پروردگار عاام مکاام ه کرد 
و عصای خودرا براححار زد چشمه‌ها جاری شد و امال ذا.كث 
ان قصیه محنا ج بدایل و توت است و دام( ش هم اگر باشد همج 
وحه قطعی نمی‌تو|ند شد. بس ما این تضیه و تباید علم شمار بم. 
باید این قضیه را اعنقاد بناميم و از روی اعتقاد. نه از روی عام 
بان باور بکنیم. ولیکن اوایای دین ما همين نوع قضایا را نیز 
از شقوقات علوم میشمارند. حنانکه میگونند: علم تفسیس. علم 
| اد بث ؛ علم کلام و ال آ نها و هداز آن فز شا و مانمانقا و 
حفرافیا و نحوم و امثال آنهارا نیز از علوم تعداد میکنند. وا 
که اواين نیز نطیر این آخرین است. و حال‌آنکه مغایرت این 
آخرین از اولین از آقاب روشن تراست. .ااید اواین را از امور 
اعتقادیه حساب بکنيم و تنها آخرین را از امور عامیه شمار م. 


خامساً 

دایل عدم وجود کیمیا ايشت که بقوت علم شیمی انقلاب 
جمیع اشیاء م رکبه دیگر از .مکنانست واها انقلاب اشیاع سیطه 
عایالحساب بچیز دیر امکان پذیرنست. .ثلا زاح از قبیل اشیاغ 
مر کبه است. مامی توانیم که آنهارا آب سازیم و مداز آن هوا 
بکنیم و باز همان هوای زاجی را یعنی .اهیت آنرامی 
توانیم بچیز دیگر مغایر ماهیت اصلیش منقلب سازیم. اما نقره و 
طلا و مس و سرب و ارزیر و اثال آنها از قبیل اشیاع سیطه 
انک . آنهار | نیز می توانیم که آب ساز بم و بهو | مقلب سکنيم و 
لیکن هوای آنهارا یعنی ماهیت آنهارا منقلب بچیز دیگ رکه مفایر 
ماهیت آنها باشد نمی توائيم کرد. ار بخواهيم باز هوائیت آن 
فاز ات را فقط با مت ماهت خود آنها و آست ماهبت آنهارا هم 

یحمو دت اهبت جو د آنها منقلب می توانيم کرد ره در <مل دیگر . 


پس روشن می شود که ارزیر بهیچ وجه منقلب ‏ به نقر ه نمی تواند 
شد و مس هیچ وحه منقلب طلا نمی تواند کشت و ا کسیر که 
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کوب باعث انقلاب ارزیس به نقره و باعث انقلاب مس طلاست 
مثل عنقا و سیمرغ لفطیست بی موضوع که محسوسی و موجودی 
و موضوغ له آن امرست موهومی و خیاای. 


سادسا 


هردین متضمن سه گونه امر .ختاف است: اعتقادات و عبادات 
و اخلاق. مقصود اصای از ابحاد هردین امر سیمین است. اعتقاد 
و عبادات اسیت بان مقصود اصلی فرعند. از رای آنکه آدم با دد 
صاحب اخلاق خسنه . مشود مار | لازم است که وحودی فرص 
بکنیم خیالی که صاحب آن نوع اخلاق و صاحب عظمت و جبروت 
و صاحب قدرت و رحمت و سخط و مستوجب تعطیم و ستااش 
ناشد تا اشکه مانیز اخلاق او اتصاف بحو تیم و این دوع و حودرا| 
پروره گر عاام و خالق کابنات می نا «یم . بعد از آنکه این حنین 
و جودرا فرض کردیم و اورا مستوجب تعظیم و ستایش شمردیم 
لازم است که رسوم تعظیم وستایش را نسبت باو عمل بياوریم از 
قبیل نماز و روزه وحج وز کوة و اثال ذلک و بعداز آنکه 
این چنین و جودرا فرض کردیم و رسوم تعظیم و ستایش را 
درحق او سمل آوردیم لازم است که برحمت او امیذوار بشویم 
و از بخط او ترسیم. مداز آنکه برحمت این چنین وجود 
امیدوار شدیم و از خط او بتر سیدیم لازم است که متخلق با- 
خلاق حسنةً او بشويم و هرگز مصدر دیثات نباشیم تا اینکه 
ستحق رحمت اوبگردیم و ستوجب دخط او نباشیم. پس اگر 
ما و سیل پیدا بکنیم که بدون فرض وجود مستوجب التعطیم 
و التعید صاحب اخلاق حسنه شویم آنوقت فروعات دو گانة اصل 
مقصود که عبارت از اعتفاد و عدادات است ازما ساقط است. مادایکه 
جنین وسیله بدا نشده است فرو عات دو آانه از اصل مقصهء د 
که حسن اخلاق است جدا نمی تواند شد وا گرجدا شود اصل 
مقصود المره از میان درخواهد رفت. ا:شار علوم در ا کش 
ممالک یوروپا و ینگی دنیا «ردم را بجهت اکنساب حسن اخلاق 
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ازاعتقاد و عبادات که شرط دو کانة هردین است مستغنی داشته 
است. اما در آس‌ما علوم اتشار ندارد. نا بر آن دران اقلیم 
حفط ان دو شرط برای | کساب 9 سن اخلاق که ۰0صو د اصلی 


سا بعا 


هل ش رکه از عاام وحدیت عاقبتث بل دن درجة تربیت ترقی کرده- 
است و بدا زاین نیز آن فا رو پترثیست . دیگری ترقی پلیر نیس . 
بودند حالا نیز هستتل و بعدازایی ه هم همچین خواهند نو ۵ . 

نوع بشر هفت تکلیف دار د که اگرهمة آنهارا عمول دارد 
آدم کامل شمر ده دمشو ۵ و | کر «عص آنهارا :عمل دداورد و 
بعطوش ‌ | .همل بگذاره دم ناقص است واگ هیچیک را از 
در داثیره حبوات صرف دزانک است . 

تکلیف دوم اشت که آدم باید به ی کردن اقد ام ند . 

تکایف سدم اشست که آدم را دك یذ فع ظلم مسگوشد. 

تلف <هارم است که آدم با دك راحجماعات هم دوع جو د 
متفقانه تعبش سکند. 

تکیف ننجم اشست که آدم باید طااب عام شود. 

نکلیف شم است که آدم با دك شرو مج علم ساعی باشد . 

تکایف عفتم است که آدم با یل هدر قو ه و ا‌تطاعت جو د 
بحفل ترتیب فیمابین جماعات متفقهة هم وطنان و هم مشربان خود 
<] هد باشد . 

«رنک ازاین تکاایف هفتکانه شر ح و سط ز اد دارد و 
هر نک اقسام سانات و تفصیلات محتاح ات که همه را در کتاب 
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آدمیت برشتة تحریر کشیده ام» مقام مقتضی تقریر آنها نیست 
وان تکاایف هفت) نه اصو ل مصمون کاب آدمت است : 


ظاهر | این مطالب از مط‌الب فراموش سخأ زه بو ده باشد ؟ 


بلی » در انبای مواعط فرآموش خائه گاه اه ازان اصو ل 
مذا کره میشود. ولی مطلب فراموشخانه خیلی زباد است و ماورای 
میرز | فتحعلی آخوزد زاده. 
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سواذ کاغذیست که در هنکام ءزیمت علی خان قون-ول 


مطاع معظم من علی خان. دام اقبالک! 

رسول دروز بوشه است که قونسول تازه آمده است و حناب 
شما در صدد عزیمت هستید. چون از بیم اخوشی وبا من جسارت 
ندارم که بشهر بایم و جناب شمارا و داع بکنم اهذا از فرابضات 
می شمارم که در ابنتخصوص بدین نوشته بمقام عذر خواهی آمده- 
باشم. مات سه با جهار سال از محااست و هصاحبت شما آذتها 
بردم و ان و نسک شمارا خوردم و چشیدم و از شما احتراماتی 
دیدم که از سابقین شما ندیده بودم, | کرچه نسبت با یشان نیز در 
رعایت رسوم دودتی و هوا خواهی دقبقة فرو نمی گذا شنم. و 
در ضیافتهای و جشنهای بزرك شما همیشه حضور داشتم. با وجود- 
بکه سابقین شما این نوع مهربانی را همیشه از ءن دریغ میداشتند 
قطع نظر از آنکه با مضی از ايشان کمال خصوصیت هم در میان 
بود. در قابل همةٌ این نوع جوانه‌ردی و باک طینتی و خوش- 
الفتی و یکانگی شما از درون دل شکر گذاری ميکنم و شمارا 
درود می نمادم و باد خیر شمارا مادام که زنده ام خواهم کرد. 
خداوند عاام شمارا از مر واقبال کاران فرماند. مرا حلال 
بکنید و صحیحا و سااما بروید؛ بمقصد_ بره‌ید. 

عذر خواهی بی پابان میکنم که من بنا بر پارةٌ توهمات که 
مقتضای سرشت منست توانستم که نسخةٌ معلومه را ما مایم و 
خودرا شما نشان دهم و شنا سانم. توهمات از جهت شما نود 
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بخاطر شرف خیالی دیگر را راه مدهید: بلکه از جاب دیگر 
بود. انشاء الله تعالی اگرماموریت شما شهرلندن و با بیکی از 
مماللک خارحه صورت گیرد نسخه, | نوسانیده بی شک و شبهه 
از بوجحت روسی مخد مت شما خواهم قرب ماد - 

از بات جواب افبا که طهران فرسنتاده ام جناب شمارا 
مصدع نمیگردم. جونکه ازاین آرزو دی صرف نطر کردهام. 
اما التماس دارم که کنابچهُ میرزا ملکم خانرا درباب تغییر الف‌باء 
در طهران بوزیرءلوم و وزیر خارجه و سایر اوایای دولت خوانده 
باشید و جواب صدر اعظم دولت عثمانی را نیز در باب این 
هسگله که در کاغذ «مرز | ماسکم خان تأت م 9 خو دنان مط )امه فر مو د ید 
بایشان اعلام بدارید تابدانند که ایشان در خصوص این «سداه 
.خطبی هسند و دما ند من هنی 2 معلوم که یدزد ) ثاحق ؛ 
حض بواسطةٌ خبائت اطن واغراض نفسانیه خود مرا دشمن دین و 
دوات می شمارد. دن دشعن دین و دوات نستم. من حان نثار 
و دودتدار علت و دواتم. یحتمل که ازاین نوع وطن پرستی ءن 
حضومت دینی مستفاد میگردد. اما نه بدان درحه که مماندان ءی- 
پندار ند . شماءبدانید که . ن در ابلامیت حه قدر راسخ القلبم و 
هر گر دینی را در دیا بردین اسلام ترجیح نمیدهم. سوره کهیعص 
را که در حضور حاجی ابواافضل برای شما تفیسر کردم» ازدن 
شنبدید و دراین اعتقاد اولاد و اخلاف من نیز پی رو.ن خواهند 
نو ۵ . منطور رفع اسخامت تست ۰ «ماز له از ن نت نکو هیده 
«لکه منطور در ابلامیت رفع حهالت است و ارتفا ع اعلام ترقی 
در ءاوم و نون و سابرجهات 1 ز قبیل دالت ور فاهبت و روت 
و آزادت برای مت و معمورت وطن و ااحمله احبای شان و 
شو کت نبا گان خودمان که قنبل از اسالام دو ده اند . . نجستن قدمی 
که دراین راه باید گذا شت تغییر الف باء اسللام است. افسوس 
که معاصر بن ون ؛ حنان که مر ز | ملکم خان نوشته ود و خودنان 
خو اند ید «عنیی حر فهای مر | نمی توانند فهمید . 

این کاخدذ مر | که باخط دود نوشته ام بار ه و ناف مکنید , 
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و آنتیق است. از #۶مر 9 حندان تما نك ه است : از عدم موافقت 
معاصر بن به‌تنک آمه ام و فرسوده شا هام . خد | حافط شما باه | 
فراوان لت سانید حطی و لذتی که از دیدار او بر ۵ه ام هر گر 
فراموشم نشده است. و نخواهد شد. ۱ 

مخاص و دوست حقیقی شما کولونیل میرزا فتحلی آخوندزاده قلمی 


گردید. 
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دواد مخضو فسات که به مسیو نبقلای آنکه ساقا دررشت 
از طرف دولت هه فرانه حدرال #ونسول بوذ وز بان 
فار ی ر جوب م یل زلف نو شمه آب؟ ۵ ایمت . 


(در شم دقادر سنه ۱۸۷۲ در تفلس ) 


محد وم مکرم ون ؛ دام اقباالکم! 

او صاف کمالات شمار | از سیار کس شماب نت ام. خصو صا که 
دراین اقرب زمان حناب اظم اامالک مبرزا ماکم خان که در 
کرده شمار | کماینبفی «عر و وم ساخت. اهذدا غ] سا نه میی خواهم 
که داشما آشنایی و دو ی بکام و نسحه کمال الدو له را که 
در اب حالات و اوضاع ابران و تأثیرات دین اسلا م بانطر حکمت 
و فبلسوثیت فلم آورده‌ام نز د شم فر ۳ و برشم تنات و - 
مسام دارم و منافع فروش و انتشار شرا کلا بشما وا گذار مایم 
حونکه من خودم برای حاپ کردن و 
۳ سیحه شیو ه تصنیفات ءصنفان وروبا تالینف اه ۹ و 
۳ از ط رف صای" خرالان و داسمنداه ب وس تواند شد. 
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بارضا و رغبت خود بشما وا گذار میگنم. اگر خود شما نصیبی 
از آن منافع برای من نیز روا دیده باشید موقوف به‌نجابت شماست 
و مقدار آن نصیب مو قوف بحوآنمردی شماست . ی در نحصوص 
حرفی ندارم و باشما شرطی نمی بندم. مقصود اصلی من چاپ 
ان نسخه است. هم درزبان فارسی و هم درزبان فرانسه و سایر 
السنة فرن‌گستان. من خودم غیر از زبان روسی از السنة یوروبا 
زبانی نمیدانم. خواهشی که من دارم تنها اینست که همین نسخه 
بزبانهای یوروبا ترجمه شود. شرطیکه بهیچ منطور در نسخه 
تغییر و تدیل جایز نباشد. بلکه بهمان طور که نسخه نوشة 
شّل ه است بجاب ترس . 

هر گاه دیلنت من مرضی طبع شما بوده باشد زودی حوامم 
فرستید و معاوم بدارید کف نسخهرا بکدام وسیله و توسط کدام 
شخص شما می توانم فرستاد. اذن بد هید که اسخهر | اول به نز د 
شما فرستم. اگر بعد از ملاحظه مرغوب بنر آید بانجام رام 
من اقدام خواهید کرد و الا من بشما تکلیفی ندارم. 
هم دنان خودم که هو ر مرادم را نفهمدد ه اند ادمن وستم . اما در 
ترحمه‌های آن اسم مراصراحنا ذ کر میتوانید کرد. و ا کر نسخه‌ر| 
بة نزد شما فرستادنی باشم در معیت آن باغرافیای خود را نیز 
خواهم فرستاد که در مقدمة ترجمه‌های نسخه تحریر بکنید و ازاین 
بماغر افدا خو اهرد دید که ک صاحب تصنیفات عد ید ه ام ؛ خو اه 
در فن در ام و خواه درفن کر:یکا و سار «طالب . 
مرقوم فرماید. 

از طرف مترجم جانشین قنقاس غراندوق کولوندل میرزاصای 
آخوندوف در تفلیس قلمی کردد. در ششم دقایر سنه ۰۱۸۷۳۲ 
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عنوان مکاوب 


دربار یس 
جناب مجدت و نجدت ماب مخدوم مکزم سیو نیقولای آن) 
ملا حط4 خواهد ف مود. 
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بحاب محرر روزنامه حتایق 


رادر مکرم ءن ؛ دام اقبالکم! 

دردال هزار دوست هشتاد من بدرهعادت آمده خیال خودرا 
در خصوص تغییر اف باء حاضر اسلام بجناب صدر اعظم مرحوم 
فواد باشا عروض داشتم. فره‌ایش مومی اه این مسئله را در 
جعیت غامية ءثمانبه ءلاحظه کرده نار عض موانع و اشکالات 
خیال مرا تجویز نتواستند کرد. چهار يا پنج سال قبل از این عن 
باز اين سئله را تجدید کرده پرورهٌ دیگر از تفلیس بصدر اعظم 
ءرحوم عالی باشا فرسادم. این دفعه نیز خبال من بی ثمر ماند. 
از آن تاریخ تا اءروز این مسئاه مترو ک شده است. 

غرض من از تغییر خط حاضر اسلام این ود که آلت تعلم 
علوم و صنایع سهولت پیدا کرده اف مت اسلام. شهری يا دهاتی: 
حضری يا بدوی ذکوراً و یا انائا: مانند ملت بروس: تحصیل 
دواد و تعلم علوم و صنایع امکان یافته با بداثره ترقی گذارد و 
رفته رفته در عاام تمدن خودرا اهالی آوروا برساند. اشوس 
که خبال من صورت نگرفت. مفهوم اوایای ملّت اسلام نشد و 
اوامای ملت اسلام از اصل کار غفات ورزیده فروعات مشغول می 
شوند و فرع را بر اصل مرجح می انگارند و دین سیب 0 
مت اسلام الی انقراض دنیا از علوم و صنایع اهالی آورونا بی- 
بهره خواهد ماند. 
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الان اسوس بحایی نمی‌رسد. من دیگر از ترقی کافة مت 
و از معرفت عامةٌ امت اجار صرف نظر کردم. حالا رجوع میکنم 
بخواص و ازشما می پرسم که آیا معرفت خواص لازم است يا نه؟ 
بعنی شما لازم میدانید که باری خواص ملت اسلام از علوم و صنایع 
اهالی او رو با هره‌ور شو ند بازه؟ شین است که حو اب شما نب خواهد شد 
نهلا. پس در صورت نعم سوال دیگر بیدا می شود: آیا شما مچه بوسیله 
تحصیل ءاوم و صنایخ اهالی آوروپارا مخواص تجویز میدهید. درا اسنة 
اهالی آورویا با در السنة خودمان که عبارت از السنةعربی و تر کی و 
فارسیست؟ 

اگر درااسنة آوروپا خواص ملّت اسلام بتحصیل علوم و صنایع 
آوروبا اقدام کنند درینصورت قطع نظر از تعذر این امر تتیجه- 
اش هم بی ثمر خواهد شد. ملت اینکه خواص مامراد خودشانرا 
در زبان فرنگی يا انگایسی بهم ملتان و هم وطنان خودشان هر گز 
مفهوم و حالی نتوانند کرد و ملت اسلام در باب تمتع از نتایج علوم 
و صنایع خواص خود بابد متصل بفرنگان و انکلیسان محتاج بشود 
و ايشان را بوطن خود دعوت بکند و بامداد ایشان فقط بکاری 
شرو ع نماید. ضر ازان نامناسیت دراین طر ح حند اشکال و زبان 
عمده نيز متصور است که ذ کر آنها موقوف بخیال و همت خود 
شماست که محرر روزنامه هستید. س‌این طرح هر کلی ندارد 
طرح دیگر و بهتر ایست که اوایای ملت اسلام دارااملمی که 
اصطلاح اهل اوروه آقدیمیا" میگویند گشاده در آن دارااعلم 
از فخول علمای و فضلای ملّت ادلام در عدد ازوم اعضا منصوب 
نمایند ورعهدهٌ ایشان مقرر دارند که جمیع کب علوم و صنایع 
اهای آوروبارا تدریج بلسان عربی و ترکی و فاردی ترجمه 
بکنند. بمد از آن خواص لت اسلام از مملمان ممتاز این علوم 
و صنایع را در ااسنهٌ اسلامیه یاد بگیر ند. 

اما دراین طر ح نبز سک اشکال دیگر ظهور م‌کند. »ثلا 


*- ]کادمی. 


«هر بح ام گر «عر و فه و اما اما کن و اراضی و اصطللاحات 
عاومیه آوروا که ترحمه آنها در السنة ثئلانة اعلايهة ممتنع است 
و با یف منیهم ال با یم خصه صا اصط ۱۷ حات ط میه و فز دق 9 
شیمبه و امهال لک که بحهت.: نبیین آنها در ااسنه اسلامه اغات 
دط ره مو حجو د نمی شو ۵ : ۱ حروف ااف باع حاضر اسللام هر کر 
کر ه و صمه مز خو | نند ه اژ اغباه آزادست بنابراین ]یا نحو نز مت‌کنند 


۰صن رای تصر بح این بوع اصطلاحات احننبه ااف باع محخصو ص و 
جدا کنة نیز در کمال سهولت الفباع حاضر اسلام علاوه نکنیم؟ باینمعنی 
که اافباء تحاصر ابلام اصللا بخدسس زاید و جمیع کنب آت لا منه بل تاادیر 
بماند و جمیعکنبی نی ز که با ز گی تألیف خواهد بافت در خط حاضر 
نوش4 شو ۵ . فرط در سح نوشان ان «صنیفات حد ید ه اصطا وان 
و کامات ال احنبیهٌ را که بعینهم نقل خواهند شد ا حروف الف 
باع جدید نوشته شود. :ا اینکه قرائت و لفط آنها صحیح و «مکن 
و «فهوم گردد. «ثلا حر کت کره زمین را او و بر دق در بافت 
کرده است : حز بر ه مو د4 قره‌ینون درتوی فان در باست . حز بر ه 
اشپتس برغن درتوی دریای آللانتیک است. آفترالیارا اقلیم 
سحجم می تاد دو لك انگلس «ر ب از دو پا اءنط است ؛ اجداثه 
سفاین بخاریه که باصطلاح فرنگیان وابور میکونید از واجبانست. 
دن فلان . غر به آ یو نه بودم و امقال ذاک. 
قوپرنیق را. مونته قریستورا. ایشپتس برغن را. آفسترالیارا. 
بار امنط را. غزنه‌را. با حروف ااف باء جدید بنوسیم. مد ازاین 
اغت مخصوصی نز برای کلمات مءلل احنیبه که داخل ااسنه ما 
خواهد شد درب يکنیم و بچاپ برسانم. 
و آس‌ماع ر حروف اف باء حاضر مکرر همان هیا در و اسمارا با 
حروف ااف باع حجدید نبز رقم نماییم تا اینکه اعراب فاع الفعل 
و ی اافعل آنها صر اه «مث دص شو ۵ : دن) 91 محتاح یذ کر اغر اب 
۳۴ 


اف باع جدید باید بنوعی نرتیب یابد که جهت یاد گرفتنش 
و نوشتنش زیاده از دو با سه هفته وقت «صروف نشود و هیچ‌یک 
از اشکال حروف این ااف باء مد از تجویز و تصدیق آن شکل 
دیگر منقاب نگردد و شبوهٌ خط اسخ و تعایق و شکسته و ریحانی 
و انواع و اقسام شیوه‌های مختلف خطوط کلا در خط قد یم .ا 
نماند تااشنکه مشق کردن و با گرفان آ نها دی حند ال از مر 
2 بز متعأ ین ایچار ه ر لا ءوض تاف کند . 

خی دن دو نوع اف باء «یرسد: یکی »تخب از حروف 
اف باع لاطین است که تحر برش از طرف دست جپ طرف 
دست راست خواهد شب دباری »اجب از حروف ااف اء حاضس 
خوده‌انست که نوشتنش سیاق »تداول از طرف دست راست طرف 
دسات حچب خو | هد بو د . 

صورت هر دو نوع را در اوراق جدا گانه قام آورده به نرد 
شما مفر دام. هر کدام را که فطلای ملت اختبار کنند مختار ند 
و هر شکل حروف را که بنطر مرغوب نباید شکل مرغوب .بر 
تو انند داد و | کر هیچ بک ازاین دو نوغ مرغوب طبع ما 
نگردد الکابه ءختارید که نوع ثااث .هتر و آسانتر بار عایت 
شروط منظوره اناد نکانید. عنی او لا نقاط کلا از حروف .ااط 
باشند که و حود آنها باعث اشتباه قرائت. و طوعء کنات و سر 
طماعت ارت . و3ای ن ند وه ی کاخذ نو شته خو اه تم که در آخر 
اد تار مج ماه را نوسم و نام روز را ءدخص کام اتفاقاً همان 
روز «نحت نبه بو ۵ ؛ آما در کاغذ دا نمو ۵ . . حروف پنجشابه را طوری 
گنجانیدم و رای گذاشتن نقطه‌ها هیچ جا نماند. در گنحانیدن 
اقطهها ءاحز شدم. از داتنگی قلم را انداخام و کاغذرایی نقطه های 
شاه ارسال داشام و صد و زه افر ون تابن 42۰ فرب‌تادم که 
طکوهی را بدین خط حاضر و ظاام تبدیل کرده اتطه هارا وضخ 
مود و ارا دین الا افکند . خط کوفی با همه قصورات خود باری 
از قطه ها عاری بود. تا جروف «صوته یعنیٍ اعراب درتر کب 
کات کلا داخل حروف صاءته گردند. اما هر حرف شیر از 


. تب .66 ۵ م۳ 


شکل و احد هکل دیگر زد اشنه با نك جنانکه از حروف الف باع 
دیلابی ما هر نک جهار شکل دارد و متصل با قتضای هام 
از سر نی ] ی می با دك و اطفال دی نوارا شین و اتنط 4 

اهذا از حناب شما ۳ اس مکتوب مر | من او له ِ" آخره 
بزان تر کی ترجمه کرده در روزنامة خود منتذر بسازید و از طرف 
جو ۵ ام مص بااث ات نک بر هت این دط لب دلالت 
داشه راشد شام دور ید 

هر اه او ابای فا اب لام و لا سح د واه ۳ تبول فر‌مانند » «ر اد 
حاصل ی و هر گا ه قبو ل افر ما مگ » باری ‏ 0 لیر فراع ین 
کافی است که من درعاام بشربت تکایف خودرا باتمام رسانیدم 
و در انمام ان تایف هر گز غ*رص شحصی مر | محر ک امو د 
باب تحویز الف اء حدید صرف همت خواهند کرد و در اسمه 
ضا ره ها توا ر ان حروف ان ساعیی خو اهند شب و اف باع 
جدید را رنب خواهند نمود و منتشر خواهند ساخت. 

| گر دمر سیب ۰ دس سحه باءث سك ه است که من ز باده از با نز ده 
مات ات ین شذت از رای تخس ااف باع اسلام دست و را 
میزام و دراین خصوص بروم و ايران متصل پروژه میثردتم؟ سحن 
درست بگویم: حی _ دید که ی جع ملل ۵ اما ۱ فا | 
بداتره سو بلز اسعون ذاسته از در « مه جو ۵ 9 ۷ 
اما ما اسلا م در همه احوال نو اسطه صعو بت 0 زا تعام حو د از 
اشان درعءشب نما بش . و ااسللام. منتطر حوایم. 


رادر ما کواو ابل «برزافتحه‌ای آخوند زاده 


0 


بر اد ر درم و معظطم هو > دام اقبالگم "!۱ 


مراسلة مت ر سا شم و اصل شلد و مه جب سرت (ی اندازه 
من گردید. اولا کناب فروش بی پیررا که کنابهای شما درنزد 
او بو ۵ در تفلیس بیدا کردم. ام دشار !4۸ مرن ا شام ات . دمگو ید 
که هر نک از کنتاهای شما شروش اوه مك ه است و هم اچخو اهد 
راب مك ه هر گاه از طرف شما در د او کاخد در سل کتابهار | بر 
کس که خواهش نمو‌ده أشید تسد لیم خواهد «مو ۵ . 

و طبب ارمنی رانیز یفنم. نام مومی اایه حکيم یو سیان 
است. فی الواقم آدم »عقول است. سبار عذر خواهی کر د که 
دراین اب غفات کرده شمارا اطلاع نداده است. بهرصورت این 
مطلب دردست است. 

حالا رجوح بکنيم بمطلب دیکر: برادر مکرم می» اسخه 
کمال الدوله نه از آن قبدل تصنیفات است که سند طبع مض اشخاص 
«تعصب که ءمشغو ل | تشار انوار دن -سوی و تگذیب سار ادیان 
میباشند سفتد. دران باب باشخاص .ذ کور هر گز گفت و شنود 
س حایز مست ۰ اه ۰ کوره بط مه ان | گر نز بان فرااسه ترحمه 
بشود .ثل تصنیف"" رینان مقبول طبغ خوانند گان آورو+ خواهد 
شد و احتمال کی می رود که صاحبان جایخاه خودشان سب 
هزار رانک دکه ز باده بشما تسلیم سکنند که حق حاب ترجمه 


سکتوب ره مسبو یکولائی و شنه شْ ه است. 
۰ اول «وقل» و شته و هد حدذدف کر ده است . 


۳ «۷ 


این تصایف را بایشان وا گذار نموده باشید و هم خودشان بلغ 
کلی شما دهند که درزان فارسی هم حق حاب «سام ردار رد . 
رادر مکرم. نه این احتمال منفعت که من میگویم دلایل قینبه دارد 
و 4 آن احتمال عدم «نفعت که شما قباس دیگد د . عنی هر دو 
احتمال بدایلی قوت نم‌گیرد. حقیقت کار هنوز از نظر مستور 
است. بس این فقره تا موقع خود مطاق بماد. من الان سخه‌را 
دادم که با خط خوب و حنی نوسند. انشاع اااه اتمام خواهد 
ردید. مد از آن شخصی از تفس درماه مای سا آینده شهر 
پاریس روانه خواهد شد. اسخهرا باو خواهم داد که بشما تسایم 
کند تا خواد. ا گر از مضمون آن بشما قین حاصل شود که 
ازترجمهة آن تحصیل منفعت می توان کرد آنوقت برجمه آن شرو ع 
خواهید کرد. حونکه زحمت لا عوض است و مرا مز روا ست 
که زحمت بی فادده را بشما تکلیف نکنم. و اگر مد از خواندنش 
دلوم شما گر دد که ترحمهة سخه و حاپ اصلش زحمت لا عوض 
است آنوقت هر گز خو دتانر | بزحمت خواهید افکند و اسخهرا 
از همان شخص رة خواهید نمود. ملت اینکه چرا زحمت بیج 
بکشید و مرا نیز روا پست که بذما زحمت بیجا داده وتکلیف 
بکنم. و اگر احیانا از ترجمة سخه و هم از اصل اسخه منفعتی 
ادتنباط فرموده باشید آنوقت ترجمة آن شروع خواهید کرد. 
مد از اتمام ترجمه موافق قاون مملکت فرااسه باتفاق شخص 
حامل که در دست خود و کالت امه خواهد داشت اصاحب 
جابخاةء شرطنامه خواهید ست که فلان بلغ‌را شما و شخص 
و کیل تسلیم کند که حق چاپ این اسخهرا یک دذمه با چند دفعه. 
خواه در ترجمه و خواه در اصل نسخه با و مسام ندارید. والسلام. 
در آخر کلام این فقره‌را بشما حالی مین که من این اسخه‌را 
زصایف رنان نه دان نیت تذیی ه کردم که. معاذالله. حرفی »خااف 
مذهب عیسوی در آنجا مرقوم شده است. بلکه این تشبیه بمفاسپت 
رادر شما کولویل میرزافتحلی آخوند زاده 

در ۱۵ اون سنهة ۱۸۷۳ لیس 

۳۰۸ 


تفلیس در تبر باك مدصب ایب الوزار ی در ثبر بر 
فو سه شمه شده استن 


_- معط ۹ سا اقبالکم ۱ 


ن 
ااوز ۳2 هم رکباد میسکینم . ااحمدالله که ار وفق دا دوستان 
«اموریت شاسته ای رای شما صو رت گرفت. 

دیگر درخصوص فروش‌خانه شما بدیوان با ر توقع من میرزا 
- | سدا لاه خان وزارت خار حه و ساطت نامه فرسناده دو ۵ و ون اد 
را مکنوب 2۰صو ص شمار | از کشت محس داشه نو دم رحه ان 
تدبیر چه‌شد؟ 
عازم بر یش است : از کذارشات خایه شم واقف است : ناو دیردهام 
که چکونگی را تفسیلا بشما تقریر کند. 

دیگر احوالات محل یک ه در ابو لا ظهور دار د. منتطر ورود 
من افندی ابلچی ممانی هسیم و اداره رو حانبة انیی سر ده 
و سنی از ابتدای ینوا با قانون‌نامة جدید برقرار شده است و صدر 
اداره انفیی ۶شر به دیع اسللام است : با دو بر ءصو و احزای اداره 
و صدر ادا سحی داقب ۳ ی حاحی همرد افندی قاضی ساق 
ی محمد افندی که بارسال فوت شد. 
جناب رو ح|اقدس را این دفعه هر روز دو کره درتفلیس دلاقات 
۳۰۹ 


شماخست. هو ص 9۰ 


کرده از هصاحتش فیضیاب شدم. قمرا اظهار مکنونات خاطرخود 
کوتاه میدارم. 

ماه نیگوست ولی روی تو نیکوتر ازوست. 

درو دلجوادت وای قد نو داجونر ب 
دارد و و : ی‌دو اماست» امر موفنیاست. ‏ رهرلب از : حمل رور نیا سنی 
و اد از وصیع و شر ف اااستتا ءمودعت بذبرده مباز و کشت 
کار و تاجر و عطار نش آن آب تعد اد ر داشته باشند که وزرا دار زد 
و حججمیع ملت در << جخسع تد اس او لبای دولت شر کت داشمه باشد . 

هیهات. هیهات! شما بدین درجه کی خواهید ردید؟ حالا با 
باره‌ای از نچه‌ها دل خودتانراخوش بدار ید مب دار د. ءسلم ات 
که راه آهن وطن شمار | آیاد و ادمن خواهد کرد. اه ب‌عادت کامله 
ملت شما منوط بشروط و اوضاع دیکر ار ت که مدا کل آنها 
اتتشار وم و رو دج مطااب کمال اد اهاست و ان هر دو مو قوف 
به تغییر الف‌باست. اللهم مگر این احتمالرا فرض بکنی که راه‌آهن 
و فمه ر فنه با تغیس ااف باع و اتغار وم و رو بح «طااب کمال 
اادواه خواهد شد . 

ایح امن ح4؛ و اژله از این خالات سز ار شد ام . بیش ازان 

هر کز ازاین وله حز‌ها دم نخر اهم زد. هرحه باداناد؛ از کودنی 
+اصرین حجود ز هله‌ام دمر و ۵ » اصطللا ج ار کی. 

قاقالوست امز درحواای دنر بر دو نا ده دارد - ز نحناب» منحناب 
و گمان منم که بلکه او نیز برای خریدن خانة شم ام ۵ 
اکر مادل باشد نهر ادهات او او ضه وه ۳ 


م ۳۱ 


بجناب حلاات ماب رئیس وزارت خارجه طغر ان 


سالام غایانه رسانیده این ته‌شبللات تر کبهر | درس م باد گاری هد به 
دمارتم. تار بخ ماه دیقار سنه ۰۱۸۷۳ درحاتیکه ارزوی تفس 
ااف‌باء اسلام مهیای سفن اخرت هسام یعنی ببرشده‌ام. افسوس ۰ 
زار اسوس. که اوایای ملّت اسلام نه در روم و نه درایران برای 
ترقی ملت تخواب:ند که به تغییر |اف‌باء اسلام اقدام بکنند تا اینکه 
ددین واسطه اهالی این دو کشور ذ کورا و اائا درمدت جند ماه. 
کلا صاحب سواد شوند و بدین ودیله جمیع علوم فرنگستان در 
مذدت حند سا داسته ‏ آتللامیه «نتفل گر دد و وسیلة انتشار علوم 
روز گار سعادت و فرخند گی برای ملت اسلام رو آورد. 

تغییر ااف‌باع ادر بسیار داده است. اوّلا حروف باید بفیر 
زشکل واحد اشکال مخانه نداشته اشند. انیا نقاط کلا اید از 
حروف صاته داقط کردند. ثلثا حروف »صوته یعنی اعراب اید 
در تر کب "لمات کلا درحنب حروف صامته نوشته شوند. راهاً 
در رکب "مات حروف متصلهةً اد مبتل بحروف منفصله گردند. 
تا انکه ند ین واسطه هر طفل درمذت بكث ماه صاحب سواد شده 
بخواندن سواد حمیع کب اسلادیه قادر باشند. .ثلا شکل او هر 
حرف دراتی کب کامات باقی مانده سایر اشکال ثلائه‌اش ترك شود 
بدین نموهه: 


(سااها قد ترا خامة تقدی رکشمد 
قامتت بود قیامت که چنین دیر کشید) 


۳۱ 


این طرز نمو به است که نشان هءد هم. خود دانشمندان ایران 
می‌توانند که اشکال مرغوبه برای حروف ابحاد بکنند. بارعایت 
شروط اربعة فوق‌الذ کر. 

مائر مال راه آهن و تلغراف ایحاد «یکنند. اهل ايران مگر 
حند اشکال حروف نیز ایحاد نمی توانند کرد؟! ۱ 

شهزادةٌ والانژاد اءتضادالسلطنه بگوید که منتظر وصول‌تصنیفات 
حکیمانةٌ اوهستم که وعده فرموده اند با کناب انحمن آرای‌هوشنک 


کولونبل میرزا فتحعلی آخوند زاده 


۳۳۱ 


فجرابت حللالت ماب عای جان مد ار امورات <۶"ر حه 
در | ذر ایجان 


مصب سحل رل شما مبار ك یاه | خیلی نردم آوده اند . بط ر 
التفاتهاپی که متصل در ایام اقامت شما درتالیس درحق خودم از 
طرف شما مشاهده میگر دم مرا و احب‌است که در عده سمل روز 
نزیارت شما بيایم. اما پبر شده‌ام و ازطرف دیگر درخاك دولت 
شما ازخاطرات جانی نسبت بخودم ایمن پیستم. باید مرا عفو 
فر ها ید . 

ره ون تنها علی‌الدوام بذ کر او صاف حم؛ شم رطبا اسانم: 
بلگه حمیع آشنادان و شناسند کان شم در تالایس از باد حجار شم 
فلت ندار ند. 

نه من بر آن کل عارض غزل سرایم و بس 

که عندایب نواز هرطرف و ازند . 
دولت ره بندر بوطی مأمور سك ه ود و ,صاحبت و مت 
شاهز اد کان. در آنحا حناب هیده _الدو له تردیك ۰ ن آمده او ال برسی 

و اظهار کمال مهر بانی کرد. گفنم : در کار صد وان ۱ ون کمان 
زد ای" م که شم در حی ءعل بر سر ااتفات آمده باشید . 
در سید مبرزا فتحعای جرا حجدین خبال میکنرد؟ 
گفتم : بحتمل بار ه‌ای اشتباهات داعث این خبال شد ه‌است . 


۳۳۳ 


کفت ؛ میرزا فتحه‌لی : قطعا تو دراشتباه وده‌ای. 

<اصه : «مان ما کمال صلح و آشتی رو داد . 

کفم : در کار صدراعظم. شما ارزوی خودتان که صدارت 
است ردیدید. من هنوز ازآرزوی خودم که نقل تغییر الف است 
۰کر و مم ۰ 

گفت: بیرزا فتحعلی من نیز هنوز بارزوی خودم نرسنیده‌ام. 
ارزو ردیدن این نیست که بایم درسند صدارت ننثينم. آخر در 
ان سند بید کاری هم بکنم» هنو زکاری نکردهام 

گفتم: کاررا «عاونت کدام اشخاص وانید کرد؟ شما امروز 
درایران شريك خبلات خودنان هیچ کس‌را ندارید. باید اول آدم 
تدار لك بکنید. مد از آن بکار اقدام نمائید. اننها که ا«دروز درایران 
الظاهر نفس «یکشند همه دراطن درده حساب می‌شوند. خون 
ایشان درد شده. ازحنبش افتاده‌است. اد بر گهای اشان خون 
تازه و گرم ریخته بجنبش آورد. بعدازآن کار کردن آدان است. 
خون تازه عبارت از ایحاد ااف‌اء حدید و تعلیم علوم فرنگستانست . 

خندید و گفت: میئیم که حه باید کرد. 

رشید عرض سلام دیرساند . هد از سه ماه رای تکمل عاوم 
عازم اونی‌ویرهتت است. ۳ 

از روی نورچشمی <سین باشا می‌بودم و شمارا بخدا سو کند 
دهد هم که دراول حال اورا بخواندن خط فرانسه مشغول سازید» 
نه «خواندن خط اسلام که دراو مرحلهٌ ترتب از خط ما و ازدیاق 
تیم ما «صطلاح تر کی زدله‌اش نرود. 

در دهم نوار سنة ۱۸۷۴ در دیس ازطرف مخاس شم 


«مرز | شحعلی خوزد زاده ذلمی کردید. 


۳۱ 


بخدمت نواب مستطاب افخم و ادرف شاهز ادة والانژاد 
اءنضادالساطنه ادام الله اقباله معروض میدارم 


مرافراز نامه ناب ستطاب شما ردید. بنج جاد تأایفات حضرت 
شما و اصل شلد . هه جادش تاریخج افغاستان بو د دو جادش فا 
ااسعاده. مك حلد تار مجح اقا نستانر | ۳ بث سخه وا ااسعاده بحناب 
شیخ | لام لام دادم و مك ذیب یج 4 تار بح افغا ستاثر | نمیرز | مصطفی 
نسایم کردم و دو سخه هم خودم برداشتم و امروز روز دوم است 
که هر شب درحلس شیخ لا س لام بخواندن کتاب فك ااسعاده 
مشغو لیم و عد ازانمامش خواندن تاربخ افغاستان /شرو ع خواهیم 
۵. 
شیخلاد ام دمر تب از ااتفات و بو یحه خاطر و اب مستطاب شما 
ااسعاده و هم‌حنن از تار بخ افغا نستان هو بداست که ناب مس‌طاب 
شما برفنون عدیده دارا هستید: ازقبیل علم نحوم و علم حساب و 
مساحت و عام حغرافیا و احادیث و آبات فصلا. ازعلوم ادیه و 
توار بخ ءاام. و شیغح| لاسام میگو ید که ۹ ابر آثر| ند ید ام » اما 
صفحات قفقاز به‌ر | کلا مید انم . درحمیع صفحت فهقاز به دین اطلاعات 
و بط بن مرت و حعکمت و تلد ین قو ه سواد در ااسنةً اسالاهمه که 
شاهزاده دارد نئه درهدان فرقة ائنی عشربه و نه درهيان فرقةً سابه 
فضلی و عاامی موحودنیست. زهی سمادت و نبك بختی‌است که علو 


۳۳۱۵ 


تصنیف! الحق این از نوادر اتفاقانست. خاصه فما بین ملت 
اسالام . 

شاهزاده! از مطالب فلك السعاده, که ساقاً نیز خوانده بودم؛ 
ارادتم سبت نواب ستطاب شما ضاءف گردیده است. الان مبان 
ناب .ستطاب شما و خودم درخبالات «فادرت ‏ نمی‌سسنم. می‌خواهم 
که بك سخه از تصنیف غربی . که مطاایش هنوز در ملت اتللام 
«قلم نمامده است : تخد مت ناب مستطاب شما نفر سم » اما آ ثر | هدع 
کس تسلیم نمی‌توانم کرد که بیاورد. مگر بمحرمی که خود نقاب 
مستطاب شما اورا دمن نشان داده اشید و «صنف این نسخه هنوز 
در در ده خفا هستو ر است. 

شاهزاده! از نواب ستطاب.شما بك سئوال میکنم: 

فك اسعاده را مچه منطور زحمت کشیده نوشته‌اید؟! آیا منظور 
شما این نیست که مت برمطالبش واتف گشته مد ازاین باحکام 
تجوم اور نکند و اقو ال منجمین و کاهنین اعتبار ننماید و بدین 
و اسطه از ذمرءٌ حهلا برون شده زمره عرفا داخل گردد؟ 

عدد کل ملت الام امروز در کره زمین قریب دویست میلرانست 
و فریب چهارده میایان علی‌ااطاهر در کشور ايران شمرده يشود. 
ستکنة سایر اقالیم‌را بکنار بگذاریم. درخود صفحهة ایران خواندن 
قلك ااسعاده حند نفر ادتعداد دارد؟ برفرض ده‌هزار. مکر ملّت 
عبارت از ده هزار است؟ 

باید کل سکنة ایران ذکورا و اناثاً بخواندن و فه‌یدن فلك 
السعاده قادر باشد. تا اینکه ءنظور شما بعمل آید و زحمت شما 
بهدر نرود. اهالی بوروا درمعدت نج و شش سال 3 کورا و نا 
صاحب‌سواد می‌توانند شد. اهاا طفال ءادر مذت نج و شش سال هبو ز از 
گلستان و بوستان سربدر نمی‌آورند. اابته اهالی بوروبا وسیله‌ای 
حافته اند که بامدادآن تحصیل سواد دراندك مت قدرت هم می 
رسانند. س حرا ما همان ود-یله را ازاشان اخذ م؟ در صور تبکه 
بحمیع ترقیات آاشان اعتراف دارم و طااب اخذ حمیع تنطیمات 
اشان »,باش.م. 


۳۹۹ 


الف‌باء ما انواع و اقسام تصور دارد. ءجلس بریا بکنید و جمیع 
الف‌با های مال دنیارا درییش نظطر حاضر سا زید و از آنها زیبا- 
ترین و رعنا ترن اشکال حروفرا منتخب نمائد و الف‌اء تازه 
رای ما درست مگیند و ول مارا ازظ امانت نشور ائیت در سا ثیك ه ب 
رعادت ثروط حمته : او هر حرف شس از شکل و احد اشع ال 
محر امه رد اشت4 داشد . تانب حروف صء ره همی ار اب و بجر کات 
امکل م<صه صه داشنه لا در بهلوی حروف صامنه وشه شود . 
یگ اتصال پذیرند. یعنی کلمات باحروف مقطعه تر کیب يابند 
حخاه‌سما خمل از طرف دسبت تب طرف دست راست نو شاه شو ۵ . 
0 مد خطو ط بورو بائبان بخاط ر سدرعت بح بر و خط ود رم م نم 
رای امور دنه تنها در دست علما و روحانیین اقی مماند و خط 
فا ه فقط_برای انتشار علو م و رن‌ستان و رای امورات مانک:۵ و دو آنره 
متداول آگر‌دد. چنانکه بط کبیر خط قدیم روه‌انرا دردست کذیشان 
اقی گذاشت و خط تاز ه‌ای بر‌سیاقی خطو ط بورو بائبان ایحاد کرد 
خواهید فرمود که «برزا فحهاٍی انها همه آ هر ن سرد گوفتن است.- 

بلی ؛ ‌‌ دو دم ۳ «مشی م . اما داز هی نو سم و مادام که ژ ند دأم 
خواهم نوشت. تا اینکه خیال تحدید الف باء فیمابین کل‌ملت بر کنده 
و چنانکه قر ب پانرده تال است بحم این خیال ر درخاك ایران 

دیگر 2 تواب «ستطات شاه زاده رعرل از اتمام شر ح و توجمة 
کّ ب الاتار ااباقیه ءن‌القرون |اخاایه تألیف قدوة الحکما استادالکل 
ایی ر سحان سرو جی دو سیجه از آن رای «ن و دیخااسلام فرسنماده 
دا مالك هر آننه ما ر .بح دأ سر ند خو اهند ثرمو د و ۰ ن ی | امیحاله 
منتط و وصول کنات منابمین و کناب انجمن آرای هوهنگ از اایداء 
منو کحی صاحب میباشم . 

شاهز اده | افسوس :۰ هزار افسوس . که از شرف وصاحبت نها 
محروهم» فی‌الحقیقه وجود کران بها هستید باری از دور بدعای و 
بای شما مشغو ام. 

۳۳۱۷ 


مطالب فلت ااسعاده ر هدن و شمح| ا سلام دره‌بان خواص و 
عوام قدر امکان مسر خوا<هم بتاخت.. 
ده اخسمه ۱ ۱ نب باه ۶ ۱ ۳ ۱ 2 
ریسم یوار در هایس ار ص ی ریب 
کواو ندل «مر ز | شحعلی آخوند زاده قلمی کر دید. 


مر ۱ ۳۳ 


نیو لابی نو یمه سم است بطهر ان 


دوست مکرم و دعظم من مودیو نبقو لابی. ادام‌الله اقبانک۱ 
گابی که بجناب شما «ءاوم است درزبان فارسی به‌بیاض نرشته 
شده <اضر وده اهدا در هفد هم فمورال ه شهر باریس ام شما 
:غراف زدم و برسیدم که آیا همان کنارا درتفلیس قونسول فراسه 
هام سکام که رای شما شرسند و بول تلغر افر | بهر دوطرف نعنی 
۳ مخطابت و هم یجواب درتفایی داده بودم در ستم فیورال از 
طرف‌حرم محارم شها حواب رسد که شما الان درطهران هستید ‏ 
این خبر مرا غریق بحر تفکر کرد و ندانستم که آیا شما موقنا 
طهران رفته‌اید وبا اننکه در آنحا ماموریت دارید و آیا توقف شما 
در آنجا طول خزاهد کذید با نه. با رای کیفیت بنوشتن ان»نوب 
«بادرت کرده از شما هي برد م کهآ یا درطهران مور بت دار رد را اینکه 
شهر بار س مراجعت خواهید کرد و اگر فی‌الواقع «راحعت شما 
طول داشته اشد آنو ف‌ قت یأس کلی ری من حصل خواهدشد. 
حونکه: یر از شما کسس وا نمی شناسم که ترحمة همان کناب 
نزبان فرانسه قدرت داشته باشد و کتایرا نیز طهران نمیتوانم 
فزستاد جوننکه احتمال خطر دارد. درابنصورت از شما «اتسم که 
نزودی مرا اطلاع داده باشید که آیا مراحعت شما شهر باریسن 
زود خواهدشد با ه و اگر بر گشتنی بوده باشید اآنوقت کناب 
ءعاوم‌را قونسول فرانسه در تفلیس سلیم خواهم کرد که رای شما 


۳۹ 


فرستد و اگر «راحعت شما طول داشته باشد توقع بمکنم که 
ندیری و مصاحتی من نموده باشرد که نچه وهیا؛ و بمعاو نت کدام 
شخص این کتاب از زان فارسی نزیان فرااسه ترجمه تواند یافت. 
زباده زجمت ندارم. 

در ۳۲۴۳ فورال سنة ۱۸۷۴ از طرف دوست شما کواونبل 
بر ز | امتحلی آخوند زاده وی گر دید . 


از تولیس. 





و ۲ 


۴ فیوراز ۱۸۷۴ 


بموسیو نیقولای حنرال فونسول دوات فرانسه دررشت 


کنابی "که بخيال شما معاوم است درزبان فارسی به «,اض نوشته 
تلغراف: زدم پردیدم که آیا همان کتابرا در تفلیس مقونسول فراسه 
نس لیم نکنم که برای شما فره-‌ند. در بستم فبورال ازطرف جر م 

دم بر کیایت بیوشین این مکنوب «بادرت کرده از شماه‌ی در سم 
که ایا درطءران ماموریت دارید ی اینکه شهر پاریس مراجعت 
خوادید کرد؟.. 


ر4 مکتوب کمالالدو له اشار ه یو ۵. 


۱۳۳۱ ۱- و۴ 


مسودة کاغذیست که درماه مارت بحناب مسیو نیقولابی 


دوست مکرم و معظم من موسیو نیقولایی. ادامااا» اقبالکم! 

چنانکه وعده کرده بودم نسخة تصنیف معلوم‌را بجناب‌قونسول 
دولت علیه فرانسه تسایم کردم که ارسال خدمت شما نماید. دراین 
تصنیف دو قسم مطالب است: مکی شامل سخمالات ۰افیز سیان . 
دیگری شامل اسرار خانگی و اندرونی ملت اسلام. آنچه که شامل 
بخیالات مبتافزیسیان است از بصیرت حکمای بوروبا هر گز مخفی 
و ستور یست. مطالب میتافیزسیانرا حکمای بوروپا بهتر از ما 
اسلامیان میدانند. اما آنچه که شامل با سرار خانگی و اندرونی ما 
الامیانست می‌توان گفت که اهل یوروبا ازین اسرار اطلاع کامل 
ندارند. حونکه تا امروز هب چکس از ارداب خدال درملت اسلام 
بکشف این گو:ه خیالات و اسرار " سارت نکرده است. بس از 
همین جهت تصنیف مذ کور ستحق اعتنای و توجه اهل بوروپ 
تواند شد و بهمین سبب ترجمهٌ آن فرنگی درنظر حکمای و علمای 
وروا <اره خواهد داشت. لهذا از حنذاب شما ملتمسم که ترحمة 
این تصنبف بزبان فرانسه اقدام فرموده باشید و بعد از اتمام 
ترجمه‌را بکتاب فروشان نشان بدهید. هر گاه حقی چاپ و فروش 
آنرا یکدفه» وبا چند دفعه ازشما اساع نمانند آنوقت موقوف 
تحوانمردی ماست که درءوضص زحمت من ازو <ه فروش حی حاب 
آن برای دن یر حصه‌ای معین فرموده فرستاده باشید. من درابنخصوص 


۳۲ 


چنانکه سابقاً نوشته‌ام. هر گر با شما شرطی نمی‌بندم. موقوف 
باختیار خود شماست و ترحمة در گذشت مرسول مرا هم عنی 
بیوغرافی‌را باید دریکجا باترجمة فرنگی تصنیف بچاپ رسانید و 
اختیار دارید که نسخهرا بدهید سایر السنة پوروپا نیز ترجمة مکنند» 
بهر شرط که صلاحدید شما خواهدشد. خلاصه در هر خصوص که 
تعلق این نسخه دارد شما ازطرف من و کیبل مطلق هب‌تید. بعد 
ازاین ازرای چاپ اصل نسخه درزبان فارسی باید صرف همت 
بفرمایید و هرچه ازحاب اصل نسخه هم از کناب فروشان منفعت 
عاید کردد آنرا : نیز بحناب شما وا گذار میکنم و موقوف بحوانمردی 
شماست که از آن نیز برای من حصه‌ای جدا فرموده باشید. اصل 
سخه را درزان فارسی در کل هندوستان و توابع آن در کمال 
آزادی شروش بی‌توان رساند . 

ام سر گذشت مرا یعنی بوغرافی مرا مبادا درزبان فارسی 
بچاپ رسانیده باشید و مبادا درزبان فارسی آشاره نمایبد ۲" این 
کتایرا آخوند زاده تصنیف کرده است. فلت اینکه درملت ما هنوز 
آزادی خبال نست و اگر هم‌کیشان من میدانند که من حنین کتابرا 
نصنیف کردهام هر آبنه نسیت یمن عداوت شدیده ظهارخواهند کرد 
هر گاه دیدیم که ازین تصنیف منفعتی حاصل شد مد از آن..." 


مکتوب نامام ماند هاست ۰ 
۳۳۳ 


حیاب مسمطلابت ودسی القاب ) 3 میر ز | محمكل رفیع 
صدر العلما سلمه الله تعالی‌ر| درود فراوان میر سانم 


۰ ق مار اظهار مدوم مکرم «مرز | اسرد ره خان سك حلد 
از نه‌شلات تر که خودم‌را نو سط مشار |(مه برسم باد کاری بحناب 
ره ,ما هد به فر سنادم و ین و سله تفاقه باححناب «ستطاب شما دای 
آشنایی و دوسمی «مگذارم و زا ن«ستینم در بان و حو ب اافیاع 
جدید است. بجهت سهولت قرائت و کنابت و عمل چاپ درااسنه 
ات لا مه . 

آقا! جرا نمی‌خواهید که کل افراد ملّت‌ما ذ کورا و انائا شهری 
و دهانی درمدت اندك صاحب سواد شود. آخر می‌نید که درء‌دت 
هزار و دوست و نود سال ازهحرت واسطه الف‌باء قدیم فیما بين 
قصورات عدیده دارد و صعوت قرائت و کتاب و عمل ح<اپ و اسطة 
این الف ‏ «ستقمی از مانست. 

آق الف‌باء تازه تر تیب بکیند بارعایب شروط ارب ۸ 
کل زقاط زحروف ساقط ند بقمی امتباز حروف از دعر 
با تغییر |شکال مشت رکه آنهاباشد نه بوادطة نقاط. ثالثأ کل حروف 
مصو به. هی عراب و حرکات از قییل فتحه و کسرء ه و صمه و عبر ه 
امکال م<صو صه داشته درتر کیب کلمات در بهلوی هر حرف‌صامت 
نو شنه شو ۵ . راما حروف صاته درتر گیب کلمات با بکدیگر اتصال 


۳۴ 


علامت حزم درماعد خودشان. حونکه فحه عبارت‌است ازصوت 


+ و 
او کسره از صوت | وضمه از صوت .۰ درقر آن شر نف فریحه و 


کسره و طمه ازبالا وزیر حروف گذاشته می‌شو ند ؛ درالف‌باء حد ید 
قد آنهارا راست کرده و شکل آنها تغبیر داده دریهلوی حروف 
خواهیم نوشت. اناد حر کات. 

آقا! بواسطةٌ همین قسم الف‌باء کل اطفال ۰ درمدت يك دو 
ماه درزبان فطری خودشان همه چیز را خواهند فهمید و سواد 
کنب سای ااسه‌را نیز دون سهو و غلط خواهند خواند. یعنی 
درتحصیل سواد برای اطفال هحرد شناختن حروف ااف‌باء تازه 
کافی خواهدشد و این ااف‌باء تازه کل اصناف مردم‌را و کل‌اریاب 
کسب‌را ازقباحت و ار بی‌سوادی بری خواهد کرد و کل اراب 
مناصب و طالبان ام و ننگ‌را بعلوم پوروپا آشنا خواهد ساخت و 
علوم یوروبا تدریج ترجمه شده و بخط تازه انتقال يافته منتش 
خواهد شد و رای ملت ايران ایام فیروزه‌ندی و ایام برومندی 
روخواهد آورد. 

ااف‌باء قدیم نیز دردست علما. دینبه بماند که کب دینبهٌ مارا 
در خط قدیم باد گرفته بما ما تین سکنند . یعنی ااف باء قدبم مخصوص 
امور اخروه شود ااف‌باء تازه «خصوض اور دنبوبه. 

آقا! میدانم که اجرای ان خرال زر گک از قوّه امثال من و شما 
بیرونست و اجرای این نوع خیال موقوف باراده و امر یث 
یادشاه ذی عزم و قدرت است. حه کنم بحضرت ادشاه دست‌رس 
ندارم و همین خیال را بحناب شما و سایرین دین منظور اعلان 
میکنم که این خیال" فیماین ملت را کنده شده مسثئلة گفتکو 
شود که بلکه در وقتی سمع پادشاه نیز برسد و آنرا از قوه 
فعل آورد. 

آقا! تا ادروز هر عمل «مدوحی که از ما صادر می‌شود از 
اسال انواع و اقسام خیرات و حسنات تخاطر طمع هشت بوده 


۳۳ 


ادت. يك جند نیز خاطر آبادی وطن و سعادت و ترقی ملت» 
شون اغراض تفساثبه ؛ طالب «سنات بشو بم که اخلا.ص پرورد کار 
اام و اراده و <ه | (اه تعاا ی عبارت ازاین سم »رادت است . 

اف باع ناز ه است که درورقَةّ رداک نه در , تحت این مت ۰ 
شر ح در گو م شلد ه است. 

هر شکای که دراین اقباء ننظر مرغوب ننماید اختیار 
اشکال حرو فر | خواه صام4 باشد خواه ءمصو به ‏ موافق سدامقة 
خودتان با موافق سليقة خوش‌نویسان تغییر داده شید و ایکن 
از شروط اربعة فوق‌ااذ کر عدول جایز یست. زیرا که بدون رعءایت 
آنها ااف‌اء تازهٌ ۰ثمرتصس نخو اهد شد و اعث سهولت قرات و 
کنات و ءمل حاب نخواهد گشت. 

آقا! علی ااطاهر در ترتیب ااف‌اء تازه حبزی «خاف 
شر ع انور ننظر نمی‌آید. حونکه خط قديیم را ها مره تر له 
نمی کنیم. خصط قد «م باز «مما ذک : هات این خمل ححد ید هم + 
نسته‌اییق و شکسته و ربحانی دحسوب خو اهد شد و نام ان‌را 0۳۳ 
دیوانی خواهیم گذاشت. بلی. ا گر ما الف‌اء تازه را از حروف 
کفار اخل دیگردیم آن وقب حای بت می بو د که جرا ۳ ایرد 
کفار میی کنیم . ااف با تاز ه ر ما از حروف الفیاء محاصضر خودمان 
دردت میگینم. با تغییر جزوی. دراینصورت بحث وارد نمی‌شود. 
بس جرا تسب شیو ه خط شکسته باشکال حجمیع حر وف دسر 
»یل هید و نقطه هار| له می‌انداز ند . هیچ کس جر فی نمی ز دد و 
ا گر 0 رای منقعف عامه ملت اشکال حروف قدری تغییر بدهیم 


و نقطه هارا از آنها ساقط بکنيم زمین زازله خواهد کرد؟ درخط 
کوفی هیچ_نقطه نبود. این مق خط کولی 0 
شد که خلیفه در سزای گناهی ده بر یل . احتال می‌رود که 
عص کوته نط ران گفته داشند که در ااف باع تا ه حسن خصط مفقو د 
است و گو یا هنن خط فضیات خط است ۴ از اوازمات عم ه 


۳۳۹ 


است. جواب اشت که حسن خط ار نی معنی است. حسن و 
تصرنت خعل آنست که در کمال سهو لث خو ند ه شو د. دبآر «سن ط 
دشروط هادت کردست. در هر خط شش بهد از ءادت کران 
ءشاهده می‌شود و هم اشخ‌صیکه قادلیث خوش وسی دارند هر 
سم خط حسن افزا می‌توانند شد. این الف‌ارا من خودم نوشته‌ام 
از آنجهت حسنش نمایان نیست و همین ااف‌بارا بدهید بیکی از 
شا گردان میرزا شفیع خوش نویس تبریزی بنویسد آنوقت خواهید 
دید که حسن دارد با ندارد. 

آقا! رای تصدیق هرحه دراین نامه نوشته‌ام ازهست که 
کتابچة میرزا ملکم خانرا در خصوص الفباع و شرح شارل «یسعر 
۵ نگی‌را. که هر دو مد از سفرمن ادلامبل بجهت اءلان ان 
خیال با ولیای دولت عشمانیه در تقویت قوك من مقلم آورده اند 
خوانده باشید. مبرز| اسدااله خان و سید که هر دو سخه | 
از من مطاابه بکند و بمیرزا علی‌نقی بنوبساند و برای جناب ثُ 
فرهد. از خواندن این نسخه‌ها در محمع حند نفر احباب افتها 
خواهید برد. چونکه کنايچة میرزا ملکم خان بسیار باءزموبانمك 
نوشته شده است. اگر صدبار بخوانید باز از اذتش دیر نخواهید 
شد. حای فره‌اش توانید داد که یکی از حایخانه حیهای تبریز 
هر دو نسخه را بچاپ برداند و برای منفعت خود فروشد له 
همه کس از ارباب سواد فی‌الفور خواهد: خرید وااسلام". 

در ۱۸ محرم ااحرام سنه ۰۱۳۹۱ از طرف کواونیل »برزا 


فتحعای خو ندزاده تلمی گردید. از تفلیس . 


در بایان ناهه اسم واقب و »حل اقامت صد رااملمارا نزبان 
روهی نو شنه 3 از ایحا دعوم «مشود که مکتوب | ره بر نز ارسال 
نمو ده است . 


۳۳۷ 


هنگام ورود شهزاده فرهاد میرزای قاجار عموی اصرالدین 
شاه و مترجم کناب جغرافیای جام جم از زبان انگایسی فار سی 
تار بخ ۱۸۷۵ در ماه اوقتایر مزم زبارت مکه معطمه این تفصیل را 
در خصوص وحوب تغییر الف‌باء اسلام نوشته باو تسایم کردم: 

خبال او واسطةٌ اتصال حروف کمافی السایق و ادخال اعراب 
دانها و اسقاط کل تقاط یلا 


10 ل مر ر ۸ بر هر حلا ص عد 


خبال دوم نو ابّطه تقطیع حروف و اد خال اءراب بانها 
و ای قاط کل زقراحط ۷ 


لتلل هلو لا لز: حد لعلرتی 

خیال سیم واسطةً تغییر اشکال حروف باشکال مقطمةً حروف 
لاطین باادخال کل اعراب نها و . دارسم کنات از طرف دست 
حپ طرف دست راست مثلا: 
ای آخره نویه 221۵۲۷ ۸۲۵۵۲۲ ۵۹۵/۵۲۷ ۲۱ ۱6۱۳۸۲ 

ازاين خیااهای ده گانه بعقیدهٌ من خیال سیم مرجح وبمقصود 
اقرب است : از بات سهو لك قرائت و سهو لك کات و سهو لك 
طباعت. تعیر خط ادلام هر گز مخالف شرع شرف نست ان 
ماه خط کوفی‌را مخط نسخ تغیبرداد و هیچ کدام از علمای را- 
شدین برذش حرفی نزد. 

خسارت بست کرور از بابت قیمت کنب قدیمه که بواسطة 
تعییر خط سابق متصور است باید مانع این نوع عمل خیر نشود 


۳۳۸ 


ملت اینکه بواسطة تفییر خط سابق صد کرور ملت اسلام ذکورا 
و اائا از ظلمت جهالت خلاص شده عالم نورانیت قدم خواهد 
نهاد یعنی کلا غنی و فقیر دهاتی و شهری بدوی و حضری 
تحصیل سواد قادر شده در مت قلرله هر يث در زبان فطری 
خود بخواندن و فهمبدن کنب توانا خواهد داشت و الا بعنی 
ار تغبیر خط قدیم صورت نپذیرد ملّت اسلام مادام التهر از 
عاوم و صنایع بی‌بهره شده در جهالت و وحشیت باقی خواهد 
ماند جنانکه از هحرت تا اءروز مانده است و خودرا تبرسرزنش 
و استهزای یورویائیان هدف کرده است. 

سیب صعوت خط و صعوت قرائت | کثر اطفال ما از خواندن 
بزار شده از مکتب ممکیرنزند. اطفال‌ما در مت .بانزده باه 
ست سال تحصیل سواد_ کامل ‏ نمی توانند کرد. اما اطفال اهل 
تورو ا در ۰ذت سك سال ت<هصیل سوآد قادر شده در وذات به ج 
و شش سال علومرا کاملا بادمیگیرند. ا گر باشکال تحصیل سواد 
و تلم علوم سیب صعوبت خط قدیم نیست پس چه چیز است؟ 
عقلای ملت اسلام آن سبب را نشان بدهند و بعداز آن در فکر 
دفع آن شو ید . 

در .مالك اسلامیه قبل از تفییر خط قدیم هیچ گونه تنظیمات 
جدیده و قوانین بوایتکیه نیتحه نخواهد.بخشید و ترقی ملت اسلام 
صورت پذیر نخواهد شد. بملّت اينکه هر گونه تنظیمات و قوانین 
مبفی سر علم است مادام که مردم کلا ذ کورا و انائا ءثل طاففة 
مملکت پروس و آمریقا و سایر مالك یوروبا صاحب علم نشوند 
تنظیمات و قوائین را نخواهند فهمید و قبولو احرای آنها استعداد 
نخواهند داشت. س سلاطین اسلام یش از تغییر خط قدیم 
و ترویج و انتشار علوم فیما من تبعة خودشان بوضع تنظیمات 
و قوانین. جدیده زحمت بیجا نکشند. 

کولونیل میرزا فتصای آخوندزاده 

هد ازاین نوشته ودم که لفط نصر بده وحه احتمال قرائّت 
دارد نانک در کایچة تغییر الف‌با تفصیلا بقلم آورده‌ام. و 


۳۳۹ 


در زبان عربی اين عبارت‌را نوشته بودم: کل‌من لهااغنم فهایهااغرم 
وهم این شعررا: تروح عنه‌الطیر وحثيةٌ و الاسدمن خيفة تفزغ 
و در زبان فارسی این عبارت‌هارا نوشته بودم. 

غلام حسین امرروز در سرای شاهزاده رفته بود. کوری ددم که 
مرا دید باستاد و نمیداست که کورش در قفاست گفتم سبحان االه 
کر کور است ا مرداند که دن کورم. 

فرهاد »برزا عبارتهای عر هرا صحه ح خواند . ظاهرأ سایق 
شنیده و ده است . حونکهءن ان ءبار تهار| در کناسجةٌ تغییر ااف وا 
قلم آورده طهران فرستاده‌ام. اما در خواندن عبارتهای فاردبه 
خطا کرد. گفام شاهزاده وقتسکه امداد این خط زان فاری 
خو دمانر | صصح نمی توانيم خواند س اعلام احنییه ر| و آسماع 
بلاد و اراضی و اقاليم غیر «سوعه را چه طور توانيم خواند و 
تلف الفاظ غر به که متضمن معانی انواع و اقسام علوم و صنایع 
ات بواسطة این خط ظاام چکونه اسکان خواهد داشت و اد 
گرفتن آنها حکونه میسر تواند شد؟ کس ی که این قصور فاحش 
خط ارا انکار بکند هر آینه از شرافت عقل و ذهن سلیم دی 
هر ه است. 

گفت که من همه این تفصيل را در روزنامةٌ دفر خود قلم 
آورده چاپ خواهم رساند. 

گفتم: در آنصورت روزنامة سفر شما باری منضمن فایده خواهد 
شد. نه «ثل روزنامةً شاه خواهد ود که ضراز سوار اسب شدن 
ویا ا کااسکه براه رفتن وبا بشکار مشغول شدن گذارش دیگر 
در انچه مرقوم نیست. 

بشنیدن آبن حرفها در خصوص بی مغنی بودن روزامةً سفر شاه فرهاد 
میرزا ظاهرا منفیر شد. بقدر نیم دقیقه سربحیب افکند. مد از آن 
درشرا بر داشته گفت: دیرزا فتحعلی روزنامة سفر مرا نمی‌بایست 
بدین طرز تعریف کرد. 

من سا کت شدم. حاره دیگرم نیود. حرف ازدهنم جسته 
بود. اما گمانم ایست که باطناً از ترحیح روزامةٌ سفر او بروزنامة 

۳۳, 


دفرشاه خوشحال شد و ظاهرا از راه احتیاط علامت تفییر آزاین 


ترحیح بروز داد. حونکه قونسول ایران نیز در ءجلس نشسته- 
نود و هکاامةٌ مارا مب سمل . 


۳۳۹۱ 


مسودة کاغدست که بملک‌خان جواهیم نوات 
بعداز بیرون آمدن کمالالدوله از حاپ 


برادر ءعظ یمن | 

ای مثل من عمز ده و بارزو ها بر سید ه و در هر حا تس مرادش 
بهدف نجورده و از ناقادلی و کج فهحی معاصر بن سدٌو و آامده! 

عاقث کمال‌الد و له با ترحمهةٌ روسی اژ حاپ رون شد. 
تر <مه‌های فرانسه و مه و انگاسیش نیز در دست ادات. عحاانا 
يك سخه از کمال الدوله رای شما فرسادم. ملا حظه خوا هرد 
فره‌ود باره ای حبزها در ءلحقات از خود شما ماد کاری داخل 
سل ه است . نمید نم در خاطر دار ید بازه؟ رادر غمز ده من اف ار | 
ه من از پیش رردم نه شما. خداوندا این حه مات‌است که عددش 
بدویست میلیون میرسد و درمیان آن يك نفری پیدا نمی‌شود که 
در حصوص ااف را شر دك خبالات من و شما وده باشد. 

سواد این کاغذ مرا در کتاچة ای ثبت فرمانید که بلکه آنند کان 
تلاثها کردیم و بجایی نرسید. بلکه ایشان این خیالرا از قوه 
بفعل آورند. اما بایشان نیز. اعتماد ندارم. ایشان نيز. از صلب 
أین ۰۰ خو اند امد . 

خر | حا فطل ؛ دو دد‌شما. 


۳۳۳ 


سواد کاغد ست که درهشميم نویابر سنه ۱۸۷۵ 
بجناب سر ثیب میرزا بوسف‌خان ایب الوزارة 
تبریز قلمی کر ده‌ام 

مطاع معطم ‏ دام اقبالکي ! 

کاغذ عزیز شما رسید و کنابها نیز از بوچت خانه تسلیم 

. از «يك کلمه» يك جلد شبخ الاسلام دادم. جلد دیگر 
به «رره صاحي سیر دم . «رره صاحب حودش هداز رسیدن کاغذ 
دوم شما در تصوص حاچیِ یز آغات سیی ۳ نصو بر ساهسام خان 
تصو بر سامسام خان اهمام قرو ده ۹ او لا الیی ۶.ر|انها به 
ممنون خواهید فره‌ود. 
کرده ست. .۰ ۰ امه از ۳۳ آب رودخانة درود ارت که او 
ت هم ل او شید ه است . نهات حاش فی | احمله ننظ ر «رغو ب 
تام چاپ «يك کلمه» بهتر از چاپ ترجمة اوست. ازخداوند 

م مسئلتك میسکام که او ۷ دمیر ز | مار >« رطبیعی ناصیحت و 
3 فرماید و انیا اورا خوشبخت و کامران دارد که 
درمیان ملث ما این فن شرف را ءشهور و مناشر کرد: تابثا از شما 
ندز » مطاع ۰ عطي » ملسم کو.ث بکنید و از آشنایان و دوستان 


۳۳۳ 


خودتان خواهش نمایید که ترحمة میرزا حعفررا خرید کنند که 
مشارالبه در عوض زحمت خود بی احر نماند. 

سیار طاايم که حوانان صاحب سواد و صاحب ذوق ما دران 
فن شرف قلم خودشانرا بحولان آورده استه‌داد خودشانرا امتحان 
نکنند. بلکه رفته رفنه این قسم تصنیف درمبان ملت مانیز شبوع 
بیابد. رومان نوسی هم ازاین قبیل تصنیفات است. باسطلاح 
بورو ائبان این قسم تصنیفاترا دراما میگوند. ملت »ا ازاینی فن 
اصلا خبر دار د. حنی شاهزاده فرهاد میرزا| هثر حم( حام يم » هنگام 
عبور از فلس زرم زبارت مک معطمه گفت: «برزا فحعلی. 
در «تاریح عاام آرا» و نقل بوسف سراح آنقدر تفصیل نبست که 
تو نوشتة. حرا آنفدر تفصیل‌را اضافه کرده؟ گفتم: شاهزاده. من 
مگر تاربخ نوشته‌ام که هرحه بوقوع آمده است تنها آنرا شام 
یاورم؟ من مطالب جزوی را دست آویز کرده از خیال خود بان 
سط داده‌ام و سبك مغزی وزرای و ار کان دولت آنزمان‌را فاش 
کرده‌ام که ایند گان عبرت شود. دیگر داقو ال و اخبار منحمین 
سفها اعتبار نکنند و خودشانرا ا مثال آن قببل حر کات محل تمسخر 
ملل اجبنیه نسازند. این قسم تصنیف‌را روهان میگویند که نوعی 
از فن دراماست. 

هد ازاین جواب فرهاد میرزا ساکت شد و معلوم گردید که 
او نیز از رهم و -یاق تصنیفات بوروبائیان خبر ندارد. 

از رو حالقدس هیچ خبری ندارم. درحه کار است و اوضاعش 
چه طور است؟ حیف که او از طهران دور شد. در لندن بودن 
او رای ما و باکه رای خود او شیر از منافع دنیوبه حاصلی‌ندار د. 
افسوس در ابران بكث نفر مصنف حکيم بو جو د آمده مود قدر 
اورا هم نشناختند و درلندن محبوسش کردند. تکلیف او مگر 
ببفارت است؟ تکلیف او مقم آوردن خیالات و معلومات خودش 
است. اگر او در طهران می‌ماند یحتمل یمن اهتمام او تغییر 
اف باعء اسلام صورت ممگرفت . 


مسب 


دوست او در حاححی مهدی دعامیر‌سانم .اقی عایاادوام بدعای 
خیر شما و نورجذمی حسین خان رطب ااسانم. 


م۳۳۳۳ 


دوست مکرم مغر بان‌من» مانکجی لیمجی صاحبء 
اظال الله عمر کم ! 


او لا نامه حات فر ح حافقرای شم رس مد ه موب کمال سرور ن 
کردند. انیا هد بة شاه عبارت از دو حلد کناب داشد بگی 
۰ ر گذشت خودتان : دبری «افت انحجدن آرای هوشنگ اصری» 
واسطةٌ میرزا یوف خان ایب ااوزارءٌ آذربایجان واصل شد. 
سر گذشت شمار | دانستم و افسوسها حوردم. حه داد کرد؟ نقصس 
در آ با و احداد ماست که در او کار فاق ر یشةٌ خو دشان کرده 
شلد درد و وطن میم بل ۷ را اشان تسله م کردند و دین و دولت 
خودشان ر بانان وا گذار نمو دنك و واسطتکی همنی و عد ممال 
اندیشی هزارو دویست و نودسال اولاد و اخلاف خودشانرا بمصائب 
و دلمات لا تحصی دحار سا حنمد . از حمله اخلاف اشان شماهسرند که 
در #۶مر خودتان حجدد بن مرارت از پیروان آن سکانه حشیده»ا ید 
و چندی خوناه از ايشان خورده اید. بحکم قانون عاام طبیعت 
بیگانه گذشته است. | کنون زمان آخر ایشان است. انشاء الله‌تعالی 
از بروان سسکا زه باك خواهد شد و وطن ما از کلزار خواهدشد 
و عدالت ایام ساافه با تحدید خواهد بافت حیف که عمر ما وفا 
تخو هد کرد که این روز گار فر <ند ه آثاررا در دایم . اما بقین 
دانید که اين روز گار خواهد رسید و بازماند گان ما از آن بهره- 


۳ وف 


ور خواهند شد. از بات «افت انجمن آرای هوشنگ اصر ی »> 
کمال امتنان اظهار مسکام . تن بااهاست که طالب آین دوع افت» 
بو دم . اکنون از مهر‌دانی شما مطاو م بدست آمك. دیگی حند سئواله 
از سم دارم : 

او ۶ ]ی در دربن حصرت زردشت دیز دمل دن اسلا م ما هب. 
مخافه هست بانه و اگر هست حند است و انیبان آنها کیانند 
و اسماء آن مذاهب حست و اشهر آنها که بروان زیاد داشته 
باشد کدامند؟ 

۳۹3 در همان .ذهب که خود شما سرو آ نید ام بهپی روحانی 
چه اقب دارد؟ اقبش موید است یامغ است یاحیز دیگر است؟ 
و سکاش کحاست و آیبامیان شما و او آشنایی و دوستی 
هسدت با نه ؟ 

خاه سا در همه جهت کل فد سر وان رت زر دشت خواه در 
هندوهتان خواه در سار اط راف د سا تخه‌منا نجل «مامدون بالغ 
می‌شو د؟ 

«نوقهم که حواب این سئو الا تر | نزودی هن در سانید . تترلب ازان 
هر وقت که بمن کاغذ نوشته باشید فربتید راه راست ه‌نزد میرزا 
وسف خان ناب الوزاره آ ذر بایان که او در کمال دهوات و زودی 
یمن خواهند رساند. | کنون يك نسخه تصویر خودم برای باد گاری 
دود شما وف س.م . | گر شما ۳ بصو بر دار رد فرب رد که دون 
سیار <زیز خواهد شد و هم يك شسخه تصویبر دیکرم را زد 
ح دور ستم که ا درود فراوان دن برساند به همان عاام اشهر 
و اعلم خوددان که در هندوستان است تما آشنایی و دومی 
دارد. و هر وقت » ازطارف او بشما جواب برسد همان جواب‌را 
هینه با ترجمه‌اش فرستید به نزد دن. اقی نواب اثرف وامحد 


9۰-۲ ۳۳۲ 


و بگو نید که مادام العمر مداح نو اب ابشانم و بحصر دثن دوه 
دوست شما کواو نبل مىرز | فتصلی آخو ندزاده. وار یه 
۷ تفلیس. 


دوست مکر و مهر بان من مانکجی صاحبء 


امه محبت ختامة شما از ۲۸ ریعالاول اسال و اصل" شده 
ء«و حب کمال خرسندی کردید. از پزدان باك ستدعی هستم که 
آنقدر از اجل امان دهد بوبیاة یکدیگر را بینیم. اما نمی دانم 
این آرزو وم ۵ خواهد سك تاه حونکه ببرشد هام سم شصت 
و تج زاس هل ه است. . موی سر و رتم لا تب مك شد ه است 
و اکن قوّت و تندرسبی‌ام هنوز باقیست و <شمانم هنوز پرنور 
است و یه ام هنوز ساام است . ابردوارم که باز ده سال ز ید ه امانم 
و هرزند بکنام میرزا رشید ام که الان در فرنگستان در مملکت 
باحك و در بادخت آن رو سل ء«شغو ل آءوخیق ۰ علم مه‌مد سبی است 
از تحصل از گردد. او را عروای نگ م هل از 1 ن این دنبای فا نی 
و وج ر بدرود مایم و کمالالدوله را و شهار 1 ز آن ست نوع 
«صنف دیگر ر راخلاف اد گر بگذارم تا اینکه ب‌ضمون کمال 
تغسر آن تلاشم بی میحه مانلده نتاس ید هنك دقسر از بك ار 
فرزند دك آق دختر یز دار ساخام نام که فرز ند شاهزاده 


1 ان همکتوب ر در ىلث صفحه دهد ه 9 | دحا بو ش4 است . 
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و با دامنست. هر گز سرآمون مناهی و «فاصی مبگردد .شراب 
هر گز نمی‌خورد» جنا که دن امی‌خورم وهه‌يشه در تفلیس‌سا کاست 
درخ مخصوص خودم. حند تا اطاق او منزل دادهام ودو افر 

یز از خان: بابا خان و دخترم ابیره دارم بزر کش پسر است ۰بصور 
سر نام شش ساله. کوحکش دختر است مالك سیماخا م دوباله. 
شما نمز دنو سید که حند قر او لاد دار ید ذکو را و ام و ام 
آئان را قلم آرید و خلاوه بگونی که -بال شما الان در کحداست 
و از در شما حند سال گذشته است. شها خودنان ۳۹ فارسی را 
بیخواید و می‌نویسید يا اینکه نویسنده دارید؟ دیگر توقعم که سلام 
مخاصاة مرا بدستور اعطم پشوتن‌جی هرام حی برسااید که 
غایبانه دان حناب ارادت می‌ورزم و هر وقت که از طرف او 
در اب وصول تام حواب «رسد عین آنرا با موادش را رای 
دنل نهر سرد . دیگر در <صوص حاب کماد‌الدو له ساعی هستم. ابید 
هست که کمال‌الدوله در فراٌستان بنچاپ رسد. هر وقت که ح<اب 
شد, اابته. صد حلد رای شما «رصول خواهد شد. در تذلبس 
حاپ‌خانة فارسی تست و هر گز کذابی را درااسنه شرقیه در تایس 
حاپ کردن سکن امی‌شود. دیکر اسخةٌ دساتیر فارسیان مر گز 
ءلحوظم شده است توقم که اابته ترحمة فارسی آرا رای من 
اردال داشته باشید. از کاب انحعن آرای شماکه تحنة بی مثل 
است اذت می‌برم. اسخه دساتین هم که رسد ممنویتم بی هات 
خواهد شد. سر گذشت شما دردست منست. آرا خوادهام و اشوسها 
خورده‌ام که چکام. جگرم پرخواست. ازاین قبیل «صیبنها بر در 
پدر مرحوم من میرزا محمد تقی در آذربایجان آورده‌اند. ظلم به 
بهات ریدم است. بالكث یزدان باز محمل است. هی از رضا 
مضا حاره داریم. اضوس: هزار افسوس از همراز .ا شا«زاده 
نا کام حلال‌الدین میرزا! باقی دایما در محبت شما و هم ,لتان شما 
بایدار هستم. 


۸ ۱ مای 4 ۰۱۸۱۷۲۱ 7 اس 
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در تاربخج ۱۸۷۲ ماهمای شخصی از سادات 
و اشراف طهران دبیر .خصوص شاه مسمی ... که 
درد فهیم و صاحب سواد سامم بنطر آمد .ازج 
بر گشته : درخا 4 قونسول ایران میرزا اسدالله‌خان 
منز کرده بود. ازمن خواهش نمود که نسخهة 
الفباعء حول بل ر با و یذ هم . اهدا نسخه سخه را و شنه 
و این بیانات را در ذیش شلم آورده دادم. 


دیاناث آایست: 


ا گر ان اافباع حدید محری گردد و اطفال سلمیین بدین 
ااف‌با تحصیل سواد اقدام کنند ایشان در .مت یکماه خواندن 
دواد ج‌یع کناب اسلاه‌یه. خواه ۶ ری داشد » خواه فارسی و تر کی . 
قادر خواهند شد و نعمت عطما رای مأّت ادلام رو خواهد 
آورد. عنی من هد دره‌یان کافه سلمین کو را و انائا آدم ی 
دواد بیدا نخواهد ود. 

محونر_ع ان ااف باع حل ید کولو بل میر | فتح‌لی آخو ندزاده 
هر کز طااب نست که لاممحاله اشکال موضوعءة او دراین الف‌باء 
محل رل نات راشند , ملکه خوشنو سان اسللام اختیار کامل دار ند که 
اشکال این حروفرا کلا با هضا داشکال ژیاده مستجسنه تغییر داده 
«عروض دولت و ملت سازند. در آن صورت الف‌اء هر کدام 
از شوم نویسان سا مقبول و ءصدق آید معمول عامه خلق خواهد 
شد . وایکن هیچ يكث از خوش‌نویسان مأذون نیست بمنطور 


۱۳۱ 


عمده که اعث تسهیل تعام است خلل برسانذ. منظور عمدها نیست: 
او ۷ حروف صاه4 لا با دك منقط عه )4 امه هر اتصال 
هر بك از آ نها بحروف دصونه ح«عنی آعر ثایاً نقاط کلا باید 
از حروف باقط گردند و هزيك از ی با شکل واحد 
و مخصوص, ه بوادطةٌ نقطه. از دیکری اءتیاز بیابد. اثاً حروف 
معصوته بعنی اعراب اید هديشه ؛نصلا بحروف صامنه نوشنه شوند. 
بعلت انکه دیب جموبت خط ادلام اولا اتصال حروف صاءته است 
بسکد یر ,که هر حرف چهار شکل داشته 1:۲ فا در نر کب 
کلمات از شکلی بشکلی منقلب میگردند و طفل بیچاره‌را بحیرت 
می‌افکنند. انیا نقاط است که باعث طوء تحریر شده »وحب التباس 
حروف است سکدیگر. .ثلا. طفل مبتدی هیداند که این لفط 
«نات» ات (دختران) با هننات» است ( گاه) 0 عدم ترقیم 
اعراب است که اشد اشکال خط برای اطفال از همین سبب است. 
لا طفل مبتدی نمیداند که این لفط « کرد» است معنی غبار 
« کرد» است ععنی دور درد است عنی پولوان « کرد» است 
یعنی مفردا کراد و علاوه براین طفل ۲ «ندست متصل 
در :لفط اعراب فاءالفعل و عین‌الفعل و (م الفعل کلمه مخطا 
می‌افند و ءتصل حرف و را «عر به و تیه با کنه می‌خواند . 


کولو یل مبر | شحه ای آخو ندزاده 


نورحذم من میرزا معطنی» اطال الله عمر کم! 


نامه و در شما که از ۳۹ حمادی‌المنی مر قوم شلد ه بو د و اصل, 
کشنه موجب بهجت بی‌اندازه کردید. از احوالات شما مستحضس 
نس و خوشو قب کردیدم. عکس مر | خواهش کرده دو د یل ؛ منك‌در 

اولا. نصیحت من بشما اینست که از جمیم کاروبار خودتان 
دست بررداشته . سه‌سال ممصل ‏ شون تعطیل » بهر و سرله که ممسکن 
است تکمیل تعلم زبان فرانسه مشغول بشید که معداز آن دنیارا 
خواهیددید و آزعمر خود برخواهید خورد. شما هنوز جوانید. 
دانستن این ز بان کاملا در این مان از ممکنانست. | گر همت مر دانه 
دو ده باشد . 

انیا. ببرادر مهربان میرزا علی‌نقی داداش بنویسید که بان آشنا 
شدها بد و مکاتیت دار ید و دن عکس خودر | ده فر‌سناده‌ام و از 
هم سلامش فرستید و هروقت که ازاوجواب برسد ممن‌ابلاغ 
۵ ز دك ه 


الثأً. کافری و بی‌خبری‌را برای خودتان دین و کیش قرار 
مدهید. کافر یعنی منکر حق. بی‌خبر یعنی غافل. این هر دو 
مخالف مداق و شرب منست. انسان اد نه منکر حق اشد و 
نه غافل از عاام معرفت. «عاام بی‌خبری طرفه بهشتی وده است» 
حرف حفنکست . از مذهب آ او احداد نیز کناره حوبی زوم 
ندارد. درظاهر باید با هم مذهبان خودمان ررادرانه راه روم. 
در اطن سالك راه حق شو.م. 


۳۳۳ 


راما نوشته‌اید که از انفاس در کار داداش ها بدا ز هر گر فته| د 
اگرحه ساقا هم گویا «شكواة خاطرشما از نورءرفان خالی نبوده 
است ؛ ۳ ر آن می‌خواهم که شمار | «مقاأم امتحان در اورم و شر ح 
ان دو فر د ۰(ای رومی‌را از شٌ شما »بطلبم . اثبته هرطر ق که قهه مد ه 
باشید نو بسید فرهب‌تید. افراد اینست(_ 

موسعی با موسئی . ش . 

حون بذیی رنگی رسی کان دافتی: 

موسی و فرعون کردند آشتی 
ااف‌باء اسلام ناقص‌است و سبب صعوبت قرائت برای علت اسلام 
طبر از خواص. از سواد بی بهر هاست . با یل این اف باع تنس نایک . 
او لا حروف ونص له درتر کب کامات «مل حروف ممغ ص [4 نشو ید . 
هی هر حرف شکل و احد داشنه باشد ؛ هم دراول کلمه لیم 
دروسط کلمه. هم در آخر کلمه. دم حد/ کانه. ره اشکال ار عه . ما 
۰ در آخرش این شکل ,ا: بع» حدا کانه این شکلر |: ع این 
اشکال ارمه اند ءتحصر شکل واجد شود. 

تانیا حروف صو ده عنی اعر اب که فنیحه و صم؛ و کسره باشد. 
چا يف مثل خطو ط سار ال کلا در تب حروف صانه «رقرم گردند 
نه مقدر. تا طفل آنهارا با جشم خود سند و درقرائت بخطا نیفتد. 
الا قاط : با یف د کلا از حروف .اقط گردند که باعث طو. تحریرات 
وا «بنات» هی دختران و این رف - 2نبی ی است؛ هی یغمبر؛ 
با «بنی > است» نی اولاد و هرحرف با کل .خصوص دون نقاط 
وم صهوت واقع است. ما طفل نمی‌داند که ان بك کلمه « کرد» 
است. نی فعل. « کرد» است. منی هاوان « کرد» است» عنی 

۳۳-۳ 


غبار» 9« کرد» است. عنی دور» « کرد» است ععنی مفردا کراد. 


رای « ال سب کاحه هی :9 امسم : «وسس چسش ؛ قسطش 


این‌شکل ۱ فتحه است یعنی همزه مفتو حه ان شکل 1 صمه 

خوش نویسان جمع بشوند, مجلسی برپا بکنند رای‌حروف 
صامته و حروف ۰ص نه اهکال تازه اختراع نماد و اف باء حد دای 
وضع کرده ملت اسلام‌را ازبدبختی نجات بدهند و ام زنده و جاوید 


هِ۳۴ 


نواب مسطاب اشرف امحدو الا شاهز ادة عالی نژاد 


حاحی معنمدا(د و له فر مانفر مای وار ی ر مور و ص 
میدار م 


نمی دانم که بچه زبان شکر گذاری بکن که ناب مستطاب شما 
از فرط التفات - بزر گا:2 از تالیفات محخصوصاً خودتان سه حلد که 
عبارت باشد از «حام حم» و «خلاصة ااساب» و «افت ان مسی » 
ن هدیه فرستاده‌اید. عوض این هدبه ازطرف من جیزی 
نمی‌تواند شد غیر ازثا گستری و اخلاص پروری. خداوند عاام 
ذات مبار لك شاهزاده‌را دراربکة عزت و کار ا: ی دایم برقرار دار" 

شاهزاده! نواب ستطاب شما دره‌راحعت خوددان ازمکة مکرمه 
و مدننة منوره قصید در | که درسناش رسول | گرم صاو دعلره انشاد 
فرموده بودید درتفایس ازبرای من خوادید. «صرع او مطلعش 
ای ود: «ای خاتم انبیای مرسل». در آوقت من حسارت نکردم 
که نسخة آن قصیده‌را ازنواب ستطاب شما خواهم. حالا که در 
شبراز <رران متعاد درحضور خودتان نگاه بیدآرید ستدغی 
هستم که اسخهٌ همان فصیده را وسایده نردم زاد گاری بدهت 
ض نحفه ‏ شر تمد . 

دیگر شاهزاده! فضایل و کمالات نواب مستطاب شما من ملا 
اعتقاد دارم. علی‌الخصوص من شیفنة زهد و تقوی نواب شما هستم 
که مخلاف ال خودتان ازسکرات احتناب کامل دارید. هر کز 


م<هت ‌ 
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دای خودتان‌را نگرد معاصی آلوده نمی‌ساز دك . و لنکن حیف است 
که نواب ه‌ستطاب شما ! ای قدر فضل و هنر از اهل باطن خبر 
نداشته اشید. باد دارید که دفعه‌ای با تواب ستطاب شما سکلسکه 
نشسته بدیدن قنیاز آوربلیانی میرفتیم» درأئنای‌راه من عرض کردم که 
اکثر حکمای اسلام بوحدت وجود قایلند. فرمودید: یعنی فرعون 
هم خداست؟ بخانة قنیاز اوربایانی ردیده بودم» من فرصت جواب 
لیافتم. حالا درجواب این سئوال اين دو فرد ملای رومی‌را بنقاب 
شما می نوسم: 


حونکه بی‌ر نگی سیر رنگ شْل » 
موسی با موسی درحنک سك » 
چون ب‌بی‌رنگی رسی ان داعتی: 
۰سی و فرءون کردند آشتی 


بعنی موسی و فرعون هر دو يك وجود بودند. وقتیکه ازاصل 
خودشان جداشده ام تعين در آمدند با بکدیگر جنک افتادند. 
زمانیکه باصل خودشان رجوع کردند. بازهمان وجود واحدشدند 
که بودند. آبا اصل کدام است که اشان طرف او رحوع‌خواهند 
کرد؟ دراین حصوص حواب آ یه شر فه‌است : له و ان لیعراجمون. 
فرءون هستثنی نشده است‌او نیز ازرحوع کنند گااست. شاهزاده! حاشا 
و کلا که اعتقاد خودمن جنین باشد. من محرد قل قول حکما کنو 
از حملهٌ ایشانند ملاءبدالصمد همدانی و ءلاهادی سبزواری. اگر 
از تصنفات این زر کوا ران دردست دارید مطالعهةٌ فرمائید. در آنوقت 
صدق قول من هر آننه شوت خواهد رسید. 

دیگر »«عر‌وص میدارم که دوست صه‌یمی نو اب مستطاب شما 

جوان فرشته خصال جنارال ادتراه‌یلسک ی که سابقاً غویرناطور 
اکو بود حالا ریس اداره که حانشین قفقاز شده است و دن 
سب بررای‌ما ز بردستانش رو زگار فرحنده رو آورده است . در ۱۲ 
ماه مارت سنه ۱۸۷۷ ازطرف مخاص بی‌ریا کولو یل ءبرزا لتصای 


آخواد زاده قلمی گردید. 
۳۴۷ 


درشیراز نواب هستطاب اثرف امحدارفع والا شاهزاده عالی 
نژاد فرمانفرمای فارس حاحی معتمدالدوله فرهاد «برزا مطاامه‌خواهند 
فرمود. 


ِ 


وباغرافرای دعنی در گدشت کولونیل میرز افتحعلی 
| <وندوف ه جودش شام اورده است 

بدر من میرزا محمد تقی بن حاجی احمد. که اجدادش ازطوافه 
فرس‌است. دراوایل جوان ی کد خدای قصبةٌ خاءنه بود من اعمال 
خبر یل  .‏ بعل ازه‌عزولی درسنه ۱۸۱۱ سیحیه سزم تحارت بولایت 
تحبا له نکاج در آورده است. از ان نو حهٌ او در سنةٌ »سبحیه 
۳ ۱۸۱ و حود آه‌دوام. بهیل از دوسال ازاین ارنح حا کم ولات شکی 
حور قلی خان حوی و فات کرده‌است. حبن مه بب غربای ایرانی که 
درتحت حمات حفرقلی خان درآن ولات زند انی میکردند 
هرد .ماو دت وطن نمو ده ند بدر ص از درساث اشان باز ش و 
فرزندش عازم قصبهة خامنه شده‌است. 

رعد از <هار تال مادر ن‌ ۳ رن دیگر درم ۰ که خامنه بو دماست - 
براه آرفته آزژوهرش خواهش کرد که او را اتفاق من به نزد عمویش 
آخوند حاجی ای اصغ رکه دردحال «شکین اردیل دره‌صاحیت 
مادر مرا قرول کر ده او را بامن به‌نزد وش فرب‌ماده است. ‌ ازان 
تاریخ از ,درم جدا شده دیکی آورا ندیده‌ام و درنزد موی مادرم 
بو ده‌ام دو قر بة «وراند از دهات قرادا غ. رهب از بث رال آخو ند 
سه ی 7 لی اصخر به تلم و تر بت ان ثروع کرده است . ال قر آ نرا 
بمن ردداده مد ازتمام قرآن آهسته آهسته از کتب فاردیه و عربه 
بان درس کاده است . 
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ان آ خو ند حاحی علی اصفر فاص یی بو ۵ ممتاز و از جمیع ءاوم 
اسلا مه خواه فار سمه ‏ خواه عر ببه. . اطلاع کامل داشت و مرا فرز دی 
قبول کر ده ن‌ ببن آلماس حاحی علی اصغر اوغلی مشهور شد هام . 

آخوند حاحی عبی اصغر عد ازدوساك ازقریه هوراند وان 
ابل انکوت قرادا غ ارتحال کرده دراوهبه ولی بکلو ساکن شددر آن 
او قات صطفی‌خان شروانی ۳۳ نزد لك قیلاقات ابل‌انکوت درحل 

ازان خان هل ه خصال بر انوی حماننها دیده است 
و اینگویی‌های زاید الوصف مشاهده کر ده است که از تقر در مرو است . 

ی اصفر محمد حسین ام ازولایت شکی ممحال انکوت آمده اورا 
ای و مد بوطن مالوف در آورد. آخوند علی اصفر درسال ال 
شهر گنحه واردشده درانحا مکث کرده اتفاقاً درسال آ ننده محار یه 
دولت ارآن ۳ دو لث رو س مه واقع سل ه. 

مصاببکه دراین محاربه باخوند حاحی وعبالش روداده است 
و باأیا: تیکه ایشان : دوحار آها شد ها ند و ازحمیع اموال و اجناس حجو د 
شان که در قلعة گنیحه تاراج رفته‌است. محر و م ما ده 10 س کشته| ند 
گاحایش تحریر ندارد. القصه. مد ازشکست اشگر ابران آخوند 
حاححی علی اصغر باء ال جو د دسر تخو آمده آرام گرفت و در انح 
درقر سب من کمال اهامام مصروف دادت و زان فاررسی و ر بی‌را 
مهن حوب باث داده ای مر | کلم زان کردی هل طلاب از که 
داغستان معناد کرد. 

در اول سال ۳ آخو ند حاحی علی اصغر ۱ سر جح دش 
امد و مرا آورده در گایحه در نزد آخوند " سین بخواندن سکب 
م نط ,4 و فقع مه گذاشته حودش عازم مک شد . 

تااین تاریچ من غیر ازخواندن زبان فارسی و عری چیزی 
نمیدانستم و آزدنیا بی‌خبر بودم و مراد بدر ثانویم این بود که من‌تحصیل 
عاو م رز بمهر | تمام کرده در سالك روحااءون عرش نکنم . اما خصیه 
دیگر رو داده باعث اسه خ این تشد تشصبل آن اشست: 
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در بگ ی آز حجر ات دسحد گنیحه ازاهل این ولابت شجصی مقدم 
دود میرزا شفبع نام که علاوه براواع و اقسام دانش خط نستعلیق‌را 
خیلی خوب می نوشت. ۰ ان مبرز | شفع همااست که درمعلکتغرما ما ها 
سر گذشت و فضل اورا دراشعار فارسیه قلم آورده‌اند. من فرمایش 
+در اوی خودم هر روزبیش این شخص رفته ءشق خط استعلیق 
: همگر فنم . تا انکه رفته ر ثنه من من و این شخص محارم الفت و 
خصوصیت بیداشد. روزی این شخص محترم ازمن ره مد: میرزا 
ختحصلی ! از تحصیل ءلوم حه منطور داری؟ حواب دادم که می‌خواهم 
روحانی شوم . گفت: : می‌خواهی تو ریا کار و شارلاتان بشوی؟ تعجب 
کردم و یرت نمودم که آ با این جه سجن ۰ است. میرزا شفیع بحالت 
ٌّ نگرسته گفت: دمر ز| فتحه‌لی <مر خودر | درصف این کروه 
گروه صایع مکن شغل دیگر نم - ش گر . وقنی؟ه سیب افرت اورا 
از روحانیون بردیدم شروع کرد کلف مطاابی که تاآن روز از 
من »سور بود و عاقبت تا مراحعت بدر انوم ازحج مس‌زا شفیع 
جمیع مطالب عرفایت‌را من تلقین کرد و برده غفلت‌را از یش 
نطرم برانداخت. مد ازای قضیه از روحاذیت افرت ؟ ردم و نیت 
خودرا تغسر دادم و مد ازمراجمت در انوم از حج به تجو بر گشتم 

و ازحجندی خواندن هض گذب عرمه از ] ن حمله خواندن کتاب 
«خلاصة |احساب» شمح بهانی مشفول شدم . ۰ دران انا درشهر :<و 
مکنب نت گشاده شد. . به‌تجویز بدر انویم بخواندن زبان روسی 
«یل کردم. يكث يككث سال دراین مکتب زبان روسی‌را باد میک ر م۰ چون 
زر گ شده بودم زیاده ازيك بك ال تتوانست که دراینحا مشغول تعلم 
شوم. عد ازيك سال درتاریخج ۱۸۳۴ «در انوم مرایر‌داشته به 
تفپس آورد و ب‌سردار روس_ بارون روزین عریضه داد و توقع 
کرد که مرادو دفرخاه خود تجلرمت. مر جمی ااسنه شر قمه مردار۵ و 
مك فر ازه‌حرران روسی‌را بمز به تعءلیم من مقرر فرماید تا که درزدان 
روسی دانش من قوّت ؟ فنه اشد. هيدانم که بحه زان از این 
سردار شکر گذاری مکنم. این امن فرشته خصال تمس بدر انوم 
وا فور أ قبول کر ده التفاتها درحق من ظاهر فرمود که از وصف 
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در‌نصب مترحم ااسنه شرقبه مقیم و از هر يكث انشان انواغ التفاتها 
و «رحمتها دیده‌ام و فی‌الحمله اوضاع دارم.و صاحب شان کولونیلی 
شد هام . خاصه از حنرال فم لد ما رشال قنباز وارانصوف مر جوم شا کرم 
که بعد آزبارون روزین ولی‌النعمه انوی من بود و بواسطة اافات 
ان امیر کاردان و نکم درون قابلیت مصنیف روز کرد. شتی 
قامیدیا عنی تمثیل درزبان ثر کی آذرایحانی تالیف کردم و ۰عروضش 
داشام. مورد تحسین زداد و مذمول انعاه‌ات و افره آمدم. نهثیلا ترا 
در تماثر تفلیس . که اسوداث کرده این امیر فاض است ؛ در اور د نك . 
ازحضار ءحلس تیاتر آفرینها و تعرشها شنیدم 

هد از آن حکایت یوسف شاه‌را باز درزبان تر کی تصنیف 
کردم. این هفت تصنیف بزبان روسی ترجمه شده بچاپ رسیده- 
است و درخصوص آنها تعریف نامه‌ها درژووالهای پطربورغ و براین 
قایم 1ه.ده است . 

درسنه ۱۸۵۷ «سبحیه ازبرای تغر ااف‌اء اسلام درزیان 
فارسی کتابچه‌ای تاابف کردم و دلایل وحوب تغییر آنرا درا کنایچه 
غرافدوف .مخائیل احازت حاصل کرده برای اعلان این خیال عازم 
اب ایو ل شد م . حجحیع مار ح د فر را حصرت غراندوف از جر نز» 
مرحمت فرمود و وزیرش غروزینشته ", ابلچی روس در اسلاء‌بول 
کاغذ :وشت که درباب احام طلب من , ر نزد اوایای دولت <شمانیه 
ا«چی روس بصد راتطظم مدای فواد باشا بذینهاد کردم و ته‌ثلات تر کبه 
و حکات وه ف شاهرا بز شان دادم. کتایچهر | درحه‌فیت شادیف‌نها به 
بامر صدراعظم لاحظه کردند و در هرخصوص .فبولش بافتند و 
تحین ‏ مودند و ایکن تجویز اجراش‌را دارد. علت اینکه باز 
رای عمل جات دراین کنا چة ااف اع و اد طه اتصال حروف در 
تر کب کلمات صفوبث «شاهده می‌شد. گذت که درا:صورت اد 
تغیبر کای با ف باع داق اب لام واوه شو د, شمی حروف اافیاء اسلام 
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یز مانند حروف خطوط بوروبائیان باید مقطعه باشند و خط از 
طرف دست جپ طرف دست راست نوشته شود و نقطه‌ها الکلبه 
ساقط کردند و اشکال حروف از الف‌باء لاطین منتخب گردد و 
حروف ءصل نه کل در بهلوی حروف صامته مر گوم شو د » خلاصه 
الفباع سیلانی مبتل الف‌باء آلفاتی شود. درةبول این رأی نیز 
علمای و وزرای اسلامپو ل موافقت نگردند و ءداوت وز در مخفار 
ابران مقیم اب‌الاءپول «برز | سین خان اهر "سبت و ل مقوی عدم 
موافقت عءشمانیان شد. -خالا صه بی بل مرام ازالامبول بر گشتم و 
ایکن در دولت ءشمانیه اگرچه خیاام درخصوص تغییر ااف‌باء سابق 
اسلام مقبول یفتاد اما بخودم نشان .ءجیدیه بافرمان تحسین درخصوص 

از مبرزا حسین خان دراسلاء‌بولٍ مرارتها <شیدم که ذ کر همه 
آنها باعث صد ع است. ه«شار اابه ساقا در تقلهس , قواسول دو لت خود 
بو ۵ و دامن درباطن عداوت شّد دك ه داشنه است . اینکی ۰ ن ازءداوت 
او غافل نوده و اورا دوست خود بنداشته در خانة او ماو کردم: 
عاقبت عداوش بروز کرد و درییش جمیع وزرای ءثمانیه مرابدخواه 
دین و دو لك اسلام شان داد . از قرار مکه معاوم شد تخب عداوتش 
کردهام» حنانکه شرط فن در اه‌است. چون مشار اایه فن درامار| 
و شروط آنرا نمی فهمد و ازعلوم دنا بالکابه بی‌بهره است و بفیر 
ازحیاه گری و ترویر و بخل و حسد و حرص و طمع قابلیت دیکر 
ندارد لهذا حنان قباس میکند که این حر کت ازخض من سبت 
بایرانیان ناشی شده است. عد از بروز عداوتش از منزلش برون 
آمدم و درجای دیگر منزل کردم. هد ازمعاودت خود به تفلیس 
ای کال حروف را مقطعه قرار داده ودم و اینکن باز از ترس علما 
رس م خط را سیاق ساق ازطرف دست راست طرف دست سج 
نشان داده نو دم . درطهران ام تابن خبال ملتفت اشد ند و این خیال 


۳۰۳ ۳.۳ 


الان دره‌یان پروغرسیان و قونسورواتوران اسلامبول مسئل گفتگو 
و مایٌ مباحثه است. 

دیگر دراب ستاه الف‌اا باحازت زر گان دولت‌خودم صدر 
اعظم عثمانی عالی باشا کناچة دیگر ازتفلیس فرستادم بانضمام کرندکا 
مخبالات ۲ تصورات بك نفر ازدانشمندان عشمانی سعاوی افندی 
نام که درخصوص عدم تغییر الف‌نباء سابق اسلام بقلم‌آورده بود 
تایه نیز بی‌تمر ماند. 

درخصوص خیال الفبا منظومةٌ درزبان فارسی گفته گذارش‌را 
در آن منظومه بیان نمودهام. 

هد از این احرا تاربخ رضاقلی خان هدایت تخاص . که ملحقات 
روصة ااصفارا تصنبف کرده است؛ کر تکای مختصر وشته طهران 
فره‌تادم و مد از یلك سال بيك قصیده شاعر طهرانی سروش تخلص 
ملقب بشمس |اشعرا کر سک بو شئه اشفا بان حو دم درطی راد ارسال 
داشتم . و مهد از حندی بخبال اننکه سذر اه الف باء حد ید و سر اه 
سویازا‌یون درملت اسلام دین اسلام و فناتیزم آاست برای هدم 
اساس. این دین و رفع فناتیزم و برای بیدار کردن طوایف آسیا 
از خواب غفلت و ادا یی و رای اثبات وحوب «راستانتزم در اسللام 
تصنیف کمال‌الدو له شروع کردم. 

این که‌الاادوله تصایفیست که نظیرش بدین وضوح و بدین دلایل 
" امر وز درحی دین اسلام قلم ایام ه است. نه بدان سیب که حکمای 
آتالاوبه بمطالبش واتف نبودها ند مر بلکه واقف وده‌اند» اما 
هی کس ازایشان باظهار لمات خود تصریحاً حسارت نکرده است. 

الان ال ءمرم از شصت گذشته است.. ازمر‌حمت دولت روسیه 
درخدمت مقرره هقیم و آزحماتش هره‌مندم. یسك نفر سردارم. يك 
نفر دختر. دخترمرا بشوهر داده‌ام. پسرم بست ساله است و مراتب 
علرا درغمنازية تفلیس تما کردم زبان روسی و فرنگی‌را سیر 
. خوب میداد و زان فارسی و عری مز آشناست و درسنه ۱۸۷۴ 
در او ایون برای تکهیل علوم باونی ویرسیتت بلحيك رفنته‌در 
آنحا ب‌تحصیل علم مهندسی «شغول است. 

۳5۴ 


نو اسطءٌ تصنیف کمال‌الد و له دوستان و هم رازان ز اد بدا کردم. 
از آنحمله میرزا بودف‌خان است که در آن اوقات درتفلس ازطرف 
دولت ايران قونسول بود و مد از آن بوزیر مختاری دولت ايران 
در بارس منصوب گردید. دیگر شاهزاده جوان مر ک حلال‌الدین 
میرزا این فتصلی شاه قاجا بود که با من بنای دوستی و مکاتبت 
گذاشت و مرا الی‌غیرالنهایه گرامی میداشت. افسوس که اجل امان 
نداد که دوسعی من ۳ ان شاهز اده فاصضل و ستحمع اوصاف حمید ه 
و اخلاق حمیاه حندی امتداد باىد. شاهزاده والانژاد درسنه ۱۸۷۰ 
درءبن حوانی حهان فانی‌را درود کرد. دیگر آقا علی | کیر نام 
تبریزی مشهور به‌بابایوف بود که بعد ازرفتن فرزندم باونی‌ویرسیتت 
احيك متصل هم‌جلس من شده درمفارقت فرزندم مرا تسلیه بخش 
میگردید. ازاين آقا علی اکبر نا مکهآدم فهیم و باشعور و ازعرفانیت 
دال‌کلیه خبردار و در مصاحیت خلیق و خوش رفتار و خوش کفتار است 
ر صاه‌ند بها دارم که سوصبف نمی گنحد و نوعی اسیت اوااسبت 
بدا کرده|م که اگر یكث روزش نبینم در خاطر خود »لا و افسرد گی 
مشاهده میکنم و علاوه براین سه_افر باز دوب‌تان و هم رازان سیار 
داشتم که امیدن هر يك فردا فردا باعث تطول است. 


و۳ 


شهادتا 

پدر روا فصن عایسا سرزا محمد تقی مر هو م از له ۳ 
آقای مشهور صاط قصیه خامنه نو ۵ ه ری و فقق جمبع امورات 
اران فتتط دمعطم | ابه باو ظ یفةٌ معینه مرحوع و .حول سود و حنانکه 
حودش و همچنین آباو اجدادش از :جبای ابران یباشند و دراو قاتبکه 
معط م امه در قصبه مذ کوره مىاشر امور ات دوان ممدو ۵ بیر 4 آفرسر از 
ر سیب سرقنی که ازایشان صادر شده بود موافق ختیار خود و 
کذ رانیده حکم بقطبع زافهای ایشان کرده نو ۵ . حون درز اوان انتدای 
نطام و تلیم این نوع اشگر بو ده ترعیب و شو ی مر دم نطام جح رل 
از لوازه‌ات شمرده مد » . فلهذ| همین طور ماخذه که سیب غفلت 
آمده بو ده شرارت سر تب ابشان ابر آهیم خان ناف کو ده درغات 
مر ده ۳ الا نم طبع ناب ااسلطبه مغفو ر سر کار باس «مر ز | آمده 
ءالیجاه »عظم‌الیه‌را الا از منصب ضاطی خامنه و سایر دهات معزول 
و انیا «معرر ص عتاب و ءصادر ه آورده" بان هت مقدار دوانزده 
هزار تومان رایج تبریز ازجنس و نقد از عالیجاه مرحوم بسر کار 

ناب‌ااسلطه مغفور و امنای دیوانش رسیده شد. مد ازاین قضیه 
«بر ز | .حمد هقی حیل و قب ترك وطن کرده | کرحه هد از مراحعت 
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شغل ضاطی خامنه ازطرف امنای دولت باو تکلف شد و لکن 
معط ما4 مذت وابل ببار ه امورات آ نولا سر کی امو ده ءاقبت‌ خودش 
ازاید نوع خدمت کناره حو گنه مر خصی طایدد . تحر بر أ فی غره 
رمع‌الثانی سنهة ۰۱۳۰۱ موافق ماه مارت سنهً ۱۸۴۵ روسه. 

آقا حسین ولد مشهدی کاظم. آقا عبدالله ولد گل محمد. آقا 
عبدا(له و اد حاحی ۲ حاح<ی جصن خلف حاحی علی | کر . 
آقا رستم خاف کرئلای آتا بابا. آقا عبدالله شسی خاف حاحی‌صالح. 
مشهدی اسماعیل خامنةً ولد آقا محمد شفیع. آةا علی تاحر خامنه 
خلف حاحی علی حسین. آقا محمد ذکی تاحر بشسبی ولد حاجی 
صالح. داعی کاتب اینحروف هحمد کریم خلف عالیحضرت .آقا »حمد 
علی این حاحی علی ااکیر خامنة. عاامقدر آقا علی | کبر تاحر خامنةً 
ان حاحی محمد اقر. عااعقدر مشهدی علی اصغر تاحر خامنة ان 
کر بلای آقا رضا. مشهدی عبدا!اه ان «مشهدی عبوض عای شبستری 
هحمد شفیع این حاحی محمد علی شبستری ۰ کر بلای محمو د این 
مشهدی محمد شبستری. آقا حسین‌قلی ابن آقا شبستری» میرزا علی 
اب حاجی طاهر شبستری .]آقا ابوالحسن این‌حاجی میرزا بابا شبستری. 
حاحی اسماعیل ان کر بلای محمد شساری ‏ آق ابوالحسن این حاجی 
حسینقلی شبستری. »برزا علی ابن حاجی صادق شیستری» خیرالحاح 
حاحی رضا خلف حاحی علی بار محمد خامنه. 

در رأس شهادتنامه مطالب ذیل نوشته شده است: 

کسان‌که درذیل این ورقه مهر و دست خط گذاشته‌اند براینمضمون 
که درهان قلمی کر دبده درنزد داعی ادای شهادت نمودند. 


شیحا لا سلام نفایس آ خو ند معحمل علی 


۳۳۰۷ 


شهادت نامه 


از آنحا که آباء و احداد میرزا فتحصلی مترحم دفترخانة حناب 
جا شین اءلیحصٌت " ابه‌پراطور ازاهاای ابران بو ده بداعی دوام 
دوات قاهره علوم و «عروف میباشند. نا بر آن دراین اوقات که 
باین اطراف اتفاق ورود افتاده بود ازمراب و استحقاق خود مومی 
اایه نیز استحضار حاصل آهده برای اطلاع اولاد و بازماند گانش 
«جملی از کیفیت اسب او ازحاب » دراین امه مرقوم و مذ کور 
«یگردد. اسل مومی‌ایه که از دودمان تر کمان است بمرور دهور 
در آذر ابحان توطن اختبار کرده از حملهً دبا محسو ب و دایم در 
مبان خاق ه«عزز و ده است . بدر او عءاایداه «برز | دجم شقی ؛ از 
اولاد احمد آ8ا, تخمینا سی سال قبل ازاین ضابط قصبة خامنه بوده 
رتق و فتق < میع امورات ملکیه آن قصبه بضمیمةٌ باره دهات دیگر 
از طرف امناء دولت ابران فقط ممعطم‌اایه با وظیفة معینه مرجوع 
و .حول »یبود و حادئه که سیب آن عظم‌اایه مانی ترلوطن کرده 
درغرت سر رده است ایاست که درایام ضاطی قصبهً مذ کوره سه 
نفر سرباز را حهت سرقت که ازاشان صادر شده ود موافق اختیار 
خود و تقاضای عادت ایران مقام ءواخذه در آورده بابهای اشان 
را ازجوب گذرانیده حکم قطع زافهای یشان کردء است. حون 
در آن اوان اتدای نظام و تعلیم این نوع لشگر بوده ترغیب و 
تشویق مردم بنطام جدید ازاوازهات شمرده .یشد» فلهذا همین 
طور »واخذه که سیب فلت عالیحاه میرزا محمد تقی ازمطلب در 
بارةٌ آن سه نفر سرباز_بعمل آمده است بشرارت سرتیب ایشان 
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آرامگاه سر کار باس «بر ز | اقاده از نحية عاایداه معطم | اه ۷ 
ازمنصب ضابطی خانه و سایر دهات «عزول و انیا بمعرض عتاب 
و ءصادر ه در امده از | کشر ما تملك حجو د بمقدار دوازده هزار 
تومان دور گشته است. بعد از این قضره مدتی تركوطن کرده | کرحه 
هداز مراجمت در ازای «خده‌ات ساقه اش شغل ضابطی خامنه ماز 
از طرف امنای دولت او تلف ش و اکن معطم اایه مذنی قلبل 
پارةٌ امورات آنولا س رکشی نموده عاقبت خودش ازین نوع خدمت 
دیوان کناره حو کشته ۰رخصت طاید . 

تحر بر | فی او آخر شوال ااسکرم سنه اسلا یه ۱ ۱[ مطاق 


۳۰۹ 


از نامه‌هائی که به میرزا فتحعلی آخونداوف نوشته اند 


[از میرزا بوسف‌خان] 


مخدوم حابل و «شفق بی‌عد سل من‌سالامت احوال شما و خانواده 
شمارا برسان هستم. ازسر کار مقرب الخاقان اب الوزاره مراسلهةً 
دوستانه بمن رسیده اينك مضمون آنرا مینه نقل میکنم: فدایت شوم 
روز حهارشنبه ۳ صفر است. من هم درد گلوی شد دد دارم. نمی 
توانم هرچه میخواهم بنوسم. جواب کاغذ انسان کامل و ادیب 
فاضل مبرزا فتحعلی سامه الله تعالی و طال قاه را نتواستم نوسم. 
نسخة حلال‌الدوله را البته فرستید و مطمان شید ننده اهل سرم 
و غبره و غیره ...۰ انها مطمون مراسْلة ناب الوزاره است. خین 
تازه سرت افرا این است که نورح<شم و فرز ندیکانة دوست حقبقی 
شما هقی ممرز | حسین خان از بارس مو قنا مراحعت کرده فر دا که 
بوم جهمه است؛ از دیدار خود جشم والدیش‌را منقر خواهد کرد. 
مقتعنی اطف و محبت باطنی شما این است که تشر بف شهر اور ید 
و برادر زاده خودرا| ینید . 

زحمت تازه این‌است که درحوف با کت دو نسخه خدمت شرف 
فرستادم اينك ملاحطه خواهید کرد. یکی تقربری است «شتهء‌ل بر 
عمل رعایای آزادشده و دبری دب تخط ۰فصل امیراطور ابوایون 
به وزیر خارحه خود. خواهشمند هستم اط فا زحمت دود قبول 
کرده هر دورا ترجمه نمائید. آن تقریر که مبنی برعمل رعایای 
زرخرید است قدری زودتر که لازم است. آن یکی که روز نامه‌است. 
هروقت ترجمه بشود نقلی نیست و نیز مرده میدهم بشما که نشان 
کنیاز توماف و ابیش درحضرت همایون ادشاهی مقبول آمده و 
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فراءین آن عنقریب خواهد رهید.. از جناب وزیر مختار پاریس 
خبر درستی ندارم که‌آیا از تبریز یرون آمده‌اندیانه و هروقت 
مطلع_باشم بشما اعلام خواه مکرد. 

ا زکتابپای هرمز یوسفی» بهمراهی ینرال حسن‌بك دراسلاهپول 
بحناب شیر |ادو (4 و هم رو ح کر م ماکم‌خان فرسماده «ودم و مفتاح 
حدا گانه ا هربك قرارداده بودم از هربك حدا گانه ا همان رقوم 
و مفتاح معبن ۰ دش رسد همشمر اد له او شنه اند که: کتاب رم رسد . 
بشما و ب‌ایران تبريك مینمایم. ملکم خان نوشته بودند: به تلفراف 
مشری روحی داده‌اید که سالها دا ح اوصاف «وسفی خو اهد بو ۵ 
و غیره غیره. ازاین بابت نیز مسرت زیادی دارم که زحمات دو 
سالة من مقبول مردمان زر گ دانشمند شده است. همواره بارسال 
مکاتبات و اظهار هر کو نه مقاصد خاطر مراشاد و خوشحال فر ما نید 
و مرا از دوستان حقیقی خود شمارید. 

فی یوم پنجشنبه ۲۱ صفر سنة ۱۲۸۳ [" ژوئیه ۱۸77] بوف 


از فلیس. 


۳ 


(ترجمةً فارسی روزنامة -عاوی افندی) 
اصالاح جهل ما 


معلومست که اصلاح خط مارا تا امرروز سیار کسان تفکر کرده 
اند و مضی از آنها و سائل جندی دریاب اصلاح‌آن خیال نموده 
اند. از همان وسائل مخترعه چهار قسم بنظرما. رسیده است که 
در ان شر ح کور مبگردد: قسم اول عبارت از آاست که روف 
صامتة ااف‌اء قدیم .ا هرح ه که »وحود است دراشکال اصلیه باقی 
مانده نها بحهت اشعار حروف مصوّبه ععنی اعراب با ور کات 
اشکال مخصوصه اختراع بافنه همه آنها در اندرون سطر نوشته شود. 

قسم ثانی عبارت از آنس ت که اشکال حروف ما بالمناسبته باشکل 
حروف کر نگیان تبدیل باه درت رکیپ کلمات ماد حروف فراگیان 
انفصال و تقطیع بذیرفته اشد. 

قسم الث عبارت از آنست که حروف الف‌با بهمین سیاقی تغییر 
و تقطیع يافته اعراب نیز کلا باندرون سطر مندرج گردد. 

قسم رابع عبارت از آنست که اشکال حروف قديمة ما نه تغییر 
یابد نه تقطیع و اعراب نیز باندرون سطر داخل نشود فقط مض 
حر کات موجوده قديمةٌ »| بجهت تعلیم بمبتدیان ثابت بوده و بجهت 
اشعار هض دیگر آنهاکه هنوز موضوع نست علامات و اشارات 
ایحاد شده مانند ح رکات سایق خودمان یعنی فاحه و کسره و ضنه. 
این حر کات و اشارات جدیده نیز دربالای حروف رقم یابد. 


۳ 


در <صوص همین اقسام ار «عه رساله‌ها مر قوم و با «طمو عشده 

عقبد ه تن اشست که سم ب رای ۲ اباقت ز ناد دار د. هلت 
عص مض اعرابست. دراینصورت ۳۹ تدای مت صلاح کفایت ميکنيم 
نها نما «تحصر نخواهد سل بلکه بی‌شبهه درد اما هرقومرا دمز 
لازم خواهد آمد که. بخط خود اصلاح بدهد. 

اقصانیکه در خط حاضر 0 ۰ <و ۵ است است: 0 افط (اول) 
در کتات بجند و حه حه احتمال رلفط یار ۵ . حنانکه ( کل ) نمیدا نیم که 
ورداست, یاطین؛ | [کرد) میدانم ٩‏ قباوست: با بهلوان ۳ یا دور؛با مفرد 
دختران و ا«مال ذللت و حر کات ۰ و تن رفع باس نمی‌کنند. 
۷ نمیدانيم که (اوادی) «معمی مر ۵ ات یا دمعبی شد . (دور) نمعنی 
میات با اس دراین صورت اطفال ۵ ره چهار ندال 
روز نامه‌های زبان مخصوصی ۱۳ میتو انند خواند و همس حل 
خطو ط اهل بورو اا ناعث بر آ ن شده است که ابشان در تحصیل عاوم 
ترقی کی کرده ه‌یشه برها تقم و تفوق میدارند و ما سبب تقصان 
ااف‌اء خودمان هیر ازان عاو م که الان دردست داریم جیزی 
هرز فبف و تر بت خودمان بیفز و ده درس ما ند‌هایم. 

مگر غرض مطالعه نست. نی خواندن نست؟ حهت‌خواندن 
حهت صحت نافط و جر کت لسان وصع اشارات مخصو صه کافست. 
بخصوصة قديمة خودمانرا ازقبیل مد و تشدید و جزم و ضمه و 
کسره و فتحه و علامت وقف برای تعلیم «بتدیان باقی گذاشته. علاو ه 
بر آ ها" سعص اشارات دیگر نم ز که ازوم دارد اختراع سکنيم . حونکه 

۳۳ 


اگر ما اصلاح خط خودمان اقدام نکنيم باید درطریق معروفی 
کنب مرقومة با مطبوعة قديمةٌ ما محروم نگردند. پس همین‌منظطور 
قسم رابع شاستة ترحیح می‌نماید. یغنی اصلاح بدون تغییر هیثات 
اصلبه حروف از تغیبر اولی و شبول اذهان اقرست. 

دران باب | کر بخاطر مض اشخاص خطور کند که مادام 
جر کات درون سطور داخل اشو اک احتمال دیرود که کاتبان در 
کنات کلمات اشارات فوقانبه را نگذاشته اشند و باآنهارا دربحل 
مخصوص آنها مرقوم نکنند. دراینصورت بازصعوبت قرائت باقی 
خواهد شد. ۱ 

حواب این رحت ظاهر است . ز بر که نوشتن آن اشار ات در 
ابتدای کار فقط بجهت مبتدیان زوم دارد و بجهت منتهیان وشتن 
آنها درمکتوءات و دفاتر ازوم خواهد داشت و هره‌بتدی که بخواندن 
معتاد شد او منتهی کشته دیگر بحر کات محتاح نخواهد بود. 

درهر زبان جچنین است. آیا؛ نمی‌بينيم که درخط بهودیان نیز 
مثل‌خط ما حر کات و اشارات هست وا همین اشارات بمبتدیان تعلیم 
مرد‌هند و نعد درمکتوبات و دفاتر خودشان همین اشارات‌را اصلا 
ای و ستثث . درزدان ونان و فر یره مزر مبّد بان باشار ات م<صو صه 
که (اقسانت) نا‌یده میشو ند محتاحند و درزان انگلیس حتی هیچ 

علا رحوع کینم داشکال اشارات. دنل حنان علاحٍ مبی دینم که 
اشکال سسکا نه وصع تما دیم . نجهت هحجر, رومیت باره از ان اشارات 
و جه محتمل است درزبان انگایسی ايز قرائت (0) بچند و جه 
»حنمل دو د حنا نسکه م امروز قصور خط خو دمانر| میی پم ۱ 
انگلیسان هم بش ازان فه‌رد ه نو ۵ ند , عاقیتث علمای و فصضلای 
اشان باره‌ای اشار ات م<صء صه وضع کرده اند که فیماین کلمات 
مو جب رفع التباس است و همان اشارات عبارت ازوضع باره ار قام 

۳۹۳ 


هندب‌یه است س ما ايز »ثُل ایشان اشارات مقتضیهرا ازهمان ارقام 
هندسیه خوده‌ان که حجشم ما بانها آشناست ثل ۱ ۲ ۳ ۴ ه وضع 
بکینم و بدین ودیله مقصود ما حاصل خواهد شد. 

تنییه است: ۷ حرحه که در خصوص مادَهٌ مذ کوره (من‌سهاوی ) 
دراین روزنامه برشتهة تحربر کشیده‌ام «لخص همان مقده2 حزو 
الف‌باس ت که الان شرتیب آن اشتفال دارم. حونکه ما هنوز در 
باسمه‌خانةً خودمان حروف ح رکت دارنداریم. لهذا دراین روز امه 
بایراد مثال امکان نیافتم. نهایت بیه‌ثال نیز مرام مفهوست. 

انیا حنان ظن نشده باشد که اینمط لب «سئلةً کو چك‌است بجهت 
تعبیم علوم و معارف اصلاح خط ما ازاهم فرائضانست و ترقی‌ملت 
ما فقط بدینگونه اصلا ح موقو فست. 


ال من که میگویم بروفق همین اساس مشغول ترتیب جزو ااف‌ب 
هستم. غرضم خلق‌را بقم رابع دعوت کردن ایست هر کس‌دراین 
ستاه اصلاح خط جیزی یال نکند و طرف »ا نو سد هر ین 
مارا ممنون خواهد کرد تا امروز در نزدما رساله‌های زناد داثر همین 
مستّاه مو حجو د است اما جون هر بك ازانها خالی از نقصان نیو د 
نا بران هنوز قراری درخصوص هیچ يك ازانها گذاشته نشده است. 

راسا هر اصلاحی که دائر بدین مسئاه نوشاه خواهد شد درزان 
ت ر کی باید ازقلم مردم اسلامبول بیرون آید زیرا که نطق مردم 
ولا بات خار حه با یام با با قصر_ بوده سائن حر کات کلمات درمنشات 
ایشان یکدیگر مشابهت ندارند (یعنی مغایر یکدیگرند و مانع تفهیم 
مط لب است). 

خامسا کسانبکه داثر بدین مستاه جیزی خواهند نوشت نباید که 
تغییر کلی اقدام نمایند یعنی ترتیب خط کامل و بالکایه مغایر 
بخط سایق هر گز زوم ندارد بل هر شکلی و هر حرفیکه الان 
موجود است بان ا کتفا باید کرد و بصورت آن دست نباید زد. (یعنی 
تنها ایخاد همان اشکال !زوم خواهد داشت که امروز درالف‌اء 
ما وحود ندارد). تا اينکه معتادان خط حدید و اصلاح باقه ازقرائت 
خط قد بم ۳ محدر وم نگردند . 


۳۵۹۵ 


از میرزا بوسف خان| 


تاریخ ۱۸ شهر رجب سنه ۱۳۸۴ [۱۷ نوا 1۱۸۰۷ 

مطابق توشفان ثبل تر کی 
از باریس 

میرزابوسف خان 

مشفق جلیل و محب بی عدیل من! نوشته عزیز شما ردیده 
است. ازفوت طفلان شما نهات درحه متام و «حزون شدم. 
خداوند رشیدرا که نورحشم من است رای شما ناه دار د. 

در کف شبر نرخوخواره 
غیر تسایم و رضا کوچارة. 

هوّت نفس شما کمال اعتماد را دارم که غصه و کدر مخود 
راه نخو اهید دا۵. و قتیکه مر اسلهٌ شمار سید روج ا(قدس آ شا 
بود خواندم خوشحال شد. اواب آشتی با شخص معاوم ا ابشان 
تمهید کردم که با عظم و خوبی انحام داده بشود. کتاب ه«منطق 
الطیر» رابرای نورچشمی خواهم فردتاد. همچنین فرزندی حسین 
اکتاب دیگی مناسب حالتش خواهد فرستاد. خریده است. موحود 
است. ازالف بای اختراعی روج القدس حه نوسم که اذن ندارم. 
خودش شما خواهد نوشت و تمونهٌ خواهد فرستاد و خواهید 
دید که بجهت کنب چاپی بهتراز این خط نمی شود. هر کس یکد- 
ففه بقدر بنج دقیقه بااف بای آن خط مرور کند مداز آن در 
کمال آسانی میتو اند حمیع کتابهائی را که با آن خط حاب شده 


۳۹ 


خواند. مینه همین خط حاضر است که الان درمیان م‌امانان 
تداول است ولی طور حکیمانه و آهستگی تغییر داده. خلاصه 
ایثر | باید به‌بینید. بانوشتن من امی شود. خلاصه مقصود من و شما 
و ایشان خدمت به ملت است. بهر قسم و هرراه که مقدور آید 
بهتر . سلام درا خدمت جناب قبلة معظم و روح مگرم شیح الاسلام 
تیلیغ فرمائید. دوست عزیز گرامی با احترام مسیی رژی سلام 
وافر. کاب حساب ماهها از امیسیق نرسیده. دوماه می شود »عاوم 
نامه آورده اند که چنین کتابی ام شما خواهد آمد هنوز خود 
کتاب نرسیده. از سلامت احوال نیکونیات دایم مرا سرور فرمائید. 
خواهش دارم اقا علی سک تا کید نمائید غمل قبالهً خانه را زودتر 
و باز زودتر تمام بکند. زیاده محال نگارش نیست. نورجشمی 
رشیدرا حای من ببوسید. فرزندی حسین ‏ سلام خالص میرساند. 
سلا که ماایجاه محمد آقا رسانیده بودید گفتم. ماب افتخار و سر- 
افراز یش گفت. خداوند و حود شمارا سلامت بدارد. 
* خدمت ذیرفهت جناب حقایق ماب شیخ الاسلام سامه‌الاه 
تعالی سلام خالصانه دارم. دوست حقبقی شما بوسف.۱ 
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*-»برزاوهف خان نادب تحط حو دش او شاه است . 
۳۷ 


(از میرزا یوسف خان] 
تاریخ ۳ شهر صفرالمطفر سنه ۱۲۸۵ (۲۸ مه ۱۸۰۸) 


مطابق لوی یل تر کی 
از بارس 


مخدوم جلیل و مشفق بی عدیل من تلغرام شمارسیده از ته دل 
به نشان درجة و از جاب دولت علیةٌ ابران شما التفات 
شده هنشت میگویم. نشان شمارا حنانکه و عده کرده ودم و 
چنانکه خود در تلغرام اشاره کرده ودید ساختند با لاک و مال 
گردن: هردو در جوف قوتی در نهایت امتیاز. یکهفته قبل ازاین 
قوطی را مه کرده دادم به پاول روما:ویچ ا درف که عازم بود 
و در تفلیس بشما خواهد رسااید و عزت و اقبال استعمال خواهید کرد. 

نوشتهٌ عزیز مورخه ۱۰ د کابر شما رسیده از مضامین محبت 
آیین آن خرسند شده‌ام. دراب الف ا این اوقات از ملکم خان 
خبری نمیر سد. عئی مراسله‌جات می ویسد ولی در آنباب نمی 
نویسد. من هم بکار بزر گی که منافع دواتی و ملتی آن زیادتر 
از وضع اف با است مشغفول هستم. اگر سعادت باری کرد 
اهتمامات من و همکاران من که با ی یک رای هستند مور | نات 
بهترین نعمات قسمت ما و هموطنان ما خواهدشد. این بکفقره را 
محرمانه بشما نوشتم امانت بدارید ناه بینم حه اثر خواهد داد. 


۳3۸ 


فرزندی حسین سلامت و مشغول تحصیل است و سنات خداوند 
خوب خواهد شد و برای نورچشمیی رشید کتابی" خوب و اطیف 
و مناسب: فرستاده. .نی است درمیان بار تبریز رفته. از عاایجاه 
میرزا محمدیک خواهش " بکنید بنویسد آقا میرزا انراهیم از خانةً 
ما گرفته شضرستد. در بان باری بود که حوف . آن بک کالسکه 
بچکاه ودو نزای دخترم هما فرستاده نودم. 
سلام خااصانه خدمت جناب اجل مطاع با احترام شیخ الاسلام 

دارم و عرض ینم که فزمایش ایشانرا در داب کتاب جساب ماهها 
فراموش نکرده ام. آن سخه که »سیو .برزی از امپزیق فرستاده 
ود. داست من رسید و نک رگم کرده بود و "هی سررشته میداد 
"که خواهدر سید. این اواخر که فهمیدم. بو سیلً دیگر نوشام, 

و از کتاب مز ور ااننکه دو حلد ۰ خواسته بودم اک حلد . فرستاده. 
بودند. درانحا نکات آنرا آزنک منجم ما هن تحقیق رده و 
بر جمه فار سی نمو دم - و الان حاضراست و عنقریب بخدمت اشان 
خواهم فرستاد. اما نميدانم جناب معزی الیه جرا فرمایش نمن 
رجوع نمیکنند و مرا بدان واسطه خوشحالك و خرم نمی دارند. 
خداو ند شاهد است هر گونه. فرمایش و سفارش ازاشان برسد 
با کمال مسرت و خوشحالی انجام خواهم داد. قسم میخورم بذات 
خداوند که نه در ظاهر و نه در باطن و .نه در خبال نخواهم گفت 
ملاها بر طمع می شوند. جناب اشان را من ازسلک ملانمی دانم. 
لکه از سلک علمای اشان می دانم. سیو رزیرا که دوست 
ا قدر ءن است صلام فراوان دارم" سایر دوستان را نیز سلام 
محخصوص دارم. خداو ند شما و اولاد شمارا سلامت بدارد و همیشه 
در طر نع موذت برقرار دارد. 


دوست حقیقی شما دو سف 


۳۹ ۲.۴ 


آاز میرز) پوسف‌خان| 


تاریخ ۲٩‏ شهر حمادی الثانیه سنه ۱۳۸ [ مه ۱۸۰۹] 


عطابق ئلان یل تر کی 
از بارس 


»خدوم مسکرم با احترام می ! نوشتة عز بزشما مور خ۱۲4 ماه آوغوست 
متی است من رسیده از سلامت احوال شما متشکر شده‌ام. منصب و 
رتبة کولونلی شمارا که از حاب اعلیحضرت امپراطور التفات شده 
ازحان ودل تهنهت میگویم. فصل و عنات خداوند امیدوارم که 
بمرتبة ژنرالی نیز تهنیت بگویم. از فوت سروش بموجب نوشتة 
شما مطلع شده ام والا نمیدانستم. تعحب خواهید کرد یعنی‌جه. 
بلی. در حقبقت حنین است و این نتبحة ظم کار ما است که در 
دو سال یک روزنامه از طهران بما نمیرسد. از جمیع جاهای 
دیا اطلاع داریم. هر کز ازخانة خودمان. از حالات فرزندی 

مت جویا شده ودید. ایام و کانس را فرستاده ودم دریکی 
از شهرهای انگلیس تحصیل زبان انالیسی بکند. امروز بپاریس 
خواهد آمد و داخل مدرسهٌ لوی لقران خواهد شد و کال 
آنحا گردارد. بعد کلاس آنحا تمام است. از ترقی نورحشم 
گرامی رشیدخان خوشحال و مسرورم. انشاء الله تعالی باید او 


۳۷ 


از پدرخودش بهمه جهت فاضل باشد. چرا که کون درترقی است 
و اخلاف نیز بالنسبه باید ترقی بکنند. 

تفصیل حالات شخص معاوم و شعرهای کذائی را خواندم. 
مأسف شدم. واقعا حالات اوچنین است: اما باید بمضمون شعر 
شیخ علیه الرحمه عمل نمود: «ادوستان مروت ادشمنان مدارا» 
برای امثال شما این طرز زببنده تراست. در اخلاص وارادت 
باطنی من هیچوقت شبهه نکنید. "دوستی نده امردمان معقول 
بردوام است. خاصه ا انسان کامل. اگر کم کم مراسله نگار شوم 
از کثرت مشفولیت است. هیچوقت از گفتن و نو شتن چیزهای 
خوب بحاهای لازم خود داری نکرده و نخواهم کرد. اگرحه 
خوششان هم نیاید. درخصوص الفبا و کریتکای شما سعا وی حرفی 
نگفت: مازم شد. روزنامةً «مخبر» او هم خورده. حالا کایچة 
علمیه بیرون می آورد. الحق جوان فاضلی است. ولی در باب 
الف با ذهن او هم مثل دیکران کج رفته. اما شما مژده دهم 
که خبال شما در حصوص اف اا این او قات در اسلامیول زیاد 
در اذ هان مردم جا گیر شده. روز نامة هست موسومه به «ترقی» 
در اسلامبول نزبان تر کی است مباحثات زیاد کرده و میکنند 
یکی بتغییر الف با یکی باصلاحش یکی بانکار هردو چیز ها 
مینوسند بحثها میکنند روزنامة در لندن بزبان تر کی موسومة 
به «حریت؟ سزون می آ ید در آنحانبز زاد نوشته شده است. 
در هردو از شما و از الف ای شما اسمی رده اند. اگرحه 
مخصوصا الف ای سم را هنوز کسی تصدیق نکرده. ولی در استقامت 
خیال شما طرفداران زیادی هست و سبب تذ کار اسم شما در روز نا- 
مه‌حات مخلص شما وده است. حونکه فصلی نوشته شده ود و 
اسمی از شما در «حربت» ذک ر گردیده ود. منیف افندی ازطر - 
فداران عمده است. البته میشنا سید» وقت بودن شمادر اسلامیول 
نیز از طرفداران وده است. این مسثله الف با عجب محک 
تجربة دوق و سلیقه است. بعضی مردمان سیار فاضل و بصیر 
منکر این کار هستند و دلایلی می آورند که هرطفل مبتواند ر3 
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سکند . اما حقیقت سثله روشن شده است. از نمرة های فزبوره 
هنی از «ترقی» و «حریت» که دایر بانن مساه باشد بقینا تحصیل 
کرده رای شما خواهه فرستاد مطمئن باشید .. 

جناب میر‌زا کاظم بک اژ طر بورغ پاریس آمده بود. شمارا 
بااشان دوست کردم. الف ای شمارا دادم. بردند. و عده کرده- 
اند فصل بسیارخوبی بنوینند. «کمال القوله» را شبانه روزی که 
در سفارت متزل دا شتند مطالعه کردند وزیاد سندیدند. ولی 
ازراه ملاحطه عاقبت کار حندین تغییرات لازم دیدنئده ولی باحاز ه 
شما. ۱ ؟ ر آن ععغییرات داده شود بلا خرف میتوان منتش ر کر دکه 
احدی راهم راه آله وحرف نباشد. اسشخة آرا نیز صبر و فرصت 
بشما خواهم رسانید که به بینید. کتاب هرو -الاسلام» انشالله نادو 
ماه تمام میشود. مّتی است نسخه دردست دارم ولی واسطه قلت 
معاون و کثرت کار تمام نشده. ولی خواهد شد. خوب اسخه 
است. یعنی بحمیع" اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن محید 
و احادیث صحیح آیات و رراهین بدا کزده ام که دیگر نگو ند 
ان چیز مخالف آین اسلام يا آیین اسلام مانع ترقی و 
سیوبایزاسیون است. روح داخل تبعیت عثمانی و نو کر آندولت 
شده. منی باجازه و رضای و لینعمت سایق خود. ماهی بکصد 
و ست :ومان معاش مبدهند ورتبةٌ کولونلی دارد. ظاهرا رفی 
بد هند . بچاره پر چهار فدعج ساله اش فوت شد. زاده از حد 

تراست. 

طهران هزار چیز بفرستید و بنوسید. گمان ندارم یکی‌را 
مخوانند و مقصود را ملتفت بشوند. جناب شمخ الاسلام رز سلام 
مخلصانه مصدع هستم. ساير دوستان محترم. را بشرح ایض مسیو 
برزی» دوست عزیز من است مخاص هستم. نورچشمی رشید 
را مییوسم. سلامت حالات خودرا با هر گونه مقاصد و فرمایشات 
لا ملاحظةٌ مفایرت اظهار دارید. نو شتجات شمامايةٌ تسلی روح 
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[از حلال‌الدین میرزا| 


نام شمارا شنیده و نامة گفتگوی سر کار را اهدات سرا یا 
خوانده بزر گواری تان را از آن نگارش امه بند. آمیز سنجید,- 
ام. چون بنده بانديشةً این افنادم که زان نیاگان ماکه حون 
دیگر دانشها مان هاراج ناز بان رفته و اکنون جز نامی ازو نما ند ه 
بزبانی بگویم و بروش چیز ویسی فرنگیان که اکنون دانایان 
روی زمنند نام شکارم که شاد مردمان زادو وم را سودی خشد. 
سزاوارتر از داستان بادشاهان بارس که با همة بزر گواری نامشان 
از دست درازی تازیان از میان رفته ندیدم. بنوشتن این نامه 
پرداختم و «نامة خسروان» نامش گذاشتم و اورا بچهار مخش کردم. 
بکی ازمه آ بادیان تا انحام ساسانیان است که اینک از جاپ در 
آمده به بیشگاه سر کار فرستاده خواهش دارم که بس از خواندن 
هرحه باند رشة نمکنان گذرد شکار ید تادر سه نامه دبرش که 
هنوز جاپ نشده بکار برم. دومین از طاهریان که اندیشة شهر- 
یاری ین کشور کردند تابایان روز گار خوارزمیانر_ سومین از 
چنگیزخان تا صفوبه. حهارمین که باید آزاین روز کار وازنژاد 
خودم نگارش رود در آندیشه ام که حه نگارم. امیدوارم با کار ها 
د گر گون شود با روز گار ازایران‌ویرانم بیرون افکند که ان 

نامه حهار مین ر نم بر استی و دلخواه شگارم. 
جلال 
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[از حلال الدین میرزا] 


برادر بزر گوارهن نامةٌ شما با ته آتر تر کی و گفتگوی با نويسندة 
روزنامه از چندین راه مایةٌ خرمی بسیار کشت و از آنجائیکه شمارا 
اندوه ناک وزیربار رنج از رفتار های ناشایسته خودمان دیدم 
سیار دلتنگ شدم. من ببچاره جنین میدانستم که شماها که یرون 
ازین کشور ورران هستید جانی بدر برده آسوده زند گانی میکنید 
و از کردارهای بدما ۲ گاهی ندارید و دل خوشید. اگرحه از 
چنین است. دستی از دور بر آتش دارید. چند چامةٌ پرو پوچ 
سروش را از دور شنیدن تاهزار سروش پدرسوخته را دیدن و صد 
هزار بدتراز آنهارا بگوش خود شنیدن-به بين که دوری ره از 
کحاست تا بکحا؟ از شما آزادی اانکه دل خودرا خوش کرده 
نامه را بان نیکوئی می نگارید دارید که براستی پدر سروش 
و روز نامه نگاررامی سوزانید. ن‌ . مچاره هزار حیز دردل نا گفته 
دارم. شما از شنیدن حشرات موسیو فیشر اینچنین میرنجید و 
من در شهریم که درمیان کوچه بافرنکیها که میگذرم کسانیسکه 
مرامیشنا سند سخنان بد بزبانیکه آنها ندانند بایشان میکویند و 
کسانیکه مرا نمیشنا سند بهردو بد میگویند و چاره جزلب برروی 
هم نهادن و از سیاری اندوه جان دادن نیست. شما از شنیدن 
حشرات موسیو فیشر شرمسار می شوید؛ پس به بینید شرمساری من 
تا حه با به است که در ایحا اوباش شهر در کوحه برش وزس 
مختار انگلیس آب دهان می نداز ند. حنین است ان داستان؛ 4 در 
سال گذشته ااسن وزیر مختار انلس یش از اننکه شرنگستان 
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برود باریش انبوه و جامة باشکوه و سرباز و چوب‌دار وزین 
پوش دار درپیش رو درخانة معیرالممالک دیدن وروز میرود.. 
خانحان امی از اوداش احوان دیگر مانند خود دوری حلاو 
کبابی گرو سته که ریش وی آب دهان بنیدازد. در کمین استاده 
همینکه فراش و سرباز از شش رو منگذرند سک سب و خبز 
جلو اسب اورا گرفته و بان ر بش بی بير آب دهان انداخته. جا کر|- 
نش خان‌جان را دنبال کرده او نیز سرباز خانه پناه میبرد. 
سربازاد نیز اورا باری کرده از دست نو کرهای السن میرهانند.. 
نجستین اران است بر سراف رای دلداری وزس و خاموشی دو لت 
انخلس خانحان ر ناسر بازان بناه د هك ه شکنحه کر ده سا همز‌ساند 
و آب دهان_ در آن رش وشرساری حاو ید رای دنك ه و کسانیکه: 
آتار» ک برای دستان زردشتیان فر مو ده بر سیار بجا بود 
تازیان بارس است و پریشانی روز گرم آنیا از آنروز است چیزی 
جاب است و حون هنز انحام نشده است دار میتوان نکاشت 
و رای داستان زردشتیان با مانکجی صاحب که بیشوای اشان است 
گفتگو خواهم نمود و از گذارشات آنها درست ۲ گاهی پیدا خواهم 
کرد وا کرشناساتی ندار بدداستان ان برجهان دیده را مینگارم. 
نژادوی از زردشتبانی است که از از دو دوم حجو د بهندوستان 
رفنه اند. ا کنون بیست سال است که بایران آمده است. زان انگلیسی 
راخوب میداند و سیو بلز آسیون روز گار است و شب و روزاند شه. 
ندارد جزاینکه شاید بهررجور که بتواند مردمان ایران را از آن اندیشه 
های بخردی که ازتازبان در اشان باد گار مانده سرون آرد و براه 
راست وا دارد. چنانچه سی چهل تن از گیر زاده های بزه را طهران 
آورده و رای آ ها آموز کار خانه شبان نهاده و استادان از هر 


کو نه دانش بر آنها کماشته و گذرانی برای آنها از گبرهای کحرات 
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هند هرساله گرفته که آنها باموز ری ردان باز جای گریستن 
دستگاه ۰ ثرمان رسید که آوز کار خا نه یتان در حید ه شد ه کود- 
خانه دیسته بود. سرانحام و سار و سشکش اه ازنو 
باز .گردید. 

اگرچه مرا یا رای خرده گرفتن برهیچکس: بویژه برشمانیست. 
از مهربانی که " درمیان ۳ شثك ه واییدوارم » این رش هر گز 
آ واز ی نار ۵ و از جائسکه ۵ ۷ دست تازیان 
برخون است و دراین دم هم کاری از دست ون نمی آید. جزاینکه 
زبان خودمانرا شاید یادآوری مردمان نمایم. این نکه را برای 
دوستی نیز بشما مینگارم. نمیدانم چگونه شده است که برخی از 
سخنان فرانسه, | بیان نبازی در آورده اید. ما نك تلکراف - تلغر افیا 
ژا گرافی - جفرافیا و باتیک - بلتیقا. کلنل - قولنل و گرامر - قرامر 
سك ه است. ا گرچه یدنک ای ام در طهران یکی از چامه سرایان 
با اینکه یک عراق بیشهر داریم واین سر نام محمد شاه و داد 
خواهشس این رو هعحمك شاه ۳ ۳ ۳ آقاسی 
نوشته ‏ ود که: «حناب حاححی ؛ ما که یش ازیک عراق ندار یم 
جون خواهش کرده است بوی بدهید» این حامه‌سرا هزارمرتبه 
از سروش بدرسوخاه‌تر است. زبرا که س‌از بنحاه سال آتش- 
بدستی و چامه سرائی که خودرا اززردشیتا ابران _ میخواند و 
بزرگ سر بردن؛ دراین روزها روضه خوانی می کند واز همان 
روی که گرامر را قرامر کرده زبان بیشتر شا گردان آموز گار خانة 
بزرگ را که در آنجا زبان فرانسه ودیگر چیزها مبخوانند بدنموده- 
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است و در نوشته سر کارهم کریستف کلب را خریستولور تولوب؛ 
سپو ندیس و دیگر نامها نوشته نو ۵ ید . بااینکه اینهانام | ند و درابران 
زبان فرانسه دراین روز گار حنان سندیده و فراوان است که سیاری 
ازمردم پاک گهر فرزندان خودرا باموزش این زبان گذارده و 
نامهای فرانسه بگوش آنها از زبان تازی آشناتر است و زدان آنهارا 
جو بی مىدا نند . خوآهش دارم که هرحند از سمش ممر و ۵ نامهای 
فرانسه و روس بهمان جور زبان ایشان گفته شود. 

توا است که نوشته شما برای قناسانی من ۷ از مردمان 
که ۱۳۳ نامه را ود رت و براین شد که داتن خودرا 
از روز حهان آمدن تا کنون که حهل و نحسال مىگدزد شکارم 
و برای شما فرستم. اگر این جابار انجام وسیدحه خواهه فرستاد 
و گرنه اچاپار دیگر میفرستم. 
در روزنامة روسی که بزبان فرانسه چاپ شده بود خوانده ام که 
از سیاری باده‌نوشی مردمان آن کشور نگاشته بودند و چارهٌ آن 
کار زشت را یز در آن نامه " نموده بودند و در ۳ نکاشته 
میگو بند که ۳ نی ه و ماه میدواوی" مشود و راهم ۱ امید 
وار میکنم. 

و اينکه من کاغذ و نامه را دستباری سفارت خودمان فرستاده 
ودم از دوستی و درست کردازی علی‌خان بود. شما درست کرده 
چودید که نوشته ونامة خودرا بدستیاری سفارت روس فرستاده 
بودید و س از این هم که امیدوارم ماهی یک دوستم در میان م 
خود از اف باء پارسی ودیگر نگارهها و وی با هدات البته 
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فرستید. اکر جاپ شده باشد بدهید بنوسند که من سیارخو- 
شنود میشوم. دراین چند روز که نوشتة شما بمن رسیده است بیست 
نمونه از روی آن برداشته و بد ستیاری دوستان در همة کشور 
ابران فرستاده‌ام. حصرت رو ح القدس که در نو شتة شماو د نو یه 
که کست و روز کار و کار اشان کی بود وجیست و | کر نامة وز دز 
ورفیق» وی را داشته باشید خواهش دارم روانه فرمائید. 

حلال 
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از ملکم خان] 


فدات شوم. باکت مورخة ۱۲ ون ا سخة خط حدید 
ر سید . . لازم نست هر دفعه تحدید مایم که از تحریرات سر کار 
حه قدرها لذت وفایده ی درم ۰ حواب ند ه ایند فعه قدری تخیر 
کرده: دند ه قدری ناخوش نودم و لیکن سیب تخیر ناخوشی 
صدراعظم بود که این روزها مرحوم شد و تتوانستم تحریرات 
شمارا بنظر ایشان برساام. صدر اعظم جدید را گوه سر کار شما 
نمی شناسید. آدم عاقل وبا عرضه است. اما ازایی نوع خیالات 
خیای ید است. ولیکن نوشتحات شمارا سایر دوستان خود هميشه 
نشان میدهم. کم کسی قالل ادراك مقصود ماست. دفعة گذشته 
آنطوری که میخواستم نتوانستم .خدمت شما عريضة مفصل بفویسم 
دو کلمه نوشاتم. ولی هنوز خبر و صولش را ندارم. انشاءااله 
رسیده است. در روزنامه‌های ابنحا شرح مفصل بان فرانسه 
يجهة مطلب ما نوشته شد و بحثهای سخت بمیان آمد. بعد قدغن 
کردند که دیگر با فطورهای سخت منازعه نشود. اسم سر کار 
شما واسم بنده عمدا ظاهر نبود. زیرا که بعضی احمقها می گو بند 
اصلاح خط را باید ما خودمان» عنی عثمانیها مکنیم» نه اننکه ما 
بیرو خیالات دو نفر احنبی اشیم. باین ملاحطات علی‌المحاله نخواستم 
اسم شمارا در روزنامه‌ها بر آفتایی بکنیم. 

منشی خاص و محرم و مستشار با طنی صدر مرحوم که ازاها 
فرانسه وبا من رفیق و مرد عالمیست يك کنابچة سیار بامعنی‌بز 
فرانسه نوشت و باسم صدر مرحوم چاپ کرد که در تمام فرنگس 


۳۷۹ 


خواندند. هم خبالات بنده وجامع بهترین دلایل قصودٍ شما 


است مراب . برش ازما مواظب و صر تغییر خط اسلام است. 
در روزامه‌های اننحا شرحی دراین باب انتشار کرد. سدازلندن 
من شیری که و با اسنکه هس مر | ندیده است: بهروسبلة مرا 
شو ی می کند ۰ و دیگر مك کي اطالیائی تفاصیل ژیاد در باب 
تقیین خط نوشت وباولیای این ن گ و بای مناسیت مر | 
صرف این شود است. هیچ غرض و این صخصی نداد 
مبگو ید سح ترثی تس اسالام و بحي4 ری دنا در هر آدم 
علاو ه برساسر نوشتجات حود دك رس نوشت و چاب کرد و آن 
هد به آلررد. بعنی برروی رساله نوشت که ه ید گار فلان‌کس . ما 
ص ذکر اسم خودم راضی نشدم. آخرالامر بی‌اطللا ع من بر روی 
مقصود اشست که از اطراف جمعی مقوی این خبال شدند. اما جه 
فایده که اولیای اسلام نفهمیدند و حمعی را خسته کردند. صدر 
مر هو م عالی باشا بای ۰قصو ۵ ما بی‌مبل ابو ۵ . اما انقدر برحال 
و بی عرحصه بود که هیچ مانعي‌را تتوااست رفع بکند. دو نفر از 
وزرای معتبر اینجا مدعی نز رک ما شده اند و می گویند تغییر 
خل مه تب انقراض دو لت اسالام خواهد شد . دور نست عد ازاین 

اوضاعی بهتر از سایق بیش نیاید. باجناب حسنعلیخان خصوصیت 
تام داریم. سیار خوشوقت هستم که برودت فیمایهن شما مبدل به 
دو سمی سك ه است. مکمر باشای داغسلانی دنك ه ری سك ه ۱ ره 
میگوید اوّل شخص قفقاز است و خصوص خواهش کر د که 
عرض عبودیت اورا خدمت جناب ایشان‌را برسانم. اخلاص بنده 
که یام دو ۵ بو اسطةٌ شرا کت خلاص عمر باشا نام ترشد . «وقع 

م ۳۸ 


مخصوص دارم که . عرض نهایت عبودیت و احترام و اشتیاق مرا 
در خدمت آن وجود کامل مفسر و مترجم باشید. منیف افندی 
هميشه جویای احوالات سر کار است. نمیدانم آخ رکاغذی نوشت 


يا خیر. در هر صورت از محبین شماست. زیاده فدای حضور 
شما ملکم. 


]1۸۷۰[ سپتمر فرنگی‎ ٩ 


۳۸۱ 


[از ملکم خان | 
این خط معا ب ز باد دارد وایکن امتدای اصلا ح ما بابد همین 
طور داشد . با ان مقد مه رفع سار معا ب آسان خو اهد نو ۵ ۰ 
شم بجهت ترقی خط ما ز حمتها کشد بد. حهال ماعاو مقصود 
شمارا شهید ند و لین مأبوس نباشید ۰ آیند اه ن ما بر مراب دانش 
و غبرث شما آاررننها خواهند خواند و بر مخالفین مالعنتا خواهند گفت. 
من ازحالا تشک قرون آننده ر بشما تبلیغ مینمایم و این 
حمد 2 را در خدامت. شما باد گار مىگذارم. 


منک 


ای نامه را میرزا ملکم خان باخط اختراعی خود جاپ کرده 
و دوست حجو ۵ فرستاده استح. م۰ 


۳۸۲ 


از ملکم خان] 


جناب میرزا. فدایت شوم. آقا میرزا حسن که از تفلیس آمد 
حو اسطةٌ اخبار سلامتی سر کار مر | زیاد مسرور ساخت. میگفت که 
سه رقیمه به ننده وشته‌اید. خیلی متأسف شدم» زیرا هیچکدام 
بمن نرسیده. مداز عبور میرزا یوسف خان دو کاغذ خدمت شما 
نوشته‌ام و هنوز نمیدانم بشمارسیده با خیر. باید طوری کرد که 
نوشتجات ما اینطور مفقود نشود. خیلی میخواستم خیالات سر کار را 
درحق کابچة هوزیر و شیخ» بفهمم. بعضی نوشتجات دیگر بايك 
چاپخانة مخصوص حاضر کرده بودم. این جنگ فرنگستان حواس 
مرا مغشوش کرده مشفول عضی تحریرات دیگر شدم. باین واسطه 
عمل خط ما ناقص ماند. انشاعالله بهمت دوستان باز پیش خواهیم 
درد. خرت عالم را کر فته است. وصف این نبا مد مأیوس شد. 
نوشتجات شما در اینجا خوب تأثیر کرد اما بانقدر نباید | کتف 
کرد. هر وقتی فرصت ی کرده مجدداً بهمان طورها بنویسید. جناب 
هدر اعطم مصدق هتند. اما همت کافی نست. در قوه باید 
تحريك و ترغیب فرمائید. چند ماهی بود که منیف افندی درسفر 
بود. تازه رسید. | کثر اآوقات با اشان ذکر اوصاف شرف را 
مب‌کینم . حون نممد | م این عربطهة مین خواهد رسمد با خیر زیاد 
نمی نو سم . خدمت حناب شبعح الاسلام عرص ءبودیت مرا لطفا 
تجدید فرمائید. با س رکار جنرال قونسول قطعاً بروفق خلق سلوم 
حفای کامل دارید. کسان وزیر دول خارجه عمده مردمان خوش 


۳۸۳ 


اطوار و نحیب میباشند. مشیرالدوله در "داد است. دعا می کند 
که خدا| قدری حمعهی عقل دد هد و بجمع دیگر. حوضله . زیاده 
عرض ندارم. فی ۲۵ رمضان۱۲۸۷ [۲۸ دسامبر 1۸۷۰]. 


بنده شما ملکم 


۳۸۴ 


ااز علی خان| 


سواد کاغذ ست که از طهران از حوان عالی گوهر ءلی‌خان ن‌ 
نطام الدوام «رحوم. جنارال قونسول سا تفلیس در ۱5 ره‌ضان بمن 
و اصل شده است. 
جناب میرز|! 
ای دو ای عتَ و ا«وس ما 
ای تو افلاطون و حجاینوس ما 
لازم اه‌یدانم مراب ارادت خودرا سبت شما شرح مایم 
در لد و صق این فقره را دوی سامم و فطرت مالك و قاب صافه 
وی امیگذرد که از خیال شما غافل سك ه بام . »حالس احیاب 
کرد و انشاعالله تعالی امیدوارم که روقق درام سر کار حدمعی 
توانم بکنم. خیال داشتم خدمت جناب جلالت ماب اجل واکرم 
ازبابت وضع و اختراع الف‌باء- جدید بدولت و ملت کرده اید 
ءرض نمایم و مستدعی بشوم که حکم بفرمایند از فضلا و اعیان و اریاب. 
شوند و نوشاحات و کنتابچه‌های شمارا که دراین باب نوشته اید 
بخوانند و مطااب آنها دقت مایند و موافق حقانیت و انصافه 


و ۰-۷ ۲ ۳۸۵ 


جوابی بر آن نوشنحات سر کار بنویسند. پریشب سر کار اتیجة الامراء 
جناب حلالتماب وزیر امور خارجه وناب اول وزارت جلیله در 
و سط دادم. خیال خودرا در باب الف‌با و عرض بافای ستوفی 
الممالت سار ایشان اظهار داشتم سر کار ایشان دراین ره 
۳ باین فقر ه ر سر کار اشان واگذاز امایم و مجلی را <ر 
منزل اسان قرار رد هم و سر کار اشان خبال دار ند که از هر دستگاه 
يك فر دو فر درآن محلس اجزا قرار بدهند. _ بمن _ فرنودند 
همین قدر که کاسچه هار | دو از وزارت علوم سس نکن ن 
این کار اقدام خواهم کرد. اشاع ازله تعالی ام‌دوارم این اقدام رو 
بانحام برسانم. سر کار مقرب الخاقان برزا بوسف خان را هم 
درجزو آن اجزا نوشته‌ايم. دیروز بخرد ایشان هم اعلام کردم 
و خبال خودرا بیان نمودم. اشان هم سندیدند. تا بحال کار را 
بائجا رسانیده‌ام. عایااساب شما کاغذی بمیرزا ».صطفی‌خان :وشته 
ازاو اظهار امتنان نمایید که باعث تشویق ایشان بشود. 


۳۸۹ 


[از مانکحی] 


سواد عریضه ایست که درشب نوروز خدمت آفای حقیقی 
حناب مستطاب آقا «یرزا فنحلی ءرض شده. 

فدایت شوم. هرچند که این نیازمندرا گاهی و دما هنکامی 
با انسترك فرزانه فرهمند سرنرفته و تا کنون دیدار همییون و 
زبارت حهرمهرنمونت میسر نگردیده و برازو نبازی راه نامه جات 
در میانه باز نبوده وزی حنایت نماز نبرده است. ولی از دسازی 
باسترث شاهزادة آزادة راد حلال‌الدین میرزای راد و دوستی را 
مقرب الخاقان .یرزا بوسف خان کار برداز و دوستان همراز 
و سیاری مهربانی آن همییون گرده دربارهٌ تو دانش پژوه واظهار 
رفتار و کردار آن امدار که همواره مهرباستان ویاد نیا گان را 
دراهاد دار ند وه خواستار نود که بدست آو زی خودرا| باد- 
آور خاطر عاطر ساز د که فرماشات آن بلند باره داد و دانش‌وا 
آونزه گوش دل و حان حود اماید . تااین اوقات که جشن حمشیدی 
و سور خورشیدی رسید مبادرت برض این عریضه ورزید. سپاس 
و ستاش ی‌اندازه مريك بزدان بی نیازیرا سزاست که در آغاز 
بی اباز مك آشاره نموهستی‌را از نیستی ابحاد. و حهانرا در 
بیکنار زمان در دوازده با دوران داد و در جستین مر 
فروردن خرامیدن خورشید گیتی را تا ز گی بخشدد . 

توانائی که در يث طرفة العین 
ز اف و نون یدید آورد کونین 
۳۸۷ 


چون چنین روز فرح بخش میمون را باستانیان مهین جشن 
و اوروز امیده با کباد گویان در انجمن زر گان زمان شاد و 
مفتجر بو ده‌اند ‏ ارادت نشان امز درم مالك نبا گان دران عر نصه 
جد مب د دیموهی جناب ‏ فخامت تصاب ‏ دام مه س تهنیب 
رحمت و سلاهتی و <<ود مسه‌و د ۳2 علیحضرت قدر ت 
شاهشاه اعد ل و داد دو در ه ارحی حان آ ستاو خدایگان راد را 
دادار بی‌انباز خرم و سرفراز باشند. 
دی و روز فردت خسسته بواد 
در هریدی سس توسته بواد 
ایدون باد ایدون مزاح باد برب اامباد. 
صما میأدرت و رز ده بحه4 باد دو ۵ تلث جاد هرساله اظهار 
سیاحت ارآن» که از حمله ترحمهای تاامفات "| خلاص شا نست 
| تفا حعصور نمود که از قبول ان منئف «راین اخلاص نشان گذار ند 
و گاهی بصدور نوشته‌جات و ارجاع خدمات لازمه سزا؛رازم فرمایند. 
داقی ایام بکام باد. فی‌شب نوروز سنه ۱۲۸۷ |۲۲ مارس ۱۸۷۱] 


۰ و ر بپو ۵ دو شنه و ادها کرده آممتت حج. م۰ 


۳ ۸ ۸ 


از میرزا ]قا تبریزی] 
در سان شناخن بثك ه راقم است 


ان ننده ام میرزا آقاست و ازاهل تبریز هستم. از طفوایت 
ماموختن زبان فرانسه و روسیه شوق کردم و زبان فرانسه رابقدریکه 
در اوشتن و ترجمه و تکلم رفع احتیاج شود تحصیل کرده‌ام 
و از زبان روسیه نیز قدری بهره دارم. ۲ 

هداز خدمات حندین ساله در معلمخانةٌ بادشاهی و مامورت 
در داد و اسلاه‌پو و تصاحب چهار قطعه نشان از درحه اول 
و دویم وسیم معلمخانه و نشان محیدیه قریب به هفت سال است 
که باذن اوامای‌دولت در سفارت دولت فخیمه فرانسه مقبم طهران 
مکشی او ل هس م . 

حواب وصول عرضه و کارا التفات فره‌وده محرهانه توسط 
عاایحاه یحدت و فطانت همراه سیو کرسل مترحم سفارت دولت 
هیه روسیه مقبم طهران ارسال فره‌ائید. 

"سرور معطم من. يك سخه ازاین کناب را هم نام نامی 
سر کار عالی داده بودم می‌وشتند. حون هر حهار حزو نوشنه 
نشده ود و حابار روانه مشد یگ فرصت نگردم!. 
_ بمخبال اینکه در عمرها وفا نست ترسیدم بهیرم واین کتاب 
دحا رسد درمیانه اف شود. اهدا خواستم بگروز زودتر کتاب, | 


۳ ار کب سماه خط زده‌اند. 
۳۸۹ 


فرستاده باشم و ازاین حهة آنقدر تنو|استم صبرنکن که آنهم تمام 
مشو د ؛ «ار دور راهم نذر سنم "ای ساب «عذورم فزمائید. | نشاعا !۱ 
همین که تمام شد انفاد خدمت خواهد شلد . اصل منطور فرستادن 
يك سخه قبل از مردن. بانجا بود. دیگر حالا اختیار با در کار 
عالی است. 

امیدوارم که من عد نیز این بنده را بلطف‌های غایبانه خوشوقت 
و پیوسته بارسال مراسلات ورجوع هرقسم فرمایشات قرین انواع 
مسرت فرهائیك . ایام ترزابت و دو اف مستدام باد . 


العبد الاقل مبرزا آقا 


۳ یام کب سماه خط .زده اند 
, ۳۹ 


|از میرزا آفا تبر بزی| 


فدات شوم. اگرحه ظاهرأ کسب فیض خدمت مسرت آبت‌را 
نکردهام و ای اغابت او قات از «حامگ و او صاف هحاب. ن اخلاق. 
آن سرور اعطم که در ااسنه و افواه حارست شننده باط نا کمال 
اخلاص ارادت داته و دارم. خاصه از وقتیکه از ءلاحطء کناب 
تر کی تصئیف آن سرور .حطو ظ و از اوشتحات زهت 
آ بات ساره نش مندر جا ءشعو ف دوه از کات شمر بن و عبارات 
دلغدین آنهاکه موجب انواع عبرت و تربیت است. بصیرت حاصل 
کردهام. برخو د لازم شمر دم که دران شبوه خحسته و سبك و 
سیاق سندیده بان سرور معطم تقاید و بیروی مایم و مریدانه 
ساط ارادت بارایم. 

اول خواهتم کتاب طماطر ر | حنان‌که خوآه نه بودید نزبان فارسی 
ترجمه نکنم. دید که ترحجمةٌ لفط رافط «سن استعمال الفاظ را 
درد و لاحت کلام را می بو شاند . . در حقیقبت سیفم آمد و ترجمه‌را 
موقوف داشتم و چون رام و «رادم پیروی و ارادت بود اهذا 
مختصری بهمان سيث و سیاق در زبان فارسی جدا ان نوش 
و این رسم تازه‌را درمیان قوم سرمشق گذاشام که انشاءالله 
بمدها صاحبان عقل و تميز در تکمیل وتریین آن بکوشند. 

از آنحا که خواستم این فقرءٌ اخلاص نده در آن صفحات نیز 
«عاوم و هشهود آید ۰۰۱ 


"هار دطر ر ۳ مر کب سیاه قلم زده‌اند. 
۱۳۳۱ 


التماس دیگر اینکه جند وقتی این کتاب از عضی نظر‌ها 
چوشیده بماد تا وقت اشتهار آن برسد واین فقره منوط برحسن 
اعتماد آن رو ور است . زیاده حه زحمت دهد . فی شهر ریعا نی 
از طهران قلمی کر‌دند. 


۳۹۳ 


[از حلال‌الدین میرزا| 


گزامی رادر ه از روانم! هنگامیکه در طهران ,ودیدا آغاز 
تاسعان نگاری تنل ه نو د ویکروز هم | گر بماث شما داش لد اند کی 
از آن را درخانه شما خود آورده خواندم. اکنون‌نامة خستینش 
که ازمه آنادیان تا انحام ساسانیان است از حاپ رون آمده. حون 
رای خر دمندان هر کشور جود مر سم آشکار است | گر درابران 
شچتن خردمند اشدیکی از آنها شما ابد و اک دوتن باشد 
بازیکی شما هستید. بس باید سر کار از ر جهائیکه بنده دراین 
امه کشیده‌ام آ گاه گردیده یکی از آنرا به بپشگاه_ سر کار 
فرستادم پس از خواندن فرچه بانديشة نیتان برسد بنگارید که 
در نا.ه‌های دبگرش بکار رود. شنیدم دو دانشمند دیگر که 
نکارشهای ایذان را دیده‌ام و زر کواربثارا شنیده‌ام در روسیه 
«طستنك . یکی میرزا کاظم مرك که در طر‌ ور غ است و: ی میرز| 
فتحلی که در تفلیی است. برای آها هم دونامة خسزوان نوشته 
نمائید که باو برسد و جوابش یز بخواهید و بما برسانید و همچنین 
از ءبرزا فتحلی را. بش ازاین رنج انزا نمبکردم. 

جلال 


ا-به میرزا وف خان مبتهارالدوله خطاب میشود. 
۳۹۳ 


از حلال‌الدین میرزا| 


گرامی برادرا. چندی پیش بدستیاری.برادر کرام »ررزانودف 
خان نامة و چند پارچه از «نامةٌ خسروان» فرستاده شد. تأکنون 
اسخی از شم رسیده یام قرآموشم کرده‌ید. با کر فتاری یار 
هرمابةٌ دیک رکه داشد کی نست . 9 از من مخواهید در آن 
نامه نمز نکاشته بودم که سپاس بزدان را بهبودی روی اموده <شهم 
اند کی من شد ه | گرحه حنا نچه ناست هموز دید گانم در سب 
یش باز حای سپاس دار د و اه‌ید نون شدن س زاین وما زند 

بش گشتن هست.. نامه دو م از نامه خسروان> از حاب رون 
آ روا داشتم اءید که این هم «سند سر کار افتد . 


۱ رسع امانی ۱۳۸۸ ۲۰۱ ژوئن ۲۱ لال 


۳۹۳۴ 


|از مانکحی| 


اشکه در فرنامه سترك شاهراده آزاده جلا لاله ین میرزای راد: 
با مند ر باد و داشتهار و اظهار مطااب حنه شاد فرموده ود 
«ابوقت تو خوش که وقت .| کردی خوش». آری هداره دانشم‌ندان 
خیر‌خواه غبرت وه را ارزو و ارمان ازادی ۳ اسایش ند کان 
مات و دولت انای زمان در هر مذهب و ملت و در هر مملکت 
برادروار با همد گز روّف و مهربان زیند و علم و ادب آموخنه 
در آبادی »ملکت و ازادی لت گر اند و دیما ساایان دراز با ند که 
مانند آن همیون کروه نو آب و2۷ و رو حااقدس » و ژه و دانش 
با فرهنگ اهنگ بان از درا بما نید که و ویک 
از با کان نماید . بلی ۰ او سا" سید ه و اخلاق نك یذ و آن 
فر دك و ۲ نو اب وا و کار برداز فرزانه شمدل ه هر <ید در عاام 
عنی آنچه باید فهمد فهمیده وی ظاهراً نیز ارادت بهمر سانیده. 
این بو د که بتوسط کار برداز ۰««ز ی اامه. سل وت سر کار و کاظم 
مود رساله سط ر انور رسمك ه وتریصِ رسب هك ه سپب و | امیدانم 
محددا سواد بر بصه مز ور را نکاشته فا ملحو ظ می‌شو ۵ . رم 


۳۹۵ 


سود رخو اج د عاقی مر ادستاده‌ام غرامت. باری اظهار اندوه وافسوس 
44 مملکت اران و حالت | رانیان نجو ده و از جاب کتاب نو اب 
مستطاب والا که سیب تنبیه جهال و ترغیب هم وطنانست نویدی 
و در اشاهار تصنیفات کمال‌الدو له و احتمال آزادی و احرای مطالب 
حقه و سویلزاسیون در ایران و آسایش و اطمینان حاصل نمودن 
ایرانیان امیدی داده بو دند که همنلشان حو ش رامژده دهد , داد. 
ی مرا برسان. نخستم از نواب والا خود و همدینان 
ار است و سپس ۳9 

رده دیده يك نسخه هم اج نموده و جمالال وا له / له | را 
بلحاظ حند قبالالدو له وش و خیال چاپ هم پر آمده ولی بجهات 
۳ هر کس حاپ نما ید یز مور ] پنجاه حلد ۰ قیاع نما یک . 
مفید نفند و امن فر شنه گرد 3 با تفاق. آری: شاق 
علی ۳-0 زار : و دوست ‏ و حجملدان سال است که مملکات 
اران وحالت اررانیان رحسب آنادی و آزادی بکمی گرائیدهاست 
ار دشیر ابك و شاه کیضرو ا فرهنگ میخواهد له کر عادت 
گمراهی و مردم آزاری ر اژ این مردهءان شر ور حوت 
و غرور مرشع ساخته زا کون پیمان فرهنگ و قانون ازادی 
و هنك‌را جاری و ساری نماید. | کنون که از برای این قلیل 
نفوس خبر خواه مات و جزضسوس کاری به و ت0۳ سيم 
و رضا چاره نیست وحسب‌المقرر و مفاد «الصبر مفتاح الفرح» 
شاید از همت والانهمت غیرت ژوهان .ات و معلکت درست 
عد را جاره و ۵ وال حالا «می گشد هر اه خاطر خواه اوست» 


۳۹۹ 


حالت زر شتنان را که نواب والا در آغاز نامه دو یم در جح فره‌و ده ند 
ین داعی فاصیل را خدمت نواب والا «شروحا داده است و نواب 
بعظم الیه بطور احمال ذگر فرموده‌اند محض ارادت کیشی فصیل 
مز ور را «شروح! خدمت سر کار ارسال می‌دارد که شاید در تصنیفات 
که‌الاادوله با جائی که سر کار را بکار آید. 

زیاده عرض ندارده نده ارادت مند. ما نگجی ایمحی . فی ۲۴ 
رمع‌اامانی سنه ۱۲۷۸ [۱۴ ژوئبه ۱۸۷۱ 


مر عوب و مطاوب و بکجا ات فرس قد بم است آنمرحمت اابات که 
يم وان و فاسوف زهءان و بر خلا.ص اشان ات مر‌حمت شعار 
و ۰ص دوسنی بر سب خواهش دم تال اه تال داشت اي 
اوقات باجام رهیده و از چاپ بیرون می‌آید. انشاعاا» بردم هدیه 
مد از اتمام يك اسخه از آن را ارتال خدمت ذیموهیت ممنماید. 
کرد یده سك عی است او 2 #۰ر ر فرمائید که *ر صه حات ر دلی, 
فرماشات بو ۵ه داشد , در هر باب ند ون هبچگو نه ۰ حط 4 در ‌قو ج 
دام احلا[ه ااعالیی داعی امز عْا با نه ارادنی حاصل مو ده و خدمت 
سراسر_سهادت جناب ایشان دراین عریضه آرزومندا: عرضص 
اخلاص کیشی میرساند زیاده ءرض ندارد.۱ 


۱_خص و با امضای مانگحی لیم‌حی که خوا دنش رای ۳ ۰مدوو 
امه ۵ مراوم ات 


۳۷ 


از میرزا بوسف‌خان] 


فدات شوم مراتلات مفصل محترم شما همه رسیده است. 
محق خدا. مهد مودت. فرصت تفصیل نگاری ندارم. حتی انکه 
صسوده میکنم بدهم بنویسند فرصت ندارم هزار حرفها دارم نميدانم کی 
بشما خواهم نوشت و حه وقت فرصت ملاقات قسمت خواهد شد 
آکاش خدا قسمت میکردمکه مرفتم و در راه شمارا «مدیدم. رشید را 
می‌بوسیدم. این ماموریت جدید ما برای شما امیدوارم مایةٌ مسرت 
باشد. نواب حشمة الدوله از شاهزاده های سیوبلیزه است ودامن 
التفات زیاد دارند. شما هم حهد کنید تحصیل التفات نواب معظم‌را 
بکنید علی‌خان دوست حقیقی شما و ننده حددا بملاقات «شما 
ال خواهد شد. همچنن حاحی مهدی. خدمت حناب آقای 
شخ لاسلام سللام خااصانه دارم. 

دوامانت یعنی کتابها از مان و کجی صاحب بود. دادم حاحی 
مهدی خدمت شما برساند. سلامتی حالات خود مرقوم فره‌ایرد 
از اختصار مراسل» هزار بار عذرت میخواهم .در هر حال مخلص 

بوسفب 


از طهران نوشته شد غره. جمادی‌امانی ۱۳۸۸ [۱۸ اوت 1۸۷۱] 


۳۹۸ 


[از میرز) بوسف خان] 
۷ حمادی‌ااثانمه سنه ۱۲۸۸ [۲۵ اوت ۱۸۷۱ از طهران 


هز اران سجمت يك کاری کرده‌ايم: شاید راهی ساخنه مشو د. باکت 
جوف‌را! التفات کرده سیار زود برساند و سکه از نرسیدن آن 
ابته* هزار مطلب و هزار حرف دارم وا کر تقریر بکنم میرزا 
نمی‌تواند نوسد. مین خود نيز فرصت ندارم. بمیان کاری افتادهام 
که ه میتوانم در بروم و نه خیالات عالیه خود را بروز بدهم. 
خدمت واب حشمة الدوله‌مان اخلاص و :د کی برسان» ازهاهراد کان 
سو دلیز ه اران سنیگ ۱ دامن ااتفات اطفی دار ند؟ . امان است : 
ای اسان کامل : دنا تمام شد و ما نمواستيم قدر دره حجلدا مت 
امیدوارم که فرصت بیدا کر ده نامه مفصل تما نو دسم . بحخواس من 
مکدر و خیالات خوب من زنگ آلود شده است. نه‌یدانید حه 
هنگامه ایست. در بحر حیرت غوطه‌ور هستم. خدمت روح مکره 


۱ نك سطر را قلم کشید ها نك . 
۲ جند کلمه قامزد شده است. 


" يك سطر را قلم کشیده‌اند. 


۳۹ 


سرتیپ سلام مرا برسان. فدای و جود ایشان باشم که خوب وجودی 
هستند. سایر دوستان را سلام برسانید. نورچشم مکرم رشیدخان را 


سبلام دارم و او را می و سم . 


بوسف 





۳ 


[از میرزا ملکم‌خان] 

حناب میرزا. فدابت شوم. نواب اشرف وال سر کار ابلخانی 
که از دوستان مخصوص ننده است. از راه فلیس _ عازم طهران 
است. حسد می برم به بخت ایشان که از تفلیس میگذرد. جندی 
قبل عریضه خدمت شما نوشته‌ام که هنوز از وصولش خبر ندارم.. 
انقلابات اینجا جمیع خیالات اینجاب را زیر و ر وکرده. نواب 
مشاراابه از فصیل اهتماماتیکه در آننحا در خصوص اصلاح خط 
کرده‌ايم الا مطلم است. از قضا ریس آن مجا که مطلب 
مارا رد کرده حالا درایت دستگاه حجدید وزیر معارف شده است. 
تايه منطور ما حکما باز تا جندی عقب خواهد افتاد. اما نده. 
هداز همه همه »آنوسیها داز از سرنو بر مطلب خود اصرارها خواهم 
کرد. از اوضاع طهران حه میفرمایند. انشاءالله بر بلاهای ایرآن 
لای_ تازهٌ افزوده نخواهد شد. از تشرف فرهائی امپراطور بانج 
البته از رای سر کار هم فائده حاصل شده است. نواب حشمة- 
الدوله از شاهزاده های کامل ایران است. البته ملاقات فرموده اید. 
حیف که جمیع کمالات و استعداد اران مخذو ل و منکوب ضایع 
میشود. نواب ایلخانی را خدمت جناب شیخ‌الاسلام برسانید که 
عرض عبودت مرا شفاها تبامغ فره‌ایند. جون نواب مشارالیه از 
جمیع احوالات ند ه مطلع هستند بهمین قدر تصدیع | کنفا میتمایم 
انشاعالله نزودی مخلص قدیمی خود را به تحریر حواهای مفصل 
مسرور و ممنون خواهبد فرمود. فی ۱٩‏ شعبان سنه ۱۲۸۸ 
اه توامبر ۱۸۷۱] ده س رکار ملکم. 


۱۴۰ ۳۵.- 


از مانکحی] 


فدات شوم" ! دی رگاهی نود که دوستدار بهیچگونه از ف کنو نه 
آی فرزانه رگا نه وهشیوار نادار که از استان و راستان حهان 
باد کار است ۲ گاهی نبود و هماره استفسار وژوهش ارشر نهای 
روز گاران بللد باره اداد و دانش مینمود. تا ا کنون که از دیدن 
فرنامه همیبونت خوشنود و شادان و از طرز ز نگارش و گذارشس ۲ 
خرم وخندان و بشتر از دشن اخگر اشتیاق شعله‌ور و دادار 
بی باز اور و اخترسا کار رهبر ی نمانند که با استواری آخشیجانی 
گر در ایران_ مینونشان که وطن| صلی مازدسنیان است در پیشگاه 

همیبون آن نکا نه فرزانه خالی از ان دمساز و بی تشویش 
در اندشه های هانی انباز و همراه گردد. 


شتان روشنی بخش . جانت شوند 
نگهدار دان و رواات شه بل . 
نگارش ر فته بود که نکمان و دمشته اخلاص شان در اهر من 
فرشته نشدن و بگانه همراز نگردیدن انباز تخواهند شد و سیب‌را 
بای منظور داشت. دوستدار نبز سبب را منطور داشت ه که نکاشته 
یمن فرشته نگردد. مگر باتفاق. آری» باتفای حهان متوان 
. مراد از اتفاق احرای مواد مکنونه در نهاد آن فرزانه 
و تسه منتهای آرزو و آمال هم خیالان کمال‌الدوله وعبودت 
سکال است. مکان حاپ نمودن مکنونات کمال‌الدوله را ازدوستدار 
اننتفار فرموده بودند که در کدام جا می‌توان بدون کم و کاست 


۳۰ 


نگاشت و حاب نمو د ورای ابران در هندوستان و فرنگستان دك ست 
باری یکی اژ دو ستان تكث رنگ امکان دارد. | ند بشه اخلاص- 
کیش را در تغیبر کمال‌الدوله باقبال‌الدوله تفتیش فرموده اند. 
کمال‌الدو له رو تقیر نداده و حمال‌الدو له است و حون لقب حمال 
الدو ژه در ابران (حال مشهو ور و منسوب شاهز اده آزاده راداست 
3 یش از بش مردمان یی دهمز قننه انگیز حصیی سینهاداده و 
آ ننده رانیز همواره در اند یشه دست آو نز لسن حنا اجه ان 
مکنونات هم بنام ایشان جاب و اشتهار یابد بیشتراز بیشتر کینه 
بروران را بهانه میسر خواهد شد. باری باین اندیشه جمال‌الدوله را 
اقبال‌الدو له نکاشت. اننکه نطور دلجو اه مطالب و مرانب کناب 
کمال‌الدوله یکحا نکاشته شده و عزم اندش هستند که بی‌تشوبش 
سوی اخلاص کیش کسیل فرمایند. بهتر بمیانحی روس۱ فرستاد- 
است که ک دوسنداو »در سل ود" بیش اسحه خویش را ات 
سوی ان مهربان فرستاد و سر گذشت زرد شتیان را مز با تام 
رسانمده سپس مقر سل . 
در بایان حنا ن که عکس همییون را دون درنگ و مک 
ااينٍ اسکد! ر گسیل فره‌ابند که بحان و دل خواهانست و روبروی 
خود آویخه دران نگران و شادان شود هم‌جیین همواره در کسیل 
فره‌ودن امه‌جات و وا گذار نمودن خدمات یاد فتادم فرمانند که 
در انجام اهتمام نماید. زیاده عرض ندارد. روز گارت پاینده و 
اقتدارت فزاننده باد ایدون باد ایدون تراج. مانکجی لیمحی . در 
سیم ماه شوال ۱۲۸۸ هجری سنه ۱۲۴۱ ژد گردی؟ [۱۷ دسامبر 
فلا 


۱ سفارت روس در تهران منطوراست. 
ِ در آخر مکتوب خط مانگحی که خواندش ‏ برای‌ما مقدور 
بنود مرقوم است. 


۱-۰۳ 


از مانکجی| 


فدات شوم! امه‌حات نامی و ععلیقه‌حات گرامی که متواترا 
در ۱۸ می و ۲۵ رمضان مرقوم شده ود واصل و از سلامت 
وجود کمال فرح و انبساط رخ نمود. ای وقت توخوش که‌وقت 
ما گردی خوش. از انکه تا حال سحواب آنها مبادرت نشده نهات 
خحلت حاصل است» ولی گرفناری سیب ود والا دایم مصدع 
و مزاحم میبود بس بملاحظه العذر عند کرام الناس مقبول ازخوی 
ستوده و شیمه سندیده امید عفو دارد و متوقع است که دایم 
بارسال رسایل مخلص خودرا شادمان فرمایند. يكث تصویر منیر 
س کار که بحهة حناب قدسی القاب دستور شون جی بهر ام حی 
فرس‌ماده شده ود در حواب کمال امتنان و تشگر ازلطف سامی 
اظهار داشه و ازاین مراودت و مرافقت نهات اژ انداژه بان 
سرت و شاشت نگاشته و يك قطعه تصویر خودرا نیز برسم 
باد گار فرستاده که در حوف بنطر شرف مبرسد و التماس و استدعا 
کرده که گاه گاهی بارسال وارقام امه‌جات فرح آبات ایشان را 
منهج و مسرور دار ند و کتابی «دین کرد» نام هم خود حناب 
دستوره‌زبور از زبان پهلوی بکجراتی و انگلسی ترجمه و چاپ 
نموده و حلد اول و دوبم آنر| بمخلص فرستاده هر گاه مبل 
عالی بمطالعة آن باشد بخدمت میفرستد. بفیر از دستور پشوتن‌جی 
مزیور حناب فضایل ماب دستور حاماسب‌حی که بفیعم اشان است 
از استماع اوصاف حمیده و احوال مت بل ه سر کار اخلاصی تام 


۴.۴ 


وارادتی مالا کلام بهمرسانیده يك قطعه تصویر خودرا برسم‌یاد گار 
ارسال و امه هم در استحکام مودت معروض داشته که اب عریضه 
ماحوظ خواهد شد. اگر چه آن نامه بقانون نویسند گان این 
سامان حجندان سنوده نست و قابل فرستادن نست. زیرا که خواندن 
و وشتن فارسی در هندوستان عموما و در زرتشتیان خصوصا 
متروك است و کمتر رواج دارد. در آنجا بهتر ازاين تحصیل 
نمیشود کرد وای باوجود این چون خود سر کار فرموده بودند که 
اصل ‏ آن را فرستد بدون تغیبر و تبدیل ارسال خدمت نمود. از 
احوال نده استفسار شده بود. سنم نزديك شصت و چهار رسیده 
و یشتر موی سروریشم سفید شده ولی قوت و تندرستیام هنوز 
باقیست. يك بسر دارم هرمزدیار ام که سالها در ایران بوده 
و الان در هندوستان است . زبان و خط فاررسی و انگلیسی و 
کحراتی را خوب میداند و حال در اداره راه آهن نو کر دولت 
است و بحتمل خدمت سر کار هم رسیده باشد. زیرا که همراه 
حاحی محسس خان بود که از حانب دولت ایران بلندن میرفت. 
از هرمزدیار مزیور بث دختر شش ساله نوه دارم و يكث دختر 
هم دارم آبان بائی نام که اورا به یکی از احله فارسیان هندوستان 
فرامجی نام داده‌ام و از آبان بائی مزبور دو نفر پسر و دو نفر 
دختر نبیره دارم. والده هرمزدیار و آبان بائی که عیال اول 
بنده ود دوازده سال است فوت کرده از زردشتیان ایران عیالی 
گر فتهام که الان در همین‌جا است. و خود این نده خط فارسی را 
فی‌الجمله مبخوانم ولی نميتوانم بنویسم. از فارسیان ایران طفلی‌را 
از بزده با خود طهران آورده تریت کرده‌ام که نوسنده مراسلات 
اوست.آمرقوم بو د که جاپ کردن کتاب فارسی کلینا در تفلیس 
لایمکن است» استحضار همرسید و دسایر را انشاعالله دراین حا با 
درخارج بچاپ خواهد رسانید. دراین اوقات مخلص تاب‌«جاویدان 
خرد»راکه سخه سندیده است بچاپ رسانیده يك جلد ازان را 
برسم بیشکش انفاف خدمت ذیمسرت نمود؛ امىد که مطبو ع گردد 
و بجز این يك نسخه اگر بجهة دوستان دیگر هم لازم بدانند 


۳9۰۵ 


هر قدر فرمایند طریق بشکش ارسال میدارد. کتاب کمال‌الدو له 
که نزد موم شاهزاده بود حسب الخواهش سر کار بعضی حیز‌ها 
سود هکرده که بر آن مزید نماید که زمانه امانش نداده جون آن 
مسوده دذست مخلص آمده نستحه بر داشته روانة جدمبت مود که 
از آن ز بادتی ها مستحضر گردند و در صورت لزوم : بر آن فزایند 
و حتی الامکان در جاپ و اتمام آن اهتمام فر ما یند که سبار بحا 
و سندیده بت" . عرض دیگر اینکه آيا نسخه هشارستان چهار جمن» 
نظر شر بف رسیده بانه ا گر ند بده باشند و فرمانند يك سخه 
محض مطالعه ارسال خدمت نماید. ابلاغ سلام سر کار را نواب 
مستطاب اشرف والا شاهزاده اعتضاد السلطنه نمود هکمال شادمانی 
و امتنان را از سر کار دارند. زیاده عرض ندارد. متوقع است 
دایم بصدور تعلیقه‌جات و رجوع خدمات و فرمایشات مخلص را 
باد و شاد فرمایند. ایام بگانگی و مودت مستدام‌باد. 


بخلص سر کار مانگجی ایم‌جی" 





۱ در آخر مکتوب خط و اءضای مانگحی لیم‌حی مرقوم‌است. 
۳5۶۹ 


[از مانکجی | 


فدات شوم. مدای بود که با وحود ارسال عرایض و مگاتبات. 
متواتره وانفاذ کتاب «انجمن آرای هوشنگ» توسط سفارت فخيمة. 
روس برسم بشکش و کمال آهءال از طرف قرین الشرف آن 
گرامی مطاع مکرم هر بان ۰رقیمه شرف و صول ارزانی نفرمود 

و از و توع این معنی شب وروز چشم و دل مخلص از انتظار 
نیاسود و ءضمون «الاتظار اشد من الموت» را میسرود. چون هرچه 
از اینطرف امیدواری ببشتر گردید از آنطرف زیادتر بی لطفی ظا- 
هر آمد. واقعاً از ۰ حطهٌ ان حالت مخلص کمال رنحش را حاصل 
کرده و تردیک بوکه مایوسی حاصل کند که سر کار نواب مست‌طاب 
اشرف والا اعتضادااسلطنه تشر یف فرما گردده اظهار التفاتی که 

سر کار سامی درحق بنده فره‌وده ودید *ابلاع نمودند که از مایه. 
امیدواری شد وقلب را مسرت بشید و بمفاد ظ بیغام آشنا شس روح 
پروراست» دل وجان و روح و روان را فرح حاصل گردید و لازم 
نمود که محددأً محص اینکه خو در | متذ کر خاطر عاطر نماید . 
اهدا ایشک سر بضه جسارت موده مسندعی است که مر‌حمت. فرموده 
همواره ارسال مکتوب مودت اسلوب مخلص را سرافراز فرما بید. 
حون داعی بقانون سشینیان همه باله عرضهٌ هنیت عید نوروز 
خدمت همه زر گان مبئوشت ‏ بدا نموحب بکی هم خدمت ذیمو هبت 
عرض شده درحوف ار سال نمود. زیاده عرض ندارد. مانگحی! 


۱-در آخر مکتوب خط وامضای مانکجی لیم‌جی مرقوم‌است. 
۰۷ 


[از میرز) ملکم خان] 


سنی وقنی که ام ده مخصوس 1 با کتی 
مبوسته سیرده اد مطالیه کردم. او لا سیار متا سف شدم که حرازود 
نمی وسانند: تحریرات سر کار علاوه برتاثیرات محبت شخصی 
نیله است این ند وفت ازیک جهت سیار ۳ و مأیوس هستم. 
پس از چند سال ز حمب و ساوح زیاد و امید وار بهای 9 
ورزای ابنحا که به خل مارا ۵ یل ه و مقصود ۳ | ند 
فرباد میزنند که ای وای» ملکم و زبان مارا ضایم یکند ‏ 
#ن ۳ خراب نکند : دوب مارا از میا ِِ» درد ۱ ملت اینکه 
کاب دونت تکیت نکردام که ۳ این خط را قبول 
درده روزامه چاپ مزنند من هم میخواهر بان خط جدید چاي بزم 
بی آنکه بفهمند مطلب چیست میگویند خط جزو دین ماست‌و نمیخواهیم 
دین مانرا از دست بد هی . . حه باید کرد با این نوع خلق. من که حقیقت قبق 
نگ دارم که از حنس این خلق عهدما ناشم . حه قدر اسبابهای مختلف 
ساخته بودم و وصع خط حجدید را حه‌قدر ترقی داذه بودم! ا گر 
میید ید مك قطماً صد هزار آفرین میخواندید. جمیم خیالات و تصورات 
شما «مل میامد. آن نقابصی که ملا حضله کرده نودید و همه 


۳۰۸ 


ودرست بود لا در نهات سهولت و بی آنکه به ذهن کسی بزند 
رفع میشد. خلاصه مقذر انطور وده است. همان است که 
میفر مائید . 

آیند گان ما اقلا خواهند فهمی د که ما تکلیف آدمیت خودرا 
سمل آورده ایم. حالا بگذار برمالعن بکنند. یک وقتی برقبرما 
حزیارت خواهند آمد. منیف افندی مىگفت شما کاغذی خواهد 
نوشت. نمیدانم نوشته است یا خیر. از دوستان شما و شریک مقصود 
ماست. تصویر شما الان در پیش روی من است و در حقیقت ب 
هستم. باید بکسی که از دوستان مخصوص من باشد بدهید. البته 
حبان عارین شخصی ظهور خواهد کرد. سبب نرسیدن کاغذ ها 
یکی آن بو د که میدانید. یکی دیکر ایس ت که دراین ملک که 
ميخواهيم دینشانرا بگيریم هنوز وستة حسابی نیست. کاغذ ها 
در پوسته میما ند تاصاحبشان رود در ساورد و چون ده فسم وسفه 
هست. شخص ناید تمام سال را هرهفته این ده بوسته را بگردد: 
تاییک کاغذ پیدابکند. حالا منزل بنده در بوغاز است. نزدیک 
همان ده که چند روزی در خدمت سر کار بودیم. اسم این ده روم 
ابلی حصاری است. روی کغذهارا بخط فارسی يا تر کی و 
خرانسه باید اسم مرا نوشت در اسلاءبول در روم ایلی حصاری. 
جنانکه فرااسه هم نوشته ام. انشاءالله مدازین هر هفته آدم میفرستم 
4 وست روس و امیدوار که همه از حاب شماک دی‌تخط که 
ماب صدقسم سرور من است خواهم یافت. خدمت حناب شخ لا سلام 
نمید انم مچه زان عرص بو دت واظهار اشعیاقی شرفیابی نمایم . 
خوب است شمارا بردار ند و حکما ازاین راه بر ند به مکه. کفر 

شمارا مکر باب زمزم پاک کنند. در ضمن این ثواب دو ثواب 
بزر گتر .خواهد بودیکی اینکه بنده وجود شریف ایشانرازیارت 
خواهم کرد و دیگر اينکه ذر حضور شما تجدید حیانی خواهم کره. 

دی ۰ مشیر الّو له در طهران وزیر عدلیه شده اند. ایشان نیز همان 
را خواهد کر د که دیگران تا محال آکرده اند. مطاب در تغییر وضع 


۳۹ 


است. تا وضع معیوب است جمیح اشخاص هم معیوب خواهند ود 
و وضع تغییر تخواهد یات مگر به نشر معارف. در ماکی که عامه 
خلق سواد ندارد در آن ملک هیچ نخواهد ود مگر حماقت 
و ظلم. این حقبقت زر گ را اهل وطن ما کم خواهد فهمید. ها 
حیف که خیلی دیر. 

نوشتحانی که طهران فرستاده اید سواد آنهارا کلا به تحسین. 
ولی بحزن تمام میخوانم. یکی از بزر گان امزه در ایران بمن 
میگفت بی جهت زحمت نکشید ما اهل ایران آدم نخواهيم شد 
مگرییک طور ! ید روس بیاید .لک مارا بگیردو ... ناخون ماتغییر 
بکند. طور یکه مووجشم اولاه ما زرد بشود. آنوقت دور نیست 
که آن طبقه اری بکند. اباس کلام ۱ گرحه زشت است؛ ام 
معنی یک حساب صحیح است. نصف اهل اسلام در دست خارحه 
اسیر است. تا آن نصف دیگر هم اسبر و مکلی ذلیل نشود دار 
نخو اهند شد. 

اگریک ملائی این حرف را بشنود با طمینان قلب خواهد 
گفت همین طورباید باشد. چنانکه موافق حدیث تا کفر عاام‌رافرا نگیرد 
صاحب الامر ظهور نخواهد کرد. داز آنکه امید نک ملت 
منحصر بارزوی تسخی ر کفر باشد دیگر چه توقع ترقی دارید؟ زیاده 
مصد ع شدم و شمارا هم مش خود مغموم کردم. 


۴۱ ۰ 


ااز نیکو لا یی | 


مخدوم مکرط: معظما ! 


واصل ص و ها ما و فرمو ده نو ۵ یل . . دو ۳4 
نیز که مدنی است اوصاف آن محدوم مسکرم را شنیده هزارحندان 
هبل و اشتیاقی دوستی شما را دارد. از ان میل با ط: نمی طرفین قول 
شاعر ات شد که گفته است: زدل راهی است در انیا درباب 
اسخاً معنون بکمال‌التوله که خودتان تصنیف فرموده‌اید اظهار 
داشته بو دید که اسیحخه مر دور ه در و رب بر حجمه شو د . مذتی است 
اهتمام گرده است : نمیداام جرا از ءهده این امر بر ایامده است. 
منافع فروش که اشاره فرمودید کوب اژ ان ابید حشم با دك و شید . 
حه در بارس ولندن وجایهای دیگر حاپ کب بخط فارسی و نر کی و 
عربی خرح رای داد چنانکه بنده حالا دوسال است که در پاربی 
له بزبان انب و ری و تر کی تین کرد ی 
دول دیاری گرفتم وصاحبان چایخ نه بیست و دو هزار رانک 


۳۱ 


پول پیشکی از دو ستدار طلب میکنند و میگویند که تااين مبلخ 
کلی را جابجا نگنم یعنی بمشتشان نریزم کتاب بنده را چاپ نخوا- 
هند زد. مردم این عصر غریب بی مروتند. باری» نسخة شماچندان 
کتایتی ندارد و احتمال مبرو دکه ترحمة آن درنزد سضی اشخاص 
متعصب که مشفول انتشار انوار دین عسوی و تکذب سایر ادیان 
میباشند (غریب کاری گردن گرفتند) مقبول افتد و بچاپ |تر جمه 
مع اصلش اقدام نمایند. دراین باب بااشخاص مذ کور گفت و 
شنود کرده‌ام و ایشانرا هر قدر توانستم بخته کرده‌ام و غیرت 
دینیةٌ ايشان را حوزش آورده‌ام. همین قدر مانده اس ت که حند 
صفحه از ترحمهٌ اسخهةٌ شما بایشان نمایم. لهذا شما نسخه را ارسال 
فرماید. ار توانستم بچاپ برسانم مرادشما حاصل و الانسخه را 
س فرستادن اشکالی ندارد. 
بنذه دو آدرس دارم. یکی این است: 
6 ( 58118۳001]69) ۳۳۵۴۵۵ 06 [ناوه4۵ ۵۱۱6۵0121 ۷۵۸916۱۷۲ 
8-5 )۱016 


دویم این است: ع۳:۵۳۲۵ 06 اناد :۱۱6۵۱۸ ۷0۲916۱۲ 
۰ 2 6178986۲68 81121765 065 ۲1۳1851676 8۱ 
بهریکی از این دو آدرس که مخواهید میوانید سخهة خودنان- 
را بد وستدار برسانید. شرطیکه آن را افرانش بکنید. منی 
مهر بوسته حنانکه رسم است بر آن نز نید. وسللهة دیگر آنکه هم 
نسخه و هم مرا سلات خودتان را یکی از عنوان مذ کوره تسلیم 
قونسول فرانسه مقیم تفاس نمائید. زیاده عرض ندارم. حرا. 
عرض دیگر دارم و آن ایس ت که سه سال قبل از این جند جلد 
راعیات خیام را که در پاریس جاپ شده است معالیجاه دوست مشفق 
مهربان موسی زینویچ در باد کوبه تسلرم نموده و مشارالیه آنهارا 
نزد کناخروش تفاس فرستاد که او ضروش برساند. از آن روز 
ه از کتاب خیام خبردارم ونه از کتابفروش. اسم کتاضروش را 
فرامو شکرده‌ام. بارسال حکیم ارمنی که آدم سیار معقول ننطرم 
آمده است و نو کن دولت روسیه در تفلیس است. در پاریس بود. 


و( 


اورا اگثر اوقات دو سفارتخانة ایران ملاقات میکردم. نقل کتاب 
خیام را باو اظهار داشتم. و عده کرد که بمحض مراجعت بتفلیس 
جویا شود و کنا فروش را پیدا کرده از فروش و غير فروش کتاب 
خیام دوستدار را طلع سازد. اسم حکیم مزبور راهم فرآموش 
کردم. او نیز گو با بنده را و کتاب خیام را فراموش کرده باشد. 
چه از وقت رفتن او از پاریس اظهاری بدوستدار نکرد. خواهش 
از شما دارم که کتافروش بی پیر را از طرف دوستدار سلام بر- 
سانید و بگویید شکه ا گر جنانچه سخهٌ جندرا فروش رسایده 
با شد بول آنهارا التفات کند و نیز بگوییدش که توقع بنده از او 
ان اس تکه یک نسخه از کتاب مز بور برسم بات کا ر از قبل 
من خدمت شمابدهد. زیاده از این چه زحمت دهد. والسلام. 


5۱۳ 


از نیکو لایبی| 


دوست معظطم مکرم مهربان. بنده مدتی است بایستی بجواب 
تعلبقه شما مباذدرت کرده باشم؛ ولی خواهند خشید. کثرت مشغله 

در اول ورود بدارالخلافه و حمل و نقل اسباب سفارت خانةٌ دیگر 
و هزار کو نه هشغلة دیگ رکه ماب سبان و فرآموشی میشو ند مانع 
از اداء قرض ننده شد. حالا که در قریهٌ تحربش حابحاشده فرا- 
غتی حاصل است اد آن دوست مشفق مهربان افتاده تحریر حواب 
تعلبق اورا از لوازمات دانستم. در باب کناب ۱ خود مرقوم فرموده 
بودید که جون کتاب مزبور طوری نوشته شده که باید اولیای دولت 
ناصرآلدین شاه از ارسال آن خاک ایران مطلع نشوند. در 
فرستادن تردید دارید وخالی از خطر ایست. قرااات نگردم سجه 
خطری و چه مطری. شما میتوانید کتاب را درجوف با کت سفارت 
روسیه مقیم طهران نهاده سنوان دوستدار ارتال فرمائید. که حد 
دارد باکت سفارت روسیه دست درازی کند ؟جنین حیزی شده- 
است و نخواهدشد. لهذا شما کتاب را همان طوربکه اشاره شده- 
است با خاطرجمعی تمام ارسال فرمائید و بقین ندانید که بدو- 
ستدار خواهد رسید. دیگر آنکه استفسار فرموده ودی دکه آو 
توقف دوستدار در طهران طول خواهدانحامید با نه. این باخدا- 
است. التبه طول ما موریت دوستدار درسفارت فرانسه مقیم طهران 


۰-۱ مکتوات کمال التوله اشاره میگردد. 
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وابسته ا ختیار خودم است. ولی چون عیالم در پاریس است وز ند- 
گانی ابنحا موافق دلخواه نیست. لهذا احتمال میرودکه بش از 
مک سال دیگر دراین مملکت نمانم. ولی جنانکه درفوق ررض 
کردم این در دست خدا است و موقوف است بگر‌دش | بن گنبد 
بی ببر که هرروز برنگ دیکراست. ولی این حالت بردید آمیز 
نباید شمارا از فرستادن کتاب باز د | رد در هرصورت | گر ثر حمه 
کردنی است درآنحا شرو ع بای کار خواهم گی‌د. | گر ماند نی 
شدم درهمین حا تمامش مبکنم. والاهمراه خود برداشته در بارس 
با تمام میرساام؛ ا گر خدا حبات دهد. حالا که درهای حالت تردید 
شما کلا سثه شد و شین دار ید که در ارسال کتاب شما هیچ 
و من الوجوه خطری متصورایست خوهش دوستانه از شما دارم 
ن این است چند سال قبل از اين که جا نشین قفقاز بباد کوبه 
شرف آورده ودند التفاتهای ون ورد از طرف ایشان درحق 
دو ستدار دیدم و در آن چند روزی که در شهر مزبور توقف 
فو مو ده اند با «رنس تر و سکوی آشنا شدم. معزی اابه دوسندارر 
ترغیب کرد که رای حااشین ۰ یک حلد از کتاب راعیات اخیام 
که متی است برجمه رد.۳ ام و بحکم امپراطور فرانسه درراسمه 
خانة دولمی حاپ شده است فرستم. اند ک مت عداز این روانه 
پاریس شدم. بمحض ورود بنده بشهر مذ کور دواسخه از کتاب 
خیام پا کیزه جلد کرده خدمت وزیر تب روس «قیم باریس 
سپردم که هردو جلد را یک پا کت کرده بعنوان پرنس تربسکوی 
ارسال فرماید. خواهش دوستدار را سمع سمع قبول اصغافرمو ده کنا- 
بهارا ارسال داشت. حبرت از این دار که از آن روز تا بحال 
باوصف اینکه دو دفعه خدمت پرنس تروبسکوی عریضه نار 
شدم خبری از رسیدن و نرسیدن امانت ندارم. توقع دوستدار 
این است که اند ک زحمتی برخود قبول فرموده کیفیت را به 
پرنس فرو بسکوی حالی نمائید. بلکه بتوسط شما چنانکه وسم 
بخصوص درممالک روسیه است پرنس معزی اایه جواب عریضه 
دو ستدار را مرقوم فرماید ونلکه در ضمنش» حنانکه نیز رسم است.: 


ه ۲۱ 


از حانشیین علامت حز ی از التفات جو ۵ در حی دو ستدار مبذو ل 
فرماید. زیاده از این زحمت ندارم. مگر اینکه حال که نزدیک 
بهمد نگل شد بم دو ستدار وا فراموش بکرده اه گاهی . بلکه 
یوسته اورا تحریر مراسلات خود شاد فرماید. اینشک عربضة که 
خدمت برس تروسکوی نوشتم درجوف این مراسله است. توقع 
دارم آنر| ند ست میا رک حجو د دمعز ی الیه دسا امد » محع سلام دك و » 
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|از نیکو لا بی] 


دوست مشفق ‏ مهر بان معظما ! 

مر اسلةٌ دوه‌می آیین آن دوست مشفقی مهر بان در بهعرین و قب 
از او قات واصل و از مصموان موذّت مو ش آ گاهی حاصل گردید . 
در باب کتاب خود مرقوم فرموده بودید که درتفلیس شخصی بیدا 
شده است که مجو بی از عهده بر حمه بزبان روسی کناب مر ور 
بر آمد 9 هداز ترجمه روسی به ترجمه فرانسه خواهد برداخت. 
اثبته ا گرحه بنده حاصر ودم ه ترحمة آن و هیچ وحه 
مضاقه نداشتم که اقدام بان امر مایم و این شم خو ب کردها ید 
این کار معطم را شخص مذ کور حول فرمو دهاید. ز برا که شما که 
مصنف هستید و زبان روسی را خوب میدانید. برای اصلا ح عبارات 
درست تر‌حمه شود ترحمه‌اش بیان فرااسه سهل خو اهد ود. سس 
مبارك است انشاء الله. اب که قلمی شده بو د که بعداز انمام ترحمه 
بك اسخه رای دوستدار ارسال خواهد شد سبار سیار خو شوقت 
شدم و ین شم انطار مسر اه حابار دو حه دارم . فرمو ده و دید که 
پرنس طرویس‌کوی ازمنصب بنده ازشما استفسار کردند: اهد| رای 
انکه منصب دود‌تدار رهم و پرنس طروسکوی واض باشد در 
این دیل بان فرااسه مر قو م «مدا, د ۲ دی د. <حرصه ح 
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دوستی و محبت که درحق دوستدار میفرمائید بجان عزیز شما که 
بند ه دو حندان »بل اطنی و شوی دیدار شما را دارم و میتو آام 
نکو یم که حالت من و شما برخلاف بان شاعراست که گفته است 


غلط است آنکه گوید ژدل رهی است دلرا 
ده من زخاصه حون شد دل تو خبر ندارد 


حالت ما ماورای ان است. جه دل شما از مکنون خاطر من 
از غیب ۲ گاهی بافته است و دل من بلاواسطه از محبت شما استدر ال 
نمود. بسي زدل رهی است دلرا و غلط نست. باری جنانکه شما 
طالب مراسلات بنده هستید بنده نیز خواهان تحریرات شما میباشم. 
انشاء الله عداز این بوسته حجابارهای آینده برای دوستدار مراسلات 
و فرمایشات شمارا خواهند آورد و چاپارهای رونده کلغذجات بنده 
را شما خواهند رسانید. حال که منشور محبت و دوستی ابدی 
طرلین ازجانین ختم و ممهور بمهر دل گردید حکای ی که درمیان 
هست و تا حالا شما دران داب زحمت ندادم حسارت کرده و 
کمر همت میان سته شرح آن بادرت مینماید. س بدااید که 
لغتی بزبان فرانسه و عربی و فارسی و تر کی تصنیف کردم. مت 
ست و بنج سال درسر این کتاب حان کندم. کتاتش خبلی‌است. 
میتوانم بگویم که تا حالاکسی باین تمامی لغت اوریانتال نساخته است. 
وانگهی لغتهای از زبان ترکی" فرانسه و.از زبان فارسی بربان 
انالیسی سیار است و ید استند ولی از زبان فرانسه بفارسی و 
ترکی و عرب ی که کار آبد ندیدم. جون وماً فبوما تسلط دولت 
روسیه درسمت آسیا زیاد میشود و با ملل مختلفة این قطعة زین آمیزش 
و مراودت تحار تی او در ترقی است جیین بعقل: ناقص دوستدار وا 
نمود کرده این کناب بنده دراین حال خصوصاً برای دولت مزور 
خیلی نافع خواهد و د. حنانکه درفوق عرض شد کنابخش خملی است . 
بقدر دو جلد کلفت خواهد شد. خزحج حاپ آن ازقراریکه در 
بارس بر آورد کردند ه ست و نج هزار فراناك میرسد و بنده 
ان ست و شج هزار فرانکرا ندارم. خبال کردم که اگر حات 


۲٩ ۸ 


شود شاید بسمع قبول اصفغا فرمایند. شروط چاپ اي نکتاب بتوسط 
اولبای دولت روسیه این اس ت که اولا کتاب بسشکش ایشان است 
که بانصد سخه جاپ بزنند. سی صد نسخهرا برای خودشان 
ناه دار ند و دویست نسخة دیگر را بدوستدار و اگذار نمایند. 
لبته بمحض گفتن نیست و دردنیا کسی نیس تکه بمحض خواهش 
بنده عمل اقدام نماید. کتابرا باید ملاعطه نمایند و عد ازتصدیق 
اهل خبره اقدام بکار نمایند و ان خیلی آسان است. درسفاوت 
روسیه مقیم طهران مترجمین کامل هست که درفارسی و عربی تسلط 
تامی دارند. غوررسی کتاب بنده را باشان محوّل فرمابند. 

فدابت شوم حال که حکایت کتاب ننده منقول گردید مباداشما 
جنین تصور فرمایید که خیال دوستدار این باشد که شمار! دراین باب 
مخواهم ز حمت بدهم و توسط شمار | برای حاپ کتاب ط لب نمایم . 
حاشا! مقصود ننده ازایی ببان آن بو د که شما از کیفیت 7 گاء باشید . 
ااگر جنانچه اتفاقاً درایب خصوص صحبتی شود شما توانید اصل 
مقصود ندهراسان فرمائید و در هر حال دراین باب صحیت شود ا 
سشو د خواهش دو سمانة تمد ه اي است که اعمفاد خودتان را دراین 
خصوص بللاتردید برای من نو سبد. دیگر زیاده ازای شما ز حمت 
دادن‌را روا نمیدانم. درطهران دوازدهم ماه دسمبر ۱۸۷۴. 

ازطرف دوست حقیقی شما نیکولا مرقوم گردید. خیلی خیلی 
مبل دارم کتاب شمارا مطااعه نمایم. هرجه زودتر فشرستند بازدس 
است» عمر اسان کوتاه است. 

فراموش کردم بشما عر ضکنم: اگر چنانچه تصدیق رسمی 
مخصب دوستدار لازم شو د رجوع بالمااك کوتا فر مائید . خواهش 
دارم اخلاص و بند گی دوستدار را خدمت پرنس‌طروسکوی برسانید. 


ايی کتاب بولیای دولت روسیه يا بخود جانشین قوقاز تکلف 


" فدایت شوم! 
ه رکه نی زره دیده گرفتار دل است 
آنکه دل داده و روی و رد رك ه است منم . 
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مادام العمر زاده ازحد طالب ملاقات سامی بوده‌ام ولی‌هزار 
افسوس که خیال محالی است نه شمارا گذر باین صفحات متصور 
است نه بنده شمارا بان سامان سفری در نطر کاشکی خوام بردی 
تاخواب دیدمی زاده عرض ندارم. 


باقر نوسنده تجاری بهية فرانه " 


و نت + حاشیةه نامه توشته است ح. م۰ 


ااز محمد رفيی طباطبافی| 


آقای مکرم و سرور محترم خودرا با شوق تمام دعا و سلام 
مبر‌ساام . رقبمة مور حه امحرم که حا .کبی از سلامت مزاج و هاج آ ندو- 
سس مفحم د ۵ و سل ۰ بحهت ساقة ارادتی که با داشتم ءطالعه 
خط شرف و تماشای مکتوب لطبف ماب خو شو قنها آگردید. الحق 
نکاتی که درتسهیل امر تحصیل ملنفت شده و از دقایق و رموزی 
که درسيك خط و سیاق تحریر کار برده‌اید و آنهمه تصرفاتی که 
مو ده رد ز یاد مشعو ف شلد م ۰ سوقرقبت خیلی جوا ب اختراع فرمو ده ید ؛ 
سزای ض رو نه نمحید و بحسین است. همه آقایان ۳ رام نشان دادم 
تدنها در ۵ رل » تحسننها کر دند. انماء ائله امندو ارم وگتی همین ااف ا 
معمو ل شو ۵. 

ق! نوشمه‌ا بد با شما بنای آشنایی و دوستی میگذارم. من با 
شما خیلی وقت است آشنایيم. ا گر دل شما خبر نداشته. قلب می 
از عهد توقف حناب حلالت نصاب خان ساعد الملك آنحا تا بحال 
باشما آشناست. دلیل عمده‌ترازاین حه میخواهی د که قلب مقرب 
اختیار است. تسه تمشلات بر کیهر | مقر ب الخاقان کار برداز فرستاده 
نو ۵ » و سل » کاش نسخهة شرحی را که در باب الف باعء اختراعی‌سر کار 
عصی نو شمه و شما اشار ه فر هو ده نو ۵ رل اورا هي شر سنیل مطلع 
باشم. با ستمدالسلطان سرکار نایب الوزاره و سایر آقایان ذکرخیر 
سرکار صحبت میشود. حالا که پرچت روانه بود بطهران هم چاپار 


۱۳۶۳۱ 


رف ز باده ازان فرصت نس » شایق است عدازاین همه‌و قفت سلامت 
حالات شریف‌را برای حصول خوشوقتی‌قلمی و اظهار دارید. زیاده 
زحممی تست ۰ ۱۹ هر صفر | احظفر . ۱ 


۳ 


| از مانکحی ] 


برخیت شوم! گرامی نامغ آن مهتر خرد برور فرزانه و بر 
تریاردان مت" بکانه فرو غافزای دیده و دل آمد و ازآگبی 
بر نفد ستی و شادمانی کنونه فرهی نمونه شت دادار سپاس‌گذار 
گردید. ازفرونی مهربانی خویش دربارهٌ بند گی اندیش بادی رفته. 
راستی شيو ه * یکانگی این وروش دانائی و فرزانگی هبی‌انت که 
مان آشنائی‌را با زیادی سختی سستی ازدست نگذار ند . با بزدان 
شمارا دراین گرامی روش بینده دارد. از دادار آرزومند بودم و 
هست رکه آسایش بودی 7 هماره بنمه نگاری زی آنگرامی روز گار 
ردمی و باقی باسخ شادیها کردمی دریغا گردش گیتی نه ر خو است 
ماست . بيك و بدبفرمان دیگری بر جاست. از بیچا سچ رفتار جرخ مرا 
رنجی‌شگرف بر خ شد هکه از سختی اه جان و دل فکار و باندووتیمار 
گر فتاراست. ازای روی کمتر شکارش نامه رنج افزا گردیده 
داستان کنونه رنج ی که دراین دمان برننده روی کرده امه گشته 
برای آ گهی آن بارخرد دستبار گسیل داشت که دیده سیار خواهد 
آمد. فرهنگ انحمن آرا را ازایی بش بکراییل صاحب داد هکه 
فرب ند . نمیدا ند حرا| نرب مك ۵ ۰ چون شاسته نبود دیگر در سش 
از آن ننموده. اینث یکی دیکر گسیل داشت. امید است برسد. 
نٌارش رفته ود ازسرکار شاهزاده آزاده راد والا نژاد اعتضاد 
السلطنه «رسش کرده گاه شود و نگارد که بحز فلك‌السعاده و 
تار یخ اففانستان حه امه و کتاب دارند. ننده نامه نکاشت و ازایشان 
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پاسجی رسد که داز نو نس زامه داده سیار خو اهد شد هو کنون 
میرزائی‌را کماشته تا همان کتاب شاهزاده‌را باز نویس نماید. پس 
از انجام ره یمان سشکش روانه خو اهدشد. امرد است همار ه 
شگارش نامه های شادی فر ده را حرم و سرافراز فر ما نند و نام نامی 
آید که درست برسد. با کت که برای بنده میفرستند ندینگونه اشد 
هر سل ۰ 

درطهران عالیحاه جات و فحامت همر اه عم ه لتحار مانکجی 
لیم حی صاب . باقی ایام اهت مستد ام ناگ . ۷ شهر و سح ۴ ۱ 
۲ اوت ۱۸۷۴ 


۲۴ 


|از اعنضاد ااسلطنه | 


سو اد حواب ‏ ر قعةٌ سر کار نو اب و |2۷ اعتضاد ااسلطنه 

عاتیحاها. محدت همراها. عزنز!! 

شرحی که مرقوم داشته ودید ملاحظه شد. دریاب تصنیفات 
من که ءاایحاه فخامت همراه آخو ند زاده خواسته است. خودم هم 
که بواسطة دوستی زیاد با ابشان دارم. میل دارم تصنیفات خودرا 
برای ایشان فرستم. لکن تصنیفات من غالباً درخصوص .ذهب 
است و اشان مابل بتصائیفی هستند که متعلق بحکمت و تار بخ باشد. 
ا وجود این يكث کتاب که درباب اشخاصیکه بدروغ اظهار پیغمبری 
کرده‌اندنوشته‌ام. لکی مفصل است. اکر میل داشته باشند نسخه 
از روی آن بردارید. لین حون سخهٌ آن منحصر است. ابد 
کاتب اینجا آمده بنوسد. در باب کار خودتان منشی باشی تفصیل را 
حالی کرد. انشاءالله تعالی جناب عضدالملك بحائی ختم خواهد کرد. 
از من هم هرچه برآید همراهی دارم. زیاده چه نویسم. 


ای نامه‌را اعتضاد السلطنه به بیشوای زردشتیان ابران مانگحی 


۳۲۵ 


| از اعتضادالسلطه ] 


جناب محامد نصااا. فضایل | کتساا! از اوقاتیکه شمارا در تفایس 
وداع نموده و درر کاب نصرت ااتساب اءلیحضرت اقدس شاهنشاهی 
روحنا فداه باسلامتی و اقبال بدارااخلافة اصره وارد شدمم الی 
یومنا هذا از سلاءتی مزاج شر یف اطلاعی نداریم. انشاء الله تعالی 
سلامت و خوشوقت اشید. ا کر از احوالات دوستدار در خواسته 
اتفسار حاصل نمائید. یمن عنابت خداوند يگانةٌ بمانند . دلامت 
مزاج و استقامت احوال برحت کمال است و دبوسته نف کر خر شما 
نایل بوده و حستم. اشهدبالله هیچوقت ازیاد نرفته و میروید و 
عل‌الّه همه روز ذکر شریف خصایل پسندیده درمجااس و محافل 
آویزهُ سمع و ببراية جمع است و درهربزم غاابا از مر و نم شما 
سجن . «بر و ۵ و از او صاف کمالات شما صحت «بشو د که گفته های 
شریف سماء کلام والسطور بروجها و حسن معانیها هی‌الانجم الز هر 
است. | کرحه از ادراك صحبت و ملاقات دورم و لیکن ععدجسمانی 
بحمدالله تعالی مانع ازتعلقی روحانی نیست و بقدری که دلب توجه 
از قاب نشود. ملاقات اطنی حاوید است و رشته مودّت سدید. 
باری. موازی شش حلد کناب که سه حاد تاریخ اففاستان و سه 
جلد دی رکتاب فلك السعاده است و رد براحکام نحوم. علی‌الحساب 
از تألیفات خود بحهت شما ارسال شد. یکی هم کاب متنبئن است 
و مهدویین. چون هنوز بحلية طبع درنیامده و نسخه‌اش منحصر 
شرد است. نشد ازبرای شما فردتاده شود. الحق سبار خوب نوشته 
و جمع شده است. انشاء الله تعالی اتنساخ نموده بجهة شما روانه 


۳۹ 


خواهم ساخت. خودنان هم از هر قبیل کتاب خواسته باشید نو سید 
۳ اس‌ماسا خ نمو ده ارسال شو ۵ . دیگر پوت مه از سالامت سرت علامات 
کوتاهی و .ضایقه نفرمایند. دیگر کاب ی که بایداز عالیجاه من و کجی 
صاحي کر فته ارسال شو د دراین او قات ممسکن 5 ازیهاع ازله 
گر فته خو هم فرسماد و عاایحاه بلغط حایگاه مبرز | .صطفی ر ژ یاده 
از حد .زحمت کشیده دعا برساید. کمال خحالت‌را از »هربانی 
ایشان دارم و از نسخ مرسوله ا کر دو سخه خدمت جناب شیخ 
المشایخح العطام علام نهام شبخ| لا سلام لطف کرده از قو ل من سللام 
برب‌انید کمال دودغی و م«و ذت است . ز باده زحمت ندارم. 

مورخه ۱۵ شهر ذی قعده ۱۲۹۰ ]۷ ژانویه ۱۸۷۴] 

آمهر اعتضادااسلطنه| 





۷ 


[از نیقو لایی| 


در درالخلافه ۲۵ شهر صفز ۱۲۹۲ ([۲ فوربه ۱۸۷۰ 
فدایت شوم از روزیکه اعلام ترجمة کناب خودرا فرمودید و 
يك شخ آن‌را بدوستدار وعده کرده اید نه نسخه آمد و ه‌حواب 
مراسله دوستدار. نميدانم این بی‌ااتفاتی از حه رهگذراست. گبرم 
که برس طروسکوی صلاح ندانند که تحواب عریضة ننده دوستدار 
را سرافراز فرمایند. این چه دخل بدوستی و محیت فیماین من 
و شمارا دارد؟ رنس طروسکوی جای خود دارد و ماحای‌خود 
دار بم. معز یامه هچ حو اب نو سد و هیچ التفات نکند دحخل 
بمط لب دار د. دو سمدار محتأح ااتفات اشان مسبت و و قع ازاشان 
ندار م. حون رسم عالم و عالمیان این است که عر ضهرا بی حواب 
نگذارند» از شما استدعاکرده ودم ارسال کتب بنده را از بارس 
باشان باد آوری بکنند. کردید: التفات شما زباد. اشان جواب 
ندادند. خداوند سیان اشانرا زیاد کند. آمین رب‌العالمین. دیگر 
ما دران باب ز حمت دادن روا نمیدارم. و ای و قع دو ستدار 
ای است که ترك مراسلات‌را ترك فرمائید و کمافی‌الساق مکاتبت 
ماییی دوستدار و شما برقرار باشد. دریاب لغت فرانسه و فارسی 
۳ مذدتی است تصنیف کردهام درمراسلة ساشق بان دوست 
ن اشاره کر ده و دم این روز ها و با او اىای دولت ابراد خال 
بول چاپ آن‌را ددوستدار مرحمت کنند. دیگر حه نو سم 
که باعث ملال آن دوست »هر بان نشود. نسخهة کناب خو در | اامته 
ارسال دار ید 5۱ میر نجم. والسلام. 


۳۳۸ 


| از مانکجی | 
قدایت شوم! نامه نامی مورخه ۸ ینوار س رکار سام ی که از 
فرط محبت سر افرازی مخلصر شرف صدور بافته بود موجب 
مزید سرت و شادماای گردید و «زعلامت وحود سعود حضرت 
ودود را شک گذاری نمود. سوادش دیده را نور و درا سرور 
از ود. تمثال شرف ؟ از راه اطف مرحمت شده ود نزبارتش 
مشرف شد و آرزوی لقای شر بف را از بالگ بزدان نمود که: 


بارب این آرزو مراچه خوش است 

تو بدین آرزو مرا برسان ۱ 

و يك قطعة آنرا حسب الامر بجهة جناب دستور پشوتن‌جی 
بهر ام حی که بحال .حبهد زر ک است ارسال داشت. سس ازوصول 
خبر رسید آن معروض خواهد داشت. از راه بافتن مکانه بخانة 
ما کان افسوس بادشده بود. الحق محل حیف و جای هزار افسوس 
است. ولی چه سود که فرمایش آن فرزانة یکانه تقصیر از خود- 
دادند که قدر مرتبه آنها درنطرها نماند. بحدیکه مردمان نام نیا- 
ان خودرا فراموش کرده‌اند و چندین قرن باید تا بزر گواری 
فرزانه مانند آن یکانه نامدار پدیدارشود و ديدهٌ بینائی بگشاید و 
نيك ازبد بشناسد. 

زیراین هفت کنبد مین 

از هزاران مکی شود ییذا. 

۴۷۵ 


تعدی آنها نهات رسمده. 

از ات سئوالا ت که مرقوم رفته: 

اولا در دین فارسیان غیر از يك کروه نست و قانون مذهبی 
و رسومات دین دون اختلاف بر دك نهحج است . و9 ایکن اختلاف 

انیا عاام روحانی را موید و دستور »ی گویند. 

الا اشهر و اعلم علمای فارسیان الان درهندوستان دستور 
هست. , 
راعا عل‌د بروان حصرات زرشت در هندوستان دو لك و 
در اران هفت هزار نفر است. 

مسندعی است مر قوم شو ۵ ده دسانهر که بهتر ین کتب فارسمان 
و برترین کنجينة اسرار الهی است ننطر شریف رسیده ی نه: 
| کر ملحوظ نیفتاده. مخاص مك سخه ارسال خدمت نماید. زیرا 
که از کب سماوی فارسان همان فارسی ترجمه شده. سای بان 
اصل باقیست . دك حلد رسالهٌ سر گذشت مخاص که خطی آن انفاد 
حصور شك حال که شر سب حجاپ مو ده معحص اطلاع سر کار 
ارسال داشت. عربضه که ساقا عرض کرده و با کتاب احمین آرا 
سفارت داده ود که رای سر کار شر‌سنند و مققو د سل ه ود حال 
که حناب قراسل صاحب خبال حر کت داشتند دراسماب خودشان 
بیداشد و مسر د امو ۵ :۵ حون عر ضه را باز کرده خوانده شد لازم 
نمود که محدد خدمت فرستد ابنك درحوف است در آن عرض 
سك ه / حاب مودن مکتو دات کمال الدو له ورای ابران در هندوستان 
و فرنکستان امکان دارد. طور که تحقیق شد در هندوهتان هم‌چون 
چاپ کرد. در تفلیسکه چاپ‌خانه اید باشد. اگردر آنجا بشود که 
ازهمه حاهتراست. صد حلد از آن‌را هرقیمت باشد مخاص ط لب 


۳۴۳, 


است و اگر حاپ کردن آن در آنحا ممکن باشد نده هم حضی 
نوشتحات دارد انحا «بفرستد که بطبع برد مس:دعی حو اب‌است. 

عکس خود مخلص هم انشاء اله مد ارسال مبدارد. اگر تا 
حال در تحریر و تکریر عرایض کوتاهی شده امیدوار است ما 
نهد را دایم هرایض ءمصد ع خاطر عاطر گردد و ستدء‌ست سر- 
کار هم هرماهه تعلیقه مرقوم و خده‌تی باشد مرحو ع داشته اخبار ات 
تاز ه که باشد مرقوم دارند تا ننده هم همانطور در خدمت گذاری 
اطاءعت نماید. ایام ابهت مستدام اد. مخلص سر کار - مانگجی. 
۸ شهر ریع‌الاول ۱۲۹۳ [ه۲ آوریل ۱۱۸۷۰ 


| از مانکجی | 

فدایت شوم! جندی قبل درحوف نوتحات عالبحاه فخامت 
همراه میرزا وه‌فخان مستشار عر نضه اربال خدمت شده. ین 
نطر شرف رسمده. حال هم که مشفق مطاع مکرم آقای حاحی 
مهدی روانهة آ نصفیحات بو ۵ اظهار اخلاص و ارادت لازم مود 
که انشاء اله وجود سعود دریناه حضرت داور فرهی و فیروزی 
محفو ظ باد. الحق آ قای حاحی مهدی از فهمید گان و بران روز گار 
و خته و حهاندیده است. از رسیدن خدمت اشان اشتیاق در 
فیض حضور موفورالسرور سر کار يكث برهزار شده انشاء اله خدا 
خرمی و شادمانی هره سازد. اگرچه دراین مدت اقامت آقای 
حاحی مهدی در انا و اسّطهة حصول کر فتاری برای هر دو حاب 
کمتر باهم بوده‌ايم. ایکن از دیدن ایشان و شنیدن اوصاف سر کار 
در يك دو محلس ارادت و اخلاص نهات کمال رسیده. | کنون 

باد گار يك جلد کتاب دساتی رکه بهتری نکتب قدیم و | 

کتابهای سماوی است برسم بیشکش انفاذ خدمت ذیمسرت شد. اگر 
جه این کتاب قرب شصت سال قبل حاپ شده. وای از کثرت 
طالب کم یاب شده.و چون جاپ کردن این نوع کنب در اینجا 
خالی از اشکالی نیست لهذا خدمت سرکار مصدع میگرد که 
مرحمت فرموده مرقوم دارند که طبع يا با سمه کتاب مزبور در 
آ نیح «مکن است با ه و درصورت امکان مخارج آن حه قدر 
است و جاپ آنحا سنگی است با حروفی که طلا ع حاصلی ‏ شر : 


و دیاجه و فرهنگ آنرا هم حاظ و یعس رت ۱ 5 


* 


رس 


نماید که جاپ سو ۵ ماب حصول نیکنامی است . ستدعست دائم 
بنده را برجوع خدمات و صدور تءلیقه‌جات مفتخر و سرور فرمائید - 
ایام ابهت مستدام. ۱٩‏ حمادی‌الاوای ۱۲۹۳ مانکجی. 


۸ -. ه ۲۵0 ۳۳ 


ااز دسنتور حاماسیحی| 


یاهو 


شر هر ضص اقدس عالی «مرساند که او 2 <لاصء «طااب صلی 
و زیده مقاصد کلی برصحت‌ندی ذات <سسته صفات عالی میباشد 
و انیا عرض .یود که این جاب بسیار عمنون دوست مهربان 
ان عاایحاه که «مطصرف بصفات سوم ۸ و "و صاف «سند بد ها ند ۰«رلی 
کردند. تو قع دارم که از دوشعی آن عالر<"ه فو اند کیره و مزع 
حز رله اتحصال کايم . 
حذابر | معلوم هد که عالیحاه صاحي تصراذف کشره در السنة مخ: رنه 
اند و می‌خواهند «ضی از آنهاراطبع فرماید- و درتصانیفی که درزبان 
خارسی است حیزی از حالات «ذهب حضرات زردشتان نوشته اند 
و ازاین رو داهای ایراثبانرا طرف «ذهب قدیم مائل کرده ااد. 
اهذا این ننده مع کل طانفةٌ بارسیان «رهون احسانات آن عالیحاه 
شدند. حهکه آن عالیجاه نهایت «حیت و الفت بانسبه به پارسیان 
و .ده اشان دار ند و ابضا دیگر ازخط نرهت نمط دوست 
مهربان استر ماتکجی صاحب این مرح نیز «فهو مگردید که آن 
عالیجاه آجند سئوالات متعلق به .ذهب حضرات زردشتبان دار ند 
و می‌خواهند که آن ستوالات حل شو ید و بش ین و اسطه می خو اهند 
که راطة دو سحی و ایحاد فیمادن بنده و آن واه دنو ط و مضرو ط 


۳۴ 


گردد. بس این جاب این امر را باعث ادخر خود دانستم و 
سیار ممعون شدم از اننکه آن عاامبحاه با کمال دانش و (صل هم 
داد و ان حاب حور شی تمام . این جد مت اقد ام خوا«د کرد و 
حتی اامقدور دعی خواه مکر د که منتهای خواهش های آن البحاه 
بان عا م قابلی که دارم بر آور ده داشم و دیگر توقع دارم که 
آن عاامیحاه از سیب دبر رهمدن جو اب تءایقحات شر 7 دالگر 
نشو ب . ز بر که امحا اب ازیحال مشفو ل تألیف افت زان فر س قد بم 
که آن‌را هاوی می گو بند و دراین زهان از آن شانی و اثری 
هو رداست می- داشم. حلد او لش‌را| در دار الط باعه , ای طبع فر - 
رماده‌ام و انشاء االْه نزودی سن‌اناس «شنهر خو اهد کرد رد . و ان 
جانب سیار ممنون آن عالیجاه شدم ازاین؟» تصویر بی‌عدیل و 
اطمر حجو د از «عر ف عاایحاه سس مانگجی صاحب فررسناد زد و 
بنده نیز عکس خودرا یش دوست مهربان ستر مانگجی صاحي 
فرستادم که بخدمت آن عالیجاه فرستد. توقع آنکه اطف ارموده 
قرو ل خو آهند فرءو د. آ فتاب دوسمی و انیحاد همواره تابان و ۵« 
خشان با . تحر برآفی ۳۹ دایب چام تب 44 ۱۸۱۷۲۱ .۰ دح اقل ااعراد 
دسمو ر ۰ اه مب م<هی ۰ <هر حی عر فه دسمور جاماست آتتا ۲ 


" امضای دستور جماسپجی 
۳۵ 


از میرزا بوسف جان| 


محخدوم مکرم مهر دان من هذتة -کذدته شفصیل احوال نو اپ. 
مر‌حوم حسر و دعر ز | را خجدمت. ‏ شما فرستا دم لا هم يك قوطی که 
سرشرا باسم عالیجاه میرزا محمد_ نایب جنرال قونسولگری دولت 
مه ابران او شنه‌ام از موه نگهای «عادن قراحه داغ فر سمادم 
خو اهید. نمود. حالت ممادن هم ننطر بدنمی آید. کار می کنند. 
احتمال «یرود همین ده ست روزه مس هم دست باید. دران 
باب از حاب شما ه‌بی لازم است که اهتمام فر مو ده باسکه در ] :یحاها 
یکنفر شريك بامایه و باسر رشته باینکار بیدا نمائید. اطلاع بدهید. 
خود آقا میرزا جعفر اين روزها سل معادن خواهد رفت. جون 
اختیار کلي درعمل معادن با واست اک صلاح بدانید که خود آق 
میرزا جعفر هم بتفایس بیاید می آید. درصورت آمدن مشار الیه هر 
حور نمونه از «عادن خواهد آورد. این نمونه ها که فرستاده شد 
سردست ود فرهمادم وال هر قسم نموه هست. انبروز ها احتمال 
میرود من هم بدارالخلافه بروم. شما بعد آزاین هر وقت رقیمه 
مر قو م دار ید پات م عامحاه مبر ز | هملك م<ر ر 9 بنوسید. باو که 
و حوف با کت میرزا محمد بگذارید که برساند. بدیهی است درایثباب 
لاز مه همت و اهته‌امر | مرعی داشته همین نمو به هار | درحای لازم 
تحربه نموده از تفصیل اطلاع خواهید داد. زیاده حه زحمت 
دهد. هميشه ازسلامت مزاج شرف اعلام فرمائید. ۴ حمادی ااماای 
۴ ۱۷۱ وشن ۱۸۷۸] بوسف. 

۳۳۱ 


[از میرز) بوسف خان| 


روحی فداك! سالها است از سلامت حالات نیکو سمات خودتان 
اطلا ع نداده‌اید. من هم بواطة گر فناری بحئگر «تهای برضرر و 
خطر امو انسته‌ام با مرراتاه جي بای احو ال شما شوم. این اوقات 
عاایحاه حاحی مهدی تاحراشی نوشته ود که خدا نکرده تکسری 
در ماج شرف حاصل شده است. اننفقره در منتهی درحه مابهٌ 
ملالت خاطر عقیدت ذخیر مخاص گردید. عد دواره عالیحاه 
مشار ااءه نوشته که بحمد |1۱ رو هبودی و رفع عارصه گشده است. 
موجب تشکر و خوشحالی گردید و خواهش دارم که من بعد هیچوقت 
این مخاص حقبقی خودتان, | فرام‌وش نفرموده «علام سلامت مزا 
شرف قرین سرت و اتهاحم فرمائ‌د. در آخر زحمتی که خدمت 
شما دارم این است: و کالت‌نامه و هیه‌نامةً فرزندی حسین در باب 
خانه آنحا و هرحه دای بابنفقره است اصلا و سوادا از قبیل و کالت 
و غمره که خدمت شما فرستاده‌ام. خواه نزد خودنان داشد یا بدیگری 
داده اشید. همه آ نهار| حمع فرموده ماایحاه #حرباشی ددهید. 
از احوالات ورجشمی رشید خان مرقوم فرمائید که اشاء ااا» حه 
وقت تحصیلش را تمام خواهد نمود و حالا در کحا است و همواره 
خدمات و فرماشاترا قامی دارید. زباده حه زحمت دهد. فی ٩‏ 
شهر صفرالمظفر ۱۲۹۵ |۱۰ فوربه ۱۱۸۷۸ 


دو ست حفه‌قیی شم و سف ۰ 


ي ۲-۳ 


۳۸ 





جر 


ی 


لایحه الْهُیا 


ی نو 


دم 


بٍ 





۲۴۴۰ 


۷ .بلط 


۳ 





فهر ست ناما 


آبان بائی ۴۰۵ 

آخو ند ملاحسین ۳۵۰ 

آخوند لا عای اصفر ۰۳ ۳ 
۰۳۲۶٩ ۰۲۲۲ (۰۹‏ 
۰ ۳۵ 

آخو ند ءلا محمد علی ۳۵۷ 

آقا سید سین ۳۳۵ 

آقا علی اکبر ۲۵۷ 

آلسن ۴ ۳۷۰ 

آلکساندر يك . ۰۷٩‏ وه 
۱. ".۸۰ 

آلکساندر دوما ۳۱۳ 

آوانس بك ۷٩‏ 

اراهیم اذندی ۸ 

ابراهيم خان باد کوب ۳۵۶. 
۳۰۵۹ 

این البواب ابوالحسن علی بن 
هلال ٩۷‏ 

این خلکان 5۸ 

این مقله ۰2۵۷۲ ۰.۵۸ ۳۰۱ 


ان ملحجم ۲۲۷ 

اي هشام هه 

او الحسن س حاحی صادق 
شرستر ی ۳۵۷ 

ابوالحسن شبستری ۳۵۷ 

انوعبدالاه حمزه بن حسن الا- 
صنهانی *ه 

ادهم باشا ۰۷۸ ۷۹ 

اردشیر بایکان ۰۳2۵۰ ۳۹۶۰ 

استیان افندی ۰۱۸۰ ۰۱۸٩‏ 
۱۹۹ 

استراسبلسکی ۳۴۷ 

اعد باشا ۷۹٩‏ 

اسام بن شدره ۵۷ 

اسماعیل باشا ۸۳. ۲۳۷ 

اعتضادال‌اطنه علیقای مبرزا 
۴ ۰۸۷ ۰۹۴ ۰۱۰۷ 
۰۲۱٩ ۰.1۱ ۶ ۰ ۳ ۱‏ 
۰۷ ۰ ۰۲ ۰۷۶۰۷ 
۳ ۶۲۵ ۲۶۲۷۲ 


افلاطون ۳۸۵ 


۸ 

الحو هری *۵. ۱۳۰ 

امام غزالی ۲۱۵ 

ا«ان‌الا ۱۱۳ 

امیرعای م۳۳ 

انوشروان ۳۵۰ 

اوربلیانی ۳۴۷ 

اور نگ زیب ۰۳۱۸ ۲۲۲ 

ایدوعارد رودلفویج الشتیفر 
ع ۱٩‏ 


ایلیا بت اور بلیانی ۸۳ 

داقر ۲۶۲۰ 

برره آدلف طرویج ۳ 
۳( ۱۳۲۲۱۳ 

دوغوساو فسکی ۷۰_۳۷ 

وقل ۰۱۳۸ ۰.۱۸۴ ۰.۱۸۷ 
۳ ۳۱۶ 

و لدیقوقی ۲۱۳ 

بهدن میرزا ۳۳۹ 

پاسکوویج ۲۰۵ 

باشاخان (امین‌الماث) ۰۱۰۰ 
۱۰ 

باول روه‌انو مج نادار وف ۳2۹۸ 

در و افندی ۷۵ 

پشوتن‌جی هرام‌جی ۰۳۴۰ 
۸۴ 5 "۱۷7۶-۱۲ 


طر کییر ۰۱۵۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ 
.۳۷ 


اقبال الدو له پسر اورنگ زیب 
۸ 


تروسکوی ۱۵ - ۶۱۷. 
۹ ۲۶۳۸ 

تومانف م۳4 

حالینوس ۳۸۹5۵ 
۳۰۵ 


جعفر ی خان خویی ۲۳۴۹ 

جلال‌الدن مرزا ۰۱۷ ۰۱۷۱ 
۳۴ ۲ ۰۳« 
۲ ۰.۲۳۶۷ 
۰ ۲۵۱۰ ۲۶۰۱۰۰ ۰۳۲۶۰ 
۰۳۰۵ ۰۳۷۲۳ ۰۳۸۴ ۰۳۷۸ 
۷ -- ۳۹۵۰ 

حنگیزخان ۳۳۱ 

حاحجی انوالفضل ۱۷۸ 

حاحجی احمد ۰۳۴۹ ۰۳۴۹ 
۳۵۸ 

حاجی آد‌ماعیل شبستری ۳۵۷ 

حاحی حسن خاف حاحی 
علی | کبر ۳۵۷ 

حاحی رسول شدرباف ۷۱۰۸۹ 

حاحجی رضا خامنه ۲۵۸۷ 

حاحی شیخ »حسن خان ۰۸۸ 
۷ ۰ ۰.۱۳۰ ۸ ۲۸۳۳: 
۴,۵ 

حاجی عطیمیث ۰۷۹ ۸۳ 

حاجی عای خان اءتمادالدو له 
۹ .۱ 

حاجی کریم خان قاجار ۱۷۵ 

حاحی ملا حمد ٩۸‏ 


حاحی مهدی ۰۱۸۴ ۳۳۵ 

حاححی مبرز | آغاسی ۳۳۳ 
۳۳۹ 

حاجی میرزا باقر مجتهد ۷۰ 

حافط ۰.۱۳۳ ۳۲۸۱ ۳۷۱ 

حسنعلی خان گروسی ۰۱۱۱ 
۰۱۶۱٩ ۰۱۱۸ ۳‏ ۰۲۲۸ 
۵ ۰۲۳۳۰ ۰۲۲۰ ۲۲۱ ۰: 
۰۷ ۳۸۰ 

حسین ۴ ۲۳ ۱۳۴ : 


۳۹ ۰۳۳۵ ۲۷۰ 


۰۳۷۰ ۰۳۱٩ ۳ ۰ 
۳۷ 

سین باشا ۸۴ 

حسین خان نطام الد و له ۳ 
۷۳ 

حسینقای شبستری ۲۵۷ 

حسین و زد مشهد ی کاظم ۳۰۵۷۲ 

حشمة الدوله ۰۳۹۸ ۱۳۹۹ 
۱۳۰۱ 

حمه مبرز| ۳۵۰ 

خان باباخان ۰۳۳۹ ۳۰ 

خانحان ۳۷۵ 

خانبقوف ۱۸۹ 

خسرو میرزا ۴۳۱ 

خلیل باعا ۸۴ 

خیام ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۱۵ 

دروش شا ۸۳ 


. و۴ 


ذاکر (اسم‌بك) ۳۸ 

رستم خلف کربلای آتابابا ۳۵۷ 

رسول ۱۳۲ 

ر باه ۳ ۰۱۳ ۰۱۸۲ 
۷۲ ۲ ۰۲۰ 
۸ ۷۳ ۰۱۳۲ 
۹ ۰ ۰۳۷ ۰۳۷۲ ۰۳۹۸ 
+ 1 5۳۷۲ 

رشید باشا ۸۵ 

رضا (امام) ۳۴۰ 

رضایبك ۸۳ 

رضافلی خان هدایت ۰۸٩‏ ۰۱۷۵ 
۳ ۰۳۵۴ ۰۳۷۳ ۰۱۳۷۷ 
۳۹۷۲ 

روزین ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

روسو ۲۱۷ 

ران ۷ ۳ ۳۲۱۳ 

زرتشت ۴۳۰ 

زری افندی ۰۱٩۲‏ ۱۹۰ 

ساعدالملك ۴۲۱ 

سامسام خان ۳۳۳ 

سراتیلی ۲۸۱ 

سروش (میرزا محمد علی) 
۳ ۲ ۳۷۰ ۰۳۷۲۴ 
۳۳۹ 

سعاوی افندی ۰۱۱۷ ٩‏ ۰۱ 
۲۷۴۴ ۸۸ ۱۳۱-۱ »۰ 
۳ ۶ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ 
۴ ۳۲ :۰۳۱ ۳۷۲۲ 


سعدالله افندی ۷٩‏ 

سحدی ۴ ۰۳۰۲ 
۳۲۳۰۷۰ 

سعید الندی ۸۵ 

سلطان عبدالمجید ۸۵ 

سلطان علاءالدین حسین ۲۳۴ 

ساطان محندالحاتو ۱۰۰ 

سایم خان شکوبی ۳ ۳۶٩‏ 

شارل مه ۰۷۸ ۰۳۲۸۰ 
۳ ۰.۳۸۳ ۳۲۷ 

شامل ۳۳۲۹ 

شاه عباس اول ۳۱۳ 

شاهین بك ۰۷۸ ۸۱ 

شحاع الدوله ۸۸ 

شرقی بن القطامی 5۹ 

عوقی بك ۸۲ 

شبخ الاسلام آخو ند ملااحمد 
حسین‌زاده ۰۱۱۷ ۰۱۳۲۳ 
۵ ۰۱۷۱۹ ۰۱۸۲۱ ۰۱۸۸ 
۹ - ۰۳۸۱ ۰۲۰۳۲ 
۴ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵ ۰۲۲۶۱ 
۱۳۳۹۹: 2۳۷ ۱ ۳: 
۷ ۰۳۱۹-۲۲ ۰۳۷۸ 
۳ ۰۳۷ ۰۳۸۹ ۳۷۳۲: 
۰ ۰۳۸۳ ۰۱۳۹۹-۳۹۷ 
۱ ۰۴۰4 ۴۲۷ 

شبح هائی ۹ ۳۱ 

شیخح محمد آقا ۵ ٩۵‏ ۱ 


شمخم محمود شبستری ۱۸۳۴ 


م "۰۳۲ 


شیخ مرتضی ۲۲۱ 

صعصعه ین قعقا ع ۳۳۰ 

صفث باشا ۰۷۸ ۷۲٩‏ 

طاهر ۲۳۲۰ 

ظهیر الدو له ۲۱۷ 

فاضل کلبی ۵۷ 

فنحه‌ای‌شاه قاجار ۰۱۸۳ ۰۲۳۲۴ 
۳۳۷ 

فرامحی ۰۵ 

فردناند ۳۸۸ 

فردوسی ۰۳۰۳ ۲۳۱ 

فر هان مبرز | (حاحی معتمد - 
الدوله) ۰۳۲۸ ۰۳۳۰ ۰۳۳۴ 
۳۳۴-۹ 

فریدر یخ کبیر ۱۵۸ 

فریدون ۲۵۰ 

فواد باشا ۰۷۷ ۰۸۱ ۸۵ 
۸ ۱ ۳۰۳ ۳۵۲ 


فشر ۳۷۲۴ 
قدری‌ مك ۹ ۸۱ 
عارف افندی ۷٩‏ 


عارفی‌بك ۰۱۴۵ ۱۴۰ 

عالی پاشا ۰۷۷ ۰۱۴۸ ۰۱۹۴ 
۴ ۰۲۷۸ ۰۳۰۲ ۳۵۴۳ 

عامر ین خدره ۵۷ 

عباس میرز | ۷ ۳۵٩‏ 

عبدالرحمن آغا ٩۸‏ 

عبدالرحمن ابن خلدون ۵۵ 
و ی ۱ 


عبدالرسول خان ۱۴۳-۱۴۱ 

عبدالله بنیسی ۳۵۷ 

عبد الله ولد حاحی‌محمد ۳۵۷ 

عبد الله ولد گل محمد ۳۵۸ 

عبدی باشا ۸۴ 

عشمان شوقی افندی ۷۷ 

عدنان بن داود ۵۱ 

عسکرخان بك اردوبادی ۰*۹۹ 
ِ۷ 

عضدالملك ۴۲۵ 

علامة صنعانی ۰۵7 ۵۷ 
۸۷۲ ۱5۳۵ 

علی | کبر بابایوف ۳۵۵ 

علی | کبر تاجر خامنة ۳۵۷ 

علی‌بكث ۳۶۰۷ 

علی بن آبی‌طالب ۰۳۲۷ ۲۶۰۱ 

علی تاحر خامنة ۲۲۵۷ 

عای‌خان ۰۸۰ ۰۱۰۰-۹۲۰۹۴ 
۴ ۰۲ ۱۱۲: 
۳ ۲ ۳ ۰۱۱۵ 
۸ ۷۱( ۷ ۱ ۱ ۸۳ ۰۱ 
۰ ۷ ۱ ۰۲۰۱ 
۹1( ۷۳۷۴/۵۵ ۳۷۷۲ ۰۳۸۵ 
۳۹۸ 

علی ذ کره السلام (حسن بن 
محمد اسماعیلی) ۱۸۵ 


عمارء الیمنی ۲۱۵ 


عمربك شاه پلنگ (عمر پاشا 
داغستانی ) ۰۷۸ ۳۸۰ 

۲ ۸٩ ۷ عیسی‎ 

غراندوق میشل ۱۴۸ 

غروز نشترن ۳۵۲ 

کاظم آق ۳۹۵ 

کامل‌ دك ۸۵ 

کربلای محمود شبستری ۳۵۷۲ 

کربیل ۰۳۸۹ ۲۲۳ ۴۳۰ 

کر ستف کلب ۳۷۲۷۲ 

کلاتار وف ۰۲۸۱ ۲۸۲ 

کمال افندی ۰۸۴ ۸۵ 

کو بر ۳۰۴ 

کهبابك ۸۱ 

کیخسرو ۰۲۵۰ ۳۹۹ 

آو هر سلطان ۷۳ 

لقمان ۷۲۴ 

مأمون ۳۴ 

مانگحی ۵ ۲۱ ۰۲۲۲-۰۲ 
۳۳۸ ۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ 
5 ۰۳۷۵ 
۸۲ ۳۸۸۰۸۵ ۰:۳۹ ۰۳۹۷۲ 
۸ ۳۲ ۰۲۳۰ ۰:۴ 9۰ 
۷ ۳ ۰۶۲۳ ۲۶۲۷ 
۹ ۲۴۶۳۵-۶۳۱ 

محید افندی ۸۴ 

محرم ۳۷۱ 

محمد ۳۸۹ 

مبحمر آقا ۵۱۳۷۲ ۰۳۷۸ ۸۳(« 
۳۲ 


محمدامین باشا ۰۷۷ ۷۹ 
محمد بن المصطفی الوآنی ۵٩‏ 
محمد بن یعقوب فیروز آبادی 
۰.۵ ۱۳۰ 
محمد حسین ۳۵۰ 
»حمل ذ کی تاحر نفهسي, ۳۰۷ 
محمدر فیع صدر الماما طباطباگی 
۴۶ ۷ ۲۱ ۲۶. ۷۲۲ 
محمد شاه قاحار ۰۵٩‏ ۲۳۷۰ 
.حمد شفیبع شبستری ۳۵۷ 
محمد کر نم خامنة ۳۵۷ 
هحمد آقا سرهنگ لوح خلج 


۱۳۳ 
محمود باشا ۸۵ 
مرآمر ن مره ۰۵۱ ۵۷ 
مریم ۲۸۷ 
هستو فی الممالك ۰۱۰۴ ۰۳۸۵ 
۳۸۹ 


ءشهدی آسماعیل خامنهٌ ۲۵۷ 

ءشهدی عبدالله شبستری ۳۵۷ 

مشهدی علی اصغر احر خامنه 
۳۰۷ 

مشهدی کاظم ۸۰ 


.ءصطفی خان شبروانی ۳ ۰ ۳۵ 


معبرالممالك ۵ ۲۳۷ 

ملا سین غاثبوف ۳ 

مالا ءبدالصمد همدانی ۳۲۶۷ 
ملا علی ۱۲۳ 

۰ علی محمد ۰۰٩‏ ۷۱ 


ملا بحمد رفیع واعظ قروینی 
۳۰۰ ۳۱۰ 

ملا هادی سبزواری ۳۴۷ 

ای رومی ۰۳۴۴۰۱۸۴ ۳۳۳۴۹ 

ملث سیما ۲۳۴۰ 

منصور میرزا ۳۰ 

منیگی افندی ۰۸۳-۹ ۱۳۵- 
۷ ۰:۱۸ ۱۸۰ 
۱ ۲ ۲ ۲۳۲۸ . 
۷۲ ۲۵۵ ۰.۲۵۲ ۱۳۷۱ 
۱ ۳ 4 ,۷ 

موسی ۰۳۱۸ ۰۲۸۹ ۲۹۱ 
۳۹ 


موسی زینویج ۲۱۲ 

مو تعسکبو ۳۷ 

منخائیل ۲ ۳۵ 

مبرایو ۳۲ 

میرزا آقا تبریزی ۳۹۲-۳۸۹ 

میرزاآقا خان ۱۱۸ 

میرزاآقا خویی ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

میرز | ابراهیم ۳۹۹ 

مبرز | ابو طالب ۸ ۷ 

میرزا اسدالله خان ۰۱۸۴ 
۳ ۷ ۳۲۷ ۲۳۱ 

میرزا تقی طبیب کاشانی ۰۲۵۲ 
۳ ۲۰۰ 

مبر حعفر ۲۶۳۶ 

مبرزا جعفر خان مشیرالدوله 
8۹ 


مبرز| خسن ۰.۱۹۵ ۳۸۴۳ 
بر ز | حسین خان ۰شیرالدو له 
۵ ۲ ۰ 
۳ ۷( ۷ 6 ۷ ۱۰۸۰۹۷" 
۸۰ ۳ ۲ ۰ -- 
۸ ۸۸۵( ۲ ۰۳۹۸۹ 
٩ ۶ ۲ ۳‏ ,۲۶ 

مبرز | سعید خان ۱۹۰ 
میرزا شفیع ۳۵۱ 


مبرزا شفیع خوشنوش بر بزی 


۳۳۷ 

میرزا عبدالوهاب خان ۰۸۸ 
۱۷۹ 

میرزا علی شبستری ۳۵۷ 

میرز | علی شی ۷ ۳ "۳۳۲۶۲ 

میرزا غفار 1٩‏ 

میرزا کاظم‌يك ۰۰ ۰۱۹۹ 
۲ ۱-۰۳۳۰ 

مبرزا محمد ۷۷ ۰۷۸۰ ۲۲۰ 

مبرزا محمديكت ۲۳۰۵۹ 

میرز | محمد نقی ۰۳ ۰۲۳۳۴ 
۳9۵۰ ای و 5 ۳۳۹ ۰۳۰۹ 
۳6۸ 

میرزا محمد جفر قرا جه داغی 
۱ ۶ ۰۲۱۱ ۰.۲۱۲ 
۴ ۲۵۵ ۰۲۱۷ ۰۳۲۱۸ 
۱ ۰ "۲۳۳۳.۳۳ 

میرزا مصطفی آخوندزاده(۸. 
۳۳۳ 


میرزا مصطفی خان موتمق 
اسلطان ۰۱۹۰ ۳۲۷ 
۳۸۹ 

میرزا ملکم خان (ر و ح‌القدس) 
۸ ۸ ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ 
۰۱۱۹-۲-۷ ۰۱۳۴۶ ۰۱۳۵ 
۰۱٩ ۰۱۳۸ ۰۱۴۰ ۵‏ 
۱ ۲ ۰۱۵۵ ۵۰۷ ۰۱ 
۳ ۲۲۲ ۲ (۰ 
۷ ۰۱۸۰ ۱۸۱ 
٩۲۳-- ۰ ۹۱‏ ۰۱ 
۲۱۲-۲۰٩ ۰۲ ۰,۸۸ ۵‏ ۰ 
۹( - 
۳۵ ۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۲۶۲ 
۴ ۲ 
۹ ۰۲۲۱۲۲ ۰۲۰۸۸ 
2۳۷۸ ۸۵۳ ۰۲ ۰.۲۹۵ 
۹ ۲( ۷۲۷۱۳ ۳۲ 
۲ ۳ ۳۷۸ 
۰۳۸۳-۵۹ ۰۳۹۵ ۰۰۱ 
۷۸ م ۲۱ 


میرز| مهدی خان ۰۱۰ ۸۳ 

میرزا سقوب ۰۷۳ ۱۹۵ 

میرزا بوسف خان مستشار- 
الدو له ۰۹۰-۸۸ ۰۹۳ ۰۲ 
۰۱۳۲-۷۹ ۰۱۲۶۱ ۱۲۶۴۶ ,: 
۵ ۱۷۷۵ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۳ 
۱ ۲ ۶ ۰۱ 
۴ ۰ ۲۲ ۰.۲۱۵ 


۰۲۲۷ ۰۲۲۴ ۸ 
۰۲۲۱۲۱ ۰۲۴۷ ۰۲۳۲ ۸ 
۰۳۲۲۲ ۰۳۲۷ ۸۷ ۷ » 
۰۳۳۱۰ ۰۳۵۵ ۰۳۳۷ ۹۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۰ 
۰۳۹۳ ۰۳۸۷ ۰۳۸۰ ۸ 
۰۲*۱۱ ۰۲۰۰-۳۹۸ ۴ 
۲۶۳۷ ۳ ۳ 

ایو لبون ۱۳-۰-۱۵ 

ناصرالدین شاه ۸ ۲۶۱۲ 

اه رالملك محمد خان ۰۱۱۳ 
۱۴ 

سا خانم ۳۳۹ 


یقولایی ۰۱۰ ۰۲۹۹ ۳۲۱ 
۲ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۱۴۱۴ 
۰۴۱۷ ۰۴۱۹ ۴۲۸ 


نیکولای ایوانویج بارانوسکی 
۱۹ 


وارانصوف ۳۰ 

وولتر ۰۱۸۴ ۰۲۱۳ ۲۱۷ 
هرمزدیار ۲۶۰۵ 

هما ۳۶۹ 

سقوب ۱۳۲۳۲ 

یوسف بن بعقوب 8۵ 
یوسف سراج ۳۳۳ 
یوسف کامل باشا ۷۹ 
بوغنی سود ۳۳ 


فهر ست مر حات 


ااف‌یاء حجدید . . 

علامات . . . هم مه هم . .۰ 

سیاقي عتعلیم هِ« ۰ ۰ ۰ ب ۰ ۰ 

يك لامحاً دیگر از الف‌باء جدید . 

یکی از امرای طهران . 

عال‌بهنابا محدت مایا ۰ 

دب‌تور العمل هو و ۰ 

دستور العمل ۰ ۰ .۰ 

به عسکر خان بك 

به میرزا سقوب 

توصیح ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 

ه بیشگاه حضرت صدارت ناهی 

باد داشت های سفر اسلامپول . 

به علی خان ‏ . ۰ 

به میرزا عبدالو هاب خان ۰ 
شرطنامه . همه ۱ 

و لغذ وزیر علوم با نومرءٌ ۱ 


مسودء کاغد وزیر امور خارحه با نومره ۲ ۹۷ 
مسو دَدٌ کاغذ حاحی علی خان با نومرهة ۳ . ۹۹ 
مسودَهٌ کاغذ باشاخان با نومرةٌ ۴۶ ۱.۰ 
سواد کاغذ دوم باشا خان با نومرءٌ ۵ ۱ ۱۰۳ 
مسووَءٌ کاغذ شخص اول دولت علةٌ ايران ستوفی الممالكث 

با آومره ا و هم ام ما و م ام مه ما ۰ ۱۰۳۴ 
مسو 3ه عر ضةه قو سول دولث علبهةً ایران با تومره ۷ هم ۰ ۱۰ 
مسودَهٌ کاغذ میرزا حسین خان با ومره ۸ . . . . . ۰ ۱۰۸ 
مسو ده کاغذ حسنعلیخان با ومره ٩‏ . هم ه مه .۰ ۰ ۱۱۲۱ 
مسو ده کاغذ اصرالملك محمود خان ا نومره » , ۱۱۳ 
مسو ده کاغذ مالکم خان با نومره ۱۱ . . . . ۰ ۱۱۵ 
مسودَةٌ کاغذ میرزا وف خان با ومرة ۱۲ . . . .۰ ۰ ۱۱۹ 
مسودَءٌ کاغذ دیکر بمیرزا وسف خان با تومرةٌ ۱۳ ۱۳۱۰ 
سواد کرتکا در مقابل عقیده سعاوی افندی ۰ ۰ ۱۳۳ 
به حاحی شبخ محسن خان و و و و ما ۰ ۰ ۱۳۷ 
به مبرز| وسف خان ‏ هم وم ام م ام و و ۰ ۱۳۱ 
4 مثیف آفندی هم مه هم . ۰ و هم و ۰ . ۱۲۶۵ 
به صدراعظم دولت علبةٌ عشمانبه ءالی باشا . . ۰ ۱۳۸ 
به وزارت علوم اران رم . ۰ ۰ ۱۵۰ 
به روحالقدس ملنکم خان هم . هم .۰ ۰ .۰ ۰ ۱۱۳ 
ه ملگ خان هم . . . و مت .۰ ۰ ۱۵ 
به شاهراده حلال‌الدین سرزا وم من ما ۰ ۰ ۱۳۰۰ 
به شاهزاده جلاد‌الدین میرز | و و و ماه ۱۷۴ 
ه علی خان ‏ . ۱۳۷۳۰۰۰ 
ه ملکم خان . . . . . ۱ ۱۸۰ 
ه شاهزاده جلاد‌الدین میرزا . ۰ ۰ ۱۸۲ 
به میرز | وسف خان . . ۰ ۰ ۰ . ۱۸۰۳ 
۵ ملک خان . . ۰ , ۰ ۰ ۱۸۸ 
ه موّنمن‌السلطان مبرز | مصطفی خان . .۰ ۰ ۹۰آ۱ 


ماگم خان . هم هم همم .۰ .۰ ۰ ۱۹۲۰ 
ملکم خان . . ه مه همم مه ۰ ۰ .۰ ۰ ۱۹۵۰ 
مبرز | وسف خان . هه هه هم مر مر . .۰ ۰ ۱۹۹۰ 
میرزاز بوسف خان هم هم و مه هم مه ماه دم ۳۰۳ 
میرزا محمد حعفر مترحم تمئبلات . . م, هم . ۰ ۰ ۲۰۳ 
ممرز | وسف خان . ه هم م هم هم هم . هم هم . م .۳۱۱ 
مبر زا «وسف خان و هم هو ما مه ما ۰ م .. .. .۰ ۳۱۵ 
میرزا وسف خان ‏ . و اه وه و مه هم هم م ۰ ۰ ۳۱۳۲ 
شاهزاده جلال‌الدین برزا واه هم . در 
شاهز اده حلال‌الدین میرزا هم هم هم همم ۰ ۰ ۳۳۶۹۰ 
ملگم خان . ه مه هم ه مه مه هم م . . ۰ ۰ ۳۱۳۹۵۰ 
ملگم خان هم هم هم همم مه موم همم ما ۳۳۱ 
میرزا وسف خان ه هم هم .هم ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۳۸۰ 
مبرز | وف خان و اه و مه مه هم و هم م م. ۰ ,۳۲ 
مبرز | وسف خان و و هو و مه و ما ما ۰ ۰ ۳۳6۳ 
5 م‌ خان ه . ۰ ه ماه . وه . ۳۳۳ 

زاده حلال‌الین سرزا و هو هو هو ما ۰ رز .. . ۳۳۷ 
مانلحی ه هم هم .۰ و هم هم هم . مه هم هم . ۰ ۳۳۵ 
شاهزاده جلاد‌الدین مبرزا ماما م۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۲۰ 
ه ملگ خان ه . مه همم مهم ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۴۰ 
به ملگم خان و ون و و و و ما و مر . .0 .۰ .۰ . ۲۵۹ 
دو نقر از وزرای عشمانبه . م مه ه . . . .۰ .۲۹۰۰ 
به میرزا وسف خان ه هم هم هم . هم هم هم . ۰ ۳۹ 
به میرزا وسف خان ‏ ه هه مه وم مر ۰ ۰ ۳۲۷۰ 


4 ملکم خان . . . وا و و مر . ۰ ۰ ۰ ۳۲۷۸ 
یه 4 تم خان ۰ ۰ ۰ ۳۸۳ 
سط و فصیل مطالبی ارست که دراواخرماه مارت سنه ۱۸۷۲ 
از جناب روحالقدی در تفلیس در هنگام عبورش ازاین 

دلك ه هر یمت ان در سحنل میحلس شنیده آم ۰ ۳۸۲۱ 


هر . هی و ی ج. ج. ح. ج. حم در رم مر ره 


علی خان ه مه مه . ه م هم . هم . مه هم هم ۰ ۲۹۱۰ 
مسیو نبگولای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ٩ ٩‏ ۲ 
محر ر روز نامه حقاق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۲ 


سور نیکولای ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۷ ۳ 
مبرز | وسف خان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٩‏ + ۳ 


رس وزارت خارجه . , ه . . مه . ه هم . ۰ ۳۱۱ 
علی خان ه مه ه ه ه هم م ه هم ه. م هم . . ۰ ۳۱۳ 
اعتضاداساطه , مه . م هم هم م مر رم . . ۰ ۰ ۳۱۵ 
مسیویگولای هم هم هم هم رم مر مر ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۹ 
مسو تقو ای مر مه وم مه مر هم م مر مر ۰ ۰ ۳۲۱ 


یکی از سادات و افراف طهران و ۳ 
میرزا مصطفی . ۳۳۳۰ 
حاحجی معتمدالد وله و و .۰ و و هو ه ه‌‌ّ‌ّ .۰ , ۳۳۳ 
سر گذشت برزا قصلی آخوتداوف و مر مه م. ۰ ۰ ۰ ۳۹ 
شهادننامه . هم ۰ مه ۰ و هو هو و و نم ۰ ۰ ۳۵۲ 
شهادننامه ه هم ه هم هو و هم ما مه و و هم رن . ۳۵۸ 


از نامه هائی که به میرزا فتحعلی ۲ خونداوف 
نوشته اند 


ع. عم ع. هم .جح .جح عم جرج مج جح ح. ع. ع. 


از مییزا وسف خان و و ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ 
از مبرز | و سف نخان و هه و 9 8 و وه هو و و ۰ 2 


از میرزا بوسف خان 
از میرزا وسف خان 
از حلال‌اللین میرزا . 

ز جلالالدین یز ۱ 


از مبرزا آقا . 

از جلالالدیت زا 

از مانگجی ۰ 

از میرزا بوسف خان 
از میرزا بوسف خان 


از ملگم خان . ۰ ۰ 


از مانگحی . . . 
از مانگحی . . 


از مانگجی ه ۵ ۰ 


از ملگم خان . » . . 


از سیونیگولایی . . 
اژ مسیو یگولایی ۰ 


از سیونیکولایی » ۰ ۰ 


اژ مت مات رفیع طباطباگی 


از ما ۰ ۰ 6 
اژ اعتضادالاطنه. 


از اعتضادا اسلطنه » 
از نیقو لایی ۰ ۰ ۰ 


۰ 





۷۵ د ال 


سیم شمال 
سید شرف لدیین (سنتی 


کثف تلبیس 


با دودوثی و ثیر نک انکلیسی 


در سبرامون ادییات 
سید ۱حمد کسرژق 


طبیب اجبازی 
هولیه + ۱عشمادا (لسلحلنه 


هفتاد و دوملت 
میرزا ۱ قاجا کرما نی 


جاپ نور 





اقی ۱ زاره عتاب شمارهٌثبت ۶۳۳ - ۵۷/۸/۲ 


۳ 


